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جرایم مواد مخدر
 و  روان‌گردان؛ تغییر 

سیاست جنایی قانون‌گذار

ت و یکم مهر و آبان 1396
ماهنامه دادرسی شماره  124،  سال بیس

2

قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان به تصویب 
نمایندگان مجلس و تائید شورای نگهبان رسید و از 23 آبان ماه 1396 
لازم‌الاجرا شد. در این اصلاحیه که به‌عنوان ماده‌ي 45 به قانون سابق الحاق 
می‌شود، مجازات اعدام به مواردی خاص محدود شده است. قانون‌گذار با تغییر 
رویکرد خود مبنی بر معیار قرار دادن وزن و نوع ماده‌ي مخدر و روان‌گردان، بر 
مؤلفه‌های دیگری متمرکز شده است. درواقع، سوابق مرتکب، کیفیت ارتکاب 
جرم، نقش مرتکب در کیفیت ارتکاب و نوع و میزان مواد مخدر و روان‌گردان، 

عواملی هستند که بایستی در تعیین مجازات سنگین مدنظر قرار گیرند.
اصلاحیه قانون می‌گوید: »مرتکبین جرایمی که در این قانون دارای مجازات 
اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌ 
فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا 
روان‌گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد »مشمولین به اعدام« به 
»حبس درجه یک تا سی سال« و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن 
و »مشمولین به حبس ابد« به حبس و جزای نقدی درجه 2 و در هر دو مورد 

به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند«.
الف- مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا، حین ارتکاب جرم سلاح 
کشیده یا به‌قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته 
باشند. )منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون 
مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 

1390/6/7 می‌باشد( 
ب- »درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی )موضوع ماده‌ي 130 قانون 
مجازات اسلامی مصوب 1392( یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته 
یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده 

کرده باشد«. 
پ- »مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه 
محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد«.

ت-  »کلیه جرایم موضوع ماده‌ي ۴ قانون مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم 

باشد و مواد موضوع ماده‌ي ۸ قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد 
و درخصوص سایر جرایم موضوع ماده‌ي ۸ درصورتی‌که بیش از ۳ کیلوگرم 
باشد«. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا 

شدن این ماده‌ منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.
تبصره- »در مورد جرايم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال 
دارد، درصورتی‌که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد 
مصادیق تبصره ماده‌ي 38، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و 
سایر نهادهای ارفاقی به‌استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11 اصل 
110 قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد. درصورتی‌که حکم به مجازات بیش 
از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس 

را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 5 تا10 سال تعلیق کند«.
با نگاهی به صدر و ذیل ماده‌ي مذکور می‌توان دریافت که اولًا جرایمی که در 
قانون تاکنون دارای مجازات حبس ابد بوده‌اند، در صورت تحقق یکی از شرایط 
اعلامی )نه تمام شرایط( به اعدام محکوم خواهند شد؛ بنابراین، از این جهت 
قانون اصلاحی اشد محسوب می‌شود و متضمن تخفیف نیست. ثانیاً برخلاف 
قانون سابق، صرف همراه داشتن سلاح به هنگام ارتکاب جرم کفایت نمی‌کند 
بلکه »کشیدن سلاح« یا »به‌همراه داشتن سلاح به قصد مقابله با مأمور« 
مدنظر قانون‌گذار است. ثالثاً در مورد جرم سازمان‌یافته فقط »سرکردگی« 
یا »پشتیبانی مالی« یا »سرمایه‌گذاری« مورد نظر است و مواردی چون اجیر 
کردن یا به خدمت گرفتن درصورتی‌که قابل انطباق با این عناوین نباشد، فاقد 
مجازات اعدام است. رابعاً صرف تکرار جرم توجیه‌کننده اعدام نیست بلکه 
سوابق قبلی بایستی متضمن محکومیت اعدام، حبس ابد و یا حبس بیش 
از 15 سال باشد. خامساً در بند ت نوع و میزان مواد مخدر نیز افزایش یافته 
و به‌عنوان‌مثال در مواد روان‌گردان و مشتقات هرویین از 30 گرم به بیش از 
دو کیلو افزایش یافته است. سادساً این قانون در مورد مرتکبان، متهمان و 
مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه نیز مجری است و حتی اگر شرط 
وزن و کیفیت مواد به شرح بند ت وجود داشته باشد، باید یکی دیگر از شرایط 
بندهای الف یا ب یا پ در مورد آنها هم موجود باشد. در تبصره این ماده افرادی 
که مجازات عمل ارتکابی آنها بیش از 5 سال حبس است، در موادی که 
مجازات حداقلی در مورد آنها صادر شده باشد، از برخی نهادهای ارفاقی مانند 
آزادی مشروط و تعلیق محروم شده‌اند. به‌طور خلاصه مي‌توان گفت در مورد 
مرتكبان جرايمي كه تاكنون داراي مجازات اعدام و حبس ابد بوده‌اند، از اين 
به بعد صرف‌نظر از ميزان و نوع مواد، با داشتن يكي از شرايط مقرر در اين ماده 
واحده به اعدام محكوم مي‌شوند. در مورد متهمان، مرتكبان و مجرمان قبل 
از لازم‌الاجرا شدن قانون بايستي هم شرط بند ت يعني وزن مواد و هم شرط 

يكي از شرايط مذكور در بندهاي الف، ب و پ ماده واحده وجود داشته باشد.
را مشمول  قانون  بر لازم‌الاجرا شدن  اصلاحیه مذکور، محکومان سابق 
ماده‌ي10 قانون مجازات اسلامی قرار می‌دهد و انتظار می‌رود شمار زیادی 
از محکومان به اعدام و حبس ابد از این مجازات رهایی یابند. درمجموع اقدام 
قانون‌گذار نشان می‌دهد که زمان تغییر سیاست جنایی سخت‌گیرانه فرا  رسیده 
است. در واقع قانون‌گذار اندکی تسامح در پیش گرفته است. هرچند ایرادات 

جدی به نحوه نگارش قانون وجود دارد.
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مقدمه
تعداد جرایم مستوجب مجازات حد که در منابع فقهی ذکر شده است 

مورد اختلاف بین فقهاست.
قانون‌گذار، در بخش دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی 1392 

تعداد این جرایم را دوازده مورد ذکر کرده است. در شماره‌های پیشین، 
نه مورد از آنها را توضیح دادیم و در شماره قبل، دهمین مورد با عنوان 
»محاربه« مورد بحث قرار گرفت و اینک در ادامه به بحث پیرامون 

مجازات محاربه می‌پردازیم.

بررسی مجازات محاربه از منظر 
قانون مجازات اسلامی 1392

با رویکرد کاربردی
 حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون اول دادستان کل کشور



مـاده‌ي 282: »حـدّ محاربـه يكي از 
چهـار مجـازات زير اسـت:

الف- اعدام؛
ب- صلب؛

پ- قطع دست راست و پاي چپ؛
ت- نفي بلد.«

پيشينه‌ي تقنيني:
قانـون  مـاده‌ي 190  جانشـين  مـاده  ايـن 
مجازات اسالمي مصوب 1370 شـده اسـت 

كـه مقـرر مي‌داشـت:
»حـدّ محاربـه و افسـاد فـی‌الارض يكـي از 

چهـار چيـز اسـت:
1– قتل؛

2– آويختن به دار؛
3– اول قطـع دسـت راسـت و سـپس پـاي 

چـپ؛
4– نفي بلد«.

در مـاده‌ي 202 قانـون حـدود و قصـاص و 
مقـررات آن )1361( بـه شـرح زيـر آمـده بود:

»حدّ محاربه و افساد في‌الارض:
1- قتل؛

2- آويختن به دار؛
3- قطع دست راست و پاي چپ؛

 4- تبعيد.
انتخـاب هريـك از ايـن امـور چهارگانـه بـه 
درصورتي‌كـه  ولـي  اسـت.  قاضـي  اختيـار 
‌اجـراي بعـض از مجـازات داراي مفسـده‌اي 
باشـد، نمي‌توانـد آن را انتخـاب نمايـد؛ خـواه 
كسـي را كشـته يـا مجـروح كرده يا مـال او را 
گرفتـه باشـد و خـواه هيچ‌يك ‌از ايـن كارها را 

انجام نـداده باشـد«.
مـاده‌ي 282 قانـون جديـد بـا مـاده‌ي 190 
قانـون سـابق تفاوتـي نـدارد و تنهـا به‌جـاي 
كلمـات »اعـدام و صلـب«، از واژگان »قتل و 

آويختـن بـه دار« اسـتفاده شـده اسـت.
نكات مربوط به اين ماده:

1– مسـتند ايـن مـاده كه در مقـام بيان تعيين 
مجازات محاربه اسـت، آيه‌ی 33  از سـوره‌ي 

مائده)1(مي‌باشد.
2– نحـوه آويختـن بـه دار )صلـب( بـه ايـن 

صـورت اسـت كه محكوم را به يـك دار كه از 
دو چـوب عمـودي و افقـي به‌صـورت صليب، 
سـاخته مي‌شـود مي‌بندنـد و بـه مـدت سـه 
روز او را بـر  دار نـگاه مي‌دارنـد. اگـر پيـش از 
سـه روز بميـرد، او را پاييـن مي‌آورنـد، ولي اگر 
پـس از گذشـت سـه روز نميـرد، در اينكـه آيا 
آزاد خواهـد شـد يـا تـا زمـان مـرگ در بالاي 

دار خواهـد مانـد، اختلاف اسـت.
3- پرسـش: آيـا نفـي بلـد بـه ‌عنـوان يكي از 
مجـازات محاربـه بـه مـرد اختصـاص دارد يا 

زن را نيـز شـامل مي‌شـود؟
پاسـخ: ايـن موضـوع از مـوارد اختلافـي بين 
فقهـاي عظـام اسـت. عـده‌اي معتقدنـد ايـن 
مجـازات اختصـاص بـه مـردان دارد و عده‌اي 
ديگـر، در خصـوص اعمال مجـازات محاربه، 
فرقـي ميـان مـرد و زن قائـل نشـده‌اند.)2( بـه 
نظـر مي‌رسـد قانون‌گذار جديد نيـز با پذيرش 
قـول دوم، در اعمـال مجـازات محاربه، فرقي 

ميـان مـرد و زن قائل نشـده اسـت.
4- پرسـش: چنانچـه محاربـي فاقـد دسـت 
راسـت و پـاي چـپ و يـا فاقـد هـر دو عضـو 
باشـد، آيـا مجـازات قطـع منتفـي اسـت يـا 
دادگاه مي‌توانـد مجـازات قطـع را برگزينـد 
و عضـو ديگـري را به‌جـاي آن عضـو قطـع 

نمايـد؟

پاسـخ: در اين خصـوص، ديدگاه‌هاي مختلف 
از سـوي فقيهان ارائه شـده است:

حضرت امام خميني و برخي از فقهاي معاصر 
معتقدند كه در اين فرض، مجازات قطع منتفي 
است و دادگاه بايد مجازات ديگري را انتخاب 
نمايد.)3( برخي ديگر)4( بر اين نظر هستند كه اگر 
محارب هر دو عضو را نداشته باشد، مجازات 
ديگر بر او اعمال خواهد شد، ولي اگر واحد 
كه  باشد، عضوي  مذكور  دو عضو  از  يكي 
وجود دارد قطع مي‌شود؛ براي مثال چنانچه 
محارب دست راست داشته باشد، اما فاقد پاي 
چپ باشد، دست راست وي قطع خواهد شد و 
چنانچه فقط پاي چپ داشته باشد، به قطع آن 

اكتفا مي‌شود.
3– قطـع دسـت راسـت و پاي چـپ به همان 
صورتـي اسـت كـه در خصـوص مراتـب اول 
و دوم حـدّ سـرقت )بندهـاي »الـف« و »ب« 
مـاده‌ي 278 قانون مجازات اسالمي مصوب 

)1392()5( مقرر شـده اسـت.
4– نفـي بلـد بـه معنـاي تبعيد و دور سـاختن 
محكـوم از يـك نقطـه )محـل وقـوع جـرم 
يـا محـل اقامـت( بـه نقطـه‌اي ديگـر اسـت. 
اصطالح »تغريـب« را هـم در هميـن معني 

بـه‌كار برده‌انـد.)6(


مـاده‌ي 283: »انتخـاب هريـك از 
امـور چهارگانـه مذكـور در مـاده‌ی 

282 بـه اختيـار قاضـي اسـت«.
پيشينه‌ي تقنيني:

قانـون  مـاده‌ي 191  جانشـين  مـاده  ايـن 
مجازات اسالمي مصوب 1370 شـده اسـت؛ 
بـا ايـن تفـاوت كـه قسـمت اخيـر مـاده‌ي 
مذكـور، در مـاده‌ي 283 قانـون جديـد حذف 
گرديـده اسـت. مـاده‌ي 191 قانـون سـابق 

مي‌داشـت: مقـرر 
»انتخـاب هريـك از ايـن امـور چهارگانـه به 
اختيـار قاضـي اسـت، خـواه محارب كسـي را 
كشـته و مجـروح كـرده يـا مـال او را گرفتـه 
باشـد و خـواه هیچ‌یـک از ايـن كارهـا را انجام 

باشـد«. نداده 

توبـه‌ي محـارب بايـد بـراي 
دادگاه اثبـات شـود. بـه تعبير 
ديگـر، مـادام كه محـارب توبه 
نكنـد و اصالح او يعني حقيقت 
توبـه‌ي او بـراي قاضـي محرز 
نشـود، در تبعيد باقـي مي‌ماند. 
احـراز اصلاح امـري موضوعي 
و بـه تشـخيص مقـام قضايي 
اسـت كـه از طـرق مختلـف 
ازجمــله سعي در جــبــران 
خسارت مــدعيان خصـوصي 

قابـل اثبات اسـت. 
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نكات مربوط به اين ماده:
1– ايـن مـاده در مقام انتخـاب يكي از نظرات 
مطـرح شـده در كتب فقهي پيرامـون ترتيبي 
يـا تخييري بـودن مجازات محارب اسـت كه 
از نظـر تخييـري بودن مجـازات مقرر، تبعيت 

كرده اسـت.
2– فقهـا بـه اسـتناد روايـات وارد شـده در 
مـورد نحـوه‌ي اعمـال مجـازات محـارب، به 
دو دسـته تقسـيم شـده‌اند. گروهـي از جملـه 
امـام خميني)ره( معتقدند كـه انتخاب هريك 
قاضـي  اختيـار  بـه  چهار‌گانـه  مجـازات  از 
رسـيدگي‌كننده اسـت، هـر چنـد كـه بهتـر 
اسـت دادگاه بـا ملاحظه‌ي نـوع جنايت، يكي 

از مجـازات را انتخـاب نمايـد.)7(
طوسـي)8(  شـيخ  ازجملـه  ديگـر  عـده‌اي 
معتقدنـد هريك از مجازات مذكور به تناسـب 
رفتـار ارتكابـي از جانـب محـارب قابـل اجـرا 
خواهـد بـود؛)9( بـه اين ترتيب كـه اگر محارب 
كسـي را بكشـد و مالـي را نبـرد، محکـوم‌ بـه 
سـلب حيـات مي‌شـود و اوليـاي مقتـول حق 
بخشـش او را ندارنـد و اگر ببخشـند، امام بايد 
او را به قتل برسـاند؛ چنانچه كسـي را بكشـد 
و مالـي ببـرد، محکـوم‌ بـه قتـل و سـپس بـه 
دار آويختـن خواهـد شـد. درصورتي‌كه صرفاً 
مالـي را ببـرد، ابتـدا بايـد مالي را كه برداشـته 
برگردانـد، سـپس حـدّ قطع به جهت سـرقت 
بر وي جاري مي‌شـود و آنگاه كشـته مي‌شـود 
و پـس از كشـته شـدن مصلـوب مي‌گـردد. 
اگـر كسـي را بـه قتـل نرسـانده باشـد، فقـط 
محکـوم ‌بـه قطع دسـت راسـت و پـاي چپ و 
سـپس تبعيـد از محل ارتكاب جـرم مي‌گردد. 
چنانچـه فقـط موجـب ارعاب و سـلب امنيت 
مـردم شـده باشـد، صرفـاً محکوم‌ بـه تبعيد از 
محلـي كـه در آن رعـب و هـراس ايجاد كرده 

اسـت مي‌شـود.)10(
قانون‌گـذار قـول بـه تخييـري بـودن انتخاب 
يكـي از مجـازات چهارگانـه را اتخـاذ نمـوده 
اسـت. بنابرايـن مقام قضايي رسـيدگي‌كننده 
بـه پرونـده مي‌تواند به صلاحديد خود نسـبت 

بـه هريـك از اين مجازات حكم صـادر نمايد.


مـاده‌ي 284: »مـدت نفـي بلـد در 
هـر حـال كمتر از يك سـال نيسـت، 
اگرچـه محـارب بعـد از دسـتگيري 
توبـه نمايـد و درصورتي‌كـه توبـه 
باقـي  تبعيـد  در  همچنـان  نكنـد، 

مي‌مانـد«.
پيشينه‌ي تقنيني:

ايـن مـاده عينـاً جايگزين مـاده‌ي 194 قانون 
مجازات اسالمي مصوب 1370 شـده اسـت 

كـه مقرر مي‌داشـت:
»مـدت نفـي بلـد در هـر حـال كمتـر از يـك 
سـال نيسـت، اگرچـه بعـد از دسـتگيري توبه 
نمايـد و درصورتي‌كـه توبه ننمايـد، همچنان 

در تبعيـد باقـي خواهـد ماند«.
مـاده‌ي 205 قانـون حدود و قصاص و مقررات 
آن )1361( نيز به شـرح زير مقرر داشـته بود:

»مـدت تبعيـد در هـر حال كمتر از يك سـال 
نيسـت اگرچـه بعد از دسـتگيري توبـه نمايد و 
درصورتي‌كـه توبـه ننمايد همچنـان در تبعيد 

باقي‌خواهـد ماند«.
نكات مربوط به اين ماده:

1– مـاده‌ي 284 قانـون مجـازات اسالمي 
)1392( در مقـام بيـان مدت تبعيـد در فرضي 
اسـت كـه محـارب به نفـي بلد محكوم شـده 
اسـت و مـدت آن را حداقـل يـك سـال تمـام 
قمـري تعييـن كـرده اسـت، امـا چنانچـه 
وي پيـش از دسـتگيري توبـه كنـد، وفـق 
تبصـره‌ي يـك مـاده‌ي 114 قانـون مجازات 
سـاقط  او  مجـازات  اسالمي)1392(،)11( 

مي‌شـود.
2– مسـتند ايـن مـاده، فتاوي فقها مي‌باشـد. 
امـام خمينـي )ره( دربـاره‌ي مـدت تبعيـد 
آن  »احتيـاط  فرموده‌انـد:  چنيـن  محـارب 
اسـت کـه ايـن تبعيـد... كمتـر از يـك سـال 
نباشـد، هرچنـد كه محـارب توبه كرده باشـد 
و اگـر توبـه نكرده باشـد، اين تبعيـد ادامه پيدا 

مي‌كنـد...«.)12(

3– توبـه‌ي محـارب بايـد بـراي دادگاه اثبات 
شـود. بـه تعبير ديگـر، مادام كه محـارب توبه 
نكنـد و اصلاح او يعني حقيقت توبه‌ي او براي 
قاضـي محـرز نشـود، در تبعيد باقـي مي‌ماند. 
احـراز اصلاح امري موضوعي و به تشـخيص 
مقـام قضايـي اسـت كـه از طـرق مختلـف 
ازجملـه سـعي در جبـران خسـارت مدعيـان 
خصوصـي قابـل اثبات اسـت. اداره‌ي حقوقي 
به‌موجـب نظـر مشـورتي  قـوه‌ي قضاييـه 
شـماره‌ي 7/5035 مـورخ 1382/10/16 در 
ايـن مـورد چنيـن اظهارنظر كرده اسـت: »در 
قانـون مجـازات اسالمي براي احـراز و ثبوت 
توبـه نـزد حاكـم، شـرايط خاصـي پيش‌بيني 
نشـده و لـذا احـراز ايـن مطلـب بـر عهـده‌ي 

دادگاه صادركننـده‌ي حكـم اسـت...«.)13(
4– پرسـش: رابطـه‌ي مـاده‌ي284 قانـون 
مـاده‌ي114  بـا  اسالمي)1392(  مجـازات 
هميـن قانـون چيسـت؟ آيا ميان ايـن دو ماده 
تعـارض وجـود دارد؟ چنانچه محـارب پس از 
دسـتگيري توبـه كند، آيا توبه‌ي او در سـقوط 
مجازاتـش مؤثـر اسـت يا پس از توبـه نيز نياز 

به عفـو رهبـري دارد؟
پاسـخ: مركز تحقيقات فقهي حقوقي قــوه‌ي 
قضاييه)14(پرسـش‌هاي مذكـور را اين‌گونـه 

پاسـخ داده است:
»بـه حسـب ظاهـر، برخـي قسـمت‌هاي 
دو مـاده بـا يكديگـر تعـارض دارنـد؛ زيـرا 
بخـش پايانـي مـاده‌ي 481 مقـرر مـي‌‌دارد: 
»و درصورتي‌كـه توبـه نكنـد، همچنـان در 
تبعيـد باقـي مي‌مانـد«، اگـر ايـن قسـمت را 
داراي مفهـوم بدانيـم، بـه اين معني اسـت كه 
اگـر توبـه نمايـد، تبعيـد منقطـع خواهد شـد؛ 
بی‌آنکـه نيـاز باشـد بـه گزينه‌ي عفو متوسـل 
شـويم و فرايند درخواسـت عفو از مقام معظم 
رهبـري را طـي نماييم. از سـويي در قسـمتي 
از مـاده‌ي 114 آمـده اسـت: »هم‌چنيـن اگـر 
جرايـم فـوق غيـر از قذف بـا اقرار ثابت شـده 
باشـد، در صـورت توبـه مرتكب حتـي پس از 
اثبـات جـرم، دادگاه مي‌توانـد عفـو مجـرم را 
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توسـط رئیس قـوه‌ي قضاييه از مقـام رهبري 
درخواسـت نمايـد«. معني عبـارت مذكور آن 
اسـت کـه توبه‌ي محـارب پس از دسـتگيري 
و پيـش يـا پـس از اثبـات جـرم، تأثيـري در 
سـقوط مجازات نـدارد و رهايي مجرم نيازمند 
درخواسـت عفـو و پذيـرش آن از سـوي مقام 

رهبري اسـت.
ظاهـر ايـن دو عبارت با يكديگـر تعارض دارد، 
ليكـن در رفـع تعـارض بايد گفـت قانون‌گذار 
در مـاده‌ي 484بـه مفهوم نظر نداشـته اسـت 
و بـه دنبـال آن بـوده اسـت كه حكم اسـتمرار 
تبعيـد را در فـرض عـدم توبـه بيـان دارد؛ بـه 
عبارتـي، قانون‌گـذار در پـي بيان ايـن مفهوم 
نبـوده اسـت كه در صـورت توبـه، تبعيد پايان 
مي‌يـابــد ذيـل مـاده‌ي 484  تنهـا در مقـام 
اثبـات اسـتمرار تبعيد در صـورت توبه نكردن 
محـارب اسـت و نظـري بـه منقطـع شـدن 
مجـازات تبعيـد در صـورت تحقـق توبـه از 
سـوي مجرم نـدارد؛ بنابرايـن چنانچه توبه‌اي 
انجـام نپذيـرد، تبعيد ادامه مي‌يابد و مشـمول 
عفـو رهبـري نيز نخواهد بـود، اما چنانچه وي 
توبـه كنـد، دادگاه مي‌توانـد فراينـد عفـو را به 

مرحلـه‌ي اجـرا گذارد.
به‌بيـان ديگـر، قانون‌گـذار در مـاده‌ي484  
در مقـام بيـان حكـم توبـه نبوده اسـت و فقط 

درصـدد يـادآوري ايـن نكتـه اسـت كه:
اولًا، مـدت زمـان تبعيـد نبايـد كمتـر از يـك 

سـال باشـد؛
ثانيــاً، چنانچــه پــس از گذشــت يــك ســال 
ــا  ــد، ام ــه مي‌ياب ــد ادام ــد، تبعي ــه ننماي توب
حكــم فرضــي كــه توبــه نمايــد را بــه مــاده‌ي 
ــاده‌ي  ــرا م ــت؛ زي ــوده اس ــول نم  114موك
ــروض  ــا ف ــن مســئله را ب ــور، حكــم اي مذك

گوناگــون بيــان داشــته اســت.
بـه نظـر مي‌رسـد مـاده‌ي 484  از ايـن جهت 
كـه حداقـل مـدت تبعيـد يـك سـال اسـت، 
مـاده‌ي 114 را تقييـد مي‌زنـد؛ بـه ایـن معني 
كـه برخـورداري از عفـو رهبـري در صورتـي 
ميسـر اســت كه مجــرم (محـارب)، حداقلِ 

مجـازات (يـك سـال( را گــذرانـــده باشـد. 
مـاده‌ي 96 قانـون مجـازات اسالمي مؤيـد 

ايـن برداشـت اسـت؛ وفـق اين مـاده‌:
»عفـو يـا تخفيـف مجـازات محكومـان، در 
حـدود موازيـن اسالمي پـس از پيشـنهاد 
رئیـس قـوه‌ قضاييـه بـا مقام رهبري اسـت«.

عبــارت »در حــدود موازيــن اســامي« 
ممكــن اســت بــه ايــن مطلــب نظــر داشــته 
باشــد كــه در هــر مــورد بايــد مقررات شــرعي 
را رعايــت نمــود و در مــواردي كــه مقــررات 
ــد،  ــاز نمي‌دان ــو را مج ــاي عف ــرعي اعط ش
نمي‌تــوان از نهــاد عفــو مــدد جســت. پيــش 
از يــك ســال اجــازه‌ي پايــان يافتــن تبعيــد 
ــز  ــذار ني ــن‌رو قانون‌گ ــت. ازای ــداده اس را ن
ــه  ــاده‌ي  484  پذيرفت ــر را در م ــن نظ همي
اســت كــه پيــش از پايــان يك‌ســال 
ــد«. ــد ش ــو بهره‌من ــت عف ــوان از مزي نمي‌ت


مـاده‌ي 285: »در نفـي بلـد، محارب 
بــايد تحـت مــراقبت قـرار گيـرد 
و بـا ديگـران معاشـرت، مـراوده و 

رفت‌وآمـد نداشـته باشـد«.
پيشينه‌ي تقنيني:

مفـاد ايـن مـادّه با انـدك اصلاحات نگارشـي 
و اضــافه شـدن عبـارت »رفـت‌وآمــد«، در 
مـاده‌ي193 قانون مجازات اسالمي مصوب 

1370 آمـده بـود كـه مقـرر مي‌داشـت:

»محاربـي كـه تبعيـد مي‌شـود بايـد تحـت 
مراقبـت قـرار گيـرد و بـا ديگران معاشـرت و 

مـراوده نداشـته باشـد«.
در مـاده‌ي 204  قـانون حـدود و قصـاص و 

مقررات آن )1361( به شرح زير آمده بود:
»مفسـد و محاربـي كه تبعيد مي‌شـود، بايــد 
تحـت مراقبـت قــرار گيــرد و بـا ديگـران 

معاشـرت و مـراوده نداشـته باشـد«.
نكات مربوط به اين ماده:

1– ايـن مـاده در مقـام بيـان كيفيـت اجـراي 
»نفـي بلـد« اسـت. مطابـق ايـن مـاده، در 
فرضـي كه دادگاه مجـازات محارب را نفي بلد 
تعييـن كـرده باشـد، محـارب پس از اعـزام به 
محلـي كـه در حكم دادگاه به‌عنـوان تبعيدگاه 
تعييـن شـده اسـت، بايـد به‌صـورت مسـتمر 
تحت‌نظـر و مراقبـت باشـد و به‌هيچ‌وجـه بـا 
ديگـران رفت‌وآمـد، معاشـرت و مـراوده‌اي 

باشد. نداشـته 
2– مســتند ايــن مــاده، فتــاوي فقهــا اســت. 
ــورد،  ــن م ــي )ره( در اي ــام خمين ــه ام ازجمل
ــد  ــن ش ــم اي ــر حاك ــر نظ ــد: »اگ فرموده‌ان
كــه محــارب را از شــهر تبعيــد كنــد، بايــد... 
ــدن و  ــذا ش ــم غ ــرت و ه ــردم را از معاش م
دادوســتد و ازدواج بــا او و مشــورت بــا او منــع 

ــد...«.)15( كن
3– پـرسش: بـه چـه نحـو مي‌تـوان محـارب 
را از رفت‌وآمد، مراوده و معاشرت با ديگران 
منع نمود؟ آيا مي‌توان جهت حصول غرض 
قانون‌گذار، محارب را در زندان نگه‌داري كرد؟

بـا توجـه به منطوق ماده‌ي 285 و  پاسخ: 
مستندات فقهي موضوع ايـن مـاده، به نـظر 
مي‌رسـد مجـازات محـارب، تبعيد بـا وصف 
ممنوعيت از رفت‌وآمد و معاشرت و مراوده 
با ديگران است، نه تبعيد با وصف نگه‌داري 
در زندان؛ بنابراين بايد به‌هرطريق مقتضي، 
ضابطان  توسط  فيزيكي  مراقبت  قبيل  از 
دادگستري يا مراقبت الكترونيكي از طريق 
سامانه‌هاي مربوط، سعي در تحقق مقصود 
مقنن داشت، ليكن چنانچه اجراي قانون از آن 

امـام خمينـي )ره( دربـاره‌ي 
مـدت تبعيـد محـارب چنين 
فــرمـوده‌انــد: »احتياط آن 
اسـت که اين تبعيـد... كمتر 
از يك سـال نباشـد، هرچند 
كـه محــارب تـوبـه كـرده 
باشـد و اگـر توبـه نكـرده 
باشـد، اين تبعيـد ادامه پيدا 

مي‌كنـد...«.
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طريق مقدور نباشد، مانند آنكه حوزه‌ي قضايي 
فاقد نيروي ضابط به اندازه‌ي لازم و كافي بوده 
يا به سامانه‌هاي الكترونيكي دسترسي نداشته 
مراقبت‌ها،  اين‌گونه  به‌رغم  اينكه  يا  باشد 
احتمال فرار محكوم برود، حبس نمودن وي 

بلامانع باشد.
آيت‌الله خامنه‌اي در اين خصوص فرموده‌اند: 
مستلزم  تبعيدگاه  در  تبعيدي  آزادي  »اگر 
مراوده با ديگران و موجب مفاسدي باشد و 
تحت مراقبت قرار دادن وي جهت جلوگيري 
از معاشرت و مراوده‌ي وي با ديگران ممكن 
نباشد، حبس او در تبعيدگاه به‌منظور پيشگيري 
از مفاسد و ممانعت وي از معاشرت و رفت‌وآمد 

با ديگران اشكال ندارد«.)16(
آیت‌الله‌العظمی مكارم شيرازي نيز در پاسخ 
به اين سؤال كه چنانچه محاربي كه به تبعيد 
محكوم شده، از محل تبعيد به دفعات متواري 
تبعيد  براي تبديل مجازات  آيا جهتي  شود، 

به حبس در زندان و يا جزاي نقدي موجود 
فرض  »در  نموده‌اند:  اعلام  چنين  است؛ 
سؤال تبديل آن به زندان اشكالي ندارد. هر 
چند آیت‌الله‌العظمی بهجت )ره( تبديل مزبور 
را به‌عنوان حدّ نپذيرفته و مي‌نويسد »تبديل 
به‌عنوان حدّ جايي ندارد و تعزير به نظر حاكم 

شرع است«.
آورده  نيز  اردبيلي  موسوي  آیت‌الله‌العظمی 
است: »بهتر است جزاي ديگرِ محارب انتخاب 

شود«.)17(
زمان  در  قضاييه  قوه‌ي  حقوقي  اداره‌ي 
به  قانون مجازات اسلامي سابق،  حاكميت 
‌موجب نظر مشورتي شماره‌ي 7/9800 مورخ 
1380/06/18 چنين اظهار عقيده نموده است: 
»يكي از مجازات محارب، نفي بلد است كه با 
عنايت به شرايط شرعي نفي بلد، صدور حكم 
به تبعيد در زندان يا حبس در تبعيد، خلاف 
قانون شناخته نشده است و لذا محارب محکوم 

‌به نفي بلد، از حق معاشرت، مراوده، حشرونشر، 
ملاقات و مكاتبه با ديگران محروم است«.)18(

4- چنانچه محارب پس از اثبات جرم توبه كند 
درصورتي‌كه جرم وي با اقرار ثابت شده باشد، 
براساس ماده‌ي114 قانون مجازات اسلامي 
را توسط رئيس  دادگاه مي‌تواند عفو مجرم 
قوه‌ي قضاييه از مقام رهبري درخواست نمايد. 
حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه در فرض 
مذكور، چنانچه جرم با بينّه اثبات شده باشد، 
تكليف چيست؟ آيا مي‌توان عفو وي را توسط 
رئيس قوه‌ي قضاييه از مقام رهبري درخواست 
نمود يا اينكه اين موضوع صرفاً منحصر به 
موردي است كه جرم وي با اقرار ثابت شده 

باشد؟
پاسـخ: از مفهـوم مخالـف مـاده‌ي 114 قانون 
مجـازات اسالمي، چنين اسـتنباط مي‌شـود 
كـه در فـرض سـؤال، موضـوع عفـو محارب 

منتفـي اسـت و مجـازات بايـد اجرا شـود.

پی‌نوشت‌ها:
1.»إنَّما جَزاءُ الَّذینَ یحُاربِوُنَ اللهَ وَ رَسُولهَُ وَ یسَْعَونَ فیِ الأرَْضِ فسَاداً أنَْ یقَُتَّلُوا 
عَ أیَدْیهمِْ وَ أرْجُلُهُمْ منِْ خِلافٍ أوَْ ینُفَْوْا منَِ الأرَْضِ ذلکَِ لهَُمْ  أوْ یصَُلَّبوُا أوَْ تقَُطَّ
نیْا وَ لهَُمْ فیِ الْخِرَهِ عَذابٌ عَظیمٌ«؛ »همانا كيفر آنان كه با خدا و  خِزْیٌ فیِ الدُّ
رسول او به جنگ برخيزند و در زمين به فساد كوشند جز اين نباشد كه آنها 
را به قتل رسانيده يا به دار كشيده يا دست و پايشان را به خلاف ببرند يا نفي 
بلد كنند. اين ذلت و خواري عذاب دنيوي آنهاست و اما در آخرت به عذابي 

بزرگ معذب خواهند بود«.
2. براي مطالعه‌ي بيش‌تر در اين خصوص و ملاحظه‌ي آراء فقها، بنگريد 
به: مركز تحقيقات فقهي حقوقي قوه قضاييه، شرح جامع و كاربردي قانون 

مجازات اسلامي، جلد دوم، پيشين، صفحه‌ي 1361 به بعد.
3. موسوي خميني )ره(، آيت‌الله سيد روح‌الله، تحريرالوسيله، جلد دوم، 
مهذب  پيشين، صفحه‌ي 494، مسئله‌ی 1؛ سبزواري، سيد عبدالاعلي، 
الاحكام، جلد بيست و هشتم، صفحه‌ي 126؛ به نقل از: مركز تحقيقات 
فقهي حقوقي قوه قضاييه، شرح جامع و كاربردي قانون مجازات اسلامي، 

جلد دوم، صفحه‌ي 1363 به بعد.
4.  محقق حلي، شرايع الاسلام، جلد چهارم، پيشين، صفحه‌ي 169.

5. »ماده‌ي 278: حدّ سرقت به شرح زير است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، 

به‌طوریک‌ه انگشت شست و كف دست باقي بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به‌نحویک‌ه 

نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند ...«.
6. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، پيشين، صفحه‌ي 

.719
7. موسوي خميني، آيت‌الله سيدروح‌الله، تحريرالوسيله، جلد دوم، پيشين، 

صفحه‌ي 493.

8. طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، الخلاف، جلد پنجم، قم: انتشارات 
اسلامي، 1416 هجري قمري، صفحه‌ي 458.

ــدگاه  ــه مجــازات محــارب دي ــب هــم نســبت ب ــه ترتي ــروان نظري 9. پي
ــرح  ــف مط ــاء مختل ــه انح ــب را ب ــوع ترتي ــد و موض ــاني ندارن يكس

كرده‌انــد.
10.  براي مطالعه‌ي بيشتر در اين خصوص و ملاحظه‌ي آراء فقها و روايات 
مربوط، بنگريد به: خويي، آيت‌الله سيد ابوالقاسم، تكمله المنهاج، جلد چهل 

و يكم، پيشين.
11. تبصره‌ي يك ماده‌ي 114 قانون مجازات اسلامي )1392(: »توبه 

محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حدّ است«.
12. موسوي خميني، آيت‌الله سيد روح‌الله، تحرير الوسيله، جلد چهارم، 

پيشين، صفحه‌ي 241.
13. معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، مجموعه تنقيح شده 
قوانين و مقررات كيفري، جلد نخست، پيشين، صفحه‌ي 758، ذيل ماده‌ي 

194 قانون مجازات اسلامي)1370(.
ــع و  ــرح جام ــه، ش ــوه قضايي ــي ق ــي حقوق ــات فقه ــز تحقيق 14. مرك
ــات 1380  ــد دوم، صفح ــامي، جل ــازات اس ــون مج ــردي قان كارب

.1381-
15. موسوي خميني، آيت‌الله سيد روح‌الله، تحرير الوسيله، جلد چهارم، 

پيشين، صفحه‌ي 241.
16. مركز تحقيقات فقهي حقوقي قوه قضاييه، شرح جامع و كاربردي قانون 

مجازات اسلامي، جلد دوم، پيشين، صفحه‌ي 1397.
17. همان‌جا.

18. معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، مجموعه تنقيح شده 
قوانين و مقررات كيفري، جلد نخست، پيشين، صفحه‌ي 757، ذيل ماده‌ي 

193 قانون مجازات اسلامي )1370(.
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سيدرضا حسيني، دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم‌شناسی و رئیس سازمان قضایی استان البرز
فرامرز یوسفوندی، دانشجوی دکتری امنیت ملی و معاون دادستان نظامي استان تهران

پدیده فرار از خدمت و رابطه آن
 با امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران

جمهوري اسلامي ايران طي هشت سال دفاع مقدس با تقويت و بهره‌مندي از عامل نيروي انساني توانست با حداقل تجهيزات 
نظامي و تكيه بر ايمان و تعداد نيروي انساني بيشتر، بر نيروي نظامي قوي‌تر از نظر تجهيزات نظامي پيروز گردد. بعد از پايان جنگ 
عليرغم تحریم‌های شديد اقتصادي و نظامي، جهت رفع نقيصه تجهيزات نظامي تلاش‌های زيادي در خصوص تقويت و ارتقاء 
توليد و تأمین تجهيزات نظامي مورد نياز با تكيه بر منابع داخلي انجام گرفت، ليكن، نيروهاي مسلح نتوانسته‌اند وابستگی خود 
به نيروي انساني را به عنوان سياهي لشكرک نار بگذارد و نيروي متخصص و حرفه‌اي را جايگزين آن نمايد. اكثر كشورها براي 
مقابله با اين موضوع به تغيير الگوي كاربردي آن و افزایشک ارایی سربازان وظيفه و حرفه‌اي نمودن سربازي روي آورده‌اند.

امنيت ملي به معناي مصونیت نسبي يا مطلق يك كشور از حملات احتمالي يا خرابکاری‌های سياسي يا اقتصادي همراه با 
قدرت حمله متقابل عليه كشوري كه آن را مورد تهاجم قرار داده با تأثير تعيين كننده است. براساس سند چشم‌انداز سال 1404 

ایران بایستی جایگاه اول منطقه جنوب غرب آسیا را از حیث امنیت احراز نماید.
از سال 89 تاکنون به دنبال اجرای سیاستک نترل جمعیت بیش از 39% از تعداد مشمولین اعزامی به نیروهای مسلحک استه 
شدهک هک اهش متوسط سالانه 5/28% مشمولین اعزام شده به خدمت از سال 89 تا 93 را به دنبال داشته است. هم‌زمان با 
افزایش پذیرش دانشجو از سال 83 الی 93 متوسط رشد 8/26% سالانه را به دنبال داشته است. دراین‌بین غیبتکی ‌میلیون و 
پانصد هزار مشمول تا 8 سال قبل بر مشکل تأمین انسانی سرباز نیروهای مسلح افزوده است. درنهایت علیرغمک اهش ورودی 
سربازان، با افزایش متوسط 3 % سالانه فرار از خدمت مواجه بوده‌ایم. لذا زمان استفاده از سربازی اجباری رایگان به‌عنوان تأمین 
امنیت نظامی سپری گردیده و غفلت از فرهنگ‌سازی در تقویت باورهای مذهبی و ملی نسبت به نهاد مقدس سربازی و پدیدار 
شدن آثار زیان‌بار سیاستک نترل جمعیت در پدیده فرار از خدمت باک اهش نیروی انسانی وعدم نگاهک لان در قوانین، نه‌تنها 
امنیت‌ساز نیست بلکه امنیت‌سوز است و با ادامه وضع موجود احراز مقام اول قدرت نظامی منطقه جنوب غرب آسیا دور از 
دسترس خواهد بود. در این مقاله، عوامل مؤثر در ارتکاب فرار از خدمت سربازان بررسی و رابطه آن با امنیت ملی جمهوری 

اسلامی ایران تحلیل گردیده است.
واژگان کلیدی: خدمت وظیفه عمومی، سربازان، فرار از خدمت، مجازات، امنیت نظامی، امنیت ملی

چکیده
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درآمد:
درگذشته مصداق حقيقي امنيت ملي صرفاً در 
امنيت نظامي بروز و ظهور داشت و كشوري 
مي‌توانست ادعاي تأمین امنيت ملي را مطرح 
نمايد كه از نيروي نظامي قوي و توانمندی 
برخوردار باشد و اجازه تجاوز نظامي به كشور 
ديگر به سرحدات خاكي و آبي و فضاي مافوق 
خود را ندهد. اين مبنا متكي بر توان فيزيكي 
شامل سلاح و مهمات و تعداد افراد آماده دفاع 
بود و در جنگ‌های جهاني اول و دوم نيز مبناي 
قدرت و توانمندي كشورها در تأمین امينت ملي 
بود. لذا امنيت ملي برابر با امنيت نظامي تلقي 
مي‌شد و اصلي‌ترين دليل اعطاي حق وتو به 
پنج كشور به عنوان عضو دائم شوراي امنيت 
نيز برگرفته از اين معيار بود. ليكن، با پيشرفت 
حيرت‌انگيز در علم و فنآوري از اهميت و جايگاه 
امنيت نظامي به عنوان اصلي‌ترين عامل امنيت 
نظريه‌پردازان  ملي  امنيت  نظريات  در  ملي 
دهه‌هاي اخير كاسته شد و مؤلفه‌های ديگري 
امنيت  فرهنگي،  و  اجتماعي  امنيت  مانند 
زيست  امنيت  و  سياسي  امنيت  اقتصادي، 
امنیت نظامي  محيطي در جايگاه هم‌عرض 
قرار گرفتند و از اهميت امنيت نظامي و استفاده 
از ابزار نظامي صرف جهت تأمین امنيت ملي 
كاسته شد. امروزه امنيت سايبري و دفاع در 
دفاع  از  کم‌اهمیت‌تر  فرهنگي  تهاجم  مقابل 
نظامي از مرزهاي جغرافيايي نيست. در ده‌هاي 
اخير، تصرف سرزمين براي تحت سلطه قرار 
دادن كشوري يا از بين بردن آن كاربرد خود را 
از دست داده است. سلطه اقتصادي بر كشورها 
و سيطره فرهنگي و نابودي خرده‌فرهنگ‌ها به 
نام جهاني‌سازي و دهكده جهاني با از بين بردن 
ارزش و اعتبار مرزهاي جغرافيايي كشورها و 
كاهش دل‌بستگی و حس وطن‌پرستي زاييده 
نسل‌های  نگاه  تدريجي  موفق  نسبتاً  تلاش 
جديد، توسط ابرقدرت‌ها است. وقتي بوش پسر 
بعد از ماجراي ساختگي انفجار برج‌های دوقلو، 
با جنگ‌های صليبي مقايسه  را  آينده  جنگ 
مي‌كند، نتيجه اين تفكر در بروز جنگ‌های 
مذهبي در منطقه جنوب غرب آسيا )خاورميانه( 
و شمال آفريقا بروز پيدا مي‌كند كه از ملیت‌های 

مختلف به بهانه مذهب در ماوراي مرزهاي 
جغرافیایی در جنگ هستند. لذا صرف‌نظر از 
به  جهاني  قدرت‌های  صحنه  پشت  اهداف 
مرزها  قداست  جهاني  صهيونيسم  خصوص 
جاي خود را به قداست فرهنگ‌ها از نوع مذهبي 
البته مرزهاي جغرافيايي  و ديني داده است. 
كشورها در اسلام در مقابل امت اسلامي فاقد 

اهميت است.
این  نظامي،  امنيت  اهميت  كاهش  عليرغم 
مقوله هنوز يكي از شقوق و اركان اصلي امنیت 

نيروي  تعداد  چون  معيارهايي  ليكن،  است؛ 
انساني جاي خود را به سلاح پيشرفته و نيروي 
هم‌زمان  است.  داده  حرفه‌اي  و  متخصص 
بهره‌مندي از اطلاعات و حفظ اسرار و سلاح 
پيشرفته و نيروي انساني متخصص با ايمان 
است كه نيروي نظامي قوي و مقتدر را ايجاد 
مي‌كند. در نظريات جديد از قدرت نظامي جهت 
پشتيباني از سیاست‌های اقتصادي و به عنوان 
مكمل سلاح نرم تحت عنوان قدرت هوشمند 

)smart power( استفاده مي‌شود.
رکن  از سه  نظامی  قدرت  گالبرایت،  نظر  از 
اصلی سلاح، سازمان و نیرو تشکیل می‌شود. 
سازمان‌های نظامی در جوامع معاصر، از سه 
منبع اصلی قدرت، دو منبع مالکیت و سازمان را 
کلًا در اختیار دارند و عنصر شخصیت کمرنگ 

شده است)نیکلا، 1378: 11(.
جمهـوری اسالمی ایـران بـا جمعیتـی حدود 
80 میلیـون نفـر در جایگاه 17 و از نظر وسـعت 
در جایـگاه 19 و از نظـر نیروی انسـانی شـامل 
نیـروی فعال، شـبه نظامی و ذخیـره با مجموع 
2833000 نفـر در جایـگاه هشـتم جهـان قرار 
دارد. در برآوردهـای آمـاری موسسـه قـدرت 
نظامـي جهانـي )firepower global( در 
سـال 2015 بـا اعمـال بیـش از پنجـاه عامـل 
ایـران در جایـگاه 23 قـدرت نظامـی جهانـی 
قـرار دارد و البتـه در بعضـی برآوردهـا به لحاظ 
اینکـه بسـیاری از تجهیـزات جنبـه محرمانـه 
دارد، جایـگاه دوازدهـم اعالم گردیده اسـت و 
در منطقـه جنـوب غـرب آسـیا جایگاه سـوم یا 

چهـارم را در اختیـار دارد.
براسـاس سـند چشـم‌انداز سـال 1404 ایـران 
بایسـتی جایگاه اول منطقه جنوب غرب آسـیا 
را احـراز نمایـد و »جامعـه‌ای امـن، مسـتقل و 
مقتـدر بـا سـامان دفاعی مبتنی بـر بازدارندگی 
همه‌جانبـه و پیوسـتگی مـردم و حکومـت« را 
در اختیـار داشـته باشـد. آیـا بـا شـاخص‌های 
جمعیتـی کـه در سـال 1394 با متوسـط رشـد 
سـالانه جمعیـت 1/29% و ادامه کاهش نیروی 
مولـد قـادر خواهیـم بـود بـه پیش‌بینـی سـند 

چشـم‌انداز نائـل گردیـم؟
دفاع  سال   8 طي  ايران  اسلامي  جمهوري 
مقدس، با تقويت و بهره‌مندي از عامل نيروي 
انساني توانست با حداقل تجهيزات نظامي و 
تكيه بر ايمان و تعداد نيروي انساني بيشتر 
تجهيزات  نظر  از  قوي‌تر  نظامي  نيروي  بر 
نظامي پيروز گردد. بعد از پايان جنگ، عليرغم 
تحریم‌های شديد اقتصادي و نظامي، جهت رفع 
نقيصه تجهيزات نظامي تلاش‌های زيادي در 
خصوص تقويت و ارتقاء توليد و تأمین تجهيزات 
نظامي موردنیاز، با تكيه بر منابع داخلي انجام 

بعـد از پـايــان جنگ عليـرغــم 
تـحریــم‌های شـديد اقتصـادي 
و نـظامــي، جهـت رفـع نقيصـه 
تجـهيـزات نـظامي تـلاش‌هـای 
زيـادي در خصـوص تـقـويــت 
و ارتقـاء توليـد و تأمین تجهيزات 
نظامـي موردنیاز، بـا تكيه بر منابع 
داخلـي انجـام گرفـت كـه نمـاد 
بـارز آن پيشـرفت خيـــره‌كننده 
در بخـش مــوشكــي و پهپـاد و 
نــاوهــاي جنگي و قایــق‌هـای 
تنـــدرو و... اسـت كه نـــه‌تنها 
بازدارندگـي مورد نيـاز را به دنبال 
داشـته، بلكـه باعـث تغييـر طراز 
قدرت جمهوری اسالمی ايران از 
قـدرت محلي به قـدرت منطقه‌اي 

گــرديــده است.
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بارز آن پيشرفت خيره‌كننده  گرفت كه نماد 
در بخش موشكي و پهپاد و ناوهاي جنگي و 
قایق‌های تندرو و... است كه نه‌تنها بازدارندگي 
مورد نياز را به دنبال داشته، بلكه باعث تغيير 
طراز قدرت جمهوری اسلامی ايران از قدرت 
محلي به قدرت منطقه‌اي گرديده است. با این 
وجود، به نظر مي‌رسد در اين مدت نيروهاي 
نيروي  به  خود  وابستگی  نتوانسته‌اند  مسلح 
انساني را به‌ عنوان سياهي لشكر کنار بگذارد 
و نيروي متخصص و حرفه‌اي را جايگزين آن 
نمايد. لذا هنوز نيروي انساني به عنوان يكي از 
اصلي‌ترين مؤلفه‌های قدرت نظامي در دكترين 
دفاعي كشور نقش ايفا مي‌كند كه در اين ميان به 
لحاظ استفاده تقريباً رايگان از جوانان به عنوان 
سربازان وظيفه، بخش عظيمي از نيروي انساني 
فوق را تشكيل مي‌دهد. اين در حالي است كه 
در اكثر كشورها يا سربازي از حالت اجباري 
خارج شده است و يا در صورت اجباري بودن از 
حقوق و مزاياي مكفي همانند كارمندان دولت 

برخوردار هستند.
نیروی  هراندازه،  که  است  داده  نشان  تاریخ 
دفاعی کشور در زمینه‌های مختلف تجهیزاتی 
و نیروی انسانی کارآمد و متخصص، آماده‌تر 
به مرزهای آن کشور و  بوده‌اند، فکر تجاوز 
اختلال در استقلال و امنیت آن از جانب قوای 
بیگانه نیز کمتر بوده است)می‌یر، 1371: 17(. 
در آموزه‌هاي ديني، دفاع از دين و سرحدات 
كشور اسلامي به عنوان وظيفه‌اي شرعي و 
در باورهاي ملي و دفاع از مرزهاي جغرافيايي 
كشور به عنوان وظيفه ملي براي مردان، داراي 
جايگاه مقدسي است. همين موضوع مبناي 
مردان جهت  اجباري  انجام خدمت سربازي 
تأمین امنيت ملي كشورها در صده اخير قرار 
گرفته است. در هزاره سوم با كاهش احساس 
مقدس بودن سربازي جنبه اجباري بودن آن 
تقويت گرديده كه نتيجه آن كاهش کارایی 
خدمت سربازي است. برخی مشمولين به انحاء 
مختلف براي فرار از خدمت سربازي متمسك 
كارت  جعل  قبيل  از  مختلف  روش‌های  به 
معافيت  جهت  رشوه  پرداخت  خدمت،  پايان 
پزشكي يا كفالت، طلاق‌های صوري والدين، 

خروج غيرقانوني از كشور و... مي‌شوند. بعضی 
مشمولین حتي اگر  به خدمت نيز اعزام گردند، به 
دنبال فرار از انجام خدمت هستند. اين موضوع 
باعث افزايش روزافزون آمار پرونده‌هاي ورودي 
به مراجع قضايي نظامی و نتيجتاً برخورد كيفري 

با موضوع گرديده است.

اكثر كشورها براي مقابله با اين موضوع به تغيير 
سربازان  کارایی  افزایش  و  كاربردي  الگوي 
روي  سربازي،  نمودن  حرفه‌اي  و  وظيفه 
آورده‌اند. استفاده وسيع از نيروي انساني تحت 
عنوان سربازي اجباري در تاریخ كشور ايران 
سابقه طولاني داشته و در برهه‌هاي مختلف 
توانسته است امنيت ملي كشور را تأمین نمايد. 
عدم توجه فرهنگي به مقوله وظيفه‌اي و مقدس 
بودن سربازي در مهروموم‌های بعد از جنگ به 
عناوين مختلف از اهميت سربازي كاسته است.

كاهش مدت سربازي از 28 ماه به 21 ماه و حتي 
كمتر و نحوه انجام خدمت و فروش سربازي 
و عدم توجه واحدهای صنعتي و خدماتي به 
انجام خدمت سربازي و... كاهش اهميت آن 
بزه  آمار  نتيجه  در  است.  نموده  دوچندان  را 
فرار از خدمت نيز رو به افزايش نهاده است و 
اقدامات پيشگيري از وقوع جرم در نيروهاي 
مسلح نتوانسته است به صورت مؤثر از اين آمار 

بكاهد. در پنج سال گذشته سالانه با رشد حدود 
3 درصد در این خصوص مواجه هستیم، هرچند 
از متوسط رشد جرایم عمومی جامعه پایین‌تر 

است.
پدیده کاهش میزان ورودی یعنی مشمولین 
اعزامی به نیروهای مسلح نیز عامل دیگری 
است که بر کاهش اهمیت سربازی به عنوان 
عامل قدرت نظامی تأثیرگذار است. از سال 89 
تاکنون بیش از 39% از تعداد مشمولین اعزامی 
به نیروهای مسلح کاسته شده است)1( و از طرفی 
بر تعداد سربازانی که مرتکب فرار از خدمت 

شده‌اند، افزوده شده است.
دارند  اجتماعی  منشأ  اکثر موضوعات  اصولًا 
و برخورد مناسب با آنها هزینه کمتری در بر 
خواهد داشت و عدم برخورد مناسب ممکن است 
موضوعات را به موضوعات سیاسی تبدیل نماید 
که هزینه بیشتری برای حاکمیت در پی خواهد 
داشت. عدم رفتار به‌موقع و مناسب با موضوعات 
سیاسی احتمال ورود این موضوعات به مرحله 

امنیتی را افزایش می‌دهد.
بایستی  موضوعات  دقیق  شناخت  برای 
خواستگاه اجتماعی آن مورد توجه قرار گیرد. 
پدیده عدم رغبت به انجام خدمت وظیفه توسط 
اجتماعی  موضوع  یک  که  را  ایرانی  جوانان 
و  خواستگاه  به  توجه  بدون  نمی‌توان  است، 
محیط پیرامونی آن مانند نظام تربیتی خانواده‌ها 
تحلیل  اجتماعی  محیط  و  آموزشی  نظام  و 
نمود. در خصوص تحلیل جرم، آخرین حلقه 
رفتار حاکمیت موضوع برخورد قضایی و اعمال 
مجازات است که کمترین نتیجه ممکن را دارد.
در پژوهش‌های زیادی که در خصوص پدیده 
فرار از خدمت سربازان انجام شده است، عوامل 
زیادی شناسایی و اعلام گردیده است. عواملی 
همچون بیکاری، فقر، اعتیاد به مواد مخدر و 
روان‌گردان، نامناسب بودن محیط سربازی و 
سخت‌گیری فرماندهان نظامی هنوز بیشترین 
میزان تأثیر در پدیده فرار از خدمت را دارا هستند. 
لیکن، عوامل دیگری وجود دارد که برخلاف 
عوامل فوق که در نگاه اول قابل شناسایی و 
تشخیص هستند، بدون مطالعات زمینه‌ای و 
بنیادی قابل تشخیص نبوده و اتفاقاً سهم قابل 

در آمـوزه‌هــاي دينــي، دفـاع 
از ديـن و سرحــدات كشــور 
اسالمي بـه عنـوان وظيفـه‌اي 
شـرعي و در باورهـاي ملـي و 
دفـاع از مرزهـاي جغرافيايـي 
كشـور بـه عنـوان وظيفـه ملي 
بـراي مـردان، داراي جايـگاه 
مقدسـي اسـت. همين موضوع 
مبنـاي انجام خدمت سـربازي 
اجبـاري مـردان جهـت تأمیـن 
امنيـت ملـي كشـورها در صده 

اخيـر قـرار گرفتـه اسـت.
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توجهی نیز در گسترش پدیده مخرب فرار از 
خدمت دارند. پدیده فرار از خدمت سربازان، 
یکی از مسائل و مشکلات اساسی و مهم است 
که عوامل و متغیرهای گوناگونی در پیدایش 
آن تأثیرگذار هستند و می‌بایست با مطالعات 
قرار  کنکاش  و  بررسی  مورد  را  آن  ژرفانگر 

داد)مرادی، 1374: 19(.
توسعه روزافزون جوامع و روابط اجتماعی میان 
کشورها، پدیده‌های اجتماعی را دچار تحول و 
دگرگونی محتوایی نموده است. پدیده فرار از 
خدمت نیز متأثر از این وضعیت تغییر ماهیت داده 
است. عدم تمایل جوانان در خدمت به کشور را 
صرفاً نمی‌توان با عوامل سنتی مانند فقر و اعتیاد 
و... تحلیل نمود. عوامل جدیدی در خصوص 
افزایش پدیده فرار از خدمت مطرح هستند که 
نتیجه توسعه جهانی می‌باشند و نیاز به بررسی 
و تحلیل دارند. به نظر می‌رسد موضوع فرار از 
خدمت سربازان یک پدیده چندوجهی است 
که برای شناخت آن در نظر گرفتن ریشه‌های 
فردی،  ساختاری،  مدیریتی،  روان‌شناختی، 
توأمان ضروری  به‌طور  و محیطی  اجتماعی 
است. از طرف دیگر، مبنای تحقیق صحیح و 
علمی،  بایستی آمارهای دقیق و از منابع رسمی 
باشد که بتوان بر مبنای آن تحلیل علمی، ارائه 
نمود. لذا توسعه روزافزون میزان فرار از خدمت 
و عدم انجام تحقيقي جهت شناسایی عوامل 
نوین فرار از خدمت بر مبنای آمارهاي واقعي 
از مراجع رسمي جهت تحليل آن ضروری به 

نظر می‌رسد.
 در این مقاله، به لحاظ اینکه یافتن رابطه بین 
فرار از خدمت و امنیت ملی هدف اصلی تحقیق 
است، لذا از روش پیمایشی استفاده شده است 
که البته در موضوع تحلیل‌های آماری از روش 
مطالعه اسنادی نیز استفاده شده است و موضوع 
مورد تحقیق، فرار از خدمت سربازان از سال 
89 لغايت سه ماه اول سال 94 در استان تهران 
است. جامعه آماری مورد استناد این مقاله نیز 
متناسب با موضوع محدود است. جامعه آماری 
مجموعه‌ای از واحدهاست که در یک ویژگی یا 
ویژگی‌های مشترک باشند)سرایی، 1384، 5(. 
از آنجا که انجام یک پژوهش جهت کشف و یا 

رسیدن به حقیقت است، برای شناسایی عوامل 
واقعی فرار از خدمت،  در این تحقیق با استفاده از 
تجارب قضایی و مطالعه پرونده‌های کیفری فرار 
از خدمت عوامل نوین فرار از خدمت شناسایی 
و از طریق مصاحبه با 100 نفر از محکومین به 
فرار از خدمت که در زندان‌های سه‌گانه ارتش، 
سپاه و ناجا در حال طی محکومیت هستند و 
تکمیل پرسشنامه میزان فراوانی و تأثیر هر 
یک از عوامل احصایی در فرار آن از خدمت 
برآورد گردیده است. علت انتخاب محکومین به 
لحاظ صداقت بیشتر افراد مورد مصاحبه به دلیل 
عدم ترس و یا تأثیرگذاری غیرواقعی بر قضات 

محاکم بوده است.
روش هــــای گـــردآوري داده هــای مورد 
استناد، روش میدانی و کتابخانه‌ای علمی - 
تخصصی است و ابزارهای گردآوري داده‌ها 
شامل مصاحبه، پرسشنامه و مطالعات اسنادی 
تجزیه‌وتحلیل  روش‌های  است.  آماری  و 
داده‌ها تحلیل محتوا و مستندسازی و تحلیل 
های کمی و کیفی آماری است. منابع رسمی 
آمار مشتمل بر آمار رسمی و دقیق از سازمان 
ثبت‌احوال، سازمان وظیفه عمومی ناجا، طرح 
و برنامه سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور 
و دادسرای نظامی تهران می‌باشد. به لحاظ 
طبقه‌بندی آمارهای اخذ شده در این مقاله به 

صورت درصدی آمار ارائه گردیده است.
1-مفهوم و تاريخچه

1-1-تعریف سربازی
عبارت سربازی در لغت‌نامه دهخدا چنین تعریف‌ 
شده است. »)سَ ( )حامص مرکب( باختن سر،  
جان‌فشانی کردن، تا پای جان در رزم ایستادن، 

جان باختن.
در این منزل ز سربازی پناهی ساز 

که ره پر لشکر جادوست نتوان بی‌عصا رفتن.
)خاقانی(

لشـکر دیلـم در آن حادثـه پـای بفشـردند و 
سـربازی‌ها کردنـد )ترجمـه‌ی تاریـخ یمینـی 

.)46 ص 
کار من سربازی و بی‌خویشی است 

کار شاهنشـاه مـن سربخشـی اسـت )مولـوی 
مثنـوی دفتـر چهـارم بیـت 2964(«.

در فرهنگ لغت عمید نیز چنین تعریف شده 
است. »حاصل مصدر [sarbāzi] سپاهیگری، 
دلاوری؛  سربازی،  لباس  سرباز،  به  مربوط 

شجاعت، فداکاری و جانبازی«.
در زبان عربی معادل »جیش« و معادل آن در 
 enlistment, military انگلیسی  زبان 

service, military است.
مفهـوم عرفـی و اجتماعـی عبـارت سـربازی 
تقریبـاً بـه معنـی لغـوی آن نزدیـک اسـت و 
بـه معنـای پاسـداری از مرزهـای جغرافیایی و 
اعتقـادی و فرهنگـی یـک ملـت تا سـرحد فدا 

نمـودن جـان اسـت.
رهبران مذهبی سربازی را مقدس دانسته اند.  در 
این خصوص حضرت امام خمینی )ره( خدمت 
سربازی را به عنوان خدمت به اسلام و قرآن 
می‌دانند و می‌فرمایند: »لازم است به شما طبقه 
عزیز مؤثر تذکر دهم که شماها اکنون در خدمت 
اسلام بزرگ هستید و خدمت شماها به کشور، 
به اسلام و قران کریم است و خدمت سربازی از 
عبادات است«)صحیفه نور جلد 10، 58/7/16(.

قـرآن مـجـیـد، ارزش والای جهاد در راه خدا را 
در آیات فراوانی بیان نموده است که در آیه‌ی 95 
لَ الّلُ المُجَاهِدِینَ  سوره نساء می‌فرماید: »وَفَضَّ
عَلیَ القَاعِدِینَ أجْرا عَظِیما؛ و خداوند، مجاهدان 
برتری  عظیمی  پاداش  با  نشستگان،  بر  را 

بخشیده است«.
مسئله‌ی جهاد و دفاع در زمان پیامبر اسلام 
)ص( و ائمه‌ای که علاوه بر امامت، عهده‌دار 
حکومت نیز بودند - مانند امام علی )ع( و امام 
حسن )ع(- امری واجب بوده و مختص به زمان 
خاص، یا افراد خاص نمی‌شد. به بیان دیگر، در 
آن زمان هرگاه که اسلام و سرزمین اسلامی 
واقع  مورد تعرض و هجوم کفار و مخالفان 
می‌شد، بر تمام مسلمانان دفاع در برابر تجاوز 
بیگانگان واجب بود و مردم نیز وظیفه‌ی خود 
می‌دانستند تا از دین و ناموس خود دفاع کنند؛ اما 
در زمان صلح هر فردی مشغول کار خود می‌شد.

مرابطه و نگهداری از مرزها، همچنین تأمین 
امنیت شهرها از اموری اختیاری و مستحب 
بود و معمولًا مشکلی از این جهت به وجود 
نمی‌آمد. در صدر اسلام، اگرچه نبرد و دفاع 
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معمولًا هزینه‌های سنگینی بر حکومت اسلامی 
تحمیل نمی‌کرد، اما همان مقدار مخارج اولیه‌ی 
جهاد نیز بر عهده‌ی مجاهدان و مسلمانان بود و 
حکومت اسلامی هر زمان که از لحاظ اقتصادی 
در تنگنا واقع می‌شد، کمک‌هایی از مردم و 

مجاهدان می‌گرفت.
زمان  در  مسلمانان  مسئله،  این  به  توجه   با 
حکومت پیامبر )ص( و امام )ع( همواره برای 

دفاع از سرزمین‌های اسلامی آماده بودند.
1-2-مفهوم فرار از خدمت

در قانون فرار از خدمت تعريف نشده، ولي فرار از 
خدمت اصطلاحی است مجرمانه که در خصوص 
غیبت متوالی بدون عذر موجه نظامیان از محل 
خدمت بیش از پانزده روز در زمان صلح و پنج روز 
در زمان جنگ به‌کار می‌رود. نظامیان به ‌اختصار 
در ماده‌ی یک قانون مجازات جرایم نیروهای 
مسلح مصوب 1382 شامل کارکنان نیروهای 
ناجا و سپاه و ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌های 
وابسته هستند که براساس قوانین استخدامی 
نیروهای مسلح استخدام شده‌اند و یا سربازان 
وظیفه است. رکن قانونی بزه فوق در مواد 59 و 

60 و 63 قانون فوق بیان گردیده است.
1-3-مفهوم امنیت ملی

قرآن امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت 
امامت  طرح  و  صالحان  استخلاف  و  الله 
می‌شمارد: »خداوند به کسانی از شما که ایمان 
آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، وعده داده 
است که حتماً آنان را در این سرزمین جانشین 
قرار دهد، همان‌گونه که کسانی که پیش از آنان 
بودند جانشین قرار داد و آن دینی که برایشان 
پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان 
را به ایمنی مبدل گرداند تا مرا عبادت کنند و 

چیزی را با من شریک نگردانند«. )2(
 امیرالمؤمنین علی )ع( تأمین امنیت در جامعه را 
از انگیزه‌های قیام صالحین و اهداف عالیه امامت 
می‌داند و در عهدنامه مالک اشتر، ضمن تأکید 
بر انعقاد صلح برای تأمین امنیت، پیشگیری از 
عوامل تهدید‌کننده‌ی امنیت را توجیه می‌کند و 
صلح، از آن جهت از سوی امام مقدس و مطلوب 
به حساب آمده که راهی برای برقراری امنیت 

است:

»آسایش رزمندگان و آرامش فکری تو و امنیت 
کشور در صلح تأمین می‌گردد«)دشتی، 1379: 
نامه 53، بند 133، 424(. اصولًا اسلام هر نوع 
ایجاد وحشت و هراس را در دل انسان‌هایی 
که مرتکب خلافی نشده‌اند، ظلم و تجاوزی 
جرایم  از  را  آن  و  می‌کند  تلقی  بزرگ  بس 

می‌شمارد)عمید زنجانی، 1375: 412(.

امنيت ملي)3( بیانگر وجود »امنيت« در چهارچوب 
»ملت«)4( يا به عبارت دقیق‌تر و امروزي در 
لذا مفهومي  – ملت)5( می‌باشد،  درون دولت 
همراه و همزاد با پيدايش كشور و دولت است.

)6( همچنين ملت و ملي مفهومي مبهم و سیال 

است. آرنولد ولفرز)7( امنيت ملي را نمادي مبهم 
مي‌داند كه اصلًا ممكن نيست معناي دقيقي 
داشته باشد و باري بوزان)8( نيز مطرح مي‌سازد 
كه فقط مي‌توان موارد و مصاديق مشخص آن 

را تعريف كرد)فندرون، 1371: 3-4(.
برخي از تعاریف امنیت ملی ارائه شده توسط 

صاحب‌نظران به شرح زیر است:
معنـی کـردن مفهـوم امنیـت ملـی در جهـان 
امـروز کار پیچیـده‌ای اسـت)رابرت مانـدل، 
چهـره متغیـر امنیـت ملـی: 43( ایـن واژه در 
قـرن بیسـتم و به‌ویژه بعـد از جنگ جهانی دوم 
متـداول شـده اسـت. در سـاده‌ترین تعاریـف، 

امنیـت ملـی این‌گونه تعریف می‌شـود: توانایی 
یـک ملت بـرای حفاظـت از ارزش‌های حیاتی 
داخلـی، در مقابـل تهدیـدات خارجـی و اینکـه 
کشـورها چگونـه سیاسـت‌ها و تصمیمـات 
لازم را بـرای حمایـت از ارزش‌هـای داخلـی 
در مقابـل تهدیـدات خارجـی، اتخـاذ می‌کنند. 
محمـد ایـوب معتقـد اسـت که مفهوم سـنتی 
امنیت ملی کاربرد خود را از دسـت داده اسـت.
واژه امنیت ملی از همان آغاز دوران رواج خود، 
عینی،  اصطلاحات  از  دیگر  بسیاری  همانند 
گویی  که  است  شده  گرفته  کار  به  طوری 
مفهومی روشن و بدیهی دارد، اما امنیت ملی 
مانند دیگر مفاهیم علوم انسانی، دارای مفاهیمی 
متعدد و پیچیده است که ریشه آن در تلقی و 
برداشت متفاوت افراد، گروه‌ها و کشورها از 
این مفهوم است. بر همین اساس، آرنولد ولفرز 
می‌گوید: امنیت ملی نماد ابهام‌آمیزی است که 

اصلًا ممکن نیست دارای معنای دقیق باشد.
1.»امنيـت ملـي بـه معنـاي مصونیت نسـبي 
يـا مطلـق يـك كشـور از حمالت احتمالي يا 
خرابکاری‌هـای سياسـي يـا اقتصـادي همراه 
بـا قـدرت حمله متقابـل عليه كشـوري كه آن 
را مـورد تهاجـم قـرار داده با تأثيـر تعيين كننده 

اسـت«)الیوت و رینالـد، 1984: 71(.
2. در دائـره‌المعـــارف بيـــن‌المللي علــوم 
ــت  ــك مل ــوان ي ــي ت ــت مل اجتماعي»امني
ــدات  ــي از تهدي ــای داخل ــظ ارزش‌ه در حف

خارجــي است«)دیســیلز، 1968: 40(.
3. به بيان ريچارد كوپر:)9(»امنيت ملي به معني 
توان جامعه در حفظ و بهره‌گيري از فرهنگ و 

ارزش‌هایش مي‌باشد«)سیمبت، 1984: 24(.
4. امنيت ملي بخشي از سياست دولت است كه 
هدفش ايجاد شرايط سياسي ملي و بين‌المللي 
است كه براي حفظ يا توسعه ارزش‌های حياتي 
مناسب  بالفعل  و  بالقوه  دشمنان  مقابل  در 

است«)امینیان، 1379: 5(.
5. والتر ليپمن،)10( كشوري را داراي امنيت 
مي‌داند كه »در صورت احتراز از جنگ، مجبور 
به فدا كردن منافع حياتي خود نباشد و در صورت 
وقوع جنگ منافع حياتي خود را با پيروزي در 

جنگ حفظ كند«)ولفرز، 250(.

در پژوهش‌هـای زیـادی کـه در 
خصـوص پدیده فـرار از خدمت 
سـربازان انجـام شـده، عوامل 
زیــادی شنـاسـایــی و اعلام 
گردیده اسـت. عواملی همچون 
بیـکاری، فقـر، اعتیـاد بـه مواد 
مخـدر و روان‌گردان، نامناسـب 
بـودن محیـط ســربـــازی و 
سخــت‌گیــری فرمــاندهان 
نظامـی هنـوز بیشـترین میزان 
تأثیـر در پدیـده فـرار از خدمت 

را دارا هسـتند.
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6. در دانشنامه سياسي: »امنيت ملي حالتي است 
كه ملتي فارغ از تهديد از دست دادن تمام يا 
بخشي از جمعیت، دارايي، يا خاك خود به سر 
برد...« تعریف شده است)آشوری، 1366: 39(.

بین‌المللی  و  سياسي  روابط  در  »امنيت   .7
غالباً به معني احساس آزادي كشور در تعقيب 
هدف‌های ملي و فقدان ترس و خطر جدي از 
خارج نسبت به منافع اساسي و حياتي كشور 

آمده است«)بهزادی، 1352: 104(.
از تعاريف ياد شده و نيز تعاريف متعدد ديگر 
برمی‌آید كه امنيت ملي مفهومي است سيال، 
گسترده، پيچيده و مبهم كه در مورد تعريف آن 
توافق واحدي وجود ندارد و لذا محققان بيشتر بر 
مصاديق آن نظير حفظ خود، ارزش‌های حياتي، 
تماميت ارضي، مردم، بقاي كشور، ثبات سيستم 
سياسي و اجتماعي و حاكميت كشور، فقدان 
ترس از خارج و داخل نسبت به منافع ملي تكيه 
بايد دانست كه برداشت هر  دارند. به‌علاوه، 
كشوري از امنيت ملي با توجه به شرايط داخلي، 
منطقه‌اي و جهاني آن كشور صورت مي‌گيرد. 
در تعريف امنيت همچنين بايد به ابعاد گوناگون 
سياسي، نظامي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي 
آن توجه داشت. براي درك بهتر مفهوم امنيت 
ملي اشاره به ویژگی‌های اين مفهوم راهگشا 

خواهد بود.
1-4-تاریخچه سربازی در ایران

اعزام به خدمت سربازي افراد ذكور در ايران 
مصوب  عمومي  نظام‌وظیفه‌  قانون  براساس 
مجلس شوراي ملي از 16 خرداد سال 1304 
اجباري شد. در 29 خردادماه سال 1317 ‌قانون 
خدمت نظام‌وظیفه به تصویب مجلس شورا 
رسید. قانون از زمان تصويب تاكنون فراز و 
نشيب‌هاي گوناگوني را پشت سر گذاشته است. 
مجدداً این قانون در 1363/7/29 با اصلاحاتی 
به نام قانون خدمت وظیفه عمومی به تصویب 
مجلس شورای اسلامی رسید و با اصلاحات 
متعدد درنهایت در سال 1390/8/22 آخرین 

تغییرات در آن اعمال گردیده است.
و  انگاري  جرم  تاريخي  2-روند 
مجازات در خصوص بزه فرار از خدمت 

و مشمولان فراري

قانون‌گذار در دو مرحله برای ایرانیان ذکوری که 
پس از سن 18 سال تمام به خدمت وظیفه اعزام 
نشوند و یا بعد از اعزام مرتکب فرار از خدمت 

گردند جرم‌انگاری نموده است.
2-1-قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

‌2-1-1-مشمولین
در مـاده‌ی156 قانـون خدمـت نظام‌وظیفـه 
مصـوب 29 خردادمـاه سـال 1317 مجلـس 
شـورا مشـمولین غایـب را مسـتوجب اضافـه 

خدمـت می‌دانـد. )11(
2-1-2- سربازان

برای اولین بار در نظام قانون‌گذاری ایران در 
ماده‌ی 155 قانون خدمت نظام‌وظیفه مصوب 
در  شورا  مجلس   1317 سال  خردادماه   29
خصوص فرار از خدمت)12( جرم‌انگاری نموده 
است. در سال بعد در ماده‌ی 356 قانون دادرسی 
قوانین  ارتش)13(مصوب کمیسیون  کیفری  و 
دادگستری مورخ 4 دی‌ماه 1318 در خصوص 
سربازانی که در زمان صلح بیش از پانزده روز 
نداشته  و عذر موجهی  مرتکب غیبت شوند 
باشند، شش ماه تا دو سال حبس تعیین گردید؛ 
این مدت در زمان جنگ پنج‌روز تعیین شد که 
مجازات اعدام درصورتی‌که فرار از جبهه باشد 

را به دنبال داشت. 
2-2-بعد از انقلاب اسلامی

2-2-1-مشمولین
در ماده 58 قانون وظیفه عمومی مصوب 1363 
مجازات اضافه‌خدمت را برای مشمولین غایب 

در نظر گرفته است.
 2-2-2-سربازان

قانون  تصویب  و  تا سال 71  انقلاب  از  بعد 
مجازات جرایم نیروهای مسلح در خصوص 
براساس  خدمت  از  فرار  مرتکبین  مجازات 
مجازات‌های مندرج در قانون دادرسی و کیفر 
ارتش تعیین مجازات می‌گردید. در این سال با 
تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 
جمهوری اسلامی ایران در مورخ 1371/5/18 
نه‌تنها میزان مجازات کاهش یافت، بلکه در 

تنوع آن تغییراتی اعمال گردید.)14(
قانون  در  مجازات  میزان  کاهش  روند  این 
جمهوری  مسلح  نیروهای  جرایم  مجازات 

اسلامی ایران مصوب 1382/10/9 نیز ادامه 
داشت تا جایی که با تخفیفات مواد 2 الی 7 این 
قانون حداقل مجازات به یک‌میلیون ریال جزای 

نقدی تبدیل گردید. )15( 
3-راهبردهای حضرت امام خامنه‌ای 
)مدظله‌العالی( در خصوص پيشگيري 

از وقوع جرم
بر اسـاس اصل 156 قانون اساسـی جمهوری 
اسالمی ایـران پیشـگیری از وقـوع جرم یکی 
از اصلی‌تریـن وظایـف قـوه قضاییه بیان شـده 
اسـت کـه در ایـن راسـتا قانـون پیشـگیری از 
وقـوع جـرم نیـز در سـال جـاری بـه تصویـب 
رسـید. حضرت امـام خامنـه‌ای )مدظله‌العالی( 
نظـام  قـوا و رهبـر  فرمانـده کل  به‌عنـوان 
اسالمی، اسـتفاده از همه ابزارها و دسـتگاه‌ها 
در پیشـگیري از وقـوع جـرم و نگاه کلان به آن 
را از سیاسـت‌های کلی نظـام قضایی می‌دانند. 
»پیشـگیري از وقوع مفسـده هم به عهده قوه 
قضاییه اسـت. به قانون اساسـي مراجعه کنید، 
ملاحظـه کنیـد، یکـی از وظایـف قـوه قضاییه 
در قانـون اساسـی همیـن پیشـگیري اسـت. 
خـوب، پیشـگیري ابزارهـاي لازم خـودش را 
دارد، دسـتگاه‌هاي متناسـب خـودش را دارد. 
پیشـگیري بـا اسـتفاده از ضابطـان قضایـی 
هـم احیانـاً خواهـد بـود؛ ازجمله دسـتگاه‌هاي 
اطلاعاتـی  دسـتگاه‌هاي  ازجملـه  امنیتـی، 
از همـه اینهـا بایـد در پیشـگیري اسـتفاده 
1387/4/5(»...پیشـگیری  شـود....«)بيانات 
از جـرم از دیگـر مسـائل حسـاس و مهـم 
قـوه قضاییـه اسـت؛ البتـه دسـتگاه‌های دیگر 
هـم بایـد در ایـن زمینـه فعـال باشـند امـا باید 
تلاشـی سـازمان یافتـه در ایـن زمینـه صورت 
پذیـرد، چراکـه در غیـر ایـن صـورت، جرایـم، 
مـدام افزایش و گسـترش می‌یابنـد و مدیریت 
کلان آنهـا ممکـن نخواهـد بود...«)بیانـات 

.)1394/4/8
در  سـربازی  خدمـت  وضعیـت   -4

مختلـف کشـورهای 
با توجه به مبانی نظری و رویکردهای نوین در 
عرصه خدمت نظام‌وظیفه و اهمیت تحولات 
و تغییرات عقلانی متناسب با شرایط زمان و 
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مکان و الزامات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و به‌ویژه امنیتی - دفاعی، با ملحوظ نظر 
قرار دادن مؤلفه اساسی آینده جمهوری اسلامی 
ایران در ابعاد و عرصه‌های مختلف و روندهای 
و  منطقه‌ای   - داخلی  چندبعدی  و  پیچیده 
با عنایت به اشکالات و  جهانی و همچنین 
کاستی‌های شایان توجه در وضعیت کنونی 
سیستم خدمت وظیفه عمومی در ابعاد گوناگون 
که نتیجه آن کاستی بهره‌وری در این سیستم 
است، سیر تحولات و تاریخچه خدمت وظیفه 
عمومی و بررسی‌ها و مطالعات بیانگر پیدایش 
تغییرات و تحولات بسیار اساسی در رویکردها 
میان کشورهای  در  و سازوکارهای سربازی 
مختلف به‌ویژه کشورهای توسعه‌ یافته است. 
نقش و تأثیر شگرف فناوری‌های نوین نظامی، 
الزامات نوینی را در رابطه با فلسفه سربازی پدید 
آورده است و بسیاری از کشورها با مطالعات 
و  اقتصادی  هزینه‌های  بررسی  و  تطبیقی 
اجتماعی سبک‌های سنتی سربازی با سبک‌های 
نوین و سنجش هزینه - فایده اقدام به ایجاد 
تغییرات و تحولات منطقی در سیستم سربازی 
کرده‌اند و واقعیت این است که تاریخ مصرف 
سربازان وظیفه‌ای که صرفاً به مأموریت‌های 
خدماتی و نگهبانی و غیرتخصصی به سبک 
سده‌های گذشته می‌پردازند، خاتمه یافته است 
مطالعات  مرکز  بلژیکی  تحلیلگر  تعبیر  به  و 
 REF/RL سیاسی اروپا در مصاحبه با شبکه
سلاح‌های جدید نظامی فقط توسط سربازان 
حرفه‌ای کاربرد پیدا خواهد کرد و نه سربازان 
وظیفه‌ای که فقط قرار است به مدت یک سال 
و یا کمتر خدمت کنند. استفاده از سربازان وظیفه 
برای به‌کارگیری فنّاوری‌های نوین، ایده خوبی 
نیست. نکته شایان توجه دیگر در همین رابطه، 
مقوله چابک‌سازی سازمان‌ها و نیروهای مسلح 

است که در بسیاری از کشورها به‌منظور افزایش 
کارآمدی نیروهای مسلح در حال انجام است.  
به نظر می‌رسد حرفه‌ای شدن نیروهای مسلح 
و اصل چابکی در قالب‌های سربازی وظیفه با 

شکل سنتی و قدیمی آن در تقابل است.
بـــراساس پژوهشـی کـه تـــوسط مـــرکز 
پــژوهـش‌هــــای مجلس در ســـال 92 در 
خصـوص موضـوع سـربازی در 200 کشـور 
جهـان انجـام گردیـده اســـت کشــورهـــا 
در قـــالب هفـــت مـــدل تقسیم‌بندی شده  
اندکه در بیشـتر این کشـورها سـربازی اجباری 
یـا لغـو گردیـده اسـت و یـا بـه ســربـــازی 
حرفـــه‌ای تبدیـــل گردیـــده اسـت و در 
کمتریـن تعداد این کشـورها موضوع سـربازی 

مشـابه وضعیـت آن در کشـور ایـران اسـت.
	 123 کشور )61%( کشورها اساساً سربازی

اجباری وجود ندارد؛
	 24 کشور)11%( سربازی اجباری یک سال

و کمتر دارند؛
	 14 کشـور )7%( فقـط سـربازی انتخابـی

دارنـد؛
	 از ترکیـب نیروهـای 15 کشـور )8 %( 

می‌کننـد؛ اسـتفاده  اجبـاری  و  داوطلـب 
	 7 کشـور )4%( صرفـاً در امـور مدنـی یـا

به‌صـورت نظامـی غیرمسـلح از نیروی سـرباز 
اسـتفاده می‌کننـد؛

	 17 کشـور )9%( سـربازی اجبـاری بیش از
یـک سـال، غیرانتخابـی و بـا به‌کارگیـری در 

امـور عملیاتـی نظامـی دارند؛
در ایـن مطالعـه دو الگـوی »خدمـت علمی – 
تخصصـی« و »خدمت داوطلبانه- بسـیجی« 
جهـت تغییـر و جایگزیـن وضعیـت فعلـی 

سـربازی در ایـران پیشـنهاد گردیـده اسـت.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه مزایا و مطلوبیت‌های 

سربازی داوطلبانه بسیجی محور و نیز حرفه‌ای 
را برای کشور بدین شرح برمی‌شمارد:

الـف- مــزایـــا و مطلوبیت‌هـای سـربازی 
داوطلبانـه بسـیجی محـور عبارت‌انـد از:

1ـ همسـویی ایـن مـدل و الگو بـا نظام معنایی 
و گفتمـان انقالب اسالمی ایـران کـه در آن 
حاکمیـت فرهنـگ و ارزش‌هـای اسالمی از 
یک‌سـو و رضایـت مـردم و سـرمایه اجتماعی 

محـور تصمیم‌گیری‌هـا قلمـداد می‌شـود؛
2ـ بـروز و ظهـور عنصـر حق انتخـاب و اختیار 
کـه در بعـد داوطلبانـه بـودن خدمـت معنـا و 

مفهـوم پیـدا می‌کنـد؛
3ـ بـروز و ظهـور کرامت انسـانی و عزت‌نفس 

و شـخصیت سربازان؛
4ـ زمینه‌سـازی بـرای افزایش نـرخ بهره‌وری 

خدمت سـربازی در کشـور؛
5ـ بهــره‌گیــــری فعال از تــوانــایی‌هــــا و 
ــت؛ ــان در طــی خدم ــای داوطلب تخصص‌ه

ب – مزایـا و مطلوبیت‌های سـربازی حرفه‌ای 
تخصصی(: )علمی- 

1ـ حذف قاعده اجبار و تکلیف از سربازی؛
2ـ  ارزش یافتـن تخصـص و کارآمدی در دوره 

سربازی؛
3ـ امـکان ارتـــقای عزت‌نفـس و منزلـت 

اجتمـــاعی سربـــازان؛
4ـ تغییـر نـگاه و رویکـرد جامعـه نیروهـای 
مسـلح بـه سـربازان از نیروهـای ضعیـف و 
مسـلوب‌الاراده بـه نیروهایـی همسـان سـایر 

درجـه‌داران و افسـران نیروهـای مسـلح؛
5ـ زمینـه بـرای صرفه‌جویی اقتصـادی و مالی 
در نیروهـای مسـلح به دلیل امکان اسـتفاده از 
ایـن سـربازان پیمانـی و حرفـه‌ای پنج‌سـاله – 

ده‌سـاله و 15 سـاله و نهایتاً 20 سـاله؛
ادامه دارد...

پی‌نوشت‌ها:
1. آمار رسمی ارائه ‌شده سازمان وظیفه عمومی در بهمن .94

2 . سوره‌ی نور، آیه‌ی 24.
3 .national security.
4.nation.
5 . nation – state.
6. كشور – دولت پدیده‌ای است نوين كه در قرن هفدهم و به دنبال قرارداد 
معروف وستفالي – كه در خاتمه جنگ‌های سی‌ساله مذهبي در سال 1648 
م بسته شد – در اروپا به وجود آمد و با انقلاب فرانسه )1789 م( گسترش 

يافت و بدین‌سان كشورهاي ملي به وجود آمدند )بهزادی، 1352: 54-64(.
 7.Arnold wolfers.
8. Barry buzan.
9.Richard coper.
10. walter lippmann.
11 . ماده‌ی 156 - غایبین زیر چنانچه دارای عذر موجه نباشند علاوه 
بر مدت خدمت زیر پرچم مطابق دو برابر ایام خدمت محکوم به ‌اضافه 

خدمت‌خواهند بود:
الف - مشمولینی که در موقع رسیدگی و اسم‌نویسی حاضر نشده و یا تأخیر کرده باشند.
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ب - مشمولینی که در موقع اجرای مراسم سربازگیری حاضر نشده و یا 
تأخیر کرده باشند.

ج - کسانی که در موقع احضار تعلیماتی تأخیر نموده باشند.
د - اشخاصی که روی علت مزاج معالجات آنها برای مدت معینی به بنگاه‌های 
بهداری کشوری محول و در اجرای دستورات پزشکی تعلل نموده و‌یا اساساً 
مراجعه ننموده‌اند که در این صورت برای تعیین مدت اضافه‌خدمت آنها تمام 

مدت معینه جهت معالجه مأخذ قرار داده می‌شود.
ه - اشخاصی که روی علت مزاج احضار آنها به تعویق افتاده و در خاتمه 

مدت مقرره جهت معالجه خود را معرفی نکرده باشند.
12 . ماده‌ی 155 - سربازانی که در موقع صلح مدت غیبت آنها در خدمت 
از پانزده روز متوالی تجاوز نماید فراری محسوب و پس از دستگیری جهت 

تعیین مجازات زیر به دادگاه‌های نظامی تسلیم می‌گردند:
الف - برای دفعه اول فرار از تاریخ دستگیری تجدید خدمت زیر پرچم با 

شش ماه خدمت اضافی.
ب - برای دفعه دوم فرار تجدید خدمت زیر پرچم با یک سال خدمت اضافی.
ج - برای دفعه سوم فرار به چهار سال خدمت زیر پرچم محکوم خواهند شد.
د-در صورتی که ارتکاب به فرار از سه مرتبه تجاوز نمود مرتکبین آن مشمول 

مقررات تبصره‌ی 2 ماده‌ی 156 خواهند بود‌.
تبصره - در موقع جنگ پنج روز غیبت فرار محسوب و چنانچه فرار از 
سربازخانه باشد مرتکبین به شش الی پانزده سال زندانی با اعمال شاقه 
و‌چنانچه در جبهه و خط آتش باشد به اعدام محکوم و محاکمه مرتکبین در 

دادگاه نظامی زمان جنگ به عمل خواهد آمد.
13. ماده‌ی 356- کلیه استواران و گروهبانان و سرجوخه‌ها و سربازان و 
هم‌ردیفان آنها که به‌طور ثابت در ارتش شاهنشاهی خدمت میک‌نند در 

صورت عدم اطاعت و فرار مشمول مقررات پایین خواهند بود:
الف - در موقع صلح چنانچه مدت غیبت آنها در خدمت از پانزده روز متوالی 
تجاوز نماید و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری 

به شش ماه تا سه سال حبس عادی محکوم خواهند شد.
ب - در موقع جنگ پنج روز غیبت فرار محسوب و چنانچه فرار از سربازخانه 
باشد مرتکبین به شش ماه الی پانزده سال حبس با کار و اگر در جبهه و خط 

آتش باشند به اعدام محکوم خواهند شد.
14- مـاده 58- مي‌شـود:15151141- مشـمولاني كـه مـدت غيبـت اوليه 
آنـان در زمـان صلـح تـا سـه مـاه و در زمـان جنـگ تـا پانـزده روز باشــد، 
ســه مـاه اضافه‌خدمـت و چنانچـه مـدت غيبت اوليـه آنـان در زمان صلح 
بيشـتر از سـه مـاه و در زمـان جنـگ بيـش از پانـزده روز باشـد به شـش ماه 

اضافه‌خدمـت تنبيـه مي‌گردنـد.
2- مشموليني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح از كي سال و در زمان 
جنگ از دو ماه تجاوز نمايد، علاوه بر اعمال اضافه‌خدمت مذكور در بند 
)1(، فراري محسوب مي‌شوند و به مراجع صالح قضايي معرفي مي‌گردند.

ماده 58 مكرر: نيروي انتظامي موظف است در خصوص شناسايي، تعقيب 
و دستگيري مشمولان غايب و رسيدگي به وضعيت آنان اقدام نمايد و 
كليه نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده )5( قانون مديريت خدمات 
كشوري و شركت‌هاي دولتي و مؤسسات غيردولتي و خصوصي و بان‌كها 
و نيروهاي مسلح بايد همكاري لازم را در اين مورد به عمل آورند. آيين‌نامه 
اجرايي اين ماده توسط سازمان با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور و دفاع تهيه 

مي‌شود و پس از تأييد ستاد كل به تصويب هیئت وزيران مي‌رسد.
15. ماده‌ی ۵۸ ـ مشمولين خدمت وظيفه عمومي كه براي رسيدگي و يا 
اعزام جهت طي دوره ضرورت احضار می‌شوند چنانچه در مهلت يا موعد 
مقرر خود را معرفي نكنند، همچنين مشموليني كه معافيت موقت دريافت 
داشته‌اند و پس از انقضاء مدت اعتبار، ظرف كي ماه براي تجديد رسيدگي 
خود را معرفي نكنند، غايب شناخته مي‌شوند، پس از معرفي يا دستگيري 

درصورتیک‌ه طبق مقررات اين قانون قادر به خدمت و بلامانع تشخيص 
داده شوند به خدمت اعزام مي‌گردند و با آنان به ترتيب زير رفتار می‌شود:

1 ـ مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح تا سه ماه و در زمان 
جنگ تا پانزده روز باشد، سه ماه اضافه‌خدمت و چنانچه مدت غيبت اوليه 
آنان در زمان صلح بيشتر از سه ماه و در زمان جنگ بيش از پانزده روز باشد 

به شش ماه اضافه‌خدمت تنبيه می‌گردند.
۲ ـ مشموليني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح از كي سال و در زمان 
جنگ از دو ماه تجاوز نمايد، علاوه بر اعمال اضافه‌خدمت مذكور در بند 
)۱(، فراري محسوب مي‌شوند و به مراجع صالح قضائي معرفي مي‌گردند.

تبصره‌ی ۱ ـ مشمولين غايبي كه به خدمت اعزام می‌شوند درصورتیک‌ه در 
حين خدمت، حسن اخلاق و رفتار و جديت در انجام‌وظیفه از خود نشان 
دهند، يا در عمليات جنگي ابراز شجاعت و فداكاري نمايند به‌طوریک‌ه 
مراتب مورد گواهي فرماندهان و روساي ذی‌ربط باشد، برابر ضوابطي كه 
از سوي ستاد كل ابلاغ می‌گردد با تصويب مقامات سرلشكري و يا هم‌طراز 

در سازمان مربوط از انجام اضافه‌خدمت، يا بخشي از آن معاف مي‌گردند.
تبصره‌ی ۲ ـ مشموليني كه تا تصويب اين قانون غايب شناخته شده‌اند چنانچه 
در داخل كشور ظرف حداكثر شش ماه و آن‌هایی كه در خارج از كشور باشند، 
ظرف حداكثر یک سال خود را جهت انجام خدمت دوره ضرورت معرفي 

نمايند، مشمول تنبيهات اين قانون نمي‌شوند.
تبصره‌ی ۳ ـ رسيدگي به وضعيت مشموليني كه داراي عذر موجه براي 
غيبت خويش می‌باشند برابر آيين‌نامه‌اي است كه پس از تأیید فرماندهي 

كل ابلاغ می‌گردد.
تبصره‌ی ۴ ـ در مورد غيبت مشمولين دوره‌هاي احتياط و ذخيره برابر 
دستورالعملي كه در ستاد كل تهيه و پس از تأیید فرماندهي كل ابلاغ می‌گردد، 

رفتار مي‌شود.
مـاده ۵۸ مكـررـ نيـروي انتظامـي موظـف اسـت در خصـوص شناسـايي، 
تعقيـب و دسـتگيري مشـمولان غايـب و رسـيدگي به وضعيت آنـان اقدام 
نمايـد و كليـه نهادهـا و دسـتگاه‌های اجرائـي مشـمول مـاده‌ی)۵( قانـون 
مديريت خدمات كشـوري و شـرکت‌های دولتي و مؤسسـات غيردولتي و 
خصوصـي و بانک‌هـا و نيروهاي مسـلح بايد همـكاري لازم را در اين مورد 
به‌عمـل آورنـد. آيين‌نامـه اجرائـي ايـن مـاده توسـط سـازمان بـا همكاري 
وزارتخانه‌هـاي كشـور و دفـاع تهيـه مي‌شـود و پـس از تأییـد سـتاد كل به 

تصويـب هیئـت وزيران مي‌رسـد.
16. ماده‌‌ی 40 - اعضاء غیرثابت نیروهای مسلح اعم از وظیفه، پیمانی و 
غیره که در زمان صلح مدت غیبت آنان از پانزده روز متوالی تجاوز نماید و 
عذر‌موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از 

شش ماه تا دو سال و یا اضافه‌خدمت تا یک سال محکوم می‌شوند.
ماده‌ی 41- فراریان مشمول مواد فوق درصورتیک‌ه شخصاً خود را معرفی 

نمایند به ترتیب زیر با آنان رفتار خواهد شد:
1ـ هرگاه در زمان صلح باشد حسب مورد از دو ماه تا یک سال حبس 

محکوم می‌شوند.
2ـ هرگاه در زمان جنگ یا بسیج یا هنگامیک‌ه یگان مربوط در آماده‌باش رزمی 
است، باشد و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج یا 

اعلام آماده‌باش خود را معرفی نمایند از تعقیب و یکفر معاف خواهند بود.
ــرار در زمــان  3ـ هــرگاه معرفــی پــس از مــدت مذکــور باشــد حکــم ف
جنــگ را خواهــد داشــت مــاده‌ی 42 - نظامیــان وظیفــه دوره ذخیــره و 
احتیــاط کــه در زمــان صلــح بــرای تجدیــد یــا تکمیــل دوره آموزشــی یــا 
بســیج همگانــی یــا خدمــت دوره احتیــاط و ذخیــره فراخوانــده شــوند و 
بــه فاصلــه پانــزده روز از تاریــخ احضــار بــدون عــذر موجهــی خــود را 
معرفــی ننماینــد فــراری محســوب و حســب مــورد بــه مجــازات مقــرر 

در ایــن بخــش محکــوم خواهنــد شــد.‌
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دوران نوجوانـی و جوانـی بـا تحـولات فراوانی در زمینه‌های زیست‌شـناختی، اجتماعی و روان‌شـناختی همراه اسـت و هر 
یـ کاز ایـن تغییـرات، می‌توانـدی ـ کعامل بحـران‌زا برای نوجوان و جـوان در خانواده محسـوب و در مـواردی هم باعث 
وجـود مشـکلات رفتـاری بـرای آنهـا ‌شـود. از جملـه‌ی این بحران‌هـا و مشـکلات، رفتارهـای پرخطری همچـون افکار 

خودکشـی بـودهک ـه بی‌تأثیر از میزان انسـجام خانواده نیسـت.
بـه نظـر می‌رسـد انسـجام خانـواده در بـروز افـکار خودکشـی بی‌تأثیر نبـوده و بررسـی آن، نقش بسـزایی در تشـخیص 
مشـکلات داشـته و می‌تواند باعث پیشـگیری از ناهنجاری‌هایی در گروه سـنی پسـران 20-18 سـال شـود؛ همچنین برای 

پیشـگیری از چنیـن رفتارهـای پرخطـری باید نهـاد خانواده را شناسـایی نمود.
در تحلیل‌های آماری از 150 پرسشنامه سنجش افکار خودکشی ب کو پرسشنامه انسجام خانوادگی السون )1999( و تحلیل 
داده‌ها بهک م کروش آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد، از تأثیر 
وجود رابطه انسجام خانودگی )همبستگی، پیوند عاطفی و تعهد عاطفی( در پیشگیری از بروز افکار خودکشی در بین گروه 
فوق‌الذکر تأیید شده است. طبق این تحلیل، میزان پیوند عاطفی با میانگین 45/2، احساس همبستگی در خانواده با میانگین 
39/39، انسجام خانوادگی با میانگین 92/01 و پایین بودن فاصله سنی والدین و فرزندان با میانگین 56 درصد، می‌تواند باعث 

جلوگیری در بروز افکار خودکشی در این گروه سنی گردد.
واژگان کلیدی: خانواده، انسجام خانواده، پیوند عاطفی، تعهد عاطفی، افکار خودکشی.

چکیده

رمضانعلی عین‌الکمالی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
دکتر مسعود بیرانوند، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده حضرت امام خمینی )ره( و انقلاب اسلامی

دکتر زهرا وطنی، عضو هیئت ‌علمی دانشکده علوم انسانی )گروه حقوق(

بررسی رابطه انسجام خانوادگی
 در بروز افکار خودکشی در نوجوانان

 و پیشگیری از آن
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درآمد:
خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی در جوامع انسانی بوده 
و از نظر تکوین شخصیت و پرورش آن در فرزندان 
و سازگاری فرد با جامعه آثار وسیعی دارد. خانواده 
نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط 
او را به وجود می‌آورد. کودک در خانواده، شناخت درباره 
شیوه‌های سخن‌گفتن  آموزش  همچنین  و  جهان 
و هنجارهای اساسی رفتار را فراگرفته و نگرش‌ها، 
اخلاق و روحیات خود را شکل می‌دهد و اجتماعی 
می‌شود و در ادامه‌ی رشد، به بلوغ و دوره نوجوانی 
می‌رسد. در این دوره از زندگی به دنبال هویت‌یابی 
و کسب موقعیت خود در خانواده و اجتماع می‌گردد 
و با بحران‌های مختلفی ممکن است روبرو شود. از 
طرفی دوره نوجوانی و جوانی، دوره استرس و فشار 
است؛ استرس، یک نیروی فیزیکی یا روانی است که 
به هنگام وارد شدن بر شخص باعث فرسایش یا عدم 
تعادل می‌شود)نداف، 1383، ص110(. به‌عبارت‌دیگر، 
یک نوع محرّک یا تغییر در محیط خارجی است که 
باعث اختلال در تعادل حیاتی بدن می‌گردد و در 
دوران  استرس‌های  بیماری‌زاست.  خاصی،  شرایط 
نوجوانی باعث هیجان‌ها، مشکلات عاطفی و گاهی 
روانی می‌شود. همچنین می‌توان گفت که مشکلات 
عاطفی نوعی واکنش نسبت به تغییرات و تحولات 
طبیعی دوران نوجوانی است)احمدی، 1383(. دوره‌ی 
نوجوانی یکی از دوره‌های مهم در ساخت و پایه‌ریزی 
شخصیت فرد محسوب می‌شود و مشکلات رفتاری 
بروز کرده در این برهه، در دوره بعدی زندگی می‌تواند 
خود را به‌صورت ویژگی‌های پایدار نشان دهد. به‌طور 
مثال؛ مشکلات رفتاری درونی در کودکی و نوجوانی با 
اختلالات خلقی و بروز رفتارهای پرخطر در بزرگسالی 
و سطوح بالای پرخاشگری در کودکی با رفتار جنایی و 
سایر رفتارهای ضداجتماعی مربوط است)محمدی و 
غرایی، 1386 :289(. دوره جوانی دوره انسجام هدف و 
مدخل زندگی بزرگ‌سالی است. از آنجا که دوره جوانی 
زمان تصمیم‌گیری‌های اساسی است و این تصمیمات 
تأثیر بسیار بزرگی بر تمام زندگی فرد می‌گذارد، دوره 
جوانی را باید به‌عنوان یک دوره جداگانه و پراهمیّت 
در زندگی انسان به حساب آورد. این دوره برای والدین 

و خود فرد، حائز اهمیّت است.
از سوی دیگر، ویژگی‌های خاص نوجوان، همچون 
بحران  و  وابستگی  استقلال-  جدایی،  فردیت- 
هویت که اگر با کمبودهای عاطفی و روش‌های 

اختلالات  مسبب  باشند،  همراه  تربیتی  نادرست 
و  می‌شوند  پرخطر  رفتارهای  برون‌ریز  و  روانی 
می‌توان، نمود آن را در رفتار و افکار آنان مشاهده 
نمود. یکی از این رفتارهای پرخطر، افکار خودکشی 
است. مطالعات مربوط به خودکشی سه پدیده مهم 
را بررسی می‌کند که شامل افکار خودکشی، اقدام 
به خودکشی و خودکشی است)مارسنکو، فیشمن و 

فریدمن،)1( 1999(.
1-مفهوم انسجام خانواده

در محدودتریـن معنـی، اصطالح خانـواده بـه واحد 
خویشـاوندی بنیـادی اطالق می‌شـود و در شـکل 
هسـته‌ای، خانـواده مرکـب از پـدر، مـادر و فرزندان 
تشـکیل می‌شـود)پورافکاری، 1380؛ بـه نقـل از 

سـودابه نظـری، 1394(.
مراد از انسجام خانواده؛ احساس همبستگی، پیوند 
و تعهد عاطفی است که اعضای یک خانواده نسبت 
به همدیگر دارند)اولسون، 1999؛ به نقل از زارع و 
سامانی، 1387: ص20؛ لینگرن، 2003( انسجام را 
به صورت احساس نزدیکی عاطفی که همان پیوند 
عاطفی با دیگر افراد خانواده، تعریف می‌کند و تعریف 
دیگر آن، به میزان وابستگی عاطفی بین والدین و 
فرزندان نیز هست. تعهد در فرهنگ لغت آکسفورد به 
معنای الزامی که آزادی عمل را محدود می‌کند، آمده 

است)فرهنگ لغت آکسفورد، ۱۹۶۹(.
2-  مفهوم انعطاف‌پذیری

منظـور از انعطاف‌پذيـري، ميـزان تغييراتـي اسـت 
كـه در نقش‌هـا، قوانيـن، كنتـرل و انضبـاط خانواده 
وجـود دارد. در خانواده‌هـاي انعطاف‌پذيـر، رهبـري 
و مدیریـت خانـواده به‌صـورت دموكراتيك اسـت و 
كمتـر حالت اسـتبدادي بـه خود مي‌گيـرد و اعضاي 

جوان‌تـر خانـواده نيـز در تصميم‌گيري‌ها مشـاركت 
مي‌كنند)اولسـون، 1999(.

3- افکار خودکشی و ممنوعیت آن
افکار خودکشی عبارتی است که بر وقوع هرگونه 
اندیشه خود تخریبی، دلالت دارد. به عبارتی افکار 
خودکشی  برای  عامل خطر  یک  خود  خودکشی، 
کاکمور)2(،  و  توموری  می‌شود)گرولگر،  محسوب 

.)2003
3-1-خودکشـی از منظـر قـرآن، ائمـه 

معصومیـن)ع( و فقـه
بکُِــم  کَـــان  إنَِّ ‌الله  انَفُسَکُــم  تقَتُلُــوا  »وَلَ 
رَحِیمَا«؛»نفس‌هـای خـود را مکشـید، زیـرا کـه 
خداوند به شـما رحیم است«)سـوره نساء، آیه‌ي29(.

در مورد خودکشي روايات و احاديث متعددي وجود 
دارد که برخي از آنها عبارت‌اند از:

حضرت علي)ع( فرمود: »مؤمن ممکن است به هر 
نوع مرگي بميرد، امّا خودکشي نمي‌کند. پس کسي 
که بتواند خون خود را حفظ کند و با‌ اين وجود از 
قتل خود جلوگيري نکند تا کشته شود، قاتل خود 
خواهد بود«)دستغيب؛ به نقل از کلینی، ص 118(. 
امام باقر)ع( فرمود: »به‌درستی که مؤمن به هر بلايي 
مبتلا مي‌شود و به هر قسم مردني، مي‌ميرد، جز ‌اينکه 

او خود را نخواهد کشت«)همان، ص 119(.
امام صادق )ع( نيز مي‌فرمايند:»کسي که عمداً خود را 
بکشد، براي هميشه در آتش جهنم خواهد بود؛ چون 
خداي تعالي فرموده است:»وَلاتقَتُلُوا أنَفُسَکُم إنَِّ الَله 
کَانَ بکُِم رَحيمَا وَ مَن يَفعَل ذلکَِ عُدوَاناً وَ ظُلماً فَسَوفَ 
نصُليِهِ ناَراً وَ کَانَ ذَلکَِ عَليَ اللهِ يَسيراً«)سوره نساء، 
آیات30-29(؛»خود را نکشيد، همانا خداوند نسبت 
به شما مهربان است و هرکس از روي دشمني و 
ستمگري چنين کاري کند)يعني خود را آلوده خوردن 
اموال ديگران به ناحق سازد و يا دست به انتحار و 
خودکشي بزند( پس او را به‌زودی در آتش دوزخ 

درآوريم و ‌اين کار براي خدا آسان است.«
که  دارد  وجود  متعدّدي  احاديث  روايي،  کتب  در 
براساس آنها، يک فرد مؤمن، استوار و محکم و در 
عين حال انعطاف‌پذير است. انسان مؤمن به هيچ‌وجه 
در مقابل مشکلات کمر، خم نمي‌کند و هرگز در برابر 

حوادث ناگوار روزگار، تن به خودکشي نمي‌دهد.
علّمه مجلسي)متوفی1111 ه.ق( پس از نقل حديثي 
از امام علي)ع(، فرموده‌اند: »مسلمان به هر بلايي 
گرفتار مي‌گردد و با هر مرگي از دنيا مي‌رود، غير از 

 اسـترس، یـک نیـروی فیزیکـی 
یـا روانـی اسـت کـه بـه هنـگام 
باعـث  شـخص  بـر  شـدن  وارد 
فرسـایش یا عدم تعادل می‌شـود.

به‌عبارت‌دیگـر، یک نـوع محرّک یا 
تغییـر در محیـط خارجی اسـت که 
باعـث اختالل در تعـادل حیاتـی 
بـدن می‌گردد و در شـرایط خاصی، 

بیماری‌زاسـت.



ت و یکم مهر و آبان 1396
ماهنامه دادرسی شماره  124،  سال بیس

18

خودکشي«. پس کسي هم که قدرت داشته باشد که 
جان خود را حفظ کند و اين کار را نکند، خودکشي 
کرده است و در جایی دیگری مي‌نويسد:»کسي که 
با حربه يا سمّ يا اعتصاب غذا يا نخوردن دارويي که 
مي‌داند براي او مفيد است، جان بدهد، خودکشي 
کرده است«)زماني1384، صص30-29(. صاحب 
جواهر)متوفي 1266 ه . ق( مي‌نويسد:»خودکشي 
براي رهايي از رنج و فشار شديد ناشي از تشنگي 
و گرسنگي که ممکن است به مرگ انجامد، جايز 

نيست«)نجفي: 51(‌.
از ديـدگاه فقهـي، »ضرر« شـامل »مال« و »نفس« 
مي‌شـود. بـه ‌این‌ترتیب، از آنجا که خودکشـي نوعي 
ضرر اسـت، اسالم نيز آن را شماتت می‌کند. مضاف 
بـر اینکه بر اسـاس قاعـده فقهي»کُلَّمَا اضََـر باِلبَدَن 
فَهُـوَ حَـرام«، هـر چيـزي که بـه بدن ضرر برسـاند، 
حـرام اسـت. خودکشـي نيـز کامل‌تريـن نـوع ضرر 
رسـاندن بـه بـدن بـوده و بـا ‌ايـن نظـر، قطعـاً حرام 

اسـت)علی‌احمدی، 1385: 18(.
3-2- مبانی ممنوعیت خودکشي در نظام 

حقوقي اسلام
بر  اسلام،  حقوقي  نظام  در  خودکشي  ممنوعیت 
پايه‌هاي اصول و مباني عقيدتي و اخلاقي استوار 
است؛ زيرا مؤمنين و کساني که اعتقادات مذهبي 
کاملي دارند، مي‌دانند که حاکميت مطلق بر جهان 
و انسان در يَد خداوند بوده و اوست که انسان را به 
سرنوشت اجتماعي خويش، حاکم ساخته است و 
انسان نمي‌تواند ‌اين حق خدادادي را   از خود سلب کند. 
براساس مباني فکري و عقيدتي اسلام، فرد مؤمن در 
زندگي اجتماعي و در برخورد با مسائل و مشکلات 
روزمره، هيچ‌گاه از لطف و مرحمت پروردگار نااميد 
نمي‌شود و همواره به تلاش و کوشش خود براي 
غلبه بر مشکلات ادامه مي‌دهد. فرد مؤمن، هميشه 
به خداوند متعال، توکّل مي‌کند و بنا بر آيه‌ي3 سوره 
طلاق: هرکسي بر خدا توکّل کند، پس خداوند او را 

کفايت مي‌کند.
براساس ‌آيات و روايات، اگر فردي آگاهانه دست به 
خودکشي بزند، ازآنجاکه برخلاف اوامر الهي، حيات 
خود را سلب کرده است، بي‌ايمان از دنيا خواهد رفت، 
به‌این‌ترتیب ضمانت اجراي منع خودکشي در شريعت 
اسلام، امري اخلاقي، دروني و ديني است و همين امر 
باعث گردیده که در طول تاريخ، آمار خودکشي در بين 
مسلمانان نادر بوده و قابل مقايسه با آمار خودکشي 

ساير ملل نباشد)وليدي، 1380: 14(. امّا به‌هرحال 
همواره عدّه‌اي از مسلمانان بنا به دلایل گوناگون 
بنابراين دانستن  عمل خودکشي را انجام داده‌اند. 

حکم فقهي ‌اين قبيل خودکشي‌ها مهم است.
ــوص  ــف در خص ــای مختل 4- دیدگاه‌ه

ــی خودکش
بین  در  خودکشی،  افکار  روی  بر  مطالعه‌ای  در 
تفاوتی  سنین21-15سال،  در  جوانان  و  نوجوانان 
در میزان افکار خودکشی در این گروه سنی وجود 
نداشت)یودر و همکاران، 1998(. سایر مطالعات بر 

دو مرحله حساس دوره نوجوانی و جوانی تأکید دارند، 
نخست دوران گذر از اواخر کودکی به نوجوانی و دوم 
مرحله‌ی گذار از اواخر نوجوانی به اوایل جوانی است 
که در این دو مرحله خودکشی افزایش واضحی را 
نشان می‌دهد)دانیتز)3(، 2001(. وجود همبستگی و 
احساس تعلقّ به‌عنوان مظهر یک رابطه‌ی خانوادگی 
سالم و محکم در عدم افکار خودکشی، مهم شمرده 
شده است)فیلد)4(و همکاران، 2001؛ راتر و بهرنت، 
2004(؛ همچنين تأکید می‌کنند که نوجوانانی که از 
حمایت اجتماعی بیشتری برخوردار بوده‌اند، سطوح 
پایین‌تری از خطر خودکشی را به خود اختصاص داده 
و به عکس نوجوانان دارای حمایت اجتماعی کمتر، 

رفتارهای تخریبی را از خود نشان داده‌اند.
در ایـران نیـز خودکشـی هماننـد اغلب کشـورهای 
جهـان در چنـد دهه اخیر، افزایـش قابل ملاحظه‌ای 
اکثـر  زندگـی  در  است)محسـنی، 1373(.  یافتـه 
کـودکان و نوجوانـان، خانواده همـواره یک تکیه‌گاه 

آمـوزش،  بـرای  مدرسـه  نخسـتین  و  محسـوب 
تربیـت و پـرورش سالمت روان اسـت، ازایـن‌رو 
شـناخت به‌موقـع و آگاهـی از مشـکلات عاطفـی 
و روانـی خانـواده، می‌توانـد بـه کاهـش خودکشـی 
کمـک کند)مشـکاتی، 1381(. افـکار خودکشـی با 
واکنش‌هـای نامتعـارف به اسـترس؛ نظیـر مصرف 
الـکل و مـواد مخـدر، بدبینی به آینده، پرخاشـگری، 
هویت‌یابی، وابسـتگی، اسـتقلال، فردیـت و جدایی 
رابطـه نزدیکی دارد)مک‌کیون و همـکاران)5( 1998 
بـه نقـل از مرادی و همکاران 1388(. در یک مطالعه 
طولـی که بـر روی نوجوانان آمریکایی انجام  شـده، 
بـه ایـن نتیجـه رسـیده‌اند که کارکـرد بد خانـواده با 
رفتارهـای خودکشـی، همبسـتگی مثبـت و معنادار 
بیـان می‌کننـد  و   )King,2001,pp,837-847( دارد 
کـه محیـط خانوادگـی ضعیـف و نظـارت پاییـن 
والدیـن بـا افـکار خودکشـی، در ارتبـاط اسـت. در 
)Beautrais,2001,pp,47-653(  ،مطالعـــه‌ای دیگر
فشـارهای  قربانیـان خودکشـی،  کـه  داد  نشـان 
خانوادگی بیشـتری را نسـبت به گروه کنترل تجربه 
کرده‌انـد و مشـاجره بـا یـک عضـو خانـواده معمولًا 
یکـی از پیش‌بینـی کننده‌هـای رفتـار خودکشـی در 
70درصـد مـوارد اسـت. )مورفـی()6(  معتقـد اسـت، 
داشـتن روابـط اجتماعـی سـالم و ارتبـاط داشـتن 
بـا دیگـران به‌عنـوان یـک وسـیله حفاظتـی در 
مقابـل خودکشـی، از اهمیّـت ویـژه‌ای برخـوردار 
جمشـیدزاده،  از  نقـل  بـه  2000؛  اسـت)مورفی، 
 ،)1372 شـاه‌محمدی   -  1375 یزدانـی   -1383
نیـز در مطالعـه خـود، درگیـری و تشـنّج در خانـواده 
را از عوامـل تأثیرگـذار بـر اعتمادبه‌نفـس، ناامیدی و 
سـوق دادن آزمودنی‌هـا بـه سـمت رفتار خودکشـی 
بیـان کردنـد. همچنیـن در بعُـد حمایـت خانوادگی، 
پژوهش‌هـای زیادی)میمـون و همـکاران، 2010؛ 
بـرزو و همـکاران، 2006؛ مک‌کییـون و همـکاران، 
1998؛ بـه نقـل از مرادی و همکاران، 1388( نشـان 
داده‌انـد کـه حمایـت خانوادگـی می‌توانـد به‌عنوان 
سـپری در مقابل افکار و رفتارهای خودکشـی‌گرایانه 
عمـل کنـد. اینها نظریات معروف و مشـهوری بودند 
کـه در زمینـه رفتارهـای پرخطـر و آسـیب‌های آن 
مطـرح شـده‌اند. در ایـن نظریـات به‌طور مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم بر انسـجام خانـواده در بـروز رفتارهای 
پرخطری چون افکار خودکشـی اشـاره شـده اسـت. 
نکتـه قابل‌توجهـی کـه در همـه این نظریـات وجود 

در یــک مطالعــه طولــی کــه 
بــر روی نوجوانــان آمریکایــی 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــده ب ــام ش انج
رســیده‌اند کــه کارکــرد بــد 
خانــواده بــا رفتارهای خودکشــی، 
همبســتگی مثبــت و معنــادار دارد 
ــف و  ــی ضعی ــط خانوادگ و  محی
نظــارت پاییــن والدیــن بــا افــکار 

ــت. ــاط اس ــی در ارتب خودکش
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دارنـد، ایـن اسـت کـه آنها، خانـواده و انسـجام آن را 
یکـی از سـاختارهای مهـم اجتماعـی می‌داننـد کـه 
می‌توانـد در شـکل‌گیری شـخصیت فـرد به‌عنـوان 
یـک فـرد مهـم و حیاتـی یـا در مقابـل آن به‌عنـوان 
یـک فـرد مسـئله‌دار بـا مشـکلات روحی-روانـی و 
دارای رفتارهـای پرخطـری مانند افکار خودکشـی و 
کج‌رو رابطه‌ی اساسـی داشـته باشـد و رفتار نوجوان 
تـا حـد زیادی برخواسـته از شـکل‌گیری شـخصیت 

او در نظـام خانـواده باشـد.
برآمد

پیچیدگی عوامل مؤثر در بروز رفتارهای 
پرخطر ازجمله افکار خودکشی و متعاقب 
اقدام شخص علیه خود، سبب شده  آن 
است که اکثر محققان آن را از دیدگاه خاص 

خود، مورد بررسی قرار ‌دهند.
ــطوح  ــواده در س ــجام خان ــزان انس می
پاییــن، تأثیــر بســزایی در افزایــش 
ارتــکاب رفتارهــای پرخطــری ازجملــه؛ 
اعتیــاد، فــرار از خانــه، بزهــکاری و 
افــکار خودکشــی در نوجوانــان دارد و 
ــجام از  ــر انس ــه ازنظ ــی ک خانواده‌های
ــم و  ــد، نظ ــی برخوردارن ــطوح بالاي س
ــان  ــان آن ــی در نوجوان ــاط اجتماع انضب
ــی  ــا بررس ــی‌شود. ب ــده مـ ــتر دیـ بیش
دقیــق آسیب‌هــــای موجود، می‌تــــوان 
خانواده‌هــــایی را کــه از انســجام پایینی 
ــوزش،  ــاوره و آم ــا مش ــد، ب برخوردارن
ــان را  ــا نوجوان ــح برخــورد ب طــرز صحی
ــرار  ــت ق ــا تحــت حمای ــوزش داد و ب آم
دادن نوجوانــان، بــرای سالم‌ســازی 
جامعــه، از حیــث وجــود رفتارهــای 
پرخطــری چــون افــکار خودکشــی 
ــی  ــی، نوع ــی جنای ــه در جامعه‌شناس ک
ــوده،  آســیب شــدید در نظــم اجتمــاع ب
ــجام در  ــل آورد. انس ــه عم ــگیری ب پیش
خانــواده، روح همبســتگی و عواطــف، 
ــی  ــل اصل ــر، عام ــه یکدیگ ــبت ب نس
ــواده اســت.  ــی خان ــری از بی‌ثبات جلوگی
ــدان در خانواده‌هایــی  رشــد و نمــو فرزن
ــار  ــر دچ ــی، کمت ــن خصوصیات ــا چنی ب
انحــراف شــده و در مواجــه با مشــکلات، 
ــرش  ــا نگ ــری ب ــای معقول‌ت راه‌حل‌ه

بــه اعتمــاد متقابــل و همبســتگی درونــی 
خــانــــواده اتخــاذ می‌گــردد. درنتیجــه 
تربیــت و آمــوزش صحیــح، احتــرام بــه 
قوانیــن، احتــرام بــه حقــوق اشــخاص، 
نهادینــه می‌شــود و به‌تبــع آن احســاس 
در  خودارزشــمندی  و  رضایت‌منــدی 
آنهــا تقویــت می‌گــردد. بدیــن ترتیــب 
ایــن انســجام و همبســتگی، باعــث 
پیشــگیری از بــروز افکــــار خودکشــی 
در خانــواده و ســطح جامعــه می‌شــــود. 
ــانوادگی  ــت خـ ــد حمای ــن در بع همچنی
پژوهش‌هــای زیــادی نشــــان داده‌انــد 
ــد  ــی، می‌توانــ ــایت خانوادگ ــه حمـ ک
ــور  ــری بـه‌منظـ ــوان سپـــ بــه‌عنــ
پیشــگیری در مقابــــل افکار و رفتارهای 

خودکشــی‌گرایانه، عمــل کنــد.
دلیل وجود حکومت  به  ما  اسلامی  جامعه 
استبداد  کفر،  مخالف  که  اسلامی  نظام  و 
داخلی  دشمنان  دارای  است،  استکبار  و 
دوران  در  است.  بسیــاری  خارجــی  و 
هشت سال دفاع مقدّس، دشمن از طریق 
عوامل دست‌نشانده خود و با ابزار تهاجم 
نتوانست به اهداف خود دست یابد.هدف 
فعلـی دشمن تهاجـم فرهنگـی است. در 
از  پیشگیری  و  فرهنگی  تهاجم  خصوص 
آن این نکته حائز اهمیت است که فضای 
مجازی و سایر رسانه‌هایی مانند تلگرام، 
وی‌چت، به دلیل عدم فرهنگ‌سازی و عدم 
توجّه مسئولین فرهنگی به نحوه استفاده از 
فناّوری‌های رسانه‌ای روز دنیا و همچنین به 
دلیل عدم آگاهی خانواده‌ها در سال‌های اخیر 
باعث جذب نوجوانان به این‌گونه فضاهای 
الگوهای  تأثیر  باعث  و  شده  مجازی 
رفتاری غلط کشورهای استعمارگر بر روی 
که  است  لازم  است.  گردیده  نوجوانان 
مسئولین فرهنگی به این مهم توجّه نموده 
و با بهره‌گیری از کلیه امکانات )صداوسیما، 
مدارس و سراهای محله و...( از ورود هرچه 
بیشتر فرهنگ متناقض غرب جلوگیری و با 
ایجاد فضاهای مناسب فرهنگی، ورزشـی و 
اجتماعــی باعث هرچه گرم‌تــر شــدن 

کانون خانواده گردند.

مقاله  ایــن  یافته‌هــای  خلاصه  به‌طور 
و  تربیتی  روش‌های  که  می‌دهد  نشان 
با  والدین  عاطفی  و  ارتباطی  راه‌های 
شکل‌گیری  در  بسزایی  تأثیر  فرزندان، 
شخصیت، هــویتّ اجتماعــی، عادات و 
رفتارهای فرزندان داشته و برخورد آنها را 
در حل مسئله، بالأخص سازگاری و بردباری 
و پیشگیری از رفتارهای پرخطری همچون 
افکار خودکشی در نوجوانان به دنبال دارد.

کرد،  خاطرنشــان  بایــد  آخر  کلام  در 
نوجوانی و جوانی دوره‌ای عمیق از انتقال‌ها 
)خانواده،  شناختی  مختلف  نظام‌های  در 
است  و...  هیجانی  دانشگاه(،  و  مدرسه 
که برای پیشگیری از انتقال ناهنجاری‌ها 
اولین  به‌عنوان  خانواده  دوره،  این  در 
نهــاد آموزشی و تربیتی می‌تواند، تأثیر 
چشم‌گیری در چگونگی این انتقال و تثبیت 
نتایج آن در نوجوان و جوان داشته بــاشد. 
مطالعه علوم تربیتی و آموزش آن بــرای 
خانواده‌ها در این خصوص و عدم آگاهی 
از پیامدهای منفی احتمالی آن، ما را واقف 
می‌دارد که پژوهش‌هــای کاربــردی‌تری 
در حوزه‌های جرم‌شناسی، آسیب‌شناسی 
اجتماعــی، جامعه‌شنـاسی، روان‌شناسی 
و روان پزشکی و دیگر علوم وابسته باید 
انجام گردد تا جامعه ما دستخوش حوادث 
تلخ در حوزه رفتارهای پرخطر نوجوانان و 
جوانان نشود. لذا مؤثرترین شیوه بــرای 
پیش‌بینی، پیشگیــری و کاهش وجــود 
افکار خودکشــی در نوجوانــان به شرح 

ذیل پیشنهاد می‌شود:
1- پیش‌بینـی آموزش‌هـای لازم بـرای 
تشـکیل خانـواده قبـل از ازدواج در مقطع 
دبیرسـتان و دانشـگاه، جهـت فراگیـری 
مهارت‌هـای ارتباطی بـا یکدیگر و تربیت 

فرزنـد در آینده.
2- آموزش مهارت‌های زندگی و تربیتی 
فرزنـدان بعـد از ازدواج در کــارگاه‌های 
آموزشی  برنامه‌های  طریق  از  آموزشی 
صداوسیما و سراهای محله در نقاط مختلف 
و استفاده از مربیان متخصّص در رشته‌های 

مربوطه در این اماکن.



ت و یکم مهر و آبان 1396
ماهنامه دادرسی شماره  124،  سال بیس

20

3- غربالگـری و تشـخیص زودرس کودکان و 
نوجوانـــان دارای مشکلات روحی از طــریق 
اطلاع‌رسـانی بـه خانواده‌هـا در محیط‌هـای 
امـور  پایگاه‌هـای  و  پرورشـی  و  آموزشـی 
بهداشـت و سالمت خانواده‌هـا در سـرای 

شهـرداری‌هـــا. محله 
4- تشکیل ستــاد مدیریــت بحران در 

ستادهای آموزشی به‌منظور پیشگیری در 
حوزه‌ی رفتارهای پرخطر در سطح جامعه.

5- پیشنهاد طــــرح در مجلس )کانــون 
اصــاح و پیشگیــــری از رفتارهــای 
و  نوجوانــان  خصــوص  در  پرخطــر( 
جوانانی که دارای رفتارهــــای پرخطــــر 
هســتند و به ‌صـــورت مجــزا از چند بخش 

ــای  ــوان گروه‌ه ــا بت ــوند ت ــیم ش تقس
مختلفــی را کــه دارای رفتـــارهای پرخطر 
ــن  ــر متخصصی ــت نظ ــند، تح می‌باش
ــناس  ــی، روان‌ش ــناس اجتماع )آسیب‌ش
ــا  ــرارداد و ب ــک( ق ــواده، روان‌پزش خان
تشــکیل پرونــده شــخصیت بــه درمــان 
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چکیده

ناصر عزیزی، دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران
حسین رضایی، دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، مستشار معاونت قضایی قوه قضاییه

حجت شکربیگی، کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی

تنبیه بدنی کودکان؛
از منع جهانی تا آموزه های دینی

 و مقــررات قانــونی

امروزه، به‌رغم تلاش فزاینده‌ایک ه در حمایت ازک ودکان صورت می‌گیرد، هنوز شکل‌های مختلفی از خشونت و آزار علیه 
آنها به‌ویژه در قالب تنبیه بدنی ادامه دارد. بسیاری بر این باورندک ه به‌موجب سرپرستی والدین و مسئولیت مربیان در تربیت 
کودکان و جلوگیری ازک ج‌روی آنها، در مواردی می‌توان تنبیه بدنی را بهک ار برد. این در حالی استک ه دانشمندان زیادی برای 
حمایت ازک نوانسیون »حقوقک ودک«، بر ممنوعیت هرگونه بدرفتاری و خشونت علیهک ودکان تأیکد می‌نمایند. مقاله حاضر با 
مطالعه دیدگاه‌های ارائه شده در این زمینه و بررسی نتایج تنبیه بدنی، درصدد است این پرسش را پاسخ گویدک ه آیا تنبیه بدنی 
کودک در راستای ادب‌آموزی و تربیت وی جایز است و آیا دیدگاه فقه امامیه و مقررات قانون مدنی ایران در این خصوص با 

پیمان‌نامه حقوقک ودک سازگاری داردی ا خیر؟
واژگان کلیدی: تنبیه بدنی،ک ودک‌آزاری، خشونت علیهک ودک، تربیتک ودک،ک نوانسیون حقوقک ودک، حمایت ازک ودک.
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درآمد
کودکان همانند انسانی کامل، از کرامت و شرافت 
برخوردارند. آنان سازندگان فردای اجتماع هستند و 
پویایی و توسعه جامعه را تضمین می‌کنند؛ ازاین‌رو 
بی‌توجهی به وضعیت و سرنوشت کودکان، دوام 
جامعه انسانی را به خطر می‌اندازد و تضییع حقوق 
آنان بسان تضییع حقوق تمامی جامعه و بشریت 
است. کودکان امانت‌های الهی نزد والدین و جامعه 
هستند و سزاوار مراقبت و حمایت از سوی آنها و 
آراسته شدن به پرورش نیکو و تربیت ارزش‌های 
اخلاقی می‌باشند. بی‌گمان این قشر معصوم و 
آسیب‌پذیر، بیشتر از دیگران به شرایطی مساعد 
و محیطی امن و مناسب برای رشد و شکوفایی 
نیاز دارند. بدین جهت، شخصیت، حقوق و احکام 
آنان مورد عنایت و حمایت مجامع بین‌المللی، 
خیراندیشان و دوستداران حقوق بشر قرار گرفته 
است که در رأس آن، تصویب و پذیرش فراگیر 
کنوانسیون سال 1989 سازمان ملل متحد در زمینه 
حقوق کودک)1( است که در همگرایی و شتاب 
بخشیدن به تدابیر حمایتی برای کودکان اهمیت 

ویژه‌ای دارد.
رفتار،  اشاره کرد که  نیز  نکته مهم  این  به  باید 
اکتسابی است و معمولًا افراد در طول زندگی، در اثر 
تشویق‌ها یا تنبیه‌ها، گونه‌های مختلف رفتاری را 
می‌آموزند و خانواده که یکی از کارکردهای بنیادین 
آن، اجتماعی کردن کودکان است، نقش بسزایی 
در تکوین و تقویت رفتارهای مثبت یا منفی در 
فرزندان دارد. این نقش، به‌اندازه‌ای واجد اهمیت 
است که بسیاری بر این باورند که اصول، افکار، 
فراگرفته  جهت‌گیری‌های  و  نگرش‌ها  و  ایده‌ها 
شده از خانواده، همراه با تجربه‌های ناشی از شرایط 
عینی حاکم بر آن، سبب می‌شوند که هر کودک، 
به‌صورت جداگانه و متفاوت اجتماعی شده و وارد 
 :1381 82(؛)قائمی،  گردد)اکبری،1380:  جامعه 

.)Reynaert & Others- 2009- 519) 55( و
اطفال که دنیایی از پاکی و صداقت‌اند، قربانی 
بیشترین ظلم‌ها، آزارها و خشونت‌ها قرار می‌گیرند. 
آنها به‌راحتی فروخته می‌شوند، تنبیه می‌گردند، 
مورد بهره‌کشی، تجاوز و آزارهای مختلف قرار 
می‌گیرند و بیشترین ستم را به جان می‌خرند؛ 
اما در این میان، بیشترین تعدی و خشونت علیه 

آنان در قالب تنبیه بدنی صورت می‌گیرد. ازاین‌رو، 
امروزه یکی از مهم‌ترین مسائل در راستای حقوق 
کودکان، حمایت از آنان در برابر خشونت و آزارهایی 
است که در قالب تأدیب و تنبیه بدنی به آنها وارد 
می‌شود. چه‌بسا، به‌رغم درک فزاینده‌ای که برای 
براساس  دارد،  از کودک وجود  و حمایت  حفظ 
سرپرستی  والدین،  ولایی  اقتدار  مانند  مسائلی 
و مسئولیت مربیان، کج‌فهمی از آموزه‌ها، متون 
مذهبی و پندارهای نادرست اجتماعی و به منظور 
تربیت و  جلوگیری از کج‌روی آنها اطفال به‌طور 
فراوان مورد تنبیه و ضرب و شتم قرار می‌گیرند؛ 
بدین‌جهت، شاهد شیوع کودک‌آزاری و رفتارهای 
و  والدین  از سوی  بسیاری  خودسرانه  و  خشن 
مربیان در قالب تربیت و هدایت هستیم و همه 
دراین‌باره  را  نگران‌کننده‌ای  گزارش‌های  روزه 

شاهد هستیم.
تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف، آمار 
بالایی از تنبیه بدنی خشونت‌بار و تحقیرآمیز را 
به‌ویژه در محیط خانه و مدرسه نشان می‌دهد. 
به‌عنوان نمونه، پژوهشی میان دانشجویان هندی 
در سال 1991 میلادی ثابت کرد که 91 درصد 
مردان و 86 درصد زنان در دوران کودکی تنبیه 
بدنی شده‌اند و بررسی دیگری در کشور رومانی 
در سال 1992 نشان داد که 86 درصد پدران و 
مادران کتک زدن را یک شیوه تربیتی می‌دانند. 

یک تحقیق دولتی در انگلستان که در سال 1995 
انجام شد نیز نشان می‌دهد که از هر شش کودک، 
دست‌کم یک نفر تنبیه بدنی شدید شده و 91 درصد 
آنان کتک خورده‌اند)بولتن کودکان و خشونت-
به‌منظور  که  تحقیقی  در  همچنین  یونیسف(؛ 
بررسی بدرفتاری جسمی در مورد دانش‌آموزان 
منطقه 3 و 20 تهران در سال 1376 انجام شد، 
مشخص گردید که 59.7 درصد از دانش‌آموزان 
منطقه 3 و 73 درصد از دانش‌آموزان منطقه 20 

سابقه تنبیه بدنی دارند)مدنی، 1383: 39(.
بدین‌سان، تنبیه بدنی به مسئله‌ای پیچیده و حساس 
در تربیت کودکان تبدیل‌شده است و اکثر والدین و 
مربیان در آن دچار تردید شده‌اند. آنان نمی‌دانند در 
مقابل خطاها و رفتارهای ناپسند کودکان که به‌رغم 
توصیه‌ها مرتکب می‌شوند، چه واکنشی نشان دهند؟ 
اگر در برابر کارهای ناپسند فرزندان خود سکوت کنند، 
بر خطاهای آنها افزوده می‌شود و جسارت و انحراف 
بیشتری می‌یابند و اگر عکس‌العمل نشان دهند و 
آنها را تنبیه بدنی کنند، چه‌بسا به آزار و سرخوردگی 
کودکان بینجامد و مشکلات بزرگ‌تری را دامن 

زند)طبسی، 1376: 12(.
در این نوشتار بر آن هستیم که تنبیه بدنی را 
به‌عنوان یک شیوه تربیتی مورد تحلیل و بررسی 
قرار دهیم و به این پرسش اساسی پاسخ گوییم 
که آیا تنبیه بدنی، خشونت علیه کودک است یا 
یک راهکار تربیتی؟ اگر به‌عنوان یک روش در 
تربیت مورد استفاده قرار می‌گیرند، کارایی و شرایط 
استفاده از آن چیست؟ بدین منظور در سه مبحث، 
دیدگاه صاحب‌نظران و مجامع بین‌المللی، دیدگاه 
شریعت مقدس اسلام و نظر قانون مدنی را مورد 

مطالعه و تحلیل قرار داده‌ایم.
این مجال، مفهوم »تنبیه  دارد که در  البته جا 
در  کارشناسان  شود.  تبیین  به‌اختصار  بدنی«)2( 
توضیح معنای تنبیه گفته‌اند: »تنبیه حذف پاسخ 
مثبت از ارگانیسم یا اضافه کردن پاسخ منفی به 
آن است«. به‌عبارت‌دیگر، تنبیه را به ارائه محرک 
ناخوشایند یا حذف تقویت مثبت بلافاصله بعد از 
انجام یک رفتار نادرست معنی کرده‌اند)هرگنهان، 
بی‌تا: 138(. بدین ترتیب، تنبیه از قلمرو وسیعی 
تهدید،  تغافل،  بی‌اعتنایی،  و  می‌شود  برخوردار 
تحقیر، سرزنش، محروم‌سازی، تغییر چهره، روی 

اطفـال کـه دنیایـی از پاکـی و 
صداقت‌انـد، قربانـی بیشـترین 
خشـونت‌ها  و  آزارهـا  ظلم‌هـا، 
قـرار می‌گیرنـد. آنهـا به‌راحتـی 
فــروختــه می‌شونــد، تنبیـه 
بهره‌کشـی،  مـورد  می‌گردنـد، 
تجـاوز و آزارهـای مختلـف قرار 
مـی‌گیـرنـد و بیشتریـن ستـم 
را بـه جـان می‌خـرنــد؛ امـا در 
ایـن میـان، بیشـترین تعـدی و 
خشـونت علیـه آنـان در قالـب 
تنبیـه بدنـی صـورت می‌گیـرد.
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برگرداندن، قهر کردن و تنبیه بدنی را شامل می‌شود 
اما در مورد تنبیه بدنی )تنبیه در مفهوم اخص( باید 
دانست که منظور، مجازات یا کیفر دادن کودک 
نیست، بلکه مراد این است که در راستای تربیت 
و اصلاح، کودک تحت‌فشار و محرک آزاردهنده 
جسمی یا روانی قرار گیرد تا رفتار نامطلوب را ترک 
کند. البته »کمیته حقوق کودک«، تنبیه بدنی و 
جسمی را هر نوع تنبیهی تعریف می‌کند که در 
آن از نیروی جسمی استفاده شود و هدفش ایجاد 
ناراحتی، هرچند جزئی باشد.  یا  از درد  درجاتی 
بیشترین تنبیه جسمی شامل کتک زدن کودکان 
)ضربه، سیلی، ضربه به پشت و...( با دست یا هر 
وسیله دیگری است. پرتاب کردن، فشردن و تکان 
دادن، شلاق زدن، سوزاندن، زدن با ترکه، استفاده 
از آتش سیگار و گاز گرفتن، اشکال دیگری از تنبیه 

بدنی است.
1- دیدگــاه صاحب‌نظران و مجــامع 
بین‌المللی در خصوص تنبیه بدنی کودکان
تربیت  و  ادب‌آموزی  در  بدنی  تنبیه  از  استفاده 
کودک، همواره موافقان و مخالفانی داشته است. 
در حال حاضر، بیشتر کارشناسان و صاحب‌نظران، 
تنبیه بدنی کودک را به‌هیچ‌روی روا نمی‌دانند، 
بلکه بر عدم کارایی و آثار منفی آن اصرار دارند. 
به‌عنوان نمونه، »ماکارنگو« یکی از بنیان‌گذاران 
تعلیم و تربیت نوین، با اذعان به اینکه تنبیه بدنی 
»از  است:  داشته  اظهار  نیست،  روا  به‌هیچ‌وجه 
کودکان کتک‌خورده و بی‌اراده، بعدها یا آدم‌های 
ضعیف و هیچ‌کاره به بار می‌آید و یا آدم‌های قلدری 
که در تمام مراحل زندگی به دلیل هیجانات روحی 
دوران کودکی، انتقام‌جو باقی می‌مانند«)فرقانی، 

.)38 :1379
اما گروهی دیگر بر این باور هستند که تنبیه بدنی در 
مواردی هرچند محدود، اصلاح‌گر است و اگر هم 
اصلاح‌کننده نباشد، دست‌کم اثر عبرت‌آموزی و 
بازدارندگی دارد؛ بنابراین، تنبیه بدنی را به‌طورکلی 
مطرود و ممنوع در نظر نمی‌گیرند. البته اینان نیز با 
مقوله تنبیه بااحتیاط برخورد کرده و اظهار داشته‌اند: 
»در صورت اصلاح شدن رفتار کودک با شیوه‌های 
تربیتی مناسب، والدین، مربیان و جامعه مجاز به 
استفاده از تنبیه به‌عنوان یک محرک ناخوشایند و 
آزاردهنده برای کودک نمی‌باشند، مگر اینکه تمام 

روش‌های ممکن به کار گرفته شده باشد و نتیجه 
مطلوب )اصلاح( به دست نیامده باشد«.

درواقع، در مواردی که رفتار نابهنجار کودک بسیار 
وخیم و حاد است، تنبیه بدنی ممکن است تجویز 
شود، به‌ویژه آنکه روش تنبیه نسبت به سایر روش‌ها 
دارای اثرگذاری سریع‌تری است و به همین جهت 
برخی از روانشناسان، حتی کسانی که به‌شدت با 
تنبیه مخالف‌اند، در مواردی، تنبیه بدنی را جایز 
می‌دانند تا سریعاً رفتار نامطلوب را متوقف سازد و 

از اثرات جبران‌ناپذیر آن جلوگیری کند.
»گیج و برلاینر« در کتاب روانشناسی تربیتی در 
پاسخ به این پرسش که آیا تنبیه مؤثر است و آیا تنبیه 
چیز خوبی است؟ اظهار داشته‌اند: »به این سؤالات 
در دهه‌های اخیر پاسخ‌های متفاوتی داده شده 
است. جدیدترین تحقیقات نشان می‌دهد که در 
اوضاعی خاص، به‌ویژه زمانی که تنبیه شدید مورد 
استفاده قرار می‌گیرد، رفتار می‌تواند برای همیشه 
از بین برود. آیا تنبیه رفتار را کاهش می‌دهد؟ پاسخ 
این سؤال قطعاً مثبت است. بر طبق شواهدی که 
جانستون در سال 1972 فراهم آورده است، راه‌های 
دیگر کاهش بسامد رفتار )مثل خاموش‌سازی( در 
مقایسه با تنبیه، درصورتی‌که به‌طور صحیح مورد 
و  کم‌دوام‌تر  دیرتر،  تأثیری  گیرد،  قرار  استفاده 
غیرموثرتر دارند«)گیچ و برلاینر، 1374: 364(. این 
دو در ادامه افزوده‌اند: »اگر رفتاری که می‌خواهید 
مانع از آن شوید بسیار خطرناک یا ناخوشایند باشد، 
در آن صورت تنبیه به‌عنوان راهی برای دفع آن 

رفتار چیز خوبی است«)همان: 365(.
یکـی از روانشناسـان نیـز می‌گویـد: »درسـت 
همان‌طـور کـه بـا پـاداش دادن بـه کـودک در 
هرزمانـی کـه رفتـار مطلـوب را انجـام می‌دهـد 
می‌تـوان آن رفتـار را نیرومنـد کـرد، بـا پـاداش 
نـدادن قاطعانـه بـه کـودک هنـگام انجـام رفتار 
نامطلـوب نیـز می‌تـوان این رفتـار را در او کاهش 
داد... . به‌هرحـال در مواقـع نـادری بایـد از تنبیـه 
بدنـی )مثـل یـک سـیلی یا یـک فریاد( اسـتفاده 

شـود« )جـی موریـس، بی‌تـا: 73 و 88(.
است:  نگاشته  دراین‌باره  سیف  دکتر  همچنین، 
و  تنبیه  از  ناشی  متعدد  زیان‌های  به  توجه  »با 
سایر روش‌های تنبیهی، بهتر است هرگز از آن 
به‌عنوان روش تربیتی و اصلاحی استفاده نشود....   

با این‌حال ممکن است رفتار فرد چنان وخیم و 
خطرناک باشد که هیچ روش دیگری جواب ندهد 
و کاربرد روش تنبیه، تنها روش ممکن باشد مثل 
وقتی‌که رفتار نامطلوب فرد، سلامت و بقای خود 
او یا افراد دیگر را تهدید می‌کند«)سیف، 1373: 
379(. با این‌ همه باید دانست تنبیه بدنی کودکان، 
همان‌گونه که کارشناسان و صاحب‌نظران اذعان 
کرده‌اند، پیامدهای جسمی و روانی ناگواری را برای 
آنان در پی دارد که پذیرش تنبیه بدنی را به‌عنوان 
تردید  با  و اصلاح‌کننده  تربیتی  مؤثر  ابزار  یک 
مواجه می‌سازد و درواقع آن را بیشتر به‌صورت یک 
روش آسیب‌زا و نادرست جلوه می‌دهد. پاره‌ای از 
مهم‌ترین پیامدهای نامطلوب تنبیه بدنی کودک 

به‌قرار زیر است:
1- کودکانی که تنبیه بدنی می‌شوند، نسبت به 
عامل تنبیه‌کننده و دیگران پرخاشگر می‌شوند. 
اطفال آزاردیده امروز، والدین آزارگر آینده خواهند 
شد. براساس یک بررسی علمی، 90 درصد والدین 
آزارگر، خود در کودکی قربانی آزار و اذیت و تنبیه 
بدنی بوده‌اند؛ یعنی بدرفتاری با کودکان از نسلی به 

نسل دیگر منتقل می‌شود)پیشین: 381(.
2- تنبیه بدنی و کودک‌آزاری، اطفال را مستعد 
انحرافات رفتاری برای آینده می‌سازد. بررسی‌های 
به‌عمل‌آمده در کانون اصلاح و تربیت نشان می‌دهد 
که 99 درصد کودکان بزهکار دارای والدین زود 
خشم و مهاجم بوده‌اند، 80 درصد کودکانی که 
دست به خودکشی زده‌اند نیز مورد شکنجه و آزار 
قرار می‌گرفته‌اند و 90 درصد جوانانی که به مواد 
مخدر روی آورده‌اند از آزارگری والدین و مربیان 

خود خاطره‌ها دارند)پیشین، 383(.
 3- تکرار تنبیه باعث از بین رفتن ترس کودک 
می‌شود و به‌مرور، جسارت تکرار خطا را در او 
افزایش می‌دهد، به‌ویژه اینکه در دفعات بعدی، 
تنبیه‌کننده برای کارایی تنبیه برشدت آن می‌افزاید.
4- پیامد منفی دیگر تنبیه، وادار کردن کودک به 
دروغ‌گویی است، زیرا هنگامی‌که می‌فهمد در قبال 
خطا و رفتار نادرست خود تنبیه بدنی می‌شود، به 
سمت عادت ناپسند دروغ‌گویی متمایل می‌شود و 

دروغ‌گویی، جزئی از رفتار او می‌گردد.
5- تنبیه بدنی کودک به کاهش حافظه و استعداد، 
اشکال در تمرکز و اختلالات شناختی وی منجر 
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می‌شود و افت توانایی تحصیلی او را به دنبال دارد.
ــوند، از  ــی می‌ش ــه بدن ــه تنبی ــی ک 6- کودکان

اعتمادبه‌نفــس پایین‌تــری برخوردارنــد.
7- تنبیـه بدنـی موجـب اضطـراب، پریشـانی، 
افسـردگی، تـرس مرضـی، اختاللات خـواب و 

گــوشه‌گیـــری کودکـــان می‌شـود.
گذشته از اینها، تنبیه بدنی کودک صدمات جسمی 
به  دارد و همچنین  را در پی  و جانی متعددی 
تخریب  رفتاری،  روانی، مشکلات  بیماری‌های 
شخصیت و توانایی کودک، ناامیدی، فرار از خانه 
و حتی افکار خودکشی می‌انجامد)مدنی، 1383: 
71 به بعد و عطاران، 1373: 67 به بعد(. بدین 
ترتیب، بسیاری از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند 
که در جهان امروز از نظر علمی و تربیتی تنبیه بدنی 
کودکان، ممنوع و نارواست و حتی برای تثبیت این 
موضع درصدد شکل دادن به یک اجماع جهانی 
هستند. اگرچه اساساً تنبیه برای تذکر و آگاهی 
دادن و اصلاح نمودن است، حال اگر این آگاهی با 
خشونت، الفاظ رکیک و تنبیه فیزیکی توأم گردد؛ 
بی‌گمان معنای حقیقی تنبیه از میان می‌رود و 
چهره آزار و خشونت به خود می‌گیرد. به‌علاوه، 
ماده‌ي 19 پیمان‌نامه حقوق کودک )1989(، بر 
ممنوعیت هرگونه بدرفتاری و خشونت ازجمله 
تنبیه بدنی علیه کودک، توسط والدین و مربیان 
و مقرر می‌نماید: »1- دولت‌های عضو،  تأکید 
همه اقدامات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی 
لازم را به عمل خواهند آورد تا از کودک در برابر 
تمام اشکال خشونت جسمی یا روحی، صدمه یا 
سوءاستفاده، بی‌توجهی یا سهل‌انگاری، بدرفتاری 
یا بهره‌کشی جنسی در حین مراقبت والد )والدین(، 
سرپرست )یا سرپرستان قانونی( یا هر شخصی که 

عهده‌دار مراقبت کودک است، محافظت نمایند.
2- این‌گونه اقدامات حفاظتی باید برحسب مورد، 
برنامه‌های  ایجاد  برای  مؤثر  روش‌های  شامل 
از کودک و  بتوان  راه  این  از  تا  باشد  اجتماعی 
اشخاص مراقب او و همچنین دیگر شکل‌های 
پیشگیری، پشتیبانی لازم را فراهم آورد و موارد 
بدرفتاری‌های یاد شده با کودکان را شناسایی، 
گزارش، تحقیق و چاره کرد و برحسب اقتضا، 
مورد پیگرد قرار داد«. این در حالی است که به 
گفته »جنبش جهانی برای پایان دادن به تنبیه 

بدنی کودکان«، حداقل در 106 کشور، استفاده 
از تنبیه بدنی در مدارس و در 147 کشور استفاده 
از تنبیه بدنی در مراکز نگهداری کودکان ممنوع 
نیست و تا به امروز تنها در 16 کشور استفاده از 
تنبیه بدنی در خانه ممنوع اعلام شده است« کمیته 
حقوق کودک)3( متذکر شده است که کنوانسیون 
»حقوق کودک«، خواستار تجدیدنظر در قوانین 
است تا تضمین گردد که هیچ میزانی از خشونت 
در مورد کودکان نادیده گرفته نمی‌شود. این کمیته 
به‌ویژه تأکید کرده است تنبیه بدنی در خانواده‌ها، 
مدرسه‌ها، مؤسسات و نظام قضایی با پیمان‌نامه 
سازگاری ندارد و غالباً پیشنهاد نموده است که در 
مقررات موجود )داخلی( تجدیدنظر شود؛ ازجمله در 
خصوص مقرراتی که تنبیه بدنی کودک را به شکل 

ملایم و معقول تجویز کرده است.
عبارت‌پردازی  از  مزبور  کمیته  نمونه،  به‌عنوان 
می‌گوید  که  اسپانیا  مدنی  قانون   154 ماده‌ي 
والدین می‌توانند کودکان خود را به‌طور معقول و با 
ملایمت تنبیه کنند ابراز نگرانی کرده است، چون 
ممکن است به‌گونه‌ای تفسیر شود که اعمال مغایر 

با پیمان‌نامه را مجاز شمرد)سیف، 1373: 381(.
2-دیدگاه شریعت مقدس اسلام

دین اسلام به کودکان و مسائل آنان توجهی جامع 
دارد و برای آنها جایگاه ارزنده‌ای قائل است. اسلام 
کودک را نعمت و امانت الهی در دست والدین 
دانسته و به تربیت و پرورش طفل در ابعاد جسمی، 
عقیدتی، اخلاقی و عقلی عنایت جامعی داشته 
است، به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد بر پایه تعالیم 
و آموزه‌های این دین مقدس می‌توان یک الگوی 
جامع و کامل تربیتی و رشد معنوی برای کودک 
تدوین و ارائه نمود که ازجمله آنها مسئله حفظ 

کودکان از لغزش‌ها، خطاها و انحرافات است.
پیش از پرداختن به مسئله تنبیه بدنی کودک در 
اسلام، مناسب است پاره‌ای از مهم‌ترین اصول 
تربیتی و محورهای رفتار با کودک از منظر این 
شریعت مقدس مورد عنایت قرار گیرد تا در تبیین 
دیدگاه و ترسیم چارچوب تربیت و تنبیه طفل از 

آنها بهره‌برداری گردد:
1- کرامت کودکان: در دین اسلام کودکان مانند 
دیگر آدمیان از شخصیت، کرامت و حیثیت انسانی 
برخوردارند و در برخورد شایسته و رفتار انسانی با 

آنان سفارش شده است. قرآن‌کریم به سرزنش 
کسانی که کودکان را مورد تکریم قرار نمی‌دهند 
پرداخته است. همچنین پیامبر )ص( فرموده‌اند: 
»فرزندانتان را گرامی بدارید و به شایستگی تربیت 
کنید تا مورد مغفرت قرار بگیرید« )الحر‌العاملی، 

بی‌تا، ج 15: 123(.
2- مصلحت محوری: مهم‌ترین عاملی که اقدامات 
والدین و سرپرستان را نسبت به کودکان جهت 
می‌دهد، رعایت مصلحت، خیر و غبطه آنان است؛ 
ازاین‌رو در حقوق اسلام، هیچ مربی یا سرپرستی 
نمی‌تواند بدون رعایت مصلحت کودک اقدامی را 
مرتکب شود تا آنجا که طبق قرآن کریم و روایات 
حتی تصرف در مال صغیر نیز باید به بهترین شیوه 

و رعایت کردن صلاح وی باشد.
3- مهرورزی و ترحم: به‌طور فطری و طبیعی 
والدین نسبت به فرزندان خود مهربان و دلسوزند. 
از نظر اسلام، مهربانی و محبت نسبت به کودکان 
یکی از اصول بنیادین رفتار با آنان است. در این 
آیین مقدس، سفارش‌های بسیاری در رعایت حال 
اطفال، مهرورزی و عطوفت نسبت به آنها شده 
است و پیامبر اکرم )ص( که اسوه نیکو و برجسته 
اخلاق است، نسبت به کودکان مهر و رأفت داشتند. 
همچنین از امام صادق)ع( روایت شده است که 
خداوند بنده خود را به خاطر محبت و شدت دوستی 
فرزندش مورد لطف و رحمت قرار می‌دهد)الحر 

العاملی، بی‌تا، ج 15: 98(.
در حدیثـی دیگـر از پیامبـر نقـل شـده اسـت کـه 
فرموده‌انـد: »بـه بزرگسـالان خـود احتـرام و بـه 
کـودکان ترحـم و عطوفـت نمایید«)ابـن بابویـه، 

بی‌تـا: 163(.
4- آسان‌گیری و مسامحه: کودکان به علت داشتن 
سن کم، عدم درک کامل از واقعیات و خیر و شر، 
تعالیم  در  می‌باشند.  مدارا  و  آسان‌گیری  شایسته 
اسلامی برای رفق و مدارا با کودکان و آسان گرفتن 
کارها در مورد آنان و نیز تغافل، عفو و گذشت از 
خطاهایشان توصیه‌های زیادی شده است. به‌عنوان 
نمونه از پیامبر اعظم )ص( نقل است که فرموده‌اند: 
»خدا رحمت کند کسی که فرزندش را به خیر و نیکی 
راهنمایی و مساعدت کند و آن این است که بر او آسان 
گیرد و از سختی و خطای او درگذرد و او را مورد آزار 

و اذیت قرار ندهد«)الحر عاملی، بی‌تا، ج 15: 199(.
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آنان:  علیه  خشونت  و  زیان  از  جلوگیری   -5
به‌طورکلی در اسلام، آسیب رساندن و خشونت 
علیه انسان‌های بی‌گناه نارواست و به‌طور قطع، 
ممنوعیت آن در مورد کودکان معصوم اولویت 
بیشتری دارد. بدین‌جهت، هر عملی که به‌نوعی 
خشونت، آسیب و ضرر به جسم ظریف و روح 
لطیف کودک تلقی شود، باید ترک گردد. آیاتی 
از قرآن‌کریم، قاعده »لاضرر« و پاره‌ای از احادیث 

ازجمله روایت پیشین بر این مطلب دلالت دارد.
6- عدالت و اعتدال در رفتار: بر پایه دین اسلام، پدر 
و مادر در اعمال علاقه نسبت به اطفال و نیز شیوه 
برخورد با هر کودک باید بر پایه عدالت و اعتدال 
رفتار نمایند. حضرت علی )ع( در حدیثی فرموده‌اند: 
»بین فرزندان خود به عدالت رفتار کنید، همان‌گونه 
که دوست دارید فرزندانتان و مردم نسبت به شما 
به عدل و داد رفتار نمایند«)المجلسی، بی‌تا، ج 

.)113 :23
اسلام در برخورد با کودک و حتی مهر و محبت با 
وی، نه افراط را می‌پسندد و نه تفریط و کوتاهی را. 
پیامبر اکرم )ص( در حدیثی فرموده‌اند: »بدترین 
پدران کسی است که در نیکی و محبت به فرزند به 
زیاده‌روی و افراط کشیده شود«. اینک با توجه به 
این اصول و بر پایه مقررات و رهنمودهای شریعت 
مقدس اسلام، می‌توان دیدگاه دینی را در مورد 

تنبیه بدنی کودک بدین قرار ارائه نمود:
اسلامی،  مقررات  و  آموزه‌ها  اساس  بر  نخست، 
ایراد  و  کیفری‌اند  مسئولیت  فاقد  کودکان 
محکومیت و کیفر بر آنها ممنوع است؛ زیرا آنان 
تکلیف ندارند و ازاین‌رو نمی‌توانند مؤاخذه و مجازات 
شوند. به‌موجب حدیثی مشهور از حضرت علی )ع( 
نقل شده است که فرمودند: »قلم تکلیف و مؤاخذه 
از کودک برداشته شده است تا زمانی که به حد بلوغ 
برسد«)الحر العاملی، بی‌تا، ج 1: 32( و هم از ایشان 
و هم از امام صادق )ع( روایت گردیده که »عمد 
کودک در حکم خطاست«)همان، ج 19، 307( و 

ازاین‌رو قابل بازخواست و مجازات نیست.
البته باید دانست که این رهنمود شریعت، در تأیید 
حکم عقل است چون کودکان در سنین پایین فاقد 
توانایی درک و تمیز خیر و شر می‌باشند و در سنین 
بالاتر هم قوه آنان کامل نشده و نیازمند هدایت و 
اصلاح هستند نه مؤاخذه و کیفر. به همین جهت 

مجازات  به‌عنوان  بدرفتاری  و  برخورد  هرگونه 
دادن و بدون در نظر گرفتن وضعیت درک و فهم 
اطفال، ناپسند و بلکه ظلم و اجحاف به آنان تلقی 
می‌گردد)کریمی جهرمی، 1414 ق: ج 2: 281(. 
بدین ترتیب اصل و قاعده کلی بر منع برخورد و 

بدرفتاری با کودکان است.

دوم، مهم‌ترین هدف و رسالت در دوران کودکی، 
تربیت، هدایت و اصلاح طفل و آموزش ارزش‌های 
انسانی به او است و هرگونه رفتار و اقدامی که به 
علت نادرستی یا خشونت‌آمیز بودن با این هدف 
)تربیت( مخالف باشد، نقض غرض بوده و باید از 

آن جلوگیری به عمل آید.
باید  کودکان  با  رفتار  و  برخورد  هرگونه  سوم، 
براساس اصول بنیادین در تربیت طفل )که پیش‌تر 
از آنها یاد شد( صورت پذیرد؛ یعنی با رعایت کرامت 
و مصلحت طفل و بر پایه مهرورزی، دلسوزی و 

آسان‌گیری باشد.
باید افزود که دین عدالت‌آفرین اسلام که حتی 

اجازه نمی‌دهد با حیوانات بدرفتاری شود و آنان 
مورد ضرب قرار گیرند، بی‌گمان در مورد کودکان 
با اهتمام خاصی که مبذول داشته نباید این رفتار را 
اجازه دهد، آن‌هم در دادگاهی که شاکی، قاضی و 

مجری آن یک نفر )مثلًا پدر( باشد.
چهارم، در مورد کودکان ممیز و افراد نابالغی که 
باوجود مراقبت‌ها و توصیه‌های والدین و مربیان خود 
و به‌رغم دانستن بدی و زشتی عمل، به سرپیچی 
و ناسازگاری ادامه می‌دهند، شیوه‌ها و راهکارهای 
تربیتی متنوعی در تعالیم اسلامی ارائه گردیده که 
والدین و سرپرستان باید بر پایه صلاح )منافع عالیه( 
کودک و با حسن تدبیر آنها را به‌کارگیرند که از آن 
جمله می‌توان به الگوسازی )ارائه الگوهای مناسب 
جهت پیروی کودک(، سالم‌سازی محیط و اموری 
که بر کودک تأثیر دارد)دوستان، معلم و...(، ملامت 
و سرزنش، محروم‌سازی از تشویق و امور مورد 
علاقه، قهر کردن )به‌صورت موقت(، اخطار و... 

اشاره کرد.
پنجم، روایات متعددی از ائمه معصومین وارد شده 
است که تنبیه بدنی کودک را منع کرده است که در 
این مجال به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود؛ حضرت 
امام کاظم )ع( به یکی از یاران خویش که از دست 
فرزندش به ستوه آمده بود و از رفتار ناپسند او گلایه 
می‌کرد فرمودند: »به‌هیچ‌روی او را کتک نزن، بلکه 
با او قهر کن و این قهر و روی‌گردانی هم چندان 
طول نکشد«)المجلسی، بی‌تا، ج 104: 99(. امام 
رضا )ع( به پدری که از رفتار بد فرزندش شکوه 
می‌کرد و می‌گفت گاه خشمگین می‌شوم و او را 
کتک می‌زنم، فرمودند: »او را نزن، بلکه هدایت 

کن« )الحلی، 1407 ق: 89(.
بنابراین، ملاحظه می‌گردد که بر مبنای دستورات و 
تعالیم اسلامی، برخورد با کودکان باید بر پایه مهر 
و عطوفت و رعایت مصلحت آنان باشد و اعمال 
کیفر و هرگونه اقدام خشونت‌آمیز علیه آنان ممنوع 
است؛ اما در اینجا پرسشی در مورد روایات متعددی 
که مقرر می‌نماید پدر یا سرپرست کودک حق تنبیه 
و زدن او را دارد)الحر العاملی، بی‌تا، ج 15: 197 و 
ج 18: 339 و 581 و 582( و بسیاری از فقیهان نیز 
این مطلب را پذیرفته و در نوشته‌های خود بدان 
اذعان کرده‌اند، مطرح می‌شود)العاملی، بی‌تا: ج 4: 
273 و النجفی، 1400 ق: ج 41: 444( و آن اینکه 

 تنبیـه بدنی بـه مسـئله‌ای پیچیده 
و حســاس در تـربیت کــودکـان 
تبدیل‌شـده اسـت و اکثـر والدیـن 
تردیـد  دچـار  آن  در  مربیـان  و 
شــده‌انـــد. آنان نمــی‌داننــد 
در مقابـل خطاهـا و رفتـــارهای 
نـــاپسند کودکـــان کـه به‌رغم 
توصیه‌هـا مرتکـب می‌شـوند، چه 
اگـر در  واکنشـی نشـان دهنـد؟ 
برابـر کارهـای ناپسـند فرزنـدان 
خـود سـکوت کننـد، بـر خطاهـای 
آنهـا افـزوده می‌شـود و جسـارت 
و انحـراف بیشـتری می‌یابنـد و اگر 
عکس‌العمـل نشـان دهنـد و آنها را 
تنبیـه بدنـی کنند، چه‌بسـا بـه آزار 
و سـرخوردگی کـودکان بینجامد و 
مشـکلات بزرگ‌تـری را دامن زند.
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این احادیث و برداشت‌ها هماهنگ با دیدگاه کلی 
شریعت در خصوص اطفال و تربیت آنان و سازگار 
با اصول و موازینی است که پیشتر بدان اشاره شد 

یا اینکه نیازمند توجیه و تأویل است؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت: اسلام دین کامل 
و جامعی است که برای بسیاری از مسائل زندگی و 
تربیتی حتی رویدادهای خاص، توصیه‌ها و احکام 
ویژه دارد. در این مجال نیز آیین مقدس اسلام 
مقرر داشته است هرگاه کودکی که به مرحله درک 
و شعور لازم رسیده است و خوبی و بدی و روا 
و ناروا را تشخیص می‌دهد، اما باوجود مراقبت و 
سفارش‌های پدر، مادر و سایر سرپرستان و عمل 
راهکارهای  و  مراحل  اساس  بر  والدین  کردن 
تربیتی، به رفتاری ناروا و غیرقابل تحمل ادامه 
می‌دهد، امکان تنبیه و تأدیب وی با رعایت مراتب 

و شرایط فراهم است.
البته این تنبیه برای او سرنوشت‌ساز و یک شوک 
جدی است و در حقیقت آخرین روش تربیتی و 
اصلاح کننده به شمار می‌رود -همانند یک عملیات 
جراحی که به‌عنوان آخرین راه درمان یک بیماری 
مورد استفاده قرار می‌گیرد- باید دانست در اینجا، 
تنبیه نه‌تنها کودک‌آزاری نیست، بلکه ترک آن، 
غفلت و بی‌مبالاتی نسبت به وضعیت انحراف‌آمیز 

طفل است.
جا دارد به این نکته مهم نیز اشاره شودکه با بررسی 
رویکردهای موجود، این نتیجه حاصل می‌گردد که 
معلم و مربی کودک نمی‌توانند خود نسبت به تأدیب 
طفل اقدام نمایند، بلکه لازم است برای این اقدام از 
ولی او اجازه بگیرند؛ زیرا اگرچه در این باب روایت 
معتبری از سکونی به نقل از امام صادق )ع( وجود 
دارد که براساس فرمایش حضرت علی )ع(، ولایت 
معلم را بر تأدیب شاگرد می‌رساند، لیکن اطلاق 
این مضمون کفایت نمی‌کند و قوی‌تر این است 
که ولایت بر تأدیب، خلاف اصل و نیازمند سند و 
مدرک قطعی است و در خلاف اصل باید به میزانی 
که یقین و اطمینان وجود دارد، اکتفا گردد و قدر 
متیقن موردی است که پدر طفل به معلم یا مربی 
اجازه تأدیب و تنبیه دهد. این تحلیل توسط یکی از 
فقهای معاصر نیز به تأیید رسیده و اظهار فرموده 
است: »معلم در تأدیب استقلال ندارد و به اذن ولی 
طفل احتیاج دارد، زیرا اگرچه ممکن است معلم از 

تأدیب، قصد خیر و ترفیع درجه طفل را در نظر داشته 
باشد، اما چه‌بسا پدر این‌گونه نیندیشد و راضی نباشد 
که فرزندش را کتک بزنند تا علم فرا گیرد، بنابراین 
اگر پدر تأدیب فرزندش را نهی نماید یا معلم علم به 
عدم رضایت پدر داشته باشد، جواز آن مشکل است 
و تنها در صورتی جایز است که پدر اذن داده باشد« 

)کریمی جهرمی، 1414، ق: ج 2: 286(.
تنبیه به‌طور محدود و استثنایی-  بدین ترتیب، 
آخرین راه اصلاح و تربیت- آن هم به‌قصد احسان 
و نه اطفای غضب و تشفی خاطر، با رعایت مراتب 
و شرایط، در آموزه‌های دینی مورد عنایت قرار 
گرفته است؛ زیرا اسلام هرگز محبت افراطی و 
بی‌مبالاتی والدین و سرپرست کودک را در برابر 
انحراف و رفتار خطرناک کودکان ممیز نمی‌پسندد 
و همان‌گونه که از پیامبر اکرم )ص( نقل شده است: 
»بدترین پدران، کسانی هستند که در محبت و 
کشیده  افراط  و  زیاده‌روی  به  فرزند،  به  نیکی 
شوند«)الیعقوبی، بی‌تا: ج 2: 320(. مکتب اسلام از 
اعتدال در رفتار با کودک حمایت کـرده  و  از  این‌رو 
در مورد تنبیه، دیدگاهی به دور از افراط‌ و تفریط ارائه 
نموده است که به‌موجب آن در مواقع ویژه و نادر، 
هرگاه سایر عوامل و راهکارهای تربیتی مؤثر واقع 
نشد، به‌عنوان یک روش احتیاطی و استثنایی و از 
روی ضرورت و مصلحت می‌توان به تنبیه کودک 

خطاکار اقدام کرد.

بی‌گمان این برخورد باید سنجیده و شرافتمندانه 
و مبتنی بر مصلحت و انصاف و به ‌دور از هرگونه 
عقده تکانی و آزار جسمانی )خشونت( باشد. این 
همان نکته ظریفی است که پاره‌ای از روانشناسان 
هم بدان اذعان نموده‌اند که هرگاه رفتار کودک 
آن‌چنان وخیم و خطرناک باشد که هیچ روش 
دیگری مؤثر واقع نشود و رفتار نامطلوب او، سلامت 
و بقای خود یا افراد دیگر را تهدید کند، می‌توان از 

تنبیه استفاده کرد.
متأسفانه این دیدگاه وجیه و حکم بخردانه، مورد 
سوء‌برداشت‌های زیادی قرار گرفته است؛ برخی 
این حکم را کلی و مطلق انگاشته‌اند و هرگز به 
ویژگی استثنایی و خاص آن اشاره نکرده‌اند و حتی 
این سنت ناروا در جوامع اسلامی شکل گرفته که 
پدر حق دارد فرزند خود را به‌طور عادی با هدف 
اصلاح و تربیت تنبیه کند و کتک بزند و این موجب 
افزایش آمار کودک‌آزاری و خشونت علیه کودکان 
گردیده است. همان‌طور که گفته شد، اولًا: تنبیه 
کودکان خردسال و فاقد درک و شعور لازم مطلقاً 
ممنوع است)الکافی، بی‌تا، ج 6: 46(؛ ثانیاً: باید 
ثابت شود که سایر راهکارهای تربیتی )الگوسازی، 
نصیحت، ملامت، اخطار، محروم‌سازی، قهرو...( 
تأثیری نداشته و تنبیه برای کودک دارای مصلحت 
و ضرورت است؛ ثالثاً: تنبیه نباید خشونت‌آمیز و به 
مقدار زیاد باشد و اساساً در حد متعارف و با قصد 
احسان و دلسوزی صورت پذیرد و تا جایی که 
ممکن است به مرتبه کتک زدن نینجامد. باید توجه 
داشت که تنبیه، خود هدایت و هوشیار کردن و 
افزایش آگاهی است و اگر این امر با خشونت و تنبیه 
بدنی و رفتار ناشایست و الفاظ رکیک همراه باشد، 
مفهوم و ماهیت حقیقی خود را از دست می‌دهد و 

آثار نامناسب‌تری را به بار می‌آورد.
ـــریعت  ـــد ش ـــه مقاص ـــت ب ـــا عنای ـــوع ب در مجم
و اصـــول تربیتـــی رفتـــار بـــا کـــودک، توجـــه 
اســـام بـــه کرامـــت طفـــل و ســـیره ارزنـــده 
ــا  ــورد بـ ــار )ع( در برخـ ــه اطهـ ــر و ائمـ پیامبـ
ـــت  ـــد پذیرف ـــار، بای ـــث گوهرب ـــودکان و احادی ک
کـــه تنبیـــه کـــودک جـــز در مـــوارد خـــاص و 
ـــت و  ـــده اس ـــه نش ـــام پذیرفت ـــتثنایی در اس اس
ـــم  ـــک حک ـــوان ی ـــد به‌عن ـــی را نبای ـــن حکم چنی

کلـــی و مطلـــق بـــه اســـام نســـبت داد.

در دین اسلام کودکان مانند دیگر 
آدمیـان از شخصیت، کرامـت و 
و  بـرخـوردارند  انسانی  حیثیت 
در برخورد شایسته و رفتار انسانی 
با آنــان سفارش شــده است. 
قـرآن‌کـریم   به    سرزنش کسانی 
که کــودکــان را مــورد تکریم 
قــرار نمی‌دهند پرداختـه است. 
همچنین پیامبر )ص( فرموده‌اند: 
»فرزندانتــان را گرامی بـدارید 
و به شــایستگی تربیـت کنید تا 

مورد مغفرت قرار بگیرید«.
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3- بررسی دیدگاه حقوق ایران
به‌موجب قانون مدنی ایران، پدر و مادر موظفند 
با هم‌فکری و همدلی، به تربیت و شکل‌گیری 
شخصیت معنوی طفل اقدام کنند و با ایجاد محیط 
سالم و به‌کارگیری روش‌ها و ابزار مناسب، فرآیند 
تربیتی او را به سامان رسانند. ماده‌ي1178 قانون 
مدنی در این ‌باره مقرر می‌نماید: »ابوین مکلف 
هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال 
خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را 
مهمل بگذارند« و به دنبال آن در ماده‌ي 1179 مقرر 
کرده است: »ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی 
به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از 
حدود تأدیب، تنبیه نمایند«. همچنین، در ماده‌ي 
158 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است: 
»ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب 
مي‌شود، در موارد زير قابل مجازات نيست: ... ت- 
اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار 
و مجانين كه به‌منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام 
مي‌شود، مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد 
متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد«.

بدین ترتیب در مواد مزبور، حق تنبیه بدنی طفل 
توسط پدر و مادر پذیرفته شده است. البته در مورد 
کودکانی که در سال‌های نخست عمر خویش به سر 
می‌برند و نیک و شر را تشخیص نمی‌دهند، به‌طور 
قطع مجالی برای تنبیه آنان نیست؛ زیرا تنبیه آنان 
هیچ تأثیر مثبتی ندارد. همچنین، در مورد کودکان 
خطاکاری که سزاوار تنبیه تشخیص داده می‌شوند، 
باید مراتب مصلحت و متعارف در تنبیه آنان مراعات 
گردد و به گفته قانون‌گذار از حدود تأدیب فراتر نرود؛ 
اما در خصوص فرزندانی که به‌مرور به درک و شعور 
لازم و قوه تمییز رسیده‌اند، پدر و مادر می‌توانند در 
مسیر تربیت، آنان را مورد امرونهی قرار دهند، به 
امور پسندیده بخوانند و از کارهای ناشایست پرهیز 
دهند. در برابر، فرزند هم باید از دستورات والدین 
خود اطاعت کند. ازاین‌رو در ماده‌ي 1177 قانون 
مدنی آمده است: »طفل باید مطیع ابوین خود بوده 

و در هر سنی که باشد به آنها احترام کند«.
حال، اگر طفل به سرپیچی و انحراف روی نهاد، بر 
پدر و مادر است که با حسن تدبیر فرزند را به تبعیت 
از رهنمودهای خویش قانع سازند و طبق نص قانون 
در این راه می‌توانند با صلاح‌دیدی مناسب، تنبیهی 

را که با شرایط و وضعیت کودک هماهنگ است، 
برای او منظور نمایند. بدیهی است که منظور از تنبیه 
در ماده‌ي1179 قانون مدنی، مفهومی فراگیر است 
که از قبیل سرزنش یا محرومیت از پاره‌ای مزایا را 
شامل می‌شود و تنبیه بدنی را نیز در برمی‌گیرد، 
لیکن این ایراد بر قانون مدنی وارد است که بر لزوم 
اجرای راهکارهای تربیتی دیگر که مقدم بر تنبیه 
می‌باشند اشاره‌ای نکرده و حق تنبیه را به ‌موازات 
پدر برای مادر نیز اثبات کرده است تا آنجا که برخی 
از استادان حقوق تصریح کرده‌اند که تنبیه، از لوازم 

حضانت به شمار می‌آید)شایگان، 1375: 281(.
از سوی دیگر، قانون‌گذار مدنی در اعمال تنبیه تنها 
به محدوده تأدیب اشاره نموده و از رعایت صلاح 
و مصلحت کودک سخنی به میان نیاورده است. 
ازاین‌رو، این اشکال اساسی بر قانون مدنی وارد 
است که ماده‌ي 1179 انعکاس کامل و درستی 
از آموزه‌های شریعت اسلامی در خصوص تنبیه 
کودک نیست و بی‌گمان این‌گونه مقررات می‌تواند 
مورد سوءبرداشت و استفاده ناروای پدران و مادران 
قرار گیرد و به آزار و خشونت علیه کودکان دامن 
زند؛ این در حالی است که انتظار می‌رود قوانین 
به‌عنوان مانعی مؤثر در جهت اعمال خشونت علیه 
اطفال و مروج رفتار سنجیده و متناسب با آنان ایفای 

نقش کنند.
البته در این مجال مناسب است که از تصویب 
قانون »حمایت از کودکان و نوجوانان« به‌عنوان 
دستاوردی ارزنده یاد کنیم، این قانون مشتمل بر 
9 ماده، در تاریخ 1381/9/25 به تصویب مجلس 
شورای اسلامی و در تاریخ 1381/10/11 به تأیید 
شورای نگهبان رسیده است و حاوی نکات جالب 
و جدیدی در حمایت از کودکان در برابر خشونت 
است؛ ماده‌ي اول این قانون هم‌نوا با پیمان‌نامه 
حقوق کودک اعلام کرده است: »کلیه اشخاصی 
شمسی  هجری  تمام  سال  هجده  سن  به  که 
این  قانون مذکور در  از حمایت‌های  نرسیده‌اند، 

قانون برخوردار می‌شوند«.
همچنین، در دومین ماده آمده است: »هر نوع 
اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود 
به آنان صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی وارد 
شود و سلامت یا روان آنان را به مخاطره اندازد، 
ممنوع است«. به‌علاوه، در ماده‌ي چهارم بیان‌شده 

است: »هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه 
جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی 
سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از 
تحصیل آنان ممنوع و مرتکب، به سه ماه و یک 
روز یا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای 
نقدی محکوم می‌گردد«. ماده‌ي پنج و شش نیز 
کودک‌آزاری را جرم عمومی معرفی کرده و کلیه 
افراد مرتبط با کودکان را مسئول اعلام گزارش و 

موارد کودک‌آزاری به مقامات صالح دانسته است.
بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که با این قانون 
هرگونه آزار و اذیت و خشونت علیه کودکان ممنوع 
گردیده و از تنبیه بدنی نابجا و کودک‌آزاری، جرم 
انگاری شده است. در همین رابطه، اشاره به موضع 
قانون جدیدالتصویب حمایت از کودکان و نوجوانان 
بی‌سرپرست و بد سرپرست 1392 نیز لازم به نظر 
می‌رسد. دراین‌باره باید گفت گرچه دولت ایران در 
سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته، 
ولی اشَکال سوء‌استفاده جنسی از کودکان که مورد 
را مستقلًا جرم‌انگاری نکرده  بحث قرار گرفت 
است. البته قانون‌گذار ایرانی، در پی الحاق ایران به 
کنوانسیون حمایت از حقوق کودک در سال 1372 
و در راستای در نظر گرفتن ضمانت اجرای مناسب، 
در سال 1381، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 
را به تصویب رساند. مواد این قانون، با الهام از 
مواد 19، 32، 34 و 35 کنوانسیون حقوق کودک، 
تنظیم و انشا شده است، اما کاملًا منطبق با مفاد 
این کنوانسیون نیست. در این قانون نیز قانون‌گذار، 
در خصوص چگونگی حمایت از کودکی که مورد 
اذیت و آزار و شکنجه قرار گرفته یا درنتیجه‌ی 
نادیده گرفتن امر تأمین سلامت و بهداشت روانی 
ازجمله  خطر  همه‌گونه  معرض  در  جسمانی،  و 
بزه‌دیدگی قرار گرفته، سکوت اختیار کرده است. 
هر چند این ایراد در لایحه حمایت از کودکان و 
نوجوانان برطرف شده است)ایروانیان، 1388: 54(. 
به‌موجب ماده‌ي 2 قانون مورد اشاره، »هر نوع اذیت 
و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان 
صدمه جسمانی یا روانی وارد شود و سلامت جسم یا 
روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است«. طبق 
ماده‌ي 3 این قانون نیز »هرگونه خریدوفروش، 
بهره‌کشی و بکارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب 
اعَمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، 
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حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده، به 
شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی 
از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم 
خواهد شد«. ماده‌ي 4 این قانون نیز مقرر داشته که 
»هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و 
روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و 
بهداشت روانی جسمی و ممانعت از تحصیل آنان، 
ممنوع و مرتکب به سه ماه و تا یک روز تا شش‌ماه 
حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم 

می‌گردد«.
ازجمله ابتکارات قابل‌تقدیر مقنّن در قانون مورد 
اشاره، این است که در ماده‌ي 5، کودک‌آزاری را جزو 
جرايـم عمومی محسوب کـرده   و  تأکید نمـوده که 
پیگرد این جرم، احتیاج به شکایت شاکی خصوصی 
ندارد. با توجه به حکم این ماده، دادستان، رأساً 
می‌تواند با توجه به عمومی‌ بودن جرم اقدام نماید؛ 
بنابراین به نظر می‌رسد قانون‌گذار، با وضع ماده 
مورد اشاره، علاوه بر دنبال نمودن اهداف فرهنگی 
مواردی  در  مشکل‌گشایی  درصدد  ارزشی،  و 
بوده است که خود والدین و سرپرستان قانونی 
ازجمله پدرخوانده و مادرخوانده، مرتکب  اطفال 
نمی‌تواند  نیز  کودک  و  می‌شوند  کودک‌آزاری 
اعلام شکایت کند. نکته دیگر آنکه، مطابق ماده‌ي 
6  این  قانون، »کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی 
که به نحوی مسئولیت و سرپرستی کودکان را 
بر عهده دارند، مکلفند به‌محض مشاهده موارد 
کودک‌آزاری، مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب 
و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی 
اعلام نمایند. تخلف از این تکلیف، موجب حبس 
تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال 
خواهد بود«. در مورد این ماده، دو نکته مهم قابل 

استنتاج است؛
الــف- بــه  نظــر می‌رســد مقنــن بــرای جلوگیــری 
ــزام  ــالای رقــم ســیاه کــودک‌آزاری و ال از میــزان ب
ــدام  ــی، اق ــتگاه قضای ــا دس ــکاری ب ــه هم ــراد ب اف
ــت.  ــرده اس ــوص ک ــن خص ــگاری در ای ــه جرم‌ان ب
شــایان‌ذکر اســت کــه ایــن بــزه، به‌صــورت 
کلــی در زمــره جرايــم علیــه عدالــت قضایــی قــرار 
ــدوّن در  ــون م ــدان قان ــل فق ــه دلی ــه ب ــرد ک می‌گی
ایــن زمینــه، قانون‌گــذار به‌صــورت جداگانــه اقــدام 
ــت. ــرده اس ــوص ک ــن خص ــگاری در ای ــه جرم‌ان ب

ب- به نظر می‌رسد که به قرینه واژگان »افراد« و 
»مسئولیت و سرپرستی«، این ماده می‌تواند شامل 

پدرخوانده‌ها و مادرخوانده‌ها نیز باشد.
بر  پذیرش  غیرقابل  و  بزرگ  ایراد  درعین‌حال، 
این قانون و نسبت به ماده‌ي 7 آن وارد است. در 
این ماده، تنبیه طفل براساس حقی که در ماده‌ي 
1179 قانون مدنی برای والدین در نظر گرفته 
شده، به‌عنوان استثنا مطرح شده و به‌این‌ترتیب، 
چنانچه والدین،)4( طفل تحت سرپرستی خود را 
تنبیه کنند، از شمول مقررات قانون مورد بحث 
خارج خواهند بود. این وضعیت، در مغایرت واضح 
با مفاد کنوانسیون حقوق کودک و به‌ویژه ماده‌ي 
19 آن است که کشورهای عضو کنوانسیون را 
موظف کرده تا از کودک در برابر خشونت، صدمه، 
آسیب یا آزار جنسی و جسمی، سوء‌استفاده و ... 
حمایت کنند.)5( یکی از چالش‌های مهم شورای 
نگهبان با مجلس در سال 1381 در مورد ماده‌ي 
7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بود؛ ماده‌ای 
که براساس نظر مجلس، تنبیه کودکان از سوی 
والدین را ممنوع اعلام کرده بود، لیکن درنهایت، 
نظر شورای نگهبان تأمین شد و رفتارهای والدین 
از استثنائات این قانون مطرح شد و مبارزه کیفری با 
کـودک‌آزاری درون خانـوادگـی که هـدف اصلی 
طراحان قانون مورد بحث بود، جامه عمل نپوشید. 
با توجه به اینکه عمده موارد کودک‌آزاری، در بستر 
خانواده و در تعامل میان والدین و سرپرستان و 
کودکان و ازجمله میان پدرخوانده‌ها و مادرخوانده‌ها 
و فرزندخوانده‌ها رخ می‌دهند، جای این پرسش 
وجود دارد که آیا ماده‌ي 7 پیش گفته، زمینه‌ساز 
سوء‌استفاده والدین و سرپرستان را فراهم نمی‌آورد 
و آیا با وجود این ماده، تفکیک اذیت و آزار از تنبیه 
قانون  این  اطفال موضوع  تربیت  برای  متعارف 
مشکل نخواهد بود؟ البته قانون حمایت از کودکان 
و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست 1392 نیز 
کاری از پیش نبرده، چراکه در ماده‌ي 17 خود اشعار 
داشته که »تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا 
نوجوان ازلحاظ نگهداری، تربیت و نفقه ... نظیر 
تکالیف والدین نسبت به اولاد است...«؛ بنابراین 
اگر تکالیف سرپرست نظیر تکالیف والدین باشد 
و ازجمله ماده‌ي 1179 قانون مدنی بتواند شامل 
سرپرستان فرزندخوانده‌ها نیز بشود، باید نتیجه 

گرفت که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 
بی‌سرپرست و بد سرپرست نیز نتوانسته حمایتی 

از فرزندخوانده‌های آزاردیده به عمل آورد.
برآمد

تنبیه بدنی کودک به‌ شیوه رایج و ابزاری 
که به‌طور وسیع مورد استفاده قرار گیرد، 
نه‌تنها با اهداف اصلاحی و تربیتی بیگانه 
است؛ بلکه آثار و پیامدهای ناگواری را 
است  لازم  ازاین‌رو  دارد.  دنبال  به  نیز 
در ترویج ماده‌ي 19 کنوانسیون حقوق 
کودک که بر هرگونه بدرفتاری و خشونت 
علیه کودکان، ازجمله تنبیه بدنی تأکید 
می‌کند، تلاش و تأکید شود و مقررات 

داخلی نیز با آن هم‌نوا گردد.
به‌علاوه، مکتب مقدس و عدالت آفرین 
اسلام، دیدگاهی جامع و سنجیده در مورد 
تربیتی کودکان  و روش‌های  شخصیت 
دارد. در این آیین انسان‌ساز بر کرامت 
کودکان، مهرورزی و مصلحت‌محوری در 
برخورد با آنان و جلوگیری از هرگونه زیان 
و آسیب به آنها تأکید بسیار شده است و در 
آموزه‌های دینی نیز کیفر دادن، خشونت، 
آزار و تنبیه اطفال منع شده است. البته 
دین اسلام در مورد کودکی که باوجود 
برخورداری از قوه درک و تمییز و به‌رغم 
مراقبت‌ها و توصیه‌های والدین و سایر 
سرپرستان، به کج‌روی و انحراف ادامه 
آنها تهدیدی  نامطلوب  می‌دهد و رفتار 
برای سلامت و بقای خود یا دیگر افراد 
است، تدابیر تنبیهی و تأدیبی را به‌عنوان 
آخرین راه‌حل و حکمی استثنایی منظور 
کرده است که این خود نیز به‌قصد احسان 
تلاشی  و  طفل  برای  مصلحت‌جویی  و 
نهایی برای نجات وی در شرایط بحرانی 
است. ضمن آنکه نشانگر رویکرد وسیع 

اسلام به مسائل اطفال است.
بدین‌سان، تنبیه بدنی کودک، یک شیوه 
تربیتی عادی و راهکار اصلاحی متعارف 
محسوب نمی‌گردد، بلکه تدبیری محدود 
و استثنایی و برای شرایطی ویژه است 
و ازاین‌رو نمی‌تواند به‌عنوان یک حکم 



13
96

ان 
وآب

هر 
م م

 یک
ت و

یس
ل ب

 سا
 ،1

24
ره  

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما

29

کلی و مطلق در مقررات مدنی منعکس 
گردد؛ به‌خصوص که می‌تواند زمینه‌ساز 
سوءاستفاده و همچنین دستاویز والدین، 
سرپرستان و مربیان برای کودک‌آزاری 
قرار گیرد. به‌هرروی، جهت جلوگیری از 
خشونت علیه کودکان و کاستن از موارد 

آزار و تنبیه بدنی آنان پیشنهاد می‌شود:
1- بـا مطالعات، تحقیقات و برنامه‌ریزی 
و  تعصب‌آمیـز  دیدگاه‌هـای  هدفمنـد، 
سـنت‌های ناروا و بی‌اسـاس در برخورد 
خشـونت‌آمیز بـا کـودکان و تنبیـه بدنی 

آنـان برطـرف گردد.
2- طـی حــرکتی مسـتمر و فـراگیــر، 
فرهنـگ اصیـل اسالمی که بـر کرامت و 

شـخصیت اطفـال و برخـورد محبت‌آمیز 
و رفتـار سـنجیده و بـه ‌دور از خشـونت 
بـا آنهـا تأکیـد می‌کنـد ترویج شـود. در 
ایـن خصـوص نقـش رهبـران مذهبـی 
انتقـال  بـرای  عمومـی  رسـانه‌های  و 
دیدگاه‌هـای دینـی اهمیت زیـادی دارد.
3- نسبت به سالم‌سازی فضای خانواده 
و رفع معضلات مادی و روانی آنها اقدام 
مربیان  و  سرپرستان  والدین،  و  گردد 
کودکان در مورد روش‌های مؤثر تربیتی 

مورد آموزش قرار گیرند.
4- اقدامات تقنینی مناسب و هماهنگ‌ساز 
با اصول و مقاصد شریعت  قوانین داخلی 
مقدس اسلام در مورد اطفال و نیز کنوانسیون 

و  خشونت  منع  جهت  در  کودک  حقوق 
اسلامی  گیرد. حکومت  انجام  بدنی  تنبیه 
با توجه به خشونت فزاینده علیه کودکان 
و در نظر داشتن مصالح آنان و جلوگیری 
مقررات  کردن  و دستاویز  از سوءاستفاده 
می‌تواند در قالب حکم حکومتی تنبیه بدنی 

کودک را به‌طورکلی ممنوع اعلام نماید.
5- نهادهـــا و سامانه‌هـــای حمایتی، 
حفاظتـی و نظارتـی خصوصـی و دولتی 
جهـت فعالیت‌های اجتماعی، آموزشـی، 
اقدامات پیشـگیرانه و درمانی، حمایت از 
کودکان آسـیب‌دیده و پیگیـری قضایی 
)نظیـر پلیس اطفـال و دادگاه‌های ویژه( 

تأسـیس شوند.

پي‌نوشت‌ها:
1.  UN Convention on the Rights of the Child (CRC).
2 .Corporal Punishment.
3. Committee on Rights of the Child.
4. در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، 
وظایف و تکالیف سرپرستان، همانند وظایف و تکالیف سرپرستان شمرده 
شده )ماده‌ي 17(؛ بنابراین، به نظر می‌رسد ماده‌ي 7 مورد اشاره، شامل 

سرپرستان و اقدامات تنبیهی آنان نیز می‌شود.
5. بند یک ماده‌ي 19 کنوانسیون حقوق کودک مقرر نموده که »کشورهای 
طرف کنوانسیون، تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در 
جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشَکال خشونت جسمی و روحی، 
آسیب‌رسانی یا سوء‌استفاده، بی‌توجهی یا رفتار سهل‌انگارانه، بدرفتاری یا 
استثمار ازجمله سوء‌استفاده‌های جنسی، هنگامیک‌ه کودک تحت مراقبت 
والدین یا قیمّ‌های قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند 

آورد«.
فهرست منابع:
منابع فارسی:

1- اکبری، لیلا، بررسی شیوه‌های پیشگیری از بزهکاریک ودکان و نوجوانان 
در قواعد و اسناد بین‌المللی، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و 
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4- بولتنک ودکان و خشونت – یونیسف.

5- جی موریس، ریچارد، اصلاح رفتارک ودکان، ترجمه ناهید کسانیان، 
بی‌تا.

6- سیف، علی‌اکبر، تغییر رفتار او رفتاردرمانی، تهران، 1373.
7- شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی، قزوین، انتشارات طه، 1375.

8- طبسی، محمدجواد، حقوق فرزندان در مکتب اهل‌بیت )ع(، قم، دفتر 
تبلیغات اسلامی، 1376.

9- عطاران، محمد، آراء مربیان بزرگ درباره تربیتک ودک، تهران، نشر 
مدرسه، 1373.

10- فرقانی، منصور، مبانی فقهی و حقوقی جرائم و تأدیبک ودک، تهران، 
انتشارات انجمن اولیا و مربیان، 1379.

11- قائمی، علی، کودک و خانواده نابسامان، انتشارات انجمن اولیاء و 
مربیان، چ 5، 1831.

12-کریمی‌جهرمی، علی، الدّر المنضود فی احکام الحدود، قم، دارالقرآن 
الکریم، ج 2، 1414ق.

13- گیج، لیت ال و برلاینر، دیوید. سی، روانشناسی تربیتی، ترجمه 
غلامرضا خوی‌نژاد و همکاران، مشهد نشر پاژ، 1374.

14- محمدی اصل، عباس، اختلال درک ارکردهای خانواده، مدرسه و 
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محمد خانی،  دکتری فقه و حقوق جزا
 حسین ظهوریان احمدی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی  

تحلیل
 ماهیت حقوقی

 اهداء عضو 
و آثار آن

اشاره:
پیشرفت دانش پزشکی در ابعاد مختلف، زندگی بشر را با تحولات گسترده‌ای روبه‌رو ساخته است.کی ی از این تحولات 
مسئله پیوند اعضاستک ه به دنبال آن سؤالات زیادی ازجمله حدود تصرف انسان در اعضای بدنش و جوازی ا عدم جواز 
جداسازی این اعضا و همچنین اهداء آنها جهت پیوند به دیگری، مطرح است. در رابطه با جداسازی و اهداء اعضای بدن انسان 
به‌منظور پیوند به دیگری، باید بین اعضای انسان زنده و اعضای میت تف کیکقائل شویم. در هر کیاز این دو بخش موافقان 
و مخالفانی وجود دارد. در این مقاله سعی بر آن است به بیان این ادله‌ پرداخته و سپس با نقد و بررسی آنها نظر نهایی خود را 
درباره جداسازی و اهداء اعضای انسان )زنده و میت( به تفصیل بیان نماییم. در قسمت اول اين مقاله در خصوص تعاريف و 
مفاهيم اهداي عضو و شرايط، احكام و آثار حقوقي پيوند عضو فرد زنده و دچار مرگ مغزي شده توضيحاتي داده شد، اكنون 

به ادامه مباحث فوق مي‌پردازيم.
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2-2-1-2- اذن ولی
ــر  ــی از منظ ــر اذن ول ــف- تأثی ال

ــاء فقه
بــه دلیــل اینکــه پیرامــون اذن ولــی، از منظــر 
ــه  ــری ارائ ــیعه مباحــث مفصل‌ت ــای ش فقه
می‌گــردد، در ایــن قســمت از اختلافــات 
فقهــی پیرامــون ایــن مســئله در فقــه اهــل 
ــاره  ــم. درب ــه می‌دهی ــی را ارائ ــنت مطالب س
اذن ولــی آرای فقیهــان اهــل ســنت و مجامع 
فقهــی متفــاوت اســت: برخــی از فقیهان اهل 
ســنت در خصــوص واگــذاری اعضــای میّت، 
اذن میّــت یــا ورثــه او )در فــرض نبــودن اذن 
ــا  ــخص ب ــاره ش ــم )درب ــا حاک ــین( ی پیش
وارث( را شــرط کرده‏اند)القرضــاوی، 1413 

ق، ج 2: 535 ـ 537(.
برخــی دیگــر از فقیهــان اهــل ســنت، حــق 
واگــذاری  خصــوص  در  تصمیم‏گیــری 
اعضــای میــت را از آن ورثــه میــت یــا حاکــم 
تلقــی کرده‏اند)البوطــی: 212(. در همیــن 
دســته از فقیهــان می‏تــوان از گروهــی 
ــی در اســتفاده از  ــاد کــرد کــه اباحــه قانون ی
اعضــای میــت را در مــوارد بــا وارث بــودن 
ــه و  ــت راجح ــود مصلح ــه وج ــي، ب متوفّ
ــروط  ــی مش ــه قانون ــه اباح ــدّی ب ــدم تع ع
ــروه  ــا گ ــون،1378 ق: 193(؛ ام کرده‏اند)مأم
ســوم از فقیهــان از جملــه شــیخ جادالحــق، 
ــکان  ــوص ام ــک در خص ــب پزش ــن غال ظ
ــه را  ــو منقول‌الی ــتفاده از عض ــت اس و قابلی
ــت  ــای می ــتفاده از اعض ــواز اس ــتند ج مس
ــن  ــق: 252(. همی ــاد الح ــیخ ج کرده‏اند)ش
ــه از او در  ــه‏ای ک ــه اهــل ســنّت در مقال فقی
جریده‌اللواءالاســامی بــه چــاپ رســیده 
اســت، افــزون بــر طــرح ضابطــه مذکــور بــه 
بیــان فقیهــان در خصــوص قاعــده ضــرورت 
و تقــدّم ضــرورت از بیــن بــردن ضــرر بیشــتر 
می‏پــردازد و ســرانجام رجحــان فایــده 
تأمیــن عضــو از میــت و نیازمنــدی فــرد زنــده 
ــاً  ــی و عم ــواز تلق ــتند ج ــو را مس ــه عض ب
ــدون  ــد، ب ــدود می‏کن ــابق را مح ــار س معی

اینکــه بــه جلــب موافقــت ولــی میّــت یـــا 
اذن میــت اعتبـــاری بنهــد.)1( از میان نظریات 
ــامی  ــه اس ــع فق ــور، مجم ــون مذک گوناگ
تابــع کنفرانــس اســامی از نظریه گــروه اوّل 
ــه  ــا ورث ــت ی ــت کــرده اســت و اذن می تبعی
ــا ولــی مســلمانان)درباره  او بعــد از مــرگ، ی
ــا وارث( را  ــا ب ــه ی ــول الهویّ ــراد مجه اف
شــرط کــرده اســت،)2(درحالی‌که مجمــع 
ــاط جهــان اســام، اخــذ  ــرای ارتب فقهــی ب
عضــو از میّــت را بــرای نجــات جــان انســان 
مضطــر نیازمنــد بــه عضــو، بــه شــرط مکلفّ 
بــودن ناقــل عضــو و اذن وی بــه ایــن امــر 
در حــال حیاتــش جایــز قلمــداد کــرده 
اســت.)3( دارالافتــاء مصــر بــا مطــرح کــردن 
ــد او  ــرام جس ــی و احت ــم آدم ــت تکری اهمی
ــت را  ــو از می ــن عض ــرگ، تأمی ــس از م پ
فقــط در صــورت وجــود مصلحــت راجحــه 
ــل  ــده، مث ــش آم ــه اقتضــای ضــرورت پی ب
ضــرورت حفــظ حیــات فــرد زنــده یــا حفــظ 
ــه چشــم،  ــل قرنی عضــوی از اعضــای او مث
تجویــز می‏کنــد و به‌نحوی‌کــه از ظاهــر 
فتــوای مرجــع مزبــور اســتفاده می‏شــود، بــا 
حصــول شــرایط مذکــور نیــازی بــه کســب 
ــی  ــازه قبل ــا اج ــم ی ــا حاک ــه ی ــازه از ورث اج
متوفــي نخواهــد بــود؛ چنان‌کــه ظاهــر 
فتــوای شــیخ جادالحــق نیــز چنیــن نتیجه‏ای 
را در پــی داشــت؛)4(اما هیئــت کبــار علمــای 
عربســتان ســعودی، انتقــال اعضــای میــت 

بــه مســلمان زنــده را مشــروط بــه اضطــرار 
ــذ  ــه از اخ ــاد فتن ــدم ایج ــر، ع شــخص اخی
ــز  ــن توفیق‏آمی ــه ظ ــل و غلب ــو از ناق عض
بــودن پیونــد عضــو در منتقل‌الیــه دانســته و 
به‌طــور مســتقل بــه ضــرورت کســب اجــازه 
از متوفــي یــا ورثــه یــا حاکــم اشــاره‏ای نکرده 
اســت؛ هــر چنــد کــه اشــتراط عــدم ایجــاد 
ــوارد  ــی م ــل در برخ ــد حداق ــه می‏توان فتن
ضــرورت تحصیــل خشــنودی بازمانــدگان را 

ــد.)5( مطــرح کن
ب- تأثیـر اذن ولـی از منظـر حقـوق

 موضوعه
ــد اعضــای  ــون پیون طبــق مــاده واحــده قان
ــدان  ــورت فق ــده در ص ــوت ش ــاران ف بیم
وصیــت، موافقــت ولــی میــت جهــت 
ــوت  ــخص ف ــالم ش ــای س ــتفاده از اعض اس
‌شــده جهــت پیوند بــه بیمــاران نیازمنــد لازم 
ــاده مذکــور  ــه از ظهــور م ــن مقول اســت. ای
آشــکار می‏شــود؛ چراکــه مــاده مذکــور 
بــه نحــو تخییــری بــا مقــدم کــردن شــرط 
وصیّــت و آوردن شــرط موافقــت ولــی بعــد از 
آن و قــرار دادن حــرف ربــط »یــا« مابیــن آن 
ــرده  ــد ک ــور را تأکی ــه مذک دو به‌ظاهــر مقول
اســت. اکنــون بــرای روشــن شــدن مطلــب، 
ــی  ــت ول ــوم ولای ــه مفه ــذرا ب به‌صــورت گ
ــای  ــه معن ــت ب ــم. ولای ــی می‏افکنی نگاه
ــر  ــخصی ب ــه ش ــت ک ــلطه‏ای اس ــام س ع
ــب  ــد. صاح ــری می‏یاب ــان دیگ ــال و ج م
ــد کــه  ــه آن را ســلطنتی می‏دان ــه الفقهیّ بلغ
عقــاً یــا شــرعاً بــر مــال یــا جــان دیگــری 
ــا  ــی ی ــه‌صورت اصل ــا بـ ــردوی آنه ــا ه ی
عارضــی ثابــت اســت )آل بحرالعلــوم، 
1403 ق، ج 3: 210(. در مســائل عبــادی 
در روایــات آمــده اســت کــه میــت را 
ــت  ــاظ اولوی ــان او از لح ــن کس نزدیک‏تری
غســل می‏دهــد یــا کســی کــه ولــی میــت 
بــه او دســتور غســل دادن بدهــد. در مســائل 
حقوق کــــیفری طبق آیه شــریفــــه ششم 
از ســوره اســراء ذکــر شــده اســت کــه 

ــون  ــده قان ــاده واح ــق م طب
پیونــد اعضــای بیمــاران فوت 
شــده در صــورت فقــدان 
وصیــت، موافقــت ولــی میــت 
ــای  ــتفاده از اعض ــت اس جه
ــده  ــوت ‌ش ــخص ف ــالم ش س
ــاران  ــه بیم ــد ب ــت پیون جه

نیازمنــد لازم اســت.



ت و یکم مهر و آبان 1396
ماهنامه دادرسی شماره  124،  سال بیس

32

ــهِ  ــا لوَِلیِِّ ــدْ جَعَلنْ ــاً فَقَ ــلَ مَظْلُوم ــنْ قُتِ »مَ
سُــلطْاناً« از حضــرت علــی علیه‏الســام نقــل 
شــده اســت کــه »ولی‌الــدم یفعــل مــا یشــاء 
ان شــاء قتل و ان شــاء صالح«)خرازی،1422 
ــازات  ــون مج ــا قان ــن مبن ــر همی ق: 28(. ب
ــر  ــر تخیی ــی دم را ب ــلطنت ول ــامی س اس
ــه  ــه پذیرفت ــا اخــذ دی در اعمــال قصــاص ی
اســت و در مــاده‌ي 351 مقــرر داشــته »ولــي 
دم، همــان ورثــه مقتــول اســت بجــز زوج يــا 
زوجــه او کــه حــق قصــاص نــدارد.« ولایــت 
ــداری  ــارت از اقت ــی عب ــط خانوادگ در رواب
اداره  به‌منظــور  قانون‌گــذار  کــه  اســت 
ــفیه و  ــا س ــودک ی ــت ک ــی و تربی ــور مال ام
مجنونــی کــه حجرشــان متصــل بــه زمــان 
ــا  ــدری اعط ــد پ ــدر و ج ــه پ ــت ب ــر اس صغ
کــرده اســت)کاتوزیان،1378: 202؛ صفایــی 
ــاده‌ي1183  ــی،1376: 160و 164(؛)م و امام
ق. م(. ممکــن اســت ادعــا شــود کــه 
ــودن  ــز ب ــی جای ــه ول ــاد کلم ــی مف مقتض
تصــدی امــور میــت به‌نحوی‌کــه ولــی 
ــه  ــت و درنتیج ــد اس ــت می‏دان آن را مصلح
اگــر مصلحــت را در اعطــای اعضــای میــت 
به‌منظــور پیونــد آن بــه دیگــری بدانــد 
می‏توانــد چنیــن اجــازه‏ای بدهــد؛ ولــی اگــر 
ــی  ــت نگاه ــاره ولای ــور درب ــه مذک ــه ادل ب
ــه  ــیم ک ــه می‏رس ــن نتیج ــه ای ــم، ب بیفکنی
هرچنــد اصــل ولایــت در امــور مذکــور 
ــی  ــه مصالح ــر پای ــتثنایی و ب ــوی اس به‌نح
ــور  ــت در ام ــدم ولای ــل ع ــاف اص و برخ
اجتماعــی تجویــز شــده اســت، عمومیــت و 
اطــاق ولایــت را از تجویــز ولایــت در امــور 
ــوان  ــه ‌هیچ‌وجــه نمی‏ت ــور ب اســتثنایی مذک
دریافــت و دســت برداشــتن از عمومیــت 
لــزوم مراعــات احتــرام میــت میســر نیســت؛ 
ــه  ــع فق ــت از مجم ــذار در تبعی ــا قانون‌گ ام
اســامی تابــع ســازمان کنفرانــس اســامی 
تأمیــن عضــو از بــدن متوفــي را بــه وصیــت 
یــا موافقــت ولــی میــت )در صــورت فقــدان 
ــت)6(درحالی‌که  ــرده اس ــوط ک ــت( من وصی

ــقّ  ــه ح ــم ک ــات کردی ــا اثب ــر باره پیش‏ت
معنــوی و احتــرام میــت حــقّ اختصاصــی و 
قائــم بــه شــخص میــت اســت و صلاحیــت 
ــه نحــو  ــاره اســقاط آن ب ــری درب تصمیم‏گی
محــدود بــه برخــی از اعضــای معیّن، مختص 
بــه شــخص متوفــي در زمــان حیــات خــود 
اســت و دیگــران مثــل اقــارب میــت و حتــی 
ــی میــت کــه به‌ظاهــر مــراد قانون‌گــذار  ول
ــت  ــت، صلاحی ــه او اس ــت ورث ــی می از ول
تصمیم‏گیــری دربــاره اســقاط حــقّ مذکــور 
ــان  ــی در زم ــی فعل ــر ضرورت ــد و اگ را ندارن
ــا  ــاره و ب ــرگ او درب ــد از م ــت و بع ــن می دف
عنــوان توقــف حفــظ حیــات انســان دیگــر 
ــش  ــي پی ــت متوف ــو از می ــن عض ــر تأمی ب
ــت  ــت رعای ــه جه ــت ب ــن حال ــد، در ای آی
قاعــده الاهــم فالاهــم )بــه ســبب اهمیّــت 
بیشــتر ضــرورت حفــظ حیــات انســان زنــده 
در مقابــل ضــرورت ناشــی از احتــرام میــت(، 
ــد،  ــان نباش ــم در می ــی ه ــد وصیت ــر چن ه
بــدون اینکــه نیــازی بــه جلــب موافقــت ولی 
ــوان عضــو  ــارب او باشــد، می‏ت ــا اق ــت ی می
ــن  ــي تأمی ــدن شــخص متوف ــور را از ب مذک
ــر  ــه نظ ــدگاه ک ــتدلال و دی ــن اس ــرد. ای ک
ــی  ــاید اجماع ــی ش ــاق و حت ــه اتفّ ــب ب قری

فقیهــان شــیعی معاصــر اســت،)7( منطبــق بــا 
ــت  ــاب ولای ــه ب ــز ادل ــد و نی اصــول و قواع
ــز  ــه نی ــح عملی ــا مصال ــوده، درعین‌حــال ب ب
ــه  ــه ب ــا توجّ ــه ب ــود؛ چراک ــتیبانی می‏ش پش
علــم پزشــکی بــه لحــاظ ضــرورت تعجیــل 
ــه  ــي ب ــدن متوف ــای ب ــتفاده از اعض در اس
ــا  ــد اعض ــه رش ــریع و روب ــاد س ــاظ فس لح
ازیک‌طــرف و نیــز هزینه‏هــای ســنگین 
نگهــداری اعضــا در بانــک اعضــا از طــرف 
ــب  ــرورت کس ــت: ض ــوان گف ــر می‏ت دیگ
موافقــت ولــی میــت در آن بحبوحــه غــم و 
غصــه بــا وجــود ضــرورت پیــش آمــده از یک 
طــرف و فســاد ســریع اعضــا از طــرف دیگــر، 
بایــد همــگام بــا نظــر متفــق در فقــه امامیه و 
در پیــروی از اصــول و قواعــد از قانــون حــذف 
شــود و مشــکلات اجــرای قانــون را بایــد از 
ــی و  ــانه‏های گروه ــات و رس ــق تبلیغ طری
ــا ایجــاد  ــا درج در روزنامه‏هــا و ب جمعــی و ب
تغییــر در ســطح آگاهی‏هــا و نگــرش مــردم 
مرتفــع کــرد، نــه اینکــه بــا تصویــب و قیــد 
موافقــت ولــی میــت روشــی برخــاف اصول 
و قواعــد و حتــی مصالــح را در پیــش گرفــت. 
بایــد مدنظــر داشــت کــه چنیــن قانونــی بــر 
ــغ  ــود و تبلی ــال می‏ش ــی اعم ــردم مذهب م
ــه  ــردم ب ــردن م ــئله و آگاه ک ــت مس درس
علــل عــدم ضــرورت جلــب موافقــت آنهــا 
ــرای  ــه اج ــد و زمین ــیت‏ها می‏کاه از حساس
قانــون را فراهــم مــی‏آورد. روش جلــب 
موافقــت بســتگان میــت روشــی اســت کــه 
ــج  ــز نتای ــوق کشــورهای خارجــی نی در حق
ــده  ــر ش ــکلات ذک ــته و مش ــی نداش مطلوب
ــورهای  ــی از کش ــان برخ ــین، حقوقدان پیش
ــه  ــه نظری ــا ب ــت ت ــته اس ــی را واداش خارج
ــارب متوســل شــوند،  موافقــت مفــروض اق
بدیــن نحــو کــه ضــرورت ناشــی از تعجیــل 
در اســتفاده از اعضــای بــدن میــت می‏طلبــد 
کــه پزشــک بتوانــد مادامی‌کــه اعتراضــی از 
جانــب خویشــاوندان متوفــي دریافــت نکرده 
ــاز  ــورد نی ــای م ــازی اعض ــه جداس ــت ب اس

كــه  كســانى  از  برخــى 
برداشــت عضــو از مــردگان 
مسلمـان را بـه‌منظـور پيـونـد 
بــه بيمــاران نيازمنــد جايــز 
ــا  ــد: تنه ــد می‌گوین می‌دانن
در صورتــى برداشــت عضــو 
ــم  ــه بداني ــت ك ــز اس جاي
قطــــع عضــو موجــود و 
پيونــد، در ادامــه زندگانــى و 
حفــظ جــان بيمار مســلمان 
گيرنــده عضــو، دخالــت 

مســلم دارد.
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مبــادرت کنــد و طبــق ایــن نظریــه اصــل بــر 
ایــن اســت کــه رضــای خویشــاوندان موجود 
اســت، مگــر اینکــه عکــس آن ثابــت شــود 
یــا متوفــي قبــل از زمــان مرگــش یــا اینکــه 
ــر  ــن ام ــه ای ــش ب ــد از مرگ ــارب وی بع اق
اعتــراض کننــد. طرفــداران ایــن نظریــه کــه 
ــوط  خواســته‏اند بیــن مصلحــت علمــی مرب
بــه جلوگیــری از فســاد ســریع اعضــا و 
مصلحــت ناشــی از عــدم مواجهه بــا اعتراض 
اقــارب، راه میانــه‏ای را برگزیننــد، به تأســیس 
چنیــن نظریــه‏ای مبــادرت کرده‏انــد. در 
ــث  ــم بح ــر ه ــه پیش‏ت ــن به‌نحوی‌ک ضم
ــع ســازمان  شــد، مجمــع فقــه اســامی تاب
ــو از  ــن عض ــم تأمی ــامی ه ــس اس کنفران
میّــت را بــه اذن میّــت یــا ولــی میّــت منــوط 
ــم  ــذار ه ــر، قانون‌گ ــت. به‌ظاه ــرده اس ک
ــرار مجمــع  ــون مذکــور از ق در تصویــب قان
ــه  ــرده، درحالی‌ک ــت ک ــامی تبعی ــه اس فق
ــاط جهــان  ــرای ارتب ــرار مجمــع فقهــی ب ق
ــده،  ــر ش ــح ذک ــول و مصال ــا اص ــام ب اس
ــد 1 از  ــه در بن ــتری دارد؛ چراک ــاق بیش انطب
ــو از  ــن عض ــور تأمی ــرار مزب ــمت دوم ق قس
میــت بــرای نجــات جــان شــخص نیازمنــد 
ــت  ــین میّ ــه اذن پیش ــوط ب ــو، من ــه عض ب
ــا موضــع  ــده اســت؛ ام ــات ش ــان حی در زم
ــت  ــاد اس ــل انتق ــت قاب ــن جه ــر از ای اخی
کــه حتــی در مــوارد ضــرورت حفــظ حیــات 
ــت را  ــی میّ ــود اذن قبل ــر، وج ــان دیگ انس
ضــرور دانســته؛ حال‌آنکــه بــا وجــود قواعــد 
ــم  ــورات( و )الاه ــح المحظ ــرورات تبی )الض
ــل  ــدون دلی ــت ب ــتراط اذن می ــمّ( اش فالمه
ــاظ  ــده، از لح ــه ش ــه گفت ــت.)8( چنان‌ک اس
ــه و  حقــوق کشــور مــا و موضــع فقــه امامی
البتــه برخــاف دیــدگاه قانون پیونــد اعضای 
ــی  ــا ول بیمــاران فوت‌شــده رابطــه انســان ب
و ورثــه وی رابطــه خونــی اســت، نــه رابطــه 
ــذا  ابــدان  مالــی کــه موضــوع ارث اســت. ل
ــقّ  ــی به‌صــورت ح ــرام آدم ــقّ احت وی و ح
غیرمالــی بــه بازمانــدگان منتقــل نمی‏شــود و 

آنهــا هیــچ صلاحیتــی دربــاره تصمیم‏گیــری 
در بــاب انتقــال اعضــای میــت و متوفــي بــه 
دیگــران ندارنــد و در موضــع ضــرورت بــدون 
ــه  ــت ورث ــب موافق ــذ اذن و جل ــه اخ ــاز ب نی
ــظ  ــت حف ــت جه ــای می ــوان از اعض می‏ت
حیــات دیگــری اســتفاده کــرد و جلــب 
موافقــت ولــی میــت افــزون بــر ادلــه مذکــور 
ــده، لازم  ــمرده ش ــح برش ــل مصال ــه دلی ب
نیســت) نمامیــان، 1387: 124 – 116(؛ البتّــه 
شــایان ذکــر اســت که بــدون وصیــت متوفی 
نمی‏تــوان از اعضــای وی در موضــع ضرورت 
ــه  ــده ب ــرد زن ــات ف حفــظ عضــوی کــه حی
ــا در  ــرد؛ ام ــتفاده ک ــت اس ــته نیس آن وابس
موضــع ضــرورت حفــظ حیــات انســان زنــده 
اعتــراض متوفــي در زمــان حیــات و ارقــاب 
ــد؛  ــودی نمی‏بخش ــز س ــرگ نی ــد از م او بع

چنان‌کــه بــا وجــود وصیّــت، اعتــراض 
اقــارب بــه اجــرای وصیّــت و تأمیــن عضــو 
ــی  ــا حق ــه آنه ــد؛ چراک ــودی نمی‏بخش س
بــر جســد بی‌جــان میــت ندارنــد و بــه 
ــان،  ــد بی‌ج ــن جس ــودن ای ــال نب ــل م دلی
ــی  ــان ضرورت ــذ آن ــدم تنفی ــا ع ــذ ی تنفی
ــوق  ــد حق ــق قواع ــه مطاب ــدارد؛ چنان‌ک ن

ــور  ــرده در ام ــر م ــت ب ــه جنای ــری دی کیف
ــي  ــه متوف ــود و ترک ــرف می‏ش ــه مص خیری
ــی‏رود؛  ــمار نم ــه ش ــدگان ب ــراث بازمان و می
ــه اگــر متوفــي  ــر امــور خیری ــه مقــدم ب البت
ــور  ــون مزب ــدا دی ــد، ابت ــته باش ــی داش دیون
مــاده‌ي 722  پرداخــت می‏شــود)تبصره 

ــازات اســامی(. ــون مج قان
2 – 2 – 2- شرایط گیرنده عضو

2-2-2-1- مسلمان بودن
همان‌طــور کــه ذکــر شــد، مســلمان بــودن 
گیرنــده عضــو یکــی از شــرایط اهــداء عضــو 
مــرگ مغــزی ذکــر شــده اســت. لــذا برخــی 
از فقهــا برداشــت عضــو از شــخص مســلمان 
ــن  ــه ای ــد ک ــز می‌کنن ــرطی تجوی ــه ش را ب
ــرای حیــات دهنــده  امــر خطــر و ضــرری ب
عضــو نداشــته باشــد و نجــات جــان بیمــار 
ــن  ــر آن متوقــف باشــد؛ همچنی مســلمان ب
گیرنــده عضــو مؤمــن باشــد و صــرف اســام 
ــه  ــز ادل ــع تنج ــرای رف ــو، ب ــده عض گیرن
حرمــت اضــرار بــه نفــس کافی نیســت)علی 
درصورتی‌کــه   .)149 محمــدزاده،1375: 
گیرنــده عضــو کافــر باشــد، اقــدام بــه اعطای 
عضــو از ســوی شــخص مســلمان به‌منظــور 
ــرورت و  ــد ض ــر، فاق ــار کاف ــه بیم ــد ب پیون
ــت  ــه حرم ــذا ادل ــت، ل ــم اس ــت اه مصلح
اضــرار بــه نفــس و حرمــت اضــرار بــه غیــر، 
بلامعــارض باقــی می‌مانــد و اقــدام بــه 
ــود. مگــر  ــز نخواهــد ب برداشــت عضــو جای
آنکــه عضــو یــا بافــت مــورد پیونــد کــه قــرار 
ــه  اســت از شــخص مســلمان برداشــت و ب
بــدن کافــر پیونــد شــود مقــداری از پوســت 
یــا گوشــت ران باشــد کــه جــای آن روییــده 
می‌شــود و در ایــن صــورت بــه خاطــر رضایت 
مســلمان در برداشــت آن كــه از روی حــس 
نوع‌دوســتی و انســانیت انجــام می‌گیــرد 
مانعــی بــه نظــر نمی‌رســد. همچنیــن، 
درصورتی‌کــه دهنــده و گیرنــده عضــو، هــر 
دو غیرمســلمان باشــند، در برداشــت و پیونــد 
عضــو اشــکالی نیســت. اگــر برداشــت عضــو 

مسلمـان بـودن گیـرنده عضـو 
یکی از شرایط اهداء عضو مرگ 
مغزی ذکر شده است. لذا برخی 
از فقها برداشت عضو از شخص 
مسلمـان را بـه شرطـی تجویز 
می‌کنند که این امر خطر و ضرری 
برای حیات دهنده عضو نداشته 
باشد و نجات جان بیمار مسلمان 
بـر آن متوقـف باشـد؛ همچنین 
گیرنده عضو مؤمن باشد و صرف 
اسلام گیرنده عضو، برای رفع 
تنجز ادله حرمت اضرار به نفس 

کافی نیست.
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ــو  ــض عض ــور تعوی ــده به‌منظ ــان زن از انس
ــو  ــت عض ــه برداش ــی ک ــد زمان ــد باش فاس
ــان  ــرای نجــات ج ــار ب ــه بیم ــد آن ب و پیون
ــاً  ــته و صرف ــرورت نداش ــده، ض ــار گیرن بیم
به‌منظــور تعویــض عضــو فاســد یــا کســب 
زیبایــی و از بیــن بــردن زشــتی باشــد، ماننــد 
قطــع انگشــتان ســالم به‌منظــور پیونــد بــه 
شــخصی کــه براثــر حادثــه انگشــتانش را از 
دســت داده اســت، در ایــن صــورت مصلحــت 
ــت  ــه حرم ــا ادل ــا ب ــدارد ت ــود ن ــی وج اهم
اضــرار بــه نفــس معارضــه نمایــد؛ لــذا ایــن 
ــت  ــن روای ــت. از ای ــز نیس ــد جای ــوع پیون ن
ــن  ــه مؤم ــد ب ــه خداون ــود ک مســتفاد می‌ش
ــد؛  ــوار نمای ــود را خ ــا خ ــد ت ــازه نمی‌ده اج
بنابرایــن، اگــر اهــدای عضــو، موجــب ذلــت 
و خــواری شــود ماننــد لنگــی تــا پایــان عمــر، 
ــرعی  ــدف ش ــر ه ــود؛ مگ ــد ب ــز نخواه جای
واجبــی وجــود داشــته باشــد کــه رعایــت آن 
ــر باشــد؛ و تفاوتــی  به‌مراتــب از ذلــت مهم‌ت
میــان اعضــای اصلــی و غیراصلــی نیســت و 
در اهــدای عضــو تنهــا دو چیــز بایــد مدنظــر 
قــرار گیــرد، اهــدا منجــر بــه مــرگ و ذلــت و 

خــواری انســان نگــردد.
2-2-2-2-نیاز حیاتی

ــو از  ــت عض ــه برداش ــانى ك ــى از كس برخ
مــردگان مســلمان را به‌منظــور پيونــد 
بــه بيمــاران نيازمنــد جايــز می‌داننــد 
می‌گوینــد: تنهــا در صورتــى برداشــت 
عضــو جايــز اســت كــه بدانيــم قطــع عضــو 
موجــود و پيونــد، در ادامــه زندگانــى و حفــظ 
ــر   ــده عضــو، اث ــار مســلمان گيرن ــان بيم ج
مســلم دارد)دلبــری،1387: 156(. برخــى 
ديگــر در صورتــى قطــع عضــو و تشــريح را 
ــر  ــه مؤث ــب ب ــز می‌داننــد كــه ظــن غال جاي
بــودن قطــع عضــو و تشــريح وجــود داشــته 
ــا  باشــد)رمضان البوطــى، پیشــین: 134(. امّ
حــق ايــن اســت كــه ظــن و گمــان عقلايــى 
بــه موفقیت‌آمیــز بــودن برداشــت و كاشــت 
عضــو پيونــدى در نجــات جــان بيمــار، بــراى 

جــواز برداشــت عضــو از بــدن مــردگان 
ــل  ــرا محتم ــد، زي ــت می‌کن ــلمان كفاي مس
)يعنــى مدخليــت قطــع عضــو مرده مســلمان 
در حفــظ جــان مســلمانى ديگــر( بــه دليــل 
برخــوردارى از اهميتــى خــاص، بــر حرمــت 
ــدم  ــرده مســلمان مق ــى قطــع عضــو م فعل
ــى  ــر ظــن و گمــان عقلاي ــردد والّا اگ می‌گ
كفايــت نكنــد، در بســيارى از اوقــات انســان 
دچــار تــرك حفــظ حيــات و جــان مســلمانان 
می‌شــود؛ بــه هميــن خاطــر، اهميــت حفــظ 
ــز  ــوى را تجوي ــع عض ــلمان، قط ــان مس ج
می‌کنــد كــه دخيــل بــودن آن مظنــون 
اســت. مؤيــد ايــن مطلــب هــم خبــر وهــب 
بــن وهــب اســت كــه در آن تــرس از هلاكت 
و نابــودى مــادر را بــراى جــواز قطعــه قطعــه 
ــادر كافــى  ــن مــرده در رحــم م كــردن جني
دانســته اســت، زيــرا در روايــت نيامــده كــه 
قطعــه قطعــه كــردن در صورتــى جايز اســت 
كــه از باقــى مانــدن جنيــن مــرده در رحم مادر 
علــم بــه هلاكــت مــادر حاصــل شــود، بلكــه 
ــتور  ــده و دس ــا ش ــى اكتف ــرس عقلاي ــه ت ب
قطعــه قطعــه كــردن جنيــن مــرده داده 

شــده اســت)خرازى: 348؛ مــكارم شــيرازى: 
442، مســئله 1450؛ صافــى گلپايگانــى: 50، 
مســئله 57(. اكثــر فقهــا صرفــاً در صورتــى 
برداشــت عضــو از بــدن مــردگان را تجويــز 
می‌کننــد كــه حفــظ جــان مســلمانى 
ــز  ــرى ني ــد و راه ديگ ــر آن باش ــف ب متوق
ــد.  ــان او نباش ــات ج ــه و نج ــراى معالج ب
حضــرت امــام می‌فرمایــد: »لايجــوز قطــع 
عضــو مــن الميــت لترقيــع عضــو الحــيّ اذا 
كان الميــت مســلماً الّا اذا كان حياتــه متوقفــه 
عليــه و امّــا اذا كان حیــاه عضــوه متوقفه عليه 
فالظاهــر عــدم الجــواز«. جــدا كــردن عضــو 
ــده  ــه زن ــد ب ــرده مســلمان به‌منظــور پيون م
ــات  ــه حي ــر درصورتی‌ک ــت، مگ ــز نيس جاي
ــد.  ــد باش ــر پيون ــف ب ــار مســلمان متوق بيم
امّــا اگــر ســامتى و حيــات عضــو او متوقــف 
بــر پيونــد باشــد، ظاهــر آن اســت كــه قطــع 
عضــو مــرده مســلمان در ايــن صــورت 
ــین، ج 2:  ــى، پیش ــت)امام خمين ــز نيس جاي
624(. ولــی برخــى ديگــر از فقهــا برداشــت 
ــه  ــلمان را درصورتی‌ک ــرده مس ــو از م عض
ــى عضــو  ــات و كارآي ــظ حي ســامتى و حف
مســلمانى بــر آن متوقــف باشــد، جايــز 
می‌دانند)مــكارم شــيرازى، همــان:440، 
ــتفتاى  ــخ اس ــى، پاس ــئله 1442؛ لنكران مس
دليــل   .)1375/1/11 تاريــخ  ش13521 
ــدود  ــا در ح ــاف فقه ــاف، اخت ــن اخت اي
دايــره ضــرورت از حيــث توســعه و تضييــق 
ــواز  ــراى ج ــان ب ــل ايش ــون دلي ــت و چ اس
برداشــت عضــو از بــدن مــردگان مســلمان 
ــامتى و  ــظ س ــت و حف ــم اس ــده تزاح قاع
حيــات عضــوى از اعضــاى بيمــار مســلمان 
ــرام مــرده  ــت احت ــر از وجــوب رعاي را مهم‌ت
ــذا برداشــت عضــو از  ــد، ل مســلمان می‌دانن
مــرده مســلمان را به‌منظــور تعويــض عضــو 
فاســد بيمــار نيــز جايــز می‌داننــد. بــا تأمّــل 
در مرجحــات بــاب تزاحــم و اهمیــت بيمــارى 
و عضــو ازکارافتــاده شــخص گيرنــده عضــو 
ــه در  ــيد ك ــه رس ــن نتيج ــه اي ــوان ب می‌ت

 برداشــتن عضــوى از میــت و 
ــانى  ــدن انس ــت آن در ب كش
ديگــر كــه مضطــر بــه آن 
اســت بــه ‌منظــور نجــات وى 
از مــرگ يــا بــراى بــه كار 
انداختــن عضــوى از اعضــاى 
رئيســه او جايــز اســت و 
ايــن عمــل بــا اصــل كرامــت 
عضــو  دهنــده  احتــرام  و 
ــدارد؛ همچنان‌کــه  ــرت ن مغاي
و  فــراوان  داراى مصلحــت 
ــده  ــراى گيرن ــى ب كمــك خوب

ــت. ــو اس عض
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هــر مــوردى قطــع عضــو مــرده مســلمان بــا 
انگيــزه و هدفــى عقلايــى انجام شــود و پيوند 
ــى  ــامتى و كارآي ــت س ــور بازياف آن به‌منظ
ــى  ــارى مهم ــع بيم ــلمان و رف ــو مس عض
از گيرنــده، موجــب تحصيــل مصلحتــى 
ــر از مصلحــت رعايــت احتــرام مــرده  مهم‌ت
مســلمان گــردد، برداشــت عضــو از مــرده در 
ــرام  ــت احت ــوب رعاي ــر وج ــورت ب ــن ص اي
ــوان  ــود؛ به‌عن ــته می‌ش ــدم داش ــرده مق م
مثــال، برداشــت قرنيــه از چشــم مــرده 
ــاى  ــم نابين ــه چش ــد آن ب ــلمان و پيون مس
ــى  ــن بيناي ــه بازيافت ــك ب ــلمان و كم مس
او، قطعــاً مهم‌تــر از مصلحــت رعايــت 
احتــرام مــرده مســلمان و امــرى جايــز 
اســت)نمامیان،1387: 118(. عــاوه بــر اين، 
پيــش از ايــن گذشــت كــه برداشــت عضــو 
ــا ايــن انگيــزه و هــدف  از مــرده مســلمان ب
عقلايــى اصــاً مثلــه و هتــك حرمــت مــرده 
مســلمان محســوب نمی‌شــود و ادلــه نهــى از 
مثلــه و هتــك حرمــت مــرده مســلمان از اين 
مــوارد منصــرف اســت. برداشــتن عضــوى از 
میــت و كشــت آن در بــدن انســانى ديگــر كه 
مضطــر بــه آن اســت بــه ‌منظــور نجــات وى 
از مــرگ يــا بــراى بــه كار انداختــن عضــوى 
ــن  ــت و اي ــز اس ــه او جاي ــاى رئيس از اعض
ــده  ــرام دهن ــت و احت ــا اصــل كرام ــل ب عم
ــه داراى  ــدارد؛ همچنان‌ک ــرت ن ــو مغاي عض
ــراى  ــى ب ــك خوب ــراوان و كم ــت ف مصلح
گيرنــده عضــو اســت و برداشــت عضــو 
ــى  ــر عمل ــرايط زي ــق ش ــا تحق ــت ب از می

ــود: ــوب می‌ش ــو محس ــنديده و نيك پس
1 ـ برداشــت عضــو از شــخص دهنــده عضــو 
ــى  ــال زندگ ــان و اخت ــرر و زي ــب ض موج
عــادى او نباشــد، زيــرا قاعــده شــرعى حاكــى 
ــد  ــا ضــررِ همانن ــن اســت كــه ضــرر ب از اي
يــا شــديدتر از آن از بيــن نمــی‌رود و اهــداى 
ــد  ــه مســتلزم ضــرر باش عضــو درصورتی‌ک
از قبيــل در معــرض نابــودى و هلاكــت 
ــل  ــن عم ــت و اي ــتن اس ــن خويش انداخت

ــز نيســت. شــرعاً جاي
ـــار  ـــت و اختي ـــا رضاي ـــو ب ـــداى عض 2 ـ اه
ـــار و  ـــه از روى اجب ـــد، ن ـــو باش ـــده عض دهن

اكـــراه.
ــا راه  ــو، تنه ــد آن عض ــا پيون ــت ي 3 ـ كش
ممكــن بــراى معالجــه بيمــار مضطــر باشــد.

4 ـ موفقيـــت هـــر دو عمـــل برداشـــت و 
ـــق  ـــاً محق ـــا غالب ـــولًا ي ـــو، معم ـــد عض پيون
باشـــد)حبیبی،1380؛ مجلـــه التوحيـــد، ش 

.)47 :46
برآمد

مطالعـه تاریخ علم پزشـکی نشـان 
می‌دهـد کـه پیوند اعضاء مسـئله‌ای 
است که از پیشینه تاریخی برخوردار 
اسـت. در ایام گذشـته، اقـوام و مللِ 
مختلـف ازجملـه هندی‌هـا، رومی‌ها، 
یونانی‌هـا و مصری‌هـا ایـن عمـل 
انجـام  ابتدايـی  بـه شـیوه‌های  را 
مـی‌داده‌انــد. همچنیـن، مـطالعـه 
برخـی روایـات ائمـه )ع( نیز نشـان 
می‌دهـد که صرفـاً پیوند عضـو، بین 
مسـلمانان صدر اسالم نیـز مطرح 

است. بوده 
جداســازی و اهــداء اعضای انســان 
ــار  ــه بیم ــد ب ــور پیون ــده، به‌منظ زن
نیازمنــد، بــا اجتمــاع شــرایطی جایز 
اســت؛ ایــن شــرایط عبارت‌انــد از: 
الــف( اهــداء عضــو پیونــدی موجب 
مــرگ دهنــده آن نشــود.ب( موجــب 
ــه  ــه و ناطق ــوه عاقل ــل شــدن ق زای
او نگــردد. ج( حیــات و یــا ســامتی 
ــرای  ــدازد. د( ب ــر نین ــه خط او را ب
ــده‌ی آن ضــرر نداشــته باشــد  دهن
یــا در صــورت ضــرر داشــتن غرض 
ــو  ــد عض ــی در پیون ــی مهم عقلاي
وجــود داشــته باشــد و تأمیــن عضو 
پیونــدی از راه دیگــری ماننــد تهیــه 
آن از میــت یــا اعضــای حیــوان و یــا 
ــد ه(  ــن نباش ــر، ممک ــرق دیگ از ط

ــا اذن و  ــو ب ــت عض ــداء و برداش اه
رضایــت صاحــب آن صــورت گیــرد.

شـرط دیگـر اهـداء اعضای انسـان 
زنـده به‌منظـور پیونـد، ایـن اسـت 
کـه دهنـده‌ی آن عاقل و بالغ باشـد؛ 
بنابرایـن،  برداشـت اعضای صغیر و 
مجنـون جایز نیسـت ولو بـا اذن ولی 
صـورت گیـرد؛ زیرا حـق ولایت ولی 
تنهـا در مورد امور مالـی و امر ازدواج 
مولی‌علیـه ثابت شـده اسـت؛ اما در 
امـور دیگـر او، به‌خصـوص در مـورد 
برداشـت اعضـای او جهـت پیونـد 
چـون مسـتلزم تعـرّض و تعـدّی به 
جسـم مولی‌علیـه اسـت، ولایت وی 
ثابت نشـده اسـت. لذا ولی حق اذن 
در اهـداء و جداسـازی اعضای صغیر 
و مجنـون را نـدارد و اذن او در ایـن 

امور معتبر نیسـت.
اهداء و جداسازی اعضای بدن میت، 
پیوند، درصورتی‌که غرض  به‌منظور 
عقلايی مهمی، بر این عمل مترتب 
باشد، جایز است. مقصود از غرض 
عقلايی مهم این است که حفظ حیات 
مسلمانی یا حفظ سلامتی و کارايی 
عضوی از اعضای وی و یا رهایی او 
بیماری مهم و صعب‌العلاجی، بر  از 
پیوند عضو میت مترتب باشد. دلیل 
وجوب  بر  که  است  نصوصی  جواز 
حفظ نفس مؤمن و تعاون و احسان 
به او دلالت می‌کند. اگر کسی دلالت 
ایــن نصـوص، بر جـواز جـداسازی 
اعضای میت به‌منظور پیوند را نپذیرد، 
این  جواز  اثبات  برای  اصاله‌الاباحه 
عمل کافی است؛ زیرا دلیلی بر حرمت 
جداسازی عضو میت با وجود غرض 
عقلايی مهم وجود ندارد. لذا مقتضی 
اصـل اباحـه جـواز قطع عضـو میت 

به‌منظور پیوند به بیمار نیازمند است.
اهـداء اعضـای بـدن صحیح اسـت 
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مســئله 2894 و ســید علــی سیســتانی منهــاج الصالحیــن، ج 1، مســائل 

مســتحدثه، مســئله 58.
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ــه  ــتفتائات، ترجم ــه الاس ــاله اجوب ــی، رس ــید عل ــه‌ای، س 7- خامن

احمدرضــا حســینی، تهــران، الهــدی،1380.
ــتفتائات  ــاد )اس ــه اجته ــك ىدر آيين ــيدعلى، پزش ــه‌ای، س 8- خامن

ــدی،1384. ــران، اله ــكى(، ته پزش
9- شــریفی، ســید حســین، »نگاهــی بــه مبانــی فقهــیک البد شــکافی«، 

زیـرا مالک صحـت هبـه نیـز مانند 
بیـع وجـود منفعـت محللـه عقلايی 
اسـت. با توجـه به اینکه بـر اعضای 
اغـراض  و  منافـع  انسـان  بـدن 
نجـات  ازجملـه  مهمـی  عقلايـی 
جـان انسـان هـال یا حفظ سالمتی 
آنهـا مترتـب اسـت. از طـرف دیگر، 
بـدن جهـت  اعضـای  از  اسـتفاده 
پیونـد بـه بیمـاران نیازمنـد از نظـر 
شـرعی جایـز و حلال اسـت، هبه‌ي 
اعضـاء جهت پیونـد به فـرد نیازمند 
صحیـح اسـت. هیچ‌یـک از دلایلـی 
کـه مخالفیـن هبـه‌ي اعضـاء مطرح 
مالکیـت  عـدم  ازجملـه  کرده‌انـد، 
انسـان بـر اعضـای بدنـش، میتـه 
و نجـس بـودن اعضـای مقطوعـه 
بـدن، بـر بطالن ایـن عمـل دلالت 
مالکیـت  انسـان  زیـرا  نمی‌کنـد؛ 
ذاتـی بـر اعضایـش دارد و بـر ایـن 
اسـاس حـق سـلطنت و تصـرف در 
آنهـا را داراسـت، البتـه بـه شـرطی 
کـه این تصـرّف ازنظر شـرعی نهی 

نشـده باشـد که این شـرط در مورد 
جداسـازی اعضای انسـان به‌منظور 
پیونـد بـه بیمـار نیازمنـد، در صورت 
وجـود غـرض عقلايـی مهـم محقق 

است.
ــان  ــدن انس ــای ب ــن اعض همچنی
و دارای  مــال محســوب شــده 
مالیــت عرفــی هســتند؛ زیــرا ملاک 
ــت  ــیء، قابلی ــتن ش ــت داش مالی
انتفــاع از آن و داشــتن منفعــت 
ــت  ــی اس ــه عقلاي ــوده محللّ مقص
ــدن  ــای ب ــر اعض ــاک ب ــن م و ای
ــن،  ــر ای ــاوه ب ــد .ع ــدق می‌کن ص
اگــر مالکیــت انســان بــر اعضایش 
و نیــز مالیــت اعضــا را نپذیریــم، باز 
هــم هبــه اعضــای بــدن بــه جهــت 
منفعــت محللــه عقلايــیِ مترتــبِ بر 
اعضــا صحیــح اســت؛ زیــرا بــه نظر 
برخــی از فقهــای بــزرگ و صاحــب 
ــی)ره( و  ــام خمین ــون ام رأی، همچ
آیــت‌الله خوئــی، شــرط صحــت هبه 
ــی  ــه‌ي عقلاي ــت محلل ــود منفع وج

اســت. میتــه و نجــس بــودن 
ــد  ــز نمی‌توان اعضایــی مقطوعــه نی
موجــب بطــان هبــه‌ي اعضــا 
گــردد؛ زیــرا میتــه و نجــس بــودن 
ــت و  ــه در صح ــودن فی‌نفس ــا نب ی
بطــان هبــه مدخلیــت نــدارد. بلکــه 
مــاک صحــت هبــه، همان‌طــور که 
قبــاً گفتیــم وجــود منفعــت محللــه 

ــت. عقلايی اس
وصیـت کـردن به اهـداء عضو پس 
از مـرگ، به‌صـورت مجانـی یـا در 
مقابـل عوض، صحیح و نافذ اسـت؛ 
امـا در صـورت عـدم وصیـت میت، 
اولیـای او حـق اذن در اهـدای عضو 
میـت جهـت پیونـد را ندارنـد؛ زیرا 
اولیـای میـت فقـط در مورد غسـل 
و کفن‌ودفـن میـت و نمـاز بـر او و 
قصـاص یـا عفـو قاتـل او و اموری 
ماننـد آن که در شـرع مقدس ثابت 
اسـت، بـر میـت ولایـت دارنـد اما 
حـق تعـرض به جسـد میـت و اذن 

در تعـرّض بـه آن را نـدارد.
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مســائل مســتحدثه پزشــکی، قم، بوســتان کتــاب، 1384.
10- ســیاح، احمــد، فرهنــگ بــزگ جامــع نویــن )ترجمــه المنجــد(، 

تهــران، اســام،1356.
11- سیاح، احمد ، فرهنگ سیاح، تهران، اسلام، بی‌تا.

ــاپ  ــار، چ ــم تم ــم، میث ــائل، ق ــع المس ــف، مجم ــی، یوس 12- صانع
دوم،1376.

ــی  ــم، مطبوعات ــائل، ق ــع المس ــد، جام ــی، محم ــل لنکران 13- فاض
امیــر،1375.

14- لاریجانــی، باقــر، نگــرش جامــع بــه پیونــد اعضــا، تهــران، بنیــاد 
ــاص،1378. ــای خ ــور بیماری‌ه ام

15- محقــق دامــاد، ســیدمصطفی، قواعــد فقــه جزائــی، تهــران، مرکــز 
نشــر علــوم اســامی، چــاپ نهــم،1386.

ــر، چــاپ دوم،  ــم، تفک ــتفتائات، ق ــاله اس ــین، رس ــری، حس 16- منتظ
.1373

17- موســوی بجنــوردی، ســید محمــد، قواعــد فقیــه، تهــران، 
مجــد،1385.

18- موســوی خمینــی، ســید روح‌الله، رســاله توضیــح المســائل، احکام 
تشــریح و پیوند، تهــران، ورشــان،1379.

ــکام  ــائل، اح ــح المس ــم، توضی ــید ابوالقاس ــی، س 19- موســوی خوئ
ــا(. ــوم، )بی‌ت ــت و س ــاپ بیس ــی، چ ــران، لطف ــریح، ته تش

20- نظــری توکلــی، ســعید، پیونــد اعضــا در فقــه اســامی، مشــهد، 
ــامی،1381. ــای اس ــاد پژوهش‌ه بنی

ــکام  ــائل، اح ــح المس ــاله توضی ــین، رس ــی، حس ــوری همدان 21- ن
ــم،1375. ــاپ هفت ــج(، چ ــود )ع ــدی موع ــه مه ــم، موسس ــریح، ق تش

22- میرســید شــریف جرجانــی، تعریفــات، ترجمــه حســین ســیدعرب، 
ســیما نوربخــش، تهــران، انتشــارات فــرزان، 1377، چ او، ص 176.

ــه، تهــران، موسســه انتشــارات و چــاپ  ــر، لغتنام 23- دهخــدا، علی‌اکب
دانشــگاه تهــران، چ دوم، ج 13،1377.

24- انصــاري، مســعود؛ دانش‌نامــه حقــوق خصوصــي، تهــران، 
محــراب فكــر، نوبــت اول، ج دوم،1384.

25-كاتوزيــان، ناصــر؛ حقــوق مدنــي )عطايــا(، تهــران، کتابخانــه گنــج 
دانــش، چــاپ ســوم، 1377.

ــزان،  ــوض، می ــات مع ــی، معام ــوق مدن ــان، ناصــر، حق 26- كاتوزي
ــران،1387. ته

27- كاتوزيــان، ناصــر، حقــوق مدنــي، مشــاركت‌ها و صلــح، تهــران، 
كتــاب خانــه گنــج دانــش، چــاپ چهــارم،1376.

ــي، قواعــد عمومــي قراردادهــا،  28- كاتوزيــان، ناصــر، حقــوق مدن
ــد اول، چــاپ چهــارم، تهــران، شــركت انتشــار،1376. جل

29- القرضــاوی، شــیخ یوســف، فتــاوی معاصــره، دار الوفــاء، المنصوره، 
ج 2، 1413 ق.

30- شــهیدی، مهــدی، تشــیکل قراردادهــا و تعهــدات، نشــر حقوقــدان، 
جلــد اول، 1377.

31- حسن‌زاده آملی، حسن، ده رساله فارسی، قم، قیام،1374.
ب-ک تب عربی

1- قرآن.
2- نهج‌البلاغه.

ــه  ــم، موسس ــول، ق ــه الاص ــم، کفای ــانی، محمدکاظ ــد خراس 3- آخون
ــامی، 1427 ق. ــر الاس النش

4- آزاد قزوینی، علی، المسائل المستحدثه، قم، مؤلف، 1414 ق.
5- ابــن منظــور، محمــد بــن مکــرم، لســان العــرب، بیــروب، دارالصــادر، 

)بی‌تــا(.

6- آلوســی بغــدادی، ســید محمــود، روح المعانــی، بیــروت، دار احیــاء 
التــراث العربــی، 1420 ق.

7- آمــدی، عبدالواحــد، غررالحکــم، ترجمــه محمدعلــی انصــاری قمی، 
)بی‌جــا(، )بی‌نــا(،1378 ق.

8- احســائی، محمــد بــن علــی بــن ابراهیــم )ابــن ابــی جمهــور(، عوالــی 
اللئالــی، قــم، موسســه النشرالاســامی،1411 ق.

9- احمــد بــن حنبــل، مســند احمــد، بیــروت، دارالکتــب العلمیــه،1413 
ق.

10- محقــق اردبیلــی، احمــد، زبــده البیــان فــی احــکام القــرآن، قــم، 
موتمــر مقــدس اردبیلــی،137.

ــده و البرهــان فــی شــرح  11- محقــق اردبیلــی، احمــد، مجمــع الفائ
الذهــان، قــم، موسســه النشــر الاســامی،1385.

12- اصفهانــی، ابوالحســن، وســیله النجــاه، قــم، موسســه تنظیــم و نشــر 
آثــار امــام خمینــی،1422 ق.

13- انصــاری، محمدعلــی، الموســوعه الفقهیــه المیســره، قــم، مجمــع 
الفکــر الاســامی،1385.

ــه  ــروت، موسس ــول، بی ــد الاص ــی، فرائ ــاری، مرتض ــیخ انص 14- ش
العلمــی للمطبوعــات،1411 ق.

15- شــیخ انصــاری، مرتضــی،ک تــاب المکاســب، قــم، آرمــوس، چــاپ 
دوم، 1382.

16- انصــاری قرطبــی، ابوعبــدالله محمــد بــن احمــد، جامــع الاحــکام 
القــرآن، تهــران، ناصرخســرو،1387.

17- ایروانــی غــروی، علــی، حاشــیه المکاســب، تهــران، رشــدیه، چــاپ 
دوم، 1379 ق.

18- بــار، محمدعلــی، الطیــب فقهــه و ادبــه، بیــروت، دارالشــامیه،1418 
ق.

19- بحرانــی، یوســف، حدائــق الناظــره، قم، موسســه النشــر الاســامی، 
)بی‌تــا(.

20- بیهقــی، ابوبکــر احمــد بــن الحســین بــن علــی، الســنن الکبــری، 
ــه، 1353 ق. ــره المعــارف العثمانی ــد، مجلــس دائ هن

ــه، بیـــروت،  ــاج الفقاهـ ــد بـــن علـــی، منهـ 21- توحیـــدی، محمـ
دارالهـــادی،1412ق.

22- تمیمــی مغربــی، ابــی حنیفــه النعمــان بــن محمــد، دعائــم الاســام 
و ذکــر الحــال و الحــرام و القضایــا و الاحــکام، مصــر، دارالمعــارف، 

چــاپ دوم،1385 ق.
23- جبعــی العاملــی، زیــن الدیــن )شــهید ثانــی(، الروضــه البهیــه فــی 

شــرح المعــه الدمشــقیه، تهــران، مجــد،1380.
ــام،  ــال کالافه ــی(، مس ــن )شــهید ثان ــن الدی ــی، زی ــی العامل 24- جبع

ــامیه،1414 ق. ــارف الاس ــه المع ــا، موسس بی‌ج
ــروت،  ــر، بی ــه المعاص ــی الفق ــوث ف ــن. بح ــری، حس 25- جواه

بی‌تــا. دارالذخائــر، 
26- جواهری، اسماعیل بن حمار، الصحاح، تهران، امیری،1368.

27- حائــری، الســید محمــد الکاظــم، فتــاوی المنتخبــه، قم، اســماعیلیان، 
چــاپ دوم، 1417 ق.

28- بحرانــی، حســین بــن علــی بــن الحســین بــن شــعبه، تحــف العقول، 
قم، موسســه النشــر الاســامی،1404 ق.

ــروت، دار  ــیعه، بی ــائل الش ــن، وس ــن الحس ــد ب ــی، محم 29- حرعامل
ــا. ــی، بی‌ت ــراث العرب ــاء الت احی

30- حســینی روحانــی، محمدصــادق، مســائل المســتحدثه، قم، مدرســه 
الامــام الصــادق )ع(، چــاپ ســوم،1412 ق.

31- حســینی زبیــدی، ســید محمــد مرتضــی، تــاج العــروس، بیــروت، 
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ــا. ــاه، بی‌ت ــه الحی دارالمکتب
32- حســینی عاملــی، محمدجــواد، مفتــاح الکرامــه، قم، موسســه النشــر 

الاســامی،1425 ق.
ــن مطهــر، ارشــاد  ــن یوســف ب ــی، ابوجعفــر حســن ب ــه حل 33- علام

ــامی،1410 ق. ــر الاس ــه النش ــم، موسس ــان، ق الاذه
ــر  ــن مطهــر، تحری ــن یوســف ب 34- علامــه حلــی، ابوجعفــر حســن ب
الاحــکام الشــریعه علــی مذهــب الامامیــه، قــم، موسســه امــام صــادق 

ق. )ع(،1420 
35- علامــه حلــی، ابوجعفــر حســن بــن یوســف بــن مطهــر، تبصــره 

ــن فــی احــکام الدیــن، تهــران، فقیــه،1368. المتعلمی
ــن مطهــر، تذکــره  ــن یوســف ب 36- علامــه حلــی، ابوجعفــر حســن ب

ــنگی. ــاپ س ــا چ ــا، بی‌ت ــا، بی‌ن ــا، بی‌ج الفقه
37- علامــه حلــی، ابوجعفــر حســن بــن یوســف بــن مطهــر، مختلــف 

الشــیعه، قــم، موسســه النشــر الاســامی، 1418 ق.
ــن مطهــر، قواعــد  ــن یوســف ب 38- علامــه حلــی، ابوجعفــر حســن ب

ــه النشــر الاســامی، 1413 ق. ــم، موسس ــکام، ق الاح
39- محقــق حلــی، ابوجعفــر محمــد بــن منصــور بــن احمــد بــن ادریس، 

ســرائر، قــم، موسســه النشــر الاســامی، بی‌تــا.
40- علامــه حلــی، ابوطالــب محمــد بــن الحســن بــن یوســف مطهــر، 

ــا، 1388 ق. ــا، بی‌ن ــد، بی‌ج ــاح الفوائ ایض
41- محقــق حلــی، ابوالقاســم نجــم الدیــن جعفــر بــن الحســن، شــرایع 
ــران، موسســه اعلمــی،  ــائل الحــال و الحــرام، ته ــی مس الاســام ف

بی‌تــا.
42- محقــق حلــی، ابوالقاســم نجــم الدیــن جعفــر بــن الحســن، مختصــر 

النافــع، مصــر، دارالکتــاب العربــی، بی‌تــا.
ــاء،  ــروت: دارالاحی ــن بی ــع البحری ــی، مجم ــن الطریح 43- فخرالدی

ــد 4،1403 ق. ــوم، جل ــاپ س ــی، چ ــراث العرب الت
44- حمیــری، عبــدالله بــن جعفــر، قــرب الاســناد، بی‌جــا، موسســه آل 

ــا. ــت )ع(، بی‌ت البی
ــم،  ــده لا ضــرر، ق ــن قاع ــرر ع ــع الغ ــر، رف 45- خالصــی، محمدباق

ــامی، 1415 ق. ــر الاس النش
46- خوانســاری، احمــد، جامــع المــدارک فــی شــرح مختصــر النافع، 

قــم، اســماعیلیان، چــاپ دوم،1405 ق.
47- رازی، فخــر، تفســیرکبیر، بیــروت، دار احیاءالتــراث العربــی، چــاپ 

ــا. ــوم، بی‌ت س
ــب  ــی غری ــردات ف ــن محمــد، المف ــی، حســین ب 48- راغــب اصفهان

ــا. ــامیه، بی‌ت ــب الاس ــران، دار الکت ــرآن، ته الق
49- زمشخری، محمود بن عمر، کشاف، بی‌جا، بی‌تا بی‌نا.

50- ســبزواری، عبــد الاعلــی، مهــذب الاحــکام، قــم، چــاپ 
ق. چهــارم،1416 

51- ســلمی ســمرقندی، مســعود بــن عیــاش، تفســیر عیاشــی، تهــران، 
ــا. ــه الاســامیه، بی‌ت ــه العلمی المکتب

52- سیستانی، سید علی، قاعده لا ضرر و لا ضرار، قم،1414 ق.
53- ســیوری، جمال‌الدیــن مقــداد بــن عبــدالله، کنــز العرفــان، تهــران، 

ــه،1385 ق. مرتضوی
ــور،  ــیر بالماث ــی تفس ــور ف ــدر المنث ــن، ال ــیوطی، جلال‌الدی 54- س

ــی،1421 ق. ــراث العرب ــا الت ــروت، دار احی بی
ج- مقالات

1- اســماعیلی، اســماعیل، »پیونــد و خریــد و فــروش اعضــای بــدن«، 
کاوشــی نــو در فقــه، شــماره یــک، پاییــز 1373.

2- خلعتبــری، منصــور، »مــرگ طبیعــی اســتی ــا غیرطبیعــی«، مجلــه 

علمــی پزشــکی قانونــی، ســال اول، شــماره دوم، آذر و دی 1373.
3- حســن میانــداری، »آیــا مــرگ مغــزی قطعــاً مــرگ اســت؟« مجلــه 

پژوهشــی حیکــم، دوره اول، شــماره ســوم، زمســتان 77 13.
4- گواهــی، زهــرا، پیونــد اعضــا از منظــر اخــاق و حقــوق اســامی، 
ــران  ــی اخــاق پزشــکی ای ــن کنگــره بین‌الملل ــالات دومی مجموعــه مق
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ــد اعضــاء از بيمــاران  ــی فقهــی پيون ــي، اســماعيل؛ مبان ــا بابائ 5- آق
ــگ  ــوم و فرهن ــگاه عل ــم، پژوهش ــزی، ق ــرگ مغ ــده و م ــوت ش ف

اســامي، 1385.
6- هاشــمی، ســیدمحمود، پیونــد عضــو پــس از قصــاص، مجلــه فقــه 

ــتان 1377. ــت )ع(، ش 16، زمس اهل‌بی
7- بــی‌آزار شــیرازی، عبدالکریــم، »جراحــی در طــب و فقــه اســامی«، 
ــزار  ــکی، برگ ــام در پزش ــای اس ــمینار دیدگاه‌ه ــالات س ــه مق مجموع
شــده در دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد، گــردآوری و تنظیــم حســین 

فتاّحــی معصــوم، مشــهد، اســفند 1371 ش.
8- علــی محمــدزاده، خلیــل، پزشــکی در آیینــه اجتهــاد، قــم، انتشــارات 

انصاریان،1375.
ــب و  ــه ط ــا(، مجل ــد اعض ــه )پيون ــن، مقال ــوى، حس ــى رض 9- امام

ــتان 1372. ــماره 8، تابس ــه، ش تزكي
ــد، جــزوه مــرگ مغــزى، دانشــگاه شــهید  ــى، حمي 10- اعتمــاد رضائ

بهشــتی، اســفند 1375.
ــد اعضــای  11- نمامیــان، بهــرام، بررســی و نقــد مبانــی فقهــی پیون
ــش سراســری  ــن همای ــه اولی ــزی، ویژه‌نام ــرگ مغ ــار م ــاران دچ بیم

طــب و قضــا 1387.
12- دلبــری، محمــد، بررســ ىاحــكام فقهــ ىدر پزشــكى، مجموعــه 

ــكى،1387. ــام در پزش ــای اس ــمينار دیدگاه‌ه ــالات س مق
13- حســن‌زاده آملــى، حســن، مقالــه )سرچشــمه‌های علــم تشــريح(، 

مجلــه نــور علــم، شــماره 52 و 53، ســال 1372.
14- امامــی رضــوی، حســن، »پیونــد اعضــا«، طــب و تزیکــه، شــماره 

8، تابســتان 1372.
15- خــرازى، محســن، مقالــه )انــواع تشــريح و احــكام آن(، مجموعــه 

مقــالات ســمينار دیدگاه‌هــای اســام در پزشــكى، 1387.
16- خــرازی، محســن، »زراعــه الاعضــا«، قــراءات فقهیــه معاصــره فــی 

معطیــات الطــب الحدیــث، بیــروت، الغدیــر، 1423 ق.
17- فقیهـــی، عبدالرحمـــن، »بیـــع الاعضـــاء الانســـانی«، مجموعـــه آثـــار 
کنگـــره بررســـی مبانـــی فقهـــی امـــام خمینـــی )ره(، نقـــش مـــکان و زمـــان 

ـــی،1374. ـــام خمین ـــار ام ـــم و نشـــر آث ـــم، موسســـه تنظی ـــاد، ق در اجته
18- محقــق دامــاد، ســید مصطفــی، »امــام علــی )ع( و حقــوق بشــر«، 

کتــاب نقــد، شــماره 18، بهــار 1380.
19- محمــدي گيلانــي، »تقريــر درس امــام خمينــي در مــورد مســئله 
مســتحدثه كالبــد شــكافي«، فقــه اهل‌البیــت )ع(، شــماره 3، پائيــز 1374.
20- مــكارم شــيرازي، ناصــر، »پيونــد اعضــاء«، مجلــه طــب و تزكيــه، 

شــماره 8، تابســتان 1372.
ــد اعضــاء«، فقــه اهل‌البیــت، شــماره  21- مؤمــن قمــي، محمــد، »پيون

34، تابســتان 1383.
ــي  ــه معاصــره ف ــراءات فقهي ــن قمــي، محمــد، »التشــريح«، ق 22- مؤم

ــر، 1423 ق. ــروت، الغدي ــث، بي ــات الطــب الحدي معطي
23- نوبهـــار، رحيـــم، »ديـــن و كرامـــت انســـاني«، مبانـــي نظـــري 
ــی  ــش بین‌المللـ ــن همايـ ــالات دوميـ ــه مقـ ــر، مجموعـ ــوق بشـ حقـ
ـــر،  ـــوق بش ـــات حق ـــز مطالع ـــد مرك ـــگاه مفي ـــم، دانش ـــر، ق ـــوق بش حق
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چکیده

 غزاله  علیزاده، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، وکیل پایه یک دادگستری
مهدی علیزاده، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل
ریحانه  علیزاده،  دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل

حرمان عاطفی
 و رابطه آن با خشونت

انسـان به‌عنـوانی ـ کموجـود نیازمنـد و رشـدی ابنـده در دوران مختلف عمر بهک مـ کو تجارب دیگران بـرای ادامه حیات 
احتیاج دارد.

اگـر در مسـیر جریـان تربیـت فرزنـد والدیـن نامتعـادل و نامتناسـب رفتارک ننـد و بار عاطفی ابراز شـده بهک ـودکان  منفی 
باشـد، درک ـودک منجـر بـه پیدایـش رفتارهـای نابهنجـار می‌شـود و چون مدرسـه و محیـط اجتماعی تکمیلک ننـده وی ا 
تصحیـحک ننـده رفتارهـای نامطلـوب وی می‌باشـند، ممکـن اسـت فشـارهایی به فـرد تحمیلک ننـد. از طرفـی هدایت و 
راهنمایی‌هـای به‌موقـع و مناسـب والدیـن بـه فرزنـدانک مـ کمی‌کنـدک ـه تعادل جویـی عاطفـی را در خانـواده در حد 
نیـاز تأمیـنک ـرده و از انحرافـات احتمالـی جلوگیـری نمایـد. در این مقاله بـر آنیم تا نقش خانـواده در بهداشـت روانی و 
عـدمک ارکـرد مناسـب آن را به‌عنـوانکی ـی از عوامـل مؤثـر در حرمـان عاطفـی و تأثیـر آن در رفتارهایک ـودکان در ایام 

بزرگ‌سـالی در قالـب خشـونت‌های رفتـاری و ... را بررسـیک نیـم.
واژگان کلیدی: خانواده،ک مبود محبت، خشونت
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درآمد
خانواده از نخستین نظام های نهادی، عمومی و 
جهانی است که برای رفع نیازمندی‌های حیاتی 
انسان و بقای جامعه ضرورت تام دارد؛ و در عین 
اینکه کوچک‌ترین واحد اجتماعی است، هسته 
اصلی جامعه، مبنا و پایه هر اجتماع بزرگ و 
نهادی است که در طی تاریخ و در هر جامعه 
شکل یا ساخت و کارکرد یا کنش معین داشته 
و دارد. مراد از ساخت هر نهاد، شکل مشخص 
و معین آن در یک جامعه بخصوص است و 
مراد از کنش یا عمل یا کارکرد هر نهاد، عمل 
یا نقشی است که بر عهده دارد تا ارزش یا 

ارزش‌هایی را تأمین کند.
اولیـن و مهم‌تریـن عملکـرد خانـواده، تأمین 
ارزش محبـت در میـان اعضای خود و سـپس 
اشـاعه و ترویـج ایـن ارزش از راه ایجاد روابط 
محبت‌آمیـز و دوسـتی‌های ژرف در میـان 
افـراد جامعه اسـت. کانون خانواده آموزشـگاه 
مقـدس محبـت اسـت. بـا محبـت والدیـن 
شایسـته و نیکوکار، همه احساسات و عواطف 

عالـی در نهـاد کودک شـکفته می‌شـود.
محبـت، محبـت می‌آفرینـد. ارزش محبـت 
موجـب افزایـش میـزان و توسـعه حـوزه آن 
می‌گـردد. محبـت کلیـد پیـروزی اسـت. بـا 
محبـت می‌تـوان بـر دل‌هـا راه یافـت. راز 
پیـروزی معلمـان و مربیان و سیاسـتمداران و 
فرماندهـان در محبـت نهفتـه اسـت. محبت 
لازمـه مدیریـت اسـت. محبت منشـأ احترام 
اسـت. در پایه‌ریـزی شـخصیت و چگونگـی 
رشـد عــواطف اشخـــاص، هیـچ عـامــل 
اجتماعـی بـه پایـه محیـط کوچـک خانـواده 
نمی‌رسـد. تاروپـود حیـات روانی اشـخاص را 

در کانـون خانـواده بـه هـم می‌تننـد.
تکوین  در  خود  محبت  و  عشق  با  والدین 
و شخصیت سالم و توانا و باتقوا و سازنده و 
خود  فرزندان  احترام  مورد  و  مؤثر  و  مفید 
تشکیل  با  خانواده  دارند.  انکارناپذیر  نقشی 
ارکان و مبانی اولیه شخصیت، در تأمین انواع 
دانش،  قدرت،  چون  اجتماعی  ارزش‌های 
ثروت، تقوا، احترام مؤثر است. خانواده نماینده 

روانی جامعه بوده و هم معلول و هم علت 
پیدایش منش اجتماعی است. منش اجتماعی 
نتیجه تطبیق احتیاجات انسانی با شکل زندگی 

در یک جامعه به‌خصوص است.
عوامل  جامعه، محصول  زندگی یک  روش 
اجتماعی و روانی است  اقتصادی،  تاریخی، 
که به نحو پیچیده با هم درآمیخته‌اند. این 
روحیاتی  و  عقاید  به‌صورت  زندگی  روش 
درمی‌آید که به‌وسیله پدر و مادر و بعد سایر 
عوامل در مراحل مختلف تربیتی به کودک 
منتقل می‌شود و منش اجتماعی او را به وجود 
می‌آورد. در تربیت رفتار و شخصیت کودک، 
را  او  انسانی  نیروهای  تمام  هماهنگ‌  رشد 
به‌سوی کمال و دست‌یابی به آرمان‌های تأیید 
شده انسانی، هدايت مي‌كند. خانواده یک نهاد 
اجتماعی و کنش اجتماعی آن برای جامعه 
حائز اهمیت است. اولین وسیله انتقال میراث 
فرهنگی به کودکاني که خود مردان و زنان و 
سازندگان فردای کشورند خانواده است. کودک 
برای قبول مسئولیت و جانشینی خود در محيط 
امن خانواده آماده می‌شود، بدین معنی که در 
اثر پیش‌قدمی و روش زندگی و تمرین به 
او می‌آموزد که چگونه خود را با هنجارهای 

اجتماعی منطبق سازد تا در زمره انسان‌های 
به‌هنجار اجتماعی و سعادتمند محسوب گردد.

1- اهمیت خانواده سالم
خانـواده یکـی از محوری‌تریـن محیط‌هـای 
تربیتـی اسـت کـه در حفـظ سالمت روانـی، 
اجتماعـی و جسـمانی فـرد نقـش اساسـی بر 
عهـده دارد. شـرایط روانـی خانـواده هماننـد 
روابـط عاطفـی والدیـن نسـبت بـه فرزندان، 
فرزندان نسـبت به یکدیگر و والدین نسبت به 
هم در ایجاد سـازگاری و سالمت روانی، رشد 
مهارت‌هـای اجتماعـی و پیشـرفت تحصیلی 
و شـغلی فرزنـدان نقـش تسـهیل کننـده یـا 
بازدارنـده دارد. در خانـواده کـه بنیادی‌تریـن و 
قدیمی‌تریـن نهـاد اجتماعی و تربیتی اسـت، 
والدیـن نقـش اساسـی و سرنوشت‌سـاز در 
زندگـی فرزنـدان دارنـد و غیبـت هـر یـک از 
آنهـا اثـری مخرب و جبران‌ناپذیـر بر فرزندان 
و خانـواده می‌گـذارد. همچنین، پیامبران الهی 
از یک‌سـو و رشـد تجربیات اجتماعی انسان از 
سـوی دیگر بر ضرورت و اهمیت و اسـتحکام 
خانـواده مهـر تأیید زده، خواسـتار پاسـداری از 
آن شـده‌اند. رسـول خدا )ص( دربـاره ارزش و 
اهمیـت خانـواده می‌فرماینـد: »مابنی بناء فی 
الاسالم احب الی الله عزوجـل من التزویج«: 
هیـچ بنیـان و نهادی نـزد خداوند، باعظمت‌تر 
و محبوب‌تـر از بنیـان و بنیـاد خانواده نیسـت.

خانـواده این سیسـتم اجتماعـی کامل با ایجاد 
پیوندهـای عاطفـی و مراقبتـی قـوی اعضا را 
کنـار یکدیگـر نگـه مـی‌دارد. وجـود چنیـن 
روابـط و سـازمانی در خانـواده کمـک می‌کند 
تـا در ایـن چارچـوب زمانی و تحولـی، خانواده 
بـه اهـداف متعالـی خود دسـت یافتـه و بقای 
خـود را به‌عنـوان یـک واحـد اجتماعـی حفظ 
کند)مارتیـن و مارتیـن، 2000(. تبادل و تعادل 
عاطفـی بیـن اعضـای خانـواده مهم‌تریـن 
مالک در همنوایـی و سـازگاری در خانـواده 
اسـت و باعث می‌شـود که سلامت و بهداشت 
روان اعضـای خانـواده بـه نحو مطلوبی تأمین 

شود)شـاه ماری سـوها،1391: 29(.
خانواده از نهادهای اصلی هر جامعه و یکی از 

جــو عاطفی و صمیمت حاکـم در 
روابط زن و شوهر، به آنها فرصت 
می‌دهد تا با آرامش و بدون نگرانی 
با کـودکان خود و سایـر اعضـای 
خانواده تعاملات لذت‌بخش داشته 
باشند. ولی در خانواده‌هایی که بین 
زن و شوهـر تعـارض و کشمکش 
ناســازگار  کودکان  دارد،  وجـود 
و پرخاشگر خواهند شد؛ همچنین 
پژوهش‌ها نشان می‌دهد والدینی 
کـه تعــارض و کشمـکش‌هــای 
زناشویی دارند، در تربیت فرزندان 
خود، سبک‌های تربیتی ناکارآمد و 

ضعیفی نشان می‌دهند.
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طبیعی‌ترین گروه‌هایی است که می‌تواند همه 
نیازهای مادی و معنوی انسان‌ها را برطرف 
نماید. این واحد اجتماعی کانون صمیمانه‌ترین 
بین فردی است. اهمیت  تعاملات  روابط و 
خانواده به‌اندازه‌ای است که سلامت و بالندگی 
هر جامعه‌ای به سلامت و رشد خانواده‌های آن 
وابسته است و هیچ‌یک از آسیب‌های اجتماعی 
فارغ از تأثیر خانواده پدید نیامده است. خانواده 
تأثیر اساسی بر اعضای خود دارد؛ یعنی هم 
می‌تواند زمینه‌ساز رشد و بالندگی و هم عامل 
عضو  گردد.  خود  اعضای  بیماری  و  آسیب 
خانواده بودن، در نوعی شبکه عاطفی سهیم 
شدن، به یک گروه اجتماعی تعلق داشتن و 
به محیط زندگی خاصی عادت کردن است. 
خانواده نخستین محیطی است که شخصیت 
کودک در آن شکل می‌گیرد. از طریق اجتماعی 
فرهنگی،  میراث  خانواده،  در  کودک  شدن 
سنت‌ها و باورهای این نهاد در اختیار کودک 

قرار می‌گیرد.
خانواده به‌عنوان يك واحد عاطفی- اجتماعی، 
کانون رشد و تکامل، شفادهندگی، تغییر و 
تحول است. همچنین ارزش و اهمیت این 
نهاد مقدس به حدی است که خداوند متعال 
در قرآن کریم به اهمیت آن اشاره کرده است. 

)همان: 28-29(
2-عوامل و متغیرهای مؤثر در تأمین 

سلامت روان خانواده
عوامل و متغیرهای مختلفی در تأمین سلامت 
روانی خانواده مؤثر هستند که به برخی از این 

عوامل اشاره می‌شود:
2-1-فرهنگ خانواده

این امر در پایه‌گذاری شخصیت کودک تأثیر 
بسزایی دارد. نگرش، طرز تفکر، آداب‌ورسوم و 
عقاید موجود در خانواده‌ها نشان‌دهنده فرهنگ 
حاکم بر جوامع مختلف انسانی است. هرقدر 
خانواده به معیارهای اخلاقی و اجتماعی از 
قبیل رعایت قانون، نظم و انضباط و احترام 
گذاردن به حقوق دیگران مقید باشد، کودک 
نیز به این‌گونه امور بیشتر توجه خواهد کرد. 
برعکس در خانواده‌هایی که دروغ‌گویی، ظلم 

و ستم و اجحاف حقوق مردم رواج دارد، این 
اعمال خودبه‌خود در کودک تقویت شده و با 
وی عجین می‌گردند. »خانواده‌ها همچنین 
در آشنا نمودن کودکان به میراث فرهنگی 
و اجتماعی نقش مؤثری بر عهده دارند. آنها 
باید در درک و فهم میراث فرهنگی به فرزند 
خود کمک کنند. با توجه به رشد و تجربیات 
کودک، وی را به میراث ادبی، علمی، فلسفی 
دینی و هنری جامعه و لزوم دانستن آنها مطلع 

سازند«)شریعتمداری،1367: 211(.
 2- 2- ویژگی‌های شخصیتی والدین

الگوها و راهبردهای فرزند‌پروری و جو عاطفی 
به ویژگی‌های شخصیتی والدین و  خانواده 
زمینه اجتماعی حاکم در روابط اعضای خانواده 
بستگی دارد؛ زیرا سبک‌های تربیتی تحت تأثیر 
ویژگــی‌های نسبتاً پایدار یا صفات شخصیتی 
والـدیــن قــرار مـی‌گیــرند؛ بنــابــرایــن،  
می‌تـوان گفت که اکثـر کـودکان مشکل‌دار و 
ناسازگار دست‌پرورده والدین ناسازگار هستند.

تحقیقات بعضی از پژوهشگران نشان می‌دهد 
که بی‌قراری و آشفتگی پایدار پدر و مادر بر 
سلامت عاطفی و رشد مهارت‌های شناختی 
کودکان تأثیر منفی دارند. مادران افسرده دارای 
ویژگی‌هایی همچون بی‌مهری، عدم پذیرش 
و فقدان خودجوشی رفتار می‌باشند. کودکانی 
که نظاره‌گر شادی و نشاط در خانواده هستند، 
پیوندهای  ایمنی می‌کنند و  بیشتر احساس 

عاطفی محکم‌تری با والدین خود دارند.
 2- 3 - جو عاطفی در خانواده

 خانـواده سـالم کانونـی اسـت کـه بـر پایـه 
عشـق، تعهـد و روابـط صمیمانه پایدار شـکل 
می‌گیـرد. مهـــم‌ترین شیوه‌هـــای تبـادل 
عاطفـی در خانـواده عبارت‌انـد از: مراقبـت 
و رسـیدگی زوجیـن بـه همدیگـر در همـه 
زمینه‌هـا، تقویـت روحیه همدیگر، معاشـرت 
نیکـو بـا همدیگـر، حمایـت از همدیگـر در 
موقـع نیـاز و خوش‌رفتـاری در تبـادل عاطفی 

یکدیگر. بـه 
نتایج پژوهش‌ها نشان داده است که وقتی زن 
و شوهر از حمایت عاطفی یکدیگر برخوردار 

را درگیر تربیت فرزندان  بیشتر خود  باشند، 
می‌کنند و در امر فرزندپروری بیشتر از خود 
مهر و عطوفت، حساسیت و شایستگی نشان 
می‌دهند؛ بنابراین جو عاطفی و صمیمت حاکم 
در روابط زن و شوهر، به آنها فرصت می‌دهد 
تا با آرامش و بدون نگرانی با کودکان خود 
و سایر اعضای خانواده تعاملات لذت‌بخش 
داشته باشند. ولی در خانواده‌هایی که بین زن و 
شوهر تعارض و کشمکش وجود دارد، کودکان 
ناسازگار و پرخاشگر خواهند شد. همچنین 
پژوهش‌ها نشان می‌دهد والدینی که تعارض 
تربیت  در  دارند،  زناشویی  و کشمکش‌های 
فرزندان خود، سبک‌های تربیتی ناکارآمد و 

ضعیفی نشان می‌دهند.
 2-4 - نحوه ارضای نیازهای خانواده
چگونگی تأمین نیازهای انسان )نیازهای مادی 
و عاطفی( در خانواده هم یکی از عوامل مؤثر در 
سلامت روانی اعضای خانواده به شمار می‌رود. 
همه افراد به هنگام تولد دارای نیازهایی هستند 
و رفتارهایی را برای ارضای آنها به کار می‌گیرند 
از  و  هستند  اکتسابی  رفتارها  این  اکثر  که 
فرهنگی به فرهنگ دیگر فرق می‌کنند. این 
نیازها به ترتیب از نیرومندترین تا ضعیف‌‌ترین 
آنها به‌صورت سلسله مراتبی منظم شده‌اند؛ 
بنابراین تا زمانی که نیازهای پایین‌تر برآورده 
نشوند، نوبت به ظهور و فعالیت نیازهای بالاتر 
و  بستگان  با  پیوند  به‌طورکلی،  نمی‌رسد. 
آشنایان و تعلق‌خاطر به همسر و فرزندان یکی 

از جلوه‌های این نیازها می‌باشند.
مزلو اضطراب را ناشی از محرومیت در ارضای 
نیازهای اساسی می‌داند و معتقد است سلامت 
تحقق  سایه  در  و سازگاری  روانی  جسمی، 

نیازهای اساسی امکان‌پذیر است.
اگر خانواده‌ها به نیازهای اعضای خود به‌ویژه 
شیوه صحیح  و  باشند  داشته  توجه  فرزندان 
ارضای این نیازها را به اعضای خانواده انتقال 
آشفتگی  اضطراب،  دچار  کمتر  افراد  دهند، 
فکری و ناسازگاری می‌شوند و در محیط خانواده 
فضای عاطفی غنی‌تر و تعاملات رفتاری هم از 
سلامت و استواری بیشتری برخوردار می‌گردد.
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 2-5- الگوهای درون خانواده
الگوهـای درون خانــواده شامـل: الگوها یا 
روش‌های ارتباطی، نقش‌ها، انتظارات اعضای 
خانواده از همدیگر و ... است. در بیشتر خانواده‌ها، 
آداب و قواعد آنها در اثر برخی اتفاقات دچار 
تغییر می‌شود؛ مثلًا هنگامی‌که فرزندی در 
خانواده به دنیا می‌آید، یکی از اعضای خانواده 
ازدواج می‌کند یا یکی از آنها فوت می‌کند و ... در 
این مواقع اگر الگوهای درونی خانواده منسجم، 
پایدار و روشن باشد، مشکل حادی در این‌گونه 
خانواده‌ها مشاهده نمی‌شود، اما اگر الگوهای 
درونی خانواده روشن نباشد، هویت و انسجام 
خانواده دچار چالش شده و درنتیجه، اختلافات 
و تعارضات خانوادگی افزایش می‌یابد؛ بنابراین 
همه این موارد تأثیرات مستقیم بر سلامت 
عـاطفـی و روانـی اعضـای خـانـواده دارنـد 

)شاه ماری سوها، پیشین: 31-33(.
3-بررسی نظریه‌های خشونت

چشم  به  خشونت  درباره  که  نظریه‌هایی 
می‌خورد، بسیار متنوع است؛ برخی در سطح 
تحلیل فردی است و برخی ساختاری و اجتماعی؛ 
نظریه‌هـایی که دارای نگـرش ساختـاری و 
اجتماعی هستند، با بررسی نهادهای اجتماعی 
مانند خانواده، همسالان، مدرسه و رسانه، به 
مطالعه پدیده بزه و بزهکاری به‌عنوان پدیده‌ای 
در بستر شرایط اجتماعی و ساختاری می‌نگرند؛ 
نظریه‌پردازان فرایندهای اجتماعی، مهم‌ترین 
عوامل جامعه‌پذیری افراد را نهاد خانواده، گروه 
همسالان و نهاد مدرسه می‌دانند. جوانانی که 
در خانواده متشنج و پرتنش بزرگ شده‌اند یا از 
پدر و مادر، یکی حضور نداشته باشد یا از هم 
جدا شده باشند یا حمایت و علاقه در خانواده 
نباشد، به‌سوی عوامل جرم‌زای محیط کشیده 
که  خانواده  بستر  عوامل  بهترین  می‌شوند. 
بزهکاری را تحت تأثیر قرار می‌دهند، عبارت‌اند 
از: انضباط نابسامان و سخت‌گیرانه اعمال شده 
از سوی پدر و مادر، نبود سرپرستی مادر، طرد 
پدر – مادرانه کودک و طرد عاطفی وی از سوی 
پدر یا مادر؛ خود این عوامل خانواده را تحت 
تأثیر قرار می‌دهند. تأثیر این عوامل ساختاری 

بر بزهکاری غیرمستقیم است)ولد، برنارد و 
اسنیپس، 1387: 403(.

نظریه فراگیری اجتماعی معتقد است که چون 
جرم رفتاری اکتسابی است، افراد، روش‌ها و طرز 
تفکرات مجرمانه را در رابطه نزدیک با دوستان 
مجرم خود فرا می‌گیرند. جرم تابع آن فرایند 
فراگیری است که می‌تواند در هر فرهنگی بر 

افراد تأثیر بگذارد)سیگل، 1385: 379(.
اجتماعی شدن در آغاز دوران کودکی بسیار 
مهم است و بسیاری از مهم‌ترین تعریف‌ها 
درباره »درست« و »خطا« در آن دوران فرا 
گرفته می‌شود و در طول حیات به‌صورت باور 

درمی‌آید)ونیفری، 1388: 260(.
نظریه‌پردازان یادگیری اجتماعی، به خشونت 
به‌عنوان مسئله‌ای می‌نگرند که طی فرایندی 
به نام »نمونه‌سازی رفتاری« آموخته می‌شود. 
و  فعالیت‌های خشونت‌بار  مدرن،  جوامع  در 
پرخاشگرانه پس از گذشت از سه منبع اصلی، 
شکل می‌گیرند. برجسته‌ترین مدل‌ها، اعضای 

خانواده است)سیگل، پیشین: 277(.
این نظریه بر این باور است که کودکانی که در 
خانواده‌های دارای شیوه زندگی خشونت‌آمیز 
زندگی می‌کنند، ممکن است از راه یادگیری 
به این باور برسند که این‌گونه رفتار، پسندیده 
است حتی اگر پدر و مادر به کودکان خود 
بگویند که خشن نباشند و در صورت خشن 
هم  باز  کنند،  تنبیه  را  آنها  کودکان،  بودن 
کودکان رفتار خود را براساس موارد مشهود 
خشونت پدر و مادر شکل می‌دهند. ازاین‌رو 
کودکانی که شاهد رفتار پرخاشگرانه پدر و 
مادرشان هستند، می‌آموزند که خشونت یکی 
از راه‌های مؤثر دستیابی به اهداف شخصی و 

کنترل دیگران است.
نظریه‌های کنترل اجتماعی درواقع نظریه‌های 
جامعه‌پذیری هستند. انسان حالت غیراجتماعی 
دارد و درواقع با حضور انسان‌های دیگر کنترل 
می‌شود. نظریه‌هـای کنتـرل نیز بـر فراینـد 
خانواده،  نظیر  محیط‌هایی  در  جامعه‌پذیری 
مدرسه و ... تأکید دارد)ویلیامز، ماری لین دی 

و مک شین، 1386: 200(.

فرض اساسی نظریه‌های کنترل این است که 
همه افراد به‌طور طبیعی انگیزه کج‌رفتاری را 
دارند و نیازی به تبیین این انگیزه‌ها نیست، 
با  دارد هم‌نوایی  توضیح  به  نیاز  آنچه  بلکه 
هنجارهای اجتماعی است)صدیق سروستانی، 
1385: 47(.  پژوهشگران علت هم‌نوایی افراد 
با قانون را پیوند آنها با اجتماع می‌داند و پیوند 
اجتماعی چهار مؤلفه دارد: دلبستگی، تعهد، 

مشارکت و اعتقاد.
دلبستگی جوانان به پدر و مادر و گذران بیشتر 
اوقات فراغت با خانواده، گرایش جوانان را به 
بزهکاری کاهش می‌دهد. همچنین تقید و 
تعهد نسبت به نهادها و سازمان‌ها می‌تواند 
نماید  ادغام  رسمی  گروه‌های  در  را  جوانان 
و موجب کنترل فردی و اجتماعی گردیده و 
رفتار افراد را منظم نماید)احمدی، 1388: 89(. 
به‌این‌ترتیب، هنگامی‌که کنترل اجتماعی به 
اندازه کافی قوت داشته باشد، از وقوع کج‌روی 
جلوگیری می‌شود؛ اما وقتی کنترل‌های داخلی 
یا خارجی ضعیف یا از هم پاشیده باشند، رفتار 

کج‌روانه ظاهر می‌گردد)همان(.
نظریه فشار و فرسودگی صرفاً متوجه فرد و یا 
سطحی جزئی از جامعه است و به تأثیرات فشار 
و فرسودگی در سطح کلان جامعه نمی‌پردازد. 
پاسخ به این موضوع که چرا افرادی که دچار 
در  هستند،  استرس  و  فرسودگی  نوعی حس 
معرض ارتکاب جرم بیشتری قرار دارند این است 
که: اعمال مجرمانه به‌طور مستقیم در نتیجه 
حالت‌های تأثیرگذار یعنی خشم، فشار، دلسردی و 
سرخوردگی و احساسات خصمانه شکل می‌گیرد 
که این حالت‌ها نیز در پی روابط اجتماعی منفی 

پدید می‌آیند)سیگل، پیشین: 239(.
بـه نظـر اگنیـو خشـم، یـأس و سـرخوردگی، 
افسـردگی و تـرس و دیگـر حالت‌هـای منفی 
جوانـان که از فشـار نشـئت می‌گیرند، سـبب 
می‌گردنـد کـه آنهـا دسـت بـه ارتـکاب جرم 
بزننـد و از میـان ایـن حـالات، خشـم، منشـأ 
اصلـی فشـار و بزهـکاری اسـت. بـه نظـر 
اگنیـو یکـی از منابـع تولیـد کننـده فشـار و 
منفـی  انگیزش‌هـای  حضـور  فرسـودگی، 
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ازجملـه سوءاسـتفاده و غفلـت از کـودکان، 
تنبیـه و درگیـری خانـواده اسـت.

رفتار پرخاشگرانه یا بزهکارانه ابزاری است که 
بسیاری از کودکان مورد سوءرفتار یا بی‌توجهی، 
از آن راه، خصومتشان را نسبت به پدر و مادر 
خود بروز می‌دهند. برخی از آنها به گروه‌های 
بزهکاری می‌پیوندند که ایجادکننده احساس 
وابستگی است و مجال بروز خشم فروخورده 
شده را در قالب اعمال بزهکارانه مورد قبول 

گروه فراهم می‌نماید.
بدین ترتیب می‌توان چنین فرض کرد که: 
جوانانی که به علت شیوه غلط فرزند پروری، 
جامعه‌پذیری آنها در خانه مناسب نیست و در 
کودکی مورد سوءرفتار و خشونت و بی‌توجهی 
قرار گرفته‌اند. روابط خصمانه و خشونت‌بار در 
خانواده منجر به کاهش دلبستگی به پدر و مادر و 
احساس فشار، فرسودگی، سرخوردگی و ناکامی 
می‌شود و درنتیجه، خشم، فشار و سرخوردگی 
نگرش‌های خصمانه و ضداجتماعی را در فرد 
برمی‌انگیزد که منجر به تضعیف همبستگی 
هنجارهای  و  فعالیت‌ها  گروه‌ها،  با  پیوند  و 
نامتعارف می‌شود و درنهایت نوجوانان را به 
رفتارهای انحرافی و بزهکاری سوق می‌دهد.

4-عناصـر تأثیرگـذار خانـواده بـر 
کـودکان بزهـکاری 

کودکانی که در خانواده مورد سوءرفتار جسمی 
و جنسی قرار می‌گیرند و همچنین والدینی که 
نظارتی بر رفتار فرزند خود ندارند یا هرگونه مهر 
و محبت و مراقبت و کنترل را از فرزندان خود 
دریغ می‌دارند، کودکان خود را به پرخاشگری 
و بزهکـاری سـوق می‌دهنـد)اعزازی، 1376: 
210(. بعضی از مردم دچار مشکلات عاطفی 
یا فشارهای شدید روانی، اجتماعی و اقتصادی 
مادر  یا  پدر  آن می‌شود  از  مانع  که  هستند 
خوبی باشند. بسیاری از پدران و مادران، خود 
در خانواده تربیت نشده‌اند، در نتیجه در کار 
فرزندپروری و تربیت فرزندان، ماهرانه عمل 
نمی‌کنند)معظمی: 1386: 61(. جرم‌شناسان 
پاسخ به این پرسش که کدام یک از عناصر 
خانواده در شکل‌گیری قانون‌شکنی کودکان 

مؤثر است، مسائلی چون فروپاشی خانواده، 
تضاد خانوادگی، خانواده منحرف و بزهکار و 
سوءرفتار و بی‌توجهی نسبت به کودکان را 

برمی‌شمارند.
5- فروپاشی خانواده

درگذشته یکی از مهم‌ترین دلایل بزهکاری 
کودکان را فروپاشی خانواده می‌دانستند که گاه 
با خصومت و پرخاشگری و گاه با مواردی مانند 
طلاق، یا ترک خانواده از سوی پدر یا مادر 
همراه است. به‌طورکلی جدایی، بیماری و یا 
غیبت غیرارادی یکی از والدین مانند مرگ زن 
یا شوهر، یا زندانی بودن آنها که مانع از اجرای 
وظیفه پدری یا مادری است، زمینه هرگونه سوء 
رفتار را برای کودکان فراهم می‌سازد. شماری 

از پژوهش‌ها، از دست دادن پدر و مادر یا غیبت 
طولانی‌مدت یکی از آنان، به‌ویژه محرومیت 
از مادر را موردتوجه قرار داده‌اند. یکی از عوامل 
مؤثر در بزهکاری کودکان را محرومیت از مادر 
در سال‌های نخست زندگی به‌ویژه پیش از 5 
سالگی دانسته است )والک لیت: 1386: 184(.

نابسامانی خانواده و پاشیدگی سازمان اصلی 
آن ضربت سهمگينی بر سعادت آینده فرزند 
و  اوضاع  در  که  تغییراتی  اوست.  اجتماع  و 
شرایط خانوادگی براثر مرگ، طلاق و ترک 

خانواده پدید می‌آید تأثیری عظیم و عمیق 
در بزهکاری کودکان خود دارد که میزان آن 
به پایه اثر نامطلوب فساد و تبهکاری اعضای 

خانواده نمی‌رسد.
مشکلاتی که انحلال خانواده در پی دارد متعدد 
است. از دست دادن پدر یا مادر به تنهايی 
غم‌انگیز و جان‌فرساست. هیچ انسان متعادل و 
باعاطفه به‌زودی نمی‌تواند پذیرای این واقعیت 
شوم گردد. علاوه بر مشکل روانی غم‌زدگی 
یا  پدرمرده  داغدار  کودکان  پریشان‌حالی  و 
مادرمرده، گرفتاری آنان را در زندگی نوین 

مادر یا پدر نباید ازنظر دور داشت.
کودکانی که به قهر و غضب نامادری یا ناپدری 
گرفتــار می‌آیند نه فقط دچــار کمبود محبت 
می‌گــردند که به‌نـوبه‌ی خود ضایعه عظیمی 
محسوب می‌شـود و به عــوارض دیگـری 
نیز مبتلا می‌شونــد از آن جملـه پیشرفتی در 
زندگی خود حاصل نمی‌کنند، گرفتار تبعیض 
آنان  طبیعی  انتظارات  و  توقعات  می‌گردند، 
برآورده نمی‌شود. این موجودات ناکام از دقت 
نیز بی‌بهره  کافی در زندگی تحصیلی خود 
خواهند ماند، اعتماد به‌ نفس در آنان تقلیل 
می‌یابد یا آنکـه روبه‌زوال خــواهد رفت، چون 
دچار عقده حقارت می‌گردند افرادی ناپایدار 
به جامعه عرضه می‌شوند. این نگون‌بختان در 
آینده کج‌خلق، پرخاشگر و خشمگین خواهند 
بود. یا آنکه به‌عکس، موجوداتی سرخورده، 
وارفته، منزوی، بیکاره و مردم‌گریز خواهند 

شد)کی نیا، 1354: 79(
با اینکه طلاق به‌حکم ضرورت برای اجتناب 
از مخاطراتی پذیرفته شده، چون از عوامل 
گسیختگی و پاشیدگی کانون خانوادگی است 
انتظار  باید  را  آن  اجتماعی  عواقب  به‌ناچار 
داشت، زیرا طلاق در نظر جرم‌شناسان در وقوع 
بزه بی‌تأثیر نیست و از عوامل جرم‌زا محسوب 
می‌شود. میزان طلاق را در یک جامعه می‌توان 
به‌مثابه معیار عدم ثبات و تزلزل اجتماعی تلقی 
کرد. طبق تحقیقاتی که در کشورهای مختلف 
صورت گرفته از دیرباز یک همبستگی مثبت 
بین طلاق و بزهکاری مورد تأیید بوده است. 

دلبسـتگی جوانـان بـه پـدر و 
مـادر و گـذران بیشـتر اوقـات 
فراغـت بـا خانـواده، گرایـش 
جوانـان را به بزهـکاری کاهش 
مــی‌دهــد؛ همچنیـن تقیــد 
و تعهـد نسـبت بـه نهادهـا و 
سـازمــان‌ها می‌تواند جوانـان 
را در گروه‌هـای رسـمی ادغـام 
نمایـد و موجب کنتـرل فردی و 
اجتماعـی گردیـده و رفتار افراد 

را منظـم نماید.
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طلاق یک ضریب مثبت و عامل بسیار قوی 
برای ازدیاد تبهکاری است)همان: 82(.

6-تضاد خانوادگی
گاه پدر و مادر علی‌رغم اختلاف‌نظر شدید و 
نداشتن تفاهم به زندگی مشترک ادامه می‌دهند. 
کودکانی که شاهد اختلاف و نزاع دائم پدر و 
مادر هستند، در زندگی شخصی خود، افرادی 
ناسازگار و دارای مشکلات رفتاری و اختلال 
عاطفی خواهند بود. مطالعات نشان می‌دهد 
میان پیوند ضعیف و نامناسب کودکان با پدر و 
مادر و فرار کودکان از خانه و به دنبال آن، وارد 
شدن به گروه کودکان خیابانی که برای ادامه 
زندگی دست به سرقت و روسپیگری می‌زنند، 

ارتباط است)معظمی، 1388: 220(.
مطالعـه‌ای نشـان می‌دهـد تجربـه رفتارهای 
متعـارض پـدر و مـادر، نبـودن عملکردهـای 
از  آنـان  پرخاشـگری  مشـاهده  و  مناسـب 
روی  احتمـال  می‌توانـد  کـودکان،  سـوی 
همسـر  و  خشـونت  بـه  کـودکان  آوردن 
دهـد.  افزایـش  بزرگ‌سـالی  در  را  آزاری 
)همتـی، 1383: 230( یکـی از معیارهـای 
سـنجش کیفیـت خانـواده، توانایـی تأدیـب 
و نظـارت درسـت و مسـتمر اسـت. کـودکان 
خانواده‌هایـی کـه بیش‌ازانـدازه بـه فرزنـدان 
خـود سـخت می‌گیرنـد یـا بالعکـس والدینی 
کـه هیچ‌گونـه نظارتـی بـر فرزنـدان خـود 
ندارند، بیشـتر احتمـال دارد در تخلفات درگیر 

شـوند)معظمی، پیشـین: 221(.
7-خانواده بزهکار و منحرف

مجرم و منحرف بودن خانواده، تأثیر شدیدی 
بر رفتار بزهکارانه فرزندان دارد. خانواده‌هایی 
که گرفتار اعتیاد، سرقت و انحراف هستند، 
احتمال خلافکاری فرزندانشان بسیار است. 
می‌دهد  نشان  پژوهش‌ها  و  شواهد  اگرچه 
والدین معتاد، الکلی، مجرم، منحرف و فاسد 
الگوهای مناسبی برای فرزندان خود نیستند 
ولي در مورد علت انحراف اختلاف‌نظر وجود 
دارد، برخی علت این امر را عوامل محیطی 
مادر  و  پدر  نزدیک  روابط  مانند  می‌دانند؛ 
منحرف و فرزندان؛ برخی کاهش مستقیم یا 

غیرمستقیم کنترل پدر و مادر بر فرزندان )به 
علت درگیری در اعتیاد، جرم و فحشاء( و علاقه 
کودک به پیروی از سبک زندگی پدر و مادر و 
تقلید از آنان یا تشویق و ترغیب یا اجبار پدر و 
مادر برای بهره‌کشی از کودکان و تربیت آنان 
برای مقاصد تبهکارانه یا منحرفانه)جیب‌بری، 
کیف‌زنی، سرقت و فحشا( و برخی دیگر علت 
این امر را مربوط به فرایند برچسب‌زنی و بدنامی 
خانوادگی می‌دانند. عوامل کنترل اجتماعی با 
اطلاق برچسب به فرزندان خانواده‌های معتاد، 
مجرم، بدنام و فاسد، آنها را طرد می‌کنند و باعث 
انحراف ثانویه آنها می‌شوند برخی نیز علت این 
امر را زیست‌شناختی می‌دانند؛ چون آنان از 
اختلالات عصبی بسیاری در زمینه بزهکاری 

مزمن رنج می‌برند)معظمی، 1391: 69(.
8-خشونت با کودکان )سوء رفتار و 

بی‌توجهی(
خشونت با کودکان معضلی جدی و اساسی در 
سطح جهان است. شمار بسیاری از کودکان در 
هر جامعه، خشونت شدید را در خانه‌های خود 
تجربه می‌کنند. کودکان ممکن است در خانه، 
مدرسه، خیابان یا هر مکان دیگری مورد سوء 
رفتار قرار گیرند. عاملان خشونت ممکن است 
پدر یا مادر یا عضو دیگری از خانواده، معلمان، 

مراقبان و مجریان قانون باشند.
سوء رفتار و بی‌توجهی نسبت به کودکان از 
وادار کردن کودکان به کار در خیابان‌ها تا آزار 

شدید جسمی، روحی و جنسی در نوسان است. 
بر  نیست، محققان  پدیده جدیدی  خشونت 
این باورند که گرایش به خشونت در کودکان، 
پدیــده‌ای مـادرزاد نیست، درواقـع کودکان 
می‌آموزند که خشونت یکی از راه‌های مؤثر 
دستیابی به اهداف شخصی و کنترل دیگران 
است. کودکــان ناسازگار در زنــدگی روزمره 
خانواده درمی‌یابند که پدر و مادرانشان از راه 
خشونت به خواسته‌های خویش می‌رسند. پس 
از آنها تقلید می‌کنند. معمولًا به انواع رفتارهای 
ناهنجار که به‌طور مکرر از کسی سر می‌زند، 
خشونت و ناسازگاری گفته می‌شود. کودکان 
خشونت‌گرا و ناسازگار، در یافتن قربانیان خود 
مهارت دارند. خشونت‌گرایی در کودکان صفتی 
نیست که با بزرگ شدن آنها محو شود، بلکه 
می‌تواند در سراسر زندگی آنها حضور داشته 
باشد و در جوانی باعث تمایل آنها به ارتکاب 

جرایم مختلف شود.
سـوء  رفتار و بی‌توجهـی عاطفـی، هـرگـونـه 
آسیب‌رسانی جسمی یا عاطفی به کودک است 
که هیچ‌گونه توضیح معقول و قانع‌کننده‌ای 
نظیر تصادف یا اعمال عادی مربوط به تأدیب 
در مورد آنان وجود نداشته باشد. سوء رفتار با 
کودک، اصطلاح عامی است که هم شامل 
شدید  زدن  کتک  شامل  هم  و  بی‌توجهی 
می‌شود)همان: 71-70(. سوء رفتار با کودکان 
تمام اشکال آزار جسمی یا عاطفی، آزار جنسی، 
بی‌توجهی با رفتارهای مبتنی بر بی‌مبالاتی 
یا رفتارهایی با هدف تجاری و بهره‌کشی را 
در برمی‌گیرد که منجر به آسیب‌رسانی‌های 
بالفعل یا بالقوه بر سلامتی، بقا، رشد یا مقام 
یک  حیطه  در  و  می‌شود  کودک  منزلت  و 
رابطه مسئولیت، اعتماد و یا اعمال اختیارات 
)ایروانیان و دیگران،  فرد صورت می‌پذیرد. 
1389: 59( خطر خشونت علیه کودک، ناشی 
از عوامل مختلفی است؛ ازجمله کیفیت روابط 
خانوادگی کودک، برخی از شرایط خانواده و 
روابط اعضای خانواده و گاه ترکیبی از عوامل 
شخصیتی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و 

اقتصادی در خشونت دخیل است.

یکــی از معیــارهای سنجش 
کیفیت خـانواده، توانایی تأدیب 
و نـظارت درســت و مستمــر 
است. کودکان خانواده‌هایی که 
بیش‌ازانــدازه به فرزندان خود 
سخــت می‌گیرنـد یا بالعکس 
نظارتی  هیچ‌گونه  که  والدینی 
بــر فرزنــدان خــود ندارند، 
بیشتر احتمـال دارد در تخلفات 

درگیــر شونـد.
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از عوامل مرتبط با خانواده، سطوح پایین آموزش 
و نداشتـن مهارت‌هـای زنـدگی، مهاجـرت، 
زندگـی در مناطق جرم‌خیز و بیکاری، عواملی 
است که منجر به فقر، خشونت، احساس فشار 
و محرومیت می‌گردد و خطر خشونت جسمی 
و روانی علیه کودکان را در چنین خانواده‌هایی 
افــزایش می‌دهــد؛ همچنین خــانواده‌هـای 
منزوی به لحاظ اجتماعی، خانواده‌های معتاد 
به مواد مخدر و به‌ویژه الکل و سوءمصرف 
روان‌گردان‌ها و خانواده‌هایی که توانایی کنترل 
خشم خود را ندارند، بیشتر از سایر خانواده‌ها 
نسبت به فرزندان خود سوءرفتار و بی‌توجهی 
اعمال می‌کنند. بی‌توجهی یکی از دلایل اصلی 

مرگ‌ومیر و بیماری کودکان خردسال است.
در برخی از کشورهای توسعه یافته صنعتی، 
که  کودکان  با  سوءرفتار  موارد  بیش‌ترین 
درواقع  گزارش می‌شود  مقامات مسئول  به 
شده  انجام  پژوهش‌های  است.  بی‌توجهی 
در این کشورها نشان می‌دهد که خشونت و 
بی‌توجهی درواقع با هم ارتباط دارند)پینه‌رو، 

.)55 :1387
اعمال خشونت بر کودکان، آثار منفی آنی و 
صدمات و آسیب‌های بلند مدتی در زندگی آنان 
بر جای می‌گذارد. علاوه بر تأثیر منفی آنی 
چون استرس، افسردگی، اضطراب، معلولیت 
و مرگ، آثار خشونت ممکن است عمیقاً بر 
روح و جسم کودک تأثیر بگذارد و در سراسر 
زندگی با او همراه باشد و وی را به خشونت و 
انتقام‌جویی و ارتکاب جرایم مختلف بکشاند. 
خشونت علیه کودکان، پدید آورنده کاهش 
در  یادگیری  کار، کاهش  در محیط  کارایی 
مدرسه و ناتوانی در برقراری روابط اجتماعی 
است که در نهایت به تثبیت خشونت و دور 
در  صمیمیت  نداشتن  می‌انجامد.  آن  باطل 
خانواده و وجود جو خشونت، منجر به احساس 
طرد شدن، اختلال در دل‌بستگی و محبت و 
ضربه روحی می‌شود و نسبت به دیگر انسان‌ها، 
احساس همدردی و مسئولیت ندارد و زمینه 
رفتار انحرافی در او بالا می‌رود. ازجمله عواقب 
بلندمدت خشونت نسبت به کودک، اختلال 

خطر قربانی شدن در آینده به‌ویژه سوءاستفاده 
جنسی از کودک به‌عنوان عامل خطر قربانی 
شدن در برابر خشونت جنسی در بزرگ‌سالی 

اثبات شده است)معظمی، پیشین: 73-74(.
خشونت در خانه و فشار حاصل از فقر مزمن 
توأم با فقدان سامانه‌های کارآمد مراقبت و 
حمایت، به نقض قانون از سوی بسیاری از 
کودکان منجر می‌شود. در پژوهش‌هایی که 
در کشورهای مختلف صورت گرفته، مشخص 
گردیده است که خشونت در خانواده و سوءرفتار 
با کودک عامل اصلی فرار کودکان از خانه به 
خیابان‌هاست. زمانی که کودکان در خیابان 
زندگی می‌کنند، بسیاری از آنها در رفتارهای 
برای زنده ماندن درگیر می‌شوند  پرخطری 
نقض  را  قانون  به‌نوعی  می‌شود  باعث  که 
کنند. ازجمله گدایی، پرسه زدن، زباله‌گردی، 
می‌توان  پس  فحشا.  و  کوچک  دزدی‌های 
ارتکاب جرایم کوچک را با نیاز به مراقبت و 
غفلت پدر و مادر مربوط دانست. پژوهش‌های 
بسیاری درباره دختران فراری نشان می‌دهد 
که کودک‌آزاری جسمی و عاطفی، مهم‌ترین 
علت فرار دختران از خانه بوده است. نزدیک 
به 95درصد کودکانی که زندانی هستند، به 
اتهام جرایم و بزه‌های جزئی و کوچک زندانی 
شده‌اند. دزدی و دیگر گونه‌های جرایم مربوط 
به اموال، معمولی‌ترین جرمی است که این 
کودکــان مرتکب شــده‌اند)پینه‌رو، پیشین: 
201(. کودکانی که از آزادی محروم و زندانی 
می‌شوند، شدیــداً در معــرض خطر اعمــال 

خشونت و بزه‌دیدگی ثانویه هستند.
به‌این‌ترتیب عواملی که سلامت روانی انبوهی 
از جوانان مجرم را به خطر می‌اندازد، عبارت 
است از تجربه درگیری کودکان با عملکرد 
مخرب خانوادگی مانند تضاد خانوادگی، سوء 
رفتار جسمی و جنسی، فروپاشی خانواده به 
یا طلاق  زندانی شدن  جدایی،  فوت،  علت 
پدر و مادر، وضعیت زندگی ناپایدار و نبودن 
نظم در خانواده و نظارت بر رفتار فرزندان و 
به‌طورکلی شیوه غلط فرزندپروری که منجر به 
تضعیف دل‌بستگی، احساس فشار، محرومیت، 

نگرش‌های  درنهایت  و  خشم  سرخوردگی، 
ضداجتماعی و بزهکاری می‌گردد.

برآمد
ـــوانایی  ـــه تــ ـــی ک خــانواده‌هایــ
و مهـــارت تربیـــت فرزنـــدان را 
کـــه  خانواده‌هایـــی  ندارنـــد، 
ـــاری  ـــونت و بدرفت ـــمکش، خش کش
آنهـــا چشـــم‌گیر اســـت و  در 
خشـــونت، تنهـــا ابـــزار تربیتـــی آنـــان 
ــر  ــه جامعه‌پذیـ ــادر بـ ــت، قـ اسـ
ـــودکان  ـــالم ک ـــح و س ـــودن صحی نم
دراین‌بـــاره  نیســـتند؛  خـــود 
ـــواده،  ـــی چـــون فروپاشـــی خان عوامل
تضـــاد خانوادگـــی، انحـــراف و اعتیـــاد 
ـــوءرفتار  ـــژه س ـــادر و به‌وی ـــدر و م پ
جسمــــی، جنســــی و روحـی و غفلت 
ــراف و  ــر انحـ ــواده، خطـ در خـانــ
ــدت  ــودکان را به‌شـ ــکاری کـ بزهـ

افزایـــش می‌دهـــد.
عـــدم توجـــه بـــه کـــودکان و 
ــه  ــبت بـ ــتمر نسـ ــونت مسـ خشـ
ـــتگی  ـــف دل‌بس ـــبب تضعی ـــا، س آنه
ـــدم  ـــادر، ع ـــدر و م ـــه پ ـــودکان ب ک
ـــادات  ـــن اعتق ـــده گرفت ـــد و نادی تعه
و هنجارهـــای اخــــاقی و درگیـــر 
ــه  ــای کجروانـ ــدن در رفتارهـ شـ
می‌گـــردد. بزهـــکاری زمانـــی 
ـــرد  ـــد ف ـــه پیون ـــد ک ـــاق می‌افت اتف
ـــته  ـــا گسس ـــف ی ـــه ضعی ـــا جامع ب
شـــود. طبـــق نظریـــه یادگیـــری 
ــار  ــودکان رفتـ ــاعی، کـ اجتمــــ
کســـانی را کـــه دوســـت دارنـــد، 

فـــرا می‌گیرنـــد.
و  مـادر خشـن  و  پـدر  از  کـودکان 
پرخاشـگر خـود می‌آموزنـد کـه برای 
حل مشـکلات خود از حربه خشـونت 
و پرخاشگری استفــــاده کنند. طبق 
نظریـــه فشـار، کـج‌روی در میـان 
افـراد محروم بـه لحاظ اقتصـــادی 
- اجتماعــی جامعــه اتفاق می‌افتد. 
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در نظریـه فشـار کلـی، یکـی از منابع 
تولیـد فشـار حضـور انگیزش‌هـای 
منفی اسـت که سوءاسـتفاده و غفلت 
از کـودکان، تنبیـه و مجـازات بدنـی، 
وجـود نـزاع، درگیری و اختالف میان 
پـدر و مـادر از آن جملـه هسـتند. از 
سـوی دیگـر، یکـی دیگـر از منابـع 
تولیدکننده فشـار و فرسـودگی، حذف 
انگیزش‌هـای دارای ارزش مثبـت از 
افـراد اسـت کـه از جمله می‌تـوان به 
طالق و جدایـی پـدر و مـادر اشـاره 
نمـود. بزهکاری و مصـرف مواد مخدر 
از راه‌هـای چیـره شـدن بـر »فشـار« 
ناشـی از این حالت‌های منفی اسـت. 
ممکـن اسـت بزهـکاری راهی باشـد 
بـرای بازیافـت آنچـه از نوجوانـان 
گرفتـه شـده یـا راهی باشـد کـه آنها 
بـرای دور کـردن خـود از انگیـزش 

منفـی بـه کار می‌برنـد.
میـان جدایی پـدر و مـادر از یکدیگر، 
به‌ویـژه ازدواج مجـدد پـدر و مـادر 
)حضور انگیـــزش منفی( و میــزان 
خشــونت خانوادگـی، از نظـر آماری، 
هرچنـد  اسـت.  معنـاداری  رابطـه 
سرچشـمه‌های فشـار و فرسـودگی 
از یکدیگـر مسـتقل هسـتند، امـا باز 
هـم ممکن اسـت بـا یکدیگـر تداخل 
ایجـاد کـرده و با هـم ترکیب شـوند؛ 

هر چه شـدت این تداخـل و تجربیات 
بیشـتر باشـد، احتمال آنکـه منجر به 
بزهـکاری شـود، افزایـش می‌یابـد. 
بـرایـن‌اســاس مـی‌تـوان اذعـان 
نمـود در جامعـه آمـاری نیـز هرچقدر 
میـزان خشـونت و سـوءرفتار در میان 
باشـد،  شـایع‌تر  خانـواده  اعضـای 
احتمـال اینکه کـودکان و نوجوانان به 
بزهـکاری روی آورند، بیشـتر اسـت. 
در ایـن صـورت می‌تـوان پذیرفـت 
کـه تأثیـر خشـونت خانوادگـی بـر 
بزهـکاری کـودکان تأییـد می‌گـردد.

وجـود فقـر فرهنگـی و اقتصـادی نیز 
بـر اعمـال خشـونت علیـه کـودکان 
تأثیرگـذار اسـت. بهتریـن راه مهـار 
بزهکاری کـودکان و نوجوانان، اجرای 
برنامه‌هـای پیشـگیری از خشـونت 
اسـت و تحقـق ایـن امـر مسـتلزم 
حمایـت همه‌جانبـه از خانواده اسـت. 
برنامـه حمایـت؛ چندوجهـی اسـت؛ 
مالـی،  حمایـت  شـامل  یک‌سـو  از 
بهداشـتی، رفاهـی از خانـواده اسـت 
و از سـوی دیگـر آموزشـی اسـت که 
شـامل آمـوزش‌ شـیوه‌های مراقبت، 
فــرزند پـروری، تربیت فـــرزندان، 
داشـتن رابطـه صمیمانه بـا فرزندان 
و رابطـه عاری از خشـونت بـه مادران 
بــه‌ویژه مــادران نیـــازمند است؛ 

همچنیـن تقویـت اعتقـادات دینـی 
و اخــالقی خــانواده‌ها بـا نمایـش 
فیلم‌هـای آموزشـی در رسـانه ملـی، 
برنامـه مشـاوره بـه مـادران و پدران 
و حمایـت از خــانـواده‌هــای دارای 
کـودک معلـول، برنامه‌هـای حمایت و 
کمک بـه کـودکان قربانی خشـونت، 
اصالح قانون‌هـای وابسـته بـه تنبیه 
تغییـرات  ایجـاد  بـا  همـراه  بدنـی 
اجتماعـی و آموزش عمومـی، آموزش 
کارکنـان خدمـات بهداشـتی پلیـس 
بـرای کشـف خشـونت علیـه کودک، 
جمـع‌آوری مدارک، درمـان و پیگیری 
مسـائل قربانیـان خشـونت. افزایش 
کارایـی نظـام آمـوزش بـرای ارتقای 
سـطح دانـش و مهارت‌هـای کودکان 
در مواجهـه بـا مـوارد موقعیت‌هـای 
خطرنـاک و تهدیدکننـده، افزایـش 
رفـاه اقشـار کم‌درآمد جامعـه و توجه 
سرپرسـت  و  نیازمنـد  مـادران  بـه 
خانـواده و افزایـش امکانات تفریحی 
و مراکـز هنـری، ورزشـی و هدایـت 
بـه  جوانـان  و  نوجوانـان  کـودکان، 
مشـارکت در فعالیت‌هـای سـازنده 
بـرای پیشـگیری از رفتارهای پرخطر 
اقدامـات  دیگـر  از  بزهکارانـه  و 
پیشگیـرانــه در جهـت صیــانت از 

کـودکان اسـت.
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تشیکلات قضایی در نظام‌های مختلف قانون اساسی دنیا به اشکال بسیار متنوعی ظهوری افته استک ه حداقلک ارایی مورد 
انتظار از آن تأمین عدالت قضایی شهروندان با سازوکارها، قاعده‌سازی‌ها و هنجارهای مخصوصی استک ه معمولاً توسط 
قانون‌گذاران اساسی در متن این قوانین پیش‌بینی می‌گردد؛ اما آیا انجام چنین وظیفه خطیریک ه جزء حقوق مسلم شهروندان 
ساکن در محدوده دولتک شورهای مدرن امروزی است، بدون مشارکت سایر قوا و تنها با اعمال تکنکی‌های قضایی و اجرایی 
ذاتی دستگاه قضا میسر است؟ بی‌ش کپاسخ منفی است.کی ی از این راهبردها قانون‌گذاری توسط قوه قضايیه استک ه هرچند 
در وادی امر ممکن است نامتقارن و دور از ذهن به نظر برسد، اما در عرصه عمل بسیار مفید و راهگشا خواهد بود و خود 
به‌تنهایی سبب رفع بسیاری از نابسامانی‌هایی استک ه از طرق عادی قابل مهار نیست. اگرچه ممکن است در ابتدا این‌گونه 
به ذهن متبادر گرددک ه استفاده از کی چنین رهیافتی ممکن است سبب وقوع اختلاط میان قوا، بن‌بست‌های قانونی و حتی 

بحران‌های سیاسی گردد.
واژگان کلیدی: قانون‌گذاری قضایی، قوه قضايیه، عدالت قضایی.
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بررسی جایگاه قانون‌گذاری قضایی 
در قوه قضايیه جمهوری اسلامی ایران



ت و یکم مهر و آبان 1396
ماهنامه دادرسی شماره  124،  سال بیس

48

درآمد
در میان قوای سه‌گانه، قوه قضاییه بخش کمتری 
از مباحث اندیشمندان و صاحب‌نظرانی که در 
حوزه مسائل حقوقی- سیاسی به‌ویژه در مقوله 
تفکیک قوا اظهارنظر کرده‌اند را به خود اختصاص 
داده و این امر باعث کم اثر جلوه دادن )نه کم 
اثر بودن( قوه‌ی قضاییه شده است. عده‌ای نیز 
برای آن قوه، هویتی مستقل و مجزا از قوه مجریه 
قائل نشده‌اند، زیرا معتقدند که فکر و ذهن انسان 
تنها دو قوه یا قدرت را درک می‌کند. قدرتی که 
قانون را وضع می‌کند و قدرتی که آن را اجرا 
می‌نماید؛ بنابراین جایی برای قدرت سوم وجود 
ندارد. همانند اعمال یک فرد که به‌طور طبیعی 
به دو عنوان مذکور طبقه‌بندی می‌شوند. اعمالی 
که برای بیان اراده و آنهایی که برای اجرای اراده 
لازم مي‌باشند که از نگاه عده‌ای از صاحب‌نظران 
اولی )بیان( سیاسی و دومی )عمل( اجرایی است. 
شکل عملکرد قوه ی قضايیه، به غیر از حل‌وفصل 
دعاوی حقوقی، اغلب اجرای قوانین است؛ یعنی 
همان‌گونه که دولت قوانین مالیاتی را اجرا می‌کند، 
مرحله  به  را  قوانین جزایی  نیز  قضاییه  قوه‌ی 
اجرا درمی‌آورد یا همان‌گونه که دولت )پلیس( 
راننده‌ای که از چراغ قرمز عبور می‌کند را جریمه 
می‌کند، دادگاه نیز راننده‌ای را که هنگام رانندگی، 
پروانه رانندگی یا گواهینامه خود را به همراه ندارد، 
به جزای نقدی محکوم می‌نماید. این دو عمل 
اگرچه از نظر شکلی، شبیه به هم می‌باشند، اما 
جنس و ماهیت عمل قضایی با اجرای قوانین 
متفاوت است، هرچند همان‌گونه که گفته شد 
شباهت‌هایی بین این دو نحوه از اجرای قوانین 
وجود دارد. این تفاوت‌ها به‌گونه‌ای گسترده و 
عمیق می‌باشند که نمی‌توان دادگاه‌ها را همانند 

قوه مجریه مسئول اجرای قوانین دانست.
1- چشم‌انداز تطبیقی

قوه ی قضايیه پشتیبان حقوق فردی آحاد ملتّ 
است و هر متجاوزی را که به حریم حقوق و 
آزادی‌های قانونی مردم تعرض نماید، حتی اگر 
دولت باشد، مجازات می‌کند. این قوه داور میان 
مردم یعنی افراد با همدیگر و همچنین افراد با 
دولت است. وظیفه اولیه و ذاتی قوه‌ی قضاییه 
گسترش عدالت از راه احقاق حق و دادخواهی 

از ستمدیدگان، حل‌وفصل دعاوی و اختلاف‌ها 
این  دیگر  است. وظیفه  مردم  میان  داوری  و 
قوه، مجازات بزهکاران و کشف جرايم است 
که البته در ظاهر، گاهي اوقات ماهیت اجرایی 
دارد تا قضایی(Green,1994,p.369-370)؛ شاید 
به اين دليل عده‌ای، قوه‌ی قضاییه را بخشی از 
قوه ی مجریه دانسته‌اند چون بخشی از کار آن 
اجرای قوانین است، اما با توجه به اینکه اصل 
تفکیک قوا كه پدیده‌ای قراردادی است و حدود 
صلاحیت‌های قوای حاکم فاقد ترسیمی ذاتی و 
طبیعی است، طراحان این نظریه بنا به مصالحی 
که فلسفه تفکیک قوا ایجاب می‌نماید، ترجیح 
قوانین  اجرای  تا قوه مجریه عهده‌دار  داده‌اند 
از  بسیاری  اساسی  قوانین  در  نباشد.  کیفری 
کشورهای دنیا نظیر آمریکا )بند 1 از ماده‌ي 
سوم(، پاکستــان )ماده‌ي 175(، بنگــلادش 
)ماده‌ي 94(، بلژيک )ماده‌ي 147(، زیمبــابوه 
)ماده‌ي 79( و... به صراحت یا به‌طور ضمنی از 
وابستگی قوه‌ی قضاییه به مجریه، دست‌کم از 
نظر انتخاب قضات، ياد شده است. در مجموع با 
توجه به قوانین اساسی، دو نوع قوه‌ي قضاییه در 
دنیا وجود دارد: قوه‌ی قضاییه مستقل از قوه‌ي 

مجریه و قوه‌ی قضاییه وابسته به قوه مجریه.
اعضاي   یعنی  قضات  انتخاب  روش  مورد  در 
قوه‌ي قضاییه رویه یا قاعده واحد و قطعي وجود 

ندارد. در بعضـی از نظام‌هـا، قاضيـان مقامـات 
انتخابی هستند، اما به دليل زيادي تعداد قضات، 
برخلاف مقامات سیاسی، امکان انتخاب همه‌ی 
آنها به‌ویژه اگر انتخاب برای دوره‌ای محدود و 
چندساله باشد، دشوار است. منتسکیو معتقد است،  
قوه‌ي قضاییه نباید به دست یک هیئت دائمی 
باشد، بلکه باید به دست مردم که طبق قانون 
انتخاب می‌گردند، اعطا شود. از نظر منتسکیو 
قضاوت شغلی دائمی نیست و دادگاه‌ها الزاماً نباید 

دائمی باشند.
در رابطه با میزان استقلال یا درجه وابستگی  
قوه‌ي قضاییه به قــوای دیگر به‌ویــژه قوه‌ی 
مجریه، قاعده ثابتی وجود ندارد و به تناسب نوع 
رژیم سیاسی و عوامل مختلف دیگر، این ارتباط 

(Barnett,1997, P. 118-140) .تعیین می‌شود
2- قوه‌ی قضاییه مستقل

یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های طراحان نظریه 
تفکیک قوا، جلوگیری از ظلم و تعدی دولت و 
که  دغدغه‌ای  است.  آن  به  وابسته  نهادهای 
سرانجام نتیجه آن پذیرش مسئولیت دولت و 
نسبت  جامعه،  افراد  سایر  همانند  دولت‌مردان، 
به خساراتی است که به مردم وارد می‌کنند یا 
جرایمی که مرتکب می‌شوند. پاسخ‌گویی دولت 
دستاوردهای  از  دیگر  یکی  دادگاه‌ها  مقابل  در 
مردم در دولت‌های نوین است. دادگاه‌هایی که 
مستقل از قوه مجریه بوده و بین دولت قدرتمند و 
ضعیف‌ترین افراد جامعه، در اعمال قانون، تفاوتی 

 .(Ackerman,2000, P.643-5)قائل نیستند
 از آنجا که حفظ این استقلال در گرو استقلال 
کامل قوه‌ی قضاییه و عدم وابستگی به قوای 
دیگر است، در نظام‌های مختلف، راهکارهای 
نظر  در  استقلال  این  تضمین  برای  متفاوتی 
اتکا و  گرفته شده است تا این قوه، کمترین 
وابستگی را به قوه مجریه که بیشتر از قوه‌ي 
مقننه در مظان خطر تعدی به حقوق مردم است، 
نداشته باشد؛ اما در عمل، در اغلب کشورها، 
این استقلال كمتر به چشم می‌خورد، به‌طوری 
که در بسیاری از کشورها، عالی‌ترین مقامات 
قوه‌ي قضاییه، به وسیله رئیس قوه مجریه یا 
رئیس کشور منصوب می‌شوند، البته این سنت از 
پادشاهان و حکام دوران گذشته به یادگار مانده 

قـوه ی قضايیه پشـتیبان حقوق 
فـردی آحـاد ملـّت اسـت و هـر 
بـه حریـم  را کـه  متجــاوزی 
حقـوق و آزادی‌هـای قــانونی 
مـردم تعـرض نماید، حتـی اگر 
دولـت باشـد، مجـازات می‌کند. 
ایـن قـوه داور میان مـردم یعنی 
افـراد بـا همدیگـر و همچنیـن 
افـراد بـا دولـت اسـت. وظیفـه 
اولیـه و ذاتـی قـوه‌ی قضاییـه 
گسـترش عدالـت از راه احقـاق 
حق و دادخواهی از ستمدیدگان، 
حل‌وفصـل دعـاوی و اختلاف‌ها 

و داوری میـان مـردم اسـت.
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است که یادگاری ناخوشایند است. در نظام‌های 
قضات  وابستگی،  این  وجود  با  دموکراتیک 
در محکمه و در صدور رأی از استقلال کافی 
برخوردارند و مقامات سیاسی و اداری تأثیری 
در تصمیمات آنها ندارند، چون‌که قانون چنين 
استقلالی به آنان داده و از آراء و تصمیماتشان 

 .(Bondy,1986, P. 170)حمایت می‌کند
قوه قضاییه در ایران یکی از نمونه‌های قوای 
قضايیه نسبتاً مستقل است که در آن قضات 
در مقابل قوه مجریه، از استقلال قابل قبولی 
برخوردارند. در این سیستم، مقامات قوه مجريه، 
حق هیچ‌گونه مداخله‌ای در تصمیمات دادگاه‌ها 
منصوب  قضاییه  قوه  رئیس  ایران  در  ندارند. 
رهبر است و به این لحاظ وامدار قوه مجریه و 
تحت تسلط آن نیست. همچنین در انگلستان، 
برخلاف آنچه در اروپای غربی به‌ویژه در فرانسه 
است، قوه قضاییه‌ای حقیقی وجود دارد که ازنظر 
اهمیت، کمتر از قوای مقننه و مجریه نیست. 
دادگاه‌های عالی انگلیس نماینده یک قوه‌ی 

حقیقی هستند)دیوید،1383: 214(.
3- قوه‌ی قضاییه وابسته

در نزد اندیشمنــدان و نظریــه‌پردازانــی که 
بـه موضوع تفکیک  قوه‌ي پرداخته‌اند، اغلب، 
مسئله تفکیک قوه ی مجریه از قوه‌ی مقننه را 
وجهه همت خود قرار داده و کمتر از استقلال قوه 
قضاییه سخن گفته‌اند و بعضی هم مانند جان 
لاک حتی از ذکر نام آن خودداری نموده‌اند. جان 
لاک که به اعتقاد عده‌ای، از بنیان‌گذاران نظریه‌ی 
تفکیک قوا شناخته می‌شود، در تقسیم‌بندی خود 
از قوای حکومتی تنها به تفکیک دو قوه مقننه 
و مجریه بسنده نموده و در این رابطه تا بدان‌جا 
پیش رفته که به قوه قضاییه صفت »هیچ« اعطاء 

کرده است)ندوشن،1383: 195(.
همسو با این تلقی، در قوانین بعضی از کشورها 
وابستگی قوه قضاییه به مجریه و نبود استقلال آن 
به‌خوبی مشهود است. به‌عنوان نمونه، در فصل 
هشتم قانون اساسی فرانسه، جایگاهی ضعیف‌تر 
از قوای دیگر برای قوه‌ی قضاییه ترسیم شده 
برخــلاف  فرانسه  حقوقی  نظام  در  است. 
کشــورهای آنگــلوساکسون به‌ویژه انگلستان، 
امر قضاوت یک امر اجرایی ترافعی در برابر امر 

اجرایی غیر ترافعی است که در آن قاضی به 
تطبیق موارد اختلاف با قانون می‌پردازد و بدین 
لحاظ قوه قضاییه در فرانسه نوعی تشکیلات 
اجرایی است که به دلیل وابستگي شدید به 
رئیس‌جمهور که نقشی اساسی در تعیین اعضاي 
شورای عالی قضایی و ریاست آن دارد، بسیاری 
آن را یک  قوه‌ي قضايیه‌ی وابسته به مجریه 

) .(Clark,1975, P.7-8مي‌دانند
در اغلب نظام‌ها، معمولًا قوه‌ی قضايیه، همانند  
قوه‌ي مجریه تحت تأثیر قوه ی مقننه است، اما 
وسعت و عمق آن به‌اندازه‌ی تأثیرپذیری قوه‌ي 
مجریه نیست. در ایران، علی‌رغم اینکه مجلس 
بر تمام اعمال  قوه‌ي مجریه، نظارت دارد و با 
تذکر و سؤال و استیضاح از رئیس‌جمهور و وزرا 
بازخـواست می‌كند، مقامـات  قوه‌ي قضايیـه 
به غیر از وزیر دادگستری، قابل سؤال و مؤاخذه 
و يا استیضاح و عزل نیستند و همان‌گونه که در 
نصب آنها، مجلس نقشی ندارد، ادامه فعالیتشان 
نیز به نظر مجلس وابسته نیست؛ بنابراین قضات، 
در صدور رأی و تصمیم‌گیری‌های قضایی، تحت 
نظارت یا تأثیر رسمی مقامات قوای دیگر قرار 

ندارند)نویمان، 1373: 243(.
4- نقش قوه‌ی قضاییه در قانون‌گذاری

شاید سخن از نقش قانون‌گذاری  قوه‌ي قضايیه 
عجیب و يا غیرمنتظره باشد و تصور شود منظور، 
نظارت دادگاه‌ها بر اجرای قانون است، مانند 
دیوان‌عالی  توسط  فرانسه  و  آمریکا  در  آنچه 
کشور و شورای قانون اساسی اعمال می‌گردد 
دیوان‌عالی  آن  به‌موجب  که  صلاحیتی  و 
ایالات‌متحده حق نظارت بر اجرای قانون اساسی 
دارد. صلاحیتی که هیوس رئیس دیوان‌عالی 
وقت آمریکا در مورد آن گفت: ما تحت حکومت 
قانون اساسی قرار داریم و این قضات هستند 
که باید بگویند قانون اساسی چیست؟ در آمریکا 
نظارت بر قانون اساسی توسط دیوان، به‌طور 
صریح در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است؛ 
اما دیوان‌عالی از سال 1803 ميلادي بر طبق 
تفسیری که از قانون اساسی نمود این حق را 
برای خود به رسمیت شناخت)مؤتمنی،1369: 
119(. امـا منظـور از نقش  قـوه‌ي قضاییـه در 
قانون‌گذاری در واقع فراتر از نظارت دادگاه‌ها بر 

اجرای قانون اساسی است و در برگیرنده‌ی نقش 
مستقیم و مؤثر  قوه‌ي قضايیه در امر قانون‌گذاری 
است، نظیر آنچه در انگلستان و در نظام کامن‌لو 
عمل می‌شود. این تأثیر تا حدی است که عده‌ای 
معتقدند در انگلستان، این دادگاه‌ها هستند که 
حدود صلاحیت پارلمان در امر قانون‌گذاری را 
مشخص می‌کنند و حتی اصولی که زیربنای 
قانون اساسی غیر مدون انگلیس است را تنظیم 
می‌نمایند)بارنت،1382: 116(. در انگلستان عمل 
قضات چه از نظر رویه‌ی قضایی یا قاعده برتری 
نظریه‌ی سابق و چه تفسیر قانون، سازنده قانون 
است و از این راه، دادگاه‌ها اختیارات قانون‌گذار را 
محدود كرده و به تفکیک قوا تعرض می‌نمایند.

4-1- قانون‌گذاری قضایی در ایران
در ایــران  قـوه‌ي قضايیه مستقل از قوای دیگر 
است و در میان مقامات قوه‌ی قضايیه، صرفاً وزیر 
دادگستری عضو دولت و کابینه تلقی می‌شود؛ 
بنابراين مانند سایر وزيران تحت سلطه و کنترل 
مجلس است و با توجه به اینکه این مقام نقش 
چندانی در دستگاه قضایی ندارد)درصورتی‌که 
اداری و  و  مالی  اختیارات  قوه قضايیه  رئیس 
استخدام غیر قضات را به وی تفویض نکند( 
و فقط مسئول برقراری ارتباط قوه‌ی قضاييه با 
قوای دیگر است، وابستگی وی به  قوه‌ي مجریه 
و مقننه صدمه‌ای به استقــلال  قوه‌ي قضايیه 
نمي‌رساند. استقلال  قــوه‌ي قضايیه از قوه‌ی 
مقننه، به معنای پيروي نكردن این قوه از قانون 
نیست، بلكه رعايت قانون بر همه قوا و دستگاه‌ها 
لازم است. در دستگاه قضایی ازآنجاکه، حکم به 
مجازات و اجراي آن باید به‌موجب قانون باشد و 
دادگاه‌ها نیز فقط به‌موجب قانون ایجاد می‌شوند، 
بنابراين قوه‌ی قضايیه بدون اتکا و استناد به 
قانون، نه می‌تواند دادگاهی تأسیس کند و نه 
کسی را مجازات نماید. اصل قانونی بودن جرایم 
و مجازات که از اصول پذیرفته شده جزایی در 
ایران و نظام‌های دیگر است، نشان‌دهنده میزان 
اتکا و وابستگی قوه‌ي قضايیه به قانون است. 
وابستگی قوه‌ی قضايیه به قوه‌ي مقننه، علاوه 
بر الزام به پيروي از قانون در تعیین جرایم و 
ازجمله صلاحیت  دیگری  مسائل  و  مجازات 
سالانه  بودجه  تصویب  زمینه‌ی  در  دادگاه‌ها، 
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این قوه است که دولت در قالب لایحه بودجه 
به مجلس پیشنهاد می‌كند و مجلس در کم و 
زیاد کردن بودجه پیشنهادي دولت نقش مؤثری 
دارد كه از ابزارهای اعمال نفوذ قوه‌ی مقننه 
بر قوه‌ي قضايیه محسوب مي‌شود. علاوه بر 
آن، مجلس می‌تواند با تصویب قوانین دیگري 
وظایف و اختیارات  قوه‌ي قضايیه را )البته در 
چارچوب قانون اساسی( مشخص کند یا آن را 
مکلف به انجام امری نماید یا از انجام امری 
باز دارد. در مقابل، قوه‌ي قضايیه نیز بر قوه‌ی 
اعضاي  تعیین  اختیار  است،  تأثیرگذار  مقننه 
حقوقدان شورای نگهبان یعنی نیمی از اعضاء 
آن نهاد تأثیرگذار در امر قانون‌گذاری، ازجمله 
قانون  اصل 91  به‌موجب  است.  تأثیرات  این 
اساسی علاوه بر شش نفر از فقهاي عادل و 
آگاه به مقتضیات روز که مقام رهبری آنان را 
انتخاب می‌كند، شش نفر دیگر نیز عضو این شورا 
هستند که رئیس قوه قضايیه از میان حقوقدانان 
مسلمان در رشته‌های مختلف حقوقی به مجلس 
شورای اسلامی معرفی می‌كند و با رأی مجلس 
انتخاب می‌گردند؛ بنابراین، رئیس قوه‌ي قضايیه 
در انتخاب نیمی از اعضاي شورای نگهبان که 
ناظر بر مصوبات مجلس می‌باشند نقش مهمی 
دارد. در ایران، مواردی از مداخله مستقیم  قوه‌ي 

قضاییه در قانون‌گذاری نیز وجود دارد.
 به‌موجب اصل 161 قانون اساسی، دیوان‌عالی 
کشور ناظر بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و 
ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی است و همان‌گونه که 
در بحث مربوط به قوه‌ي مقننه توضیح داده شد، 
این دیوان در قالب آراي وحدت رویه، اقدامی شبیه 
قانون‌گذاری انجام می‌دهد و این آرا در حکم قانون 
و برای محاکم لازم‌الاجرا مي‌باشند. یکی دیگر از 
راه‌های برتری قوه‌ي قضايیه بر قوه‌ی مقننه، حقی 
است که این قوه در محاکمه و مجازات نمایندگانی 
قضايیه  قوه‌ي  دارد.  می‌شوند  مرتکب جرم  که 
مرجع رسیدگی به جرايم تمام افراد است و سمت 
آنها موجب مصونیت نمی‌شود. تنها مصونیتی که 
برای نمایندگان مجلس به رسمیت شناخته شده در 
مورد اظهارنظری است که آنها در مجلس نموده‌اند 

یا آرايی که در مقام وظایف نمایندگی دارند.
به‌موجب اصولی از قانون اساسی،  قوه‌ي قضايیه 

ناظر بر اجرای قوانین و حافظ و نگهبان آن 
است تا مورد تعدی دولت قرار نگیرد. بر اساس 
اصل 170 قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای 
تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف 
با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود 
اختیارات قوه‌ی مجریه است خودداری کنند. این 
روش، راه‌حل مناسبی برای نظارت بر مقررات 
دولتی است تا به‌وسیله‌ی آنها قانون نقض نشود. 
این نوع نظارت، اگرچه نظارتی منفعل و منوط به 
تشکیل پرونده در دادگاه است، اما تأثیر بسزایی 
در جلوگیری از حاکمیت مقررات مخالف قانون 
دارد. نوع دیگری از نظارت که آن نیز واجد این 
نقیصه است، به‌وسیله دیوان عدالت اداری اعمال 
می‌گردد. اصل 173 قانون اساسی این نظارت 
را این‌گونه تشریح می‌کند: »به‌منظور رسیدگی 
به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت 
به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و 
احقاق حقوق آنها، دیوانی به‌نام دیوان عدالت 
اداری زیـر نظـر رئیس  قـوه‌ي قضايیه تأسیس 
می‌گردد. ایـن شیـوه از نـظارت برخـلاف نـوع 
را در  آیین‌نامه‌ها  تصویب‌نامه‌ها و  قبل صرفاً 
برنمی‌گیرد بلکه اعمال مأمورین و واحدهای 
دولتی را نیز شامل می‌گردد«)اسدیان،1386: 
97(. نوع دیگری از نظارت که شباهت زیادی 
با قانون‌گذاری دارد، در اصل 161 آمده است: 
»دیوان‌عالی کشور به‌منظور نظارت بر اجرای 
صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه‌ی 
قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به 
آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس  
قوه‌ي قضايیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد«. 
عملی که دیوان‌عالی کشور به موجب این اصل 
انجام می‌دهد، یک نظارت معمولی نبوده بلکه 

عملی شبیه قانون‌گذاری است.
4-2-رأی وحــدت رويــه به‌مثابــه 

قانون‌گــذاری قضایــی
فهــم قوانين هميشه ســاده نيست، به‌علاوه 
برداشت‌های مختلف از قوانين باعث تفسيرهاي 
متفاوتی مي‌شــود؛ بنابراين، قضــات محاكم 
ازآنجاکه نمي‌توانند به خاطر اجمال يا ابهام قانون 
از رسيدگي خودداري نمايند، مجبور به تفسير 
و  گوناگون  عقايد  مي‌شوند.  قوانين  تحليل  و 

برداشت‌های مختلف، تفاسير متفاوت از قانون را 
در پی دارد و اين امر باعث مي‌شود در موارد مشابه 
با تفاسير گوناگون، احكام مختلفي صادر گردد و 
اين رويه خلاف عدالت بوده و باعث بي‌اعتباري 
دستگاه قضايي مي‌شود. انصاف و عدالت قضايي 
حكم مي‌كند كه در مورد همه مردم يك قانون 
حاكم و جاري گردد و چنانچه در هر منطقه‌ای 
يك تفسير از قانون حاكم باشد باعث تشتت در 
آرا و تصمیم‌های قضايي شده، افراد دارای شرايط 
مساوي با قوانين مختلف مواجه مي‌شوند. براي 
جلوگيري از اين معضل، نظامي كه برداشت‌های 
مختلف از قانون را جمع‌آوری نموده و از آنها رأي 
صواب را انتخاب و براي ساير محاكم لازم‌الاجرا 
دادگاه‌ها  بدين سان همه‌ی  است.  نياز  بكند، 
ناگزيرند در موارد مشابه از قانون يك تفسير 
را اعمال نمايند. اين تصميم واحد رأي وحدت 
رويه قضایي ناميده می‌شود؛ که در چهارچوب 

قانون‌گذاری قضایی تعریف می‌گردد.
4-2-1-چگونگـي شـكل‌گيري آراي 

و حـدت رويـه )شـيوه تصويب(
ــي  ــل 161، ديوان‌عال ــي در اص ــون اساس قان
ــراي  ــر اج ــه ب ــوده ک ــف نم ــور را موظ كش
صحيــح قوانيــن نظــارت كــرده و رويــه واحــد 
قضايــي را ايجــاد نمايــد. ســابقه‌ی ايــن قانــون 
ــان،  ــروطه برمی‌گردد)کاتوزی ــدر مش ــه ص ب

.)211  :1382
در قانون وحدت رويه‌ی قضايي مصوب 1328 
شمسی و ماده‌ي 3 از مواد اضافه شده به قانون 
آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 شمسي 
تصريح شده، در مواردي كه شعب ديوان‌عالي 
و  مشابه  موضوع‌های  در  دادگاه‌ها  يا  كشور 
اتخاذ  قانون، رویه‌های مختلف  از  استنباط  با 
نمايند هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور مركب 
از كليه رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري 
ديوان‌عالي كشور تشكيل و موضوع متنازع‌فيه را 
بررسي مي‌نمايد و با اعمال نظارت قانوني رأی 
صحيح را اعلام و رويه قضايي ايجاد مي‌كند تا 
در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و 
دادگاه‌ها لازم‌الرعايه باشد. آراي عمومي )وحدت 
رويه( ديوان‌عالي كشور طبق ماده واحده قانون 
وحدت رويه قضايي مصوب تیرماه 1328 براي 
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در  دادگاه‌ها  براي  و  كشور  ديوان‌عالي  شعب 
موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب 
نظر هیئت عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد 
بود. روند و چگونگي سير تصويب آراي وحدت 

رويه به موجب قانون مذكور بدين شرح است:
»هرگاه در شعب ديوان‌عالي كشور نسبت به 
موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد 
به تقاضاي وزير دادگستري يا رئيس ديوان مزبور 
و يا دادستان كل هیئت عمومي ديوان‌عالي كشور 
كه در این مورد لااقل با حضور سه‌ربع )3/4( از 
رؤسا و مستشاران ديوان مزبور تشكيل مي‌يابد، 
موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت به آن 
اتخاذ نظر مي‌نمايند. در اين صورت نظر اكثريت 
هیئت مزبور براي شعب ديوان‌عالي كشور و براي 
دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز 
به‌موجب نظر هیئت عمومي يا قانون قابل تغيير 

نخواهد بود«.
علاوه بر شعب ديوان‌عالي كشور، هرگاه بين 
شعب دادگاه‌ها رویه‌های مختلف در موضوعات 
مشابه اعمال شود، به‌موجب ماده‌ي 3 از مواد 
اضافـه شده به قـانـون آئيـن دادرسـي كيفـري 
مصوب يكم مرداد 1337 شمسي، كميسيون 
مشترك خاص دو مجلس، لزوم اتخاذ رويه‌ی 
واحد توسط ديوان‌عالي كشور انجام مي‌شود. 
ماده‌ي 3 قانون مذكور بدين شرح است: »هرگاه 
از طرف دادگاه‌ها اعم از جزايي و حقوقي راجع 
به استنباط از قوانين، رویه‌های مختلفي اتخاذ 
شده باشد دادستان كل پس از اطلاع، مكلف 
است موضوع را در هیئت عمومي ديوان كشور 
مطرح نموده، رأی هیئت عمومي را در آن باب 
بخواهد. رأی هیئت عمومي در موضوعاتي كه 
قطعي شده بی‌اثر است ولي از طرف دادگاه‌ها بايد 

مورد مشابه پيروي شود«)موحد، 1383: 97(.
 تفـاوت مـاده‌ي 3 از مـواد اضافـه شـده به آيين 
دادرسـي كيفـري بـا قانـون مربـوط بـه وحدت 
رويـه‌ی قضايـي مصوب تيرماه 1328 شمسـي 
در ايـن اسـت كـه اولًا قانـون اخيـر مربـوط بـه 
رویه‌هـای مختلـف در موضوع‌هـای مشـابه 
توسـط دادگاه‌هـا اسـت و شـامل شـعبه‌های 
ديوان‌عالـي نمي‌شـود درحالی‌که قانون سـابق 
برعكـس ايـن بـود، ثانيـاً در قانـون اخيـر رأی 

وحـدت رويـه بـراي دادگاه‌هـا الزام‌آور شـناخته 
شـده اسـت درحالی‌کـه در قانـون قبلـي آرای 
وحـدت رويـه هـم بـراي دادگاه‌هـا و هـم براي 
شـعبه‌های ديوان‌عالـي كشـور الـزام‌آور بـود.

پيگيري  وظيفه  كل  دادستان  اخير  قانون  در 
دارد درحالی‌که در قانون قبلي به تقاضاي وزير 
دادگستري يا رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان 
كل كشور هیئت عمومي تشكيل جلسه مي‌داد. 
به‌هرحال، اين دو قانون مكمل همديگرند و چون 
نقاط غیرقابل جمعي ندارند و یکديگر را نقض 
نمي‌كنند، آرای وحدت رويه كه برای جلوگيري 
از به وجود آمدن رویه‌های مختلف قضايي در 
موارد مشابه بين دادگاه‌ها يا شعب ديوان‌عالي 
عمومي  هیئت  آن  به‌موجب  و  است  كشور 
ديوان‌عالي كشور با حضور رؤسا و مستشاران 
شعب حقوقي و كيفري رأی واحدي را برگزيده و 
اعلام مي‌نمايد، آن آرا براي كليه محاكم و شعب 
ديوان‌عالي كشور الزامي و در حكم قانون بوده و 

به‌ غیر از رأی هیئت عمومي ديوان‌عالي كشور 
و قانون نمي‌تواند آن را نقض نمايد؛ بنابراين، 
آراي وحدت رويه‌ی قضايي كه از اين راه به 
تصويب مي‌رسند در حكم قانون بوده و چه‌بسا 
آراي وحدت رويه كه متضمن برداشت جديدي از 
قانون است، موردنظر قانون‌گذار نبوده باشد. این 

امر مؤید آن است که صدور آرای وحدت رويه، 
نوعي قانون‌گذاری قضایی نوین است.

آرای وحدت رويه، قلمرو گسترده‌ای ندارند و يا به 
عبارتي صلاحيت ديوان‌عالي كشور در مورد ايجاد 
وحدت رويه محدود و منحصر است به مواردي كه 
بين محکمه‌های مختلف در مورد موضوع‌های 
مشابه از قانون تلقي واحدي وجود نداشته باشد 
و راجع به استنباط از قوانين، رویه‌های مختلفي 
اتخاذ شده باشد و اين اختلاف‌نظر از راه قانوني به 
ديوان منعکس شود؛ بنابراين، ديوان‌عالي كشور 
برای وضع قاعده از طريق تفسير قانون و ايجاد 
وحدت رويه مبسوط‌اليد نبوده و بايد منتظر بروز 
اختلاف آرا به روش مذكور باشد و در صورتي كه 
اختلافي پيش نيايد، ديوان‌عالي كشور نمي‌تواند 
بنابراين،  نمايد؛  قاعده‌ای  به وضع  اقدام  رأساً 
ديوان‌عالي كشور را نمي‌توان در رديف مجلس 
شوراي اسلامي كه نهادي قانون‌گذار است، تلقي 
كرد؛ زيرا برخلاف مجلس كه وظيفه‌ی آن وضع 
قواعد است، ديوان‌عالي كشور در موارد اختلافي 
اقدام به تعيين رويه مي‌نمايد و نمي‌تواند رأساً 
نمايد)مدنی،  الزام‌آور  قاعده‌ای  وضع  به  اقدام 

.)213 :1375
4-3- بررســی تحلیلــی تقنیــن 

قضایــی در ایــران
با  تعيين مصاديق موضوع‌ها  قانون‌گذاری  در 
جزئيات، اگر امري محال نباشد مسئله‌ای بسیار 
دشوار خواهد بود. ازاین‌رو »قانون‌گذار معمولًا به 
بيان كليات مي‌پردازد و اين قضات هستند كه در 
بررسي‌هاي تفسيري خود در تطبيق موضوع با 
حكم كلي قانون، حكم قضايي لازم را تدارك 
با  معمولًا   .)501  :1374 مي‌بينند«)هاشمی، 
توجه به جواز تفسير قضايي دادرسان از قانون و 
تفاوت ديدگاه‌ها و نظرهاي قضات، آرا و احكام 
متفاوتي در موضوعات مشابه صادر مي‌گردد كه 
اين امر مخالف اصل برابري در مقابل قانون 
است)همان(. لذا اولين فايده ايجاد رویه‌ای واحد 
و الزام‌آور براي همه‌ی محاكم، حفظ حقوق افراد 
و تساوي آنها در مقابل قانون است و اين امر 
از تشتّت آرای محاكم كه موجب وهن دستگاه 
قضايي و همچنين موجب اجحاف و بروز نابرابري 
در مقابل قانون مي‌شود جلوگيري مي‌نمايد. از 

در قـانـون‌گــذاری تعييـن 
بـا  مــوضوع‌ها  مصــاديق 
جزئيات، اگــر امـري محال 
بسـیار  مسئلــه‌ای  نباشـد 
دشـوار خواهد بـود. ازاین‌رو 
»قـانـون‌گــذار معمـولاًً به 
بيـان كليـات مــي‌پردازد و 
ايـن قضـات هستنــد كه در 
بررسـي‌هاي تفسـيري خود 
در تطبيـق موضـوع بـا حكم 
كلي قانون، حكم قضـــايي 
لازم را تـــدارك مي‌بينند«.
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ديگر فوايد آن آرا اين است كه قانون در مقام 
اجرا چهره‌ی خود را نمايان مي‌سازد و معمولًا 
فهم آن محتاج تفسير است؛ لذا تفسير قانون 
سبب رسيدن به مقصود قانون‌گذار مي‌گردد و 
با توجه به سوابق و تجربيات قضات ديوان‌عالي 
كشور، رأی آنها به واقعيت و مقصود قانون‌گذار و 
نفع جامعه نزدیک‌تر و درنتیجه براي ساير قضات 

و محاكم در حكم قانون و الزام‌آور خواهد بود.
 صرف‌نظر از فواید ايجاد رويه واحد قضايي، 
اين مسئله عیب‌هایی نيز دارد كه ازجمله‌ی آن 
تعرض به حريم حق قانون‌گذاری مجلس است. 
بر اساس قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي 
در عموم مسائل كشور قانون‌گذار بوده و تفسير 
قانون نيز از اختيارات آن محسوب مي‌شود اگرچه 
دادرسان نيز مجاز به تفسير قانون مي‌باشند، ولي 
اين تفسير محدود به مواد خاص بوده و قابليت 
تعميم به موارد همسان را ندارد؛ اما آراي وحدت 
رویه براي محاكم در حكم قانون مي‌باشند يا 
به‌عبارت‌دیگر ديوان‌عالي كشور در مورد آراي 
وحدت رويه مانند مجلس اقدام به قانون‌گذاری 
درحالی‌که  مي‌كند،  قانون  تفسير  حداقل  يا 
انحصاري  حق  قانون  تفسير  و  قانون‌گذاری 
مجلس است و تفسيري كه دادرسان در مقام 
داوری و اجراي قوانين مي‌كنند، تفسيري است 
شخصي كه بیان‌گر ديدگاه قاضي نسبت به آن 
قانون در وضعيت و موقعيت و نسبت به آن موضوع 

خاص است. ايجاد رويه واحد ازاین‌گونه تفسيرها 
ممكن است ما را از اهداف قانون‌گذار دور سازد، 
به‌بیان‌دیگر رأی و نظر قضات ديوان‌عالي كشور 
كه به انشاي رأی وحدت رويه مي‌انجامد، ناشي 
از تفاسيري است كه آنها از قانون دارند و ممكن 
است از هدف قانون‌گذار به دور باشد و حتي اين 
شائبه پيش بيايد كه دستگاه قضايي رفته‌رفته با 
ايجاد آراي وحدت رويه طبق ميل و نظر خود، 
هم قانون‌گذاری نمايد و هم به اجراي آن بپردازد 
كه اساساً این موضوع مخالف فلسفه‌ی تفكيك 
قوا است؛ اما نافی ارزش قانون‌گذاری قضایی 

هم نیست.
برآمد

گرچـه آراء وحدت رويـه در حكم قانون و 
از قواعـد الزام‌آور به شـمار مي‌روند، ولي 
جايـگاه و اعتبـار آنهـا بـه اهميت سـاير 
قوانيـن نيسـت، زيـرا اولاً آراي وحـدت 
موضوعـي  در  مسـتقل  قانـون  رويـه، 
خـاص نبـوده، بلكه فقط اعلام برداشـت 
و تلقـي صحيح از قانون اسـت و درنتیجه 
اعتبـار آن اكتسـابي و وابسـته بـه قانون 
موردنظر اسـت. ثانياً كاربرد آراي وحدت 
رويـه در محاكم اسـت و قانون محاكم را 
بـر پيـروي از آن وادار نمـوده اسـت، اما 
براي ساير دسـتگاه‌های اجرايي و اداري 
تكليفـي مشـخص نكرده اسـت. اگرچه 

در مـاده واحـده قانـون وحـدت رويـه‌ی 
قضايـي مصوب 1328 شمسـي نوشـته 
شـده اسـت كـه آراي وحـدت رويـه جز 
بـه موجـب نظر هیئـت عمومي يـا قانون 
قابـل تغييـر نخواهد بـود و به ايـن دليل 
اعتبـار بالايـي بـراي آن آراء قائل شـده 
اسـت، ولـی درعین‌حـال رأي وحـدت 
رويـه نمي‌توانـد ناقـض قانـون باشـد 
بلكـه بايد تفسـير و يا به عبـارت دقیق‌تر 
تلقـي درسـت را از قانون معرفـي نمايد 
تـا قضـات محاكـم بـا برداشـت‌های 
مختلـف، احكام متفـاوت در موضوع‌های 
مشـابه صـادر نكننـد. بـه همیـن دلیـل 
اسـت کـه مـا این‌گونـه آراء را بهتریـن 
نمونـه قانون‌گـذاری قضایـی می‌نامیم؛ 
بنابرايـن رأی وحـدت رويـه جايـگاه و 
اعتبـار كمتري نسـبت بـه قانـون دارد و 
به نظر مي‌رسـد كـه نمي‌توانـد معارض 
قانـون باشـد چون در ايـن صورت هیئت 
عمومـي ديوان‌عالـي كشـور نيـز مبـدل 
بـه نهـادي در عـرض مجلـس شـده و 
بـا تفسـيرهاي خـود كـه جنبه الـزام‌آور 
دارنـد موجـب اختالط قـوا مي‌شـوند و 
ازآنجاکـه نظـارت مؤثـری بر آنهـا وجود 
نـدارد، امـكان مخالفـت اين آرا با شـرع 

و يـا قانـون اساسـي می‌تـوان داد.
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هرک شور با توجه به توان تخصصی مسئولان و میزان اطلاع آنها از این مقوله، پیشرفت‌های متفاوتی در توسعه فناوري اطلاعات 
داشته است؛ وک شورهاییک ه امروزه در خط مقدم تولید دانش ایستاده‌اند، در این راه از پیشگامان استفاده و توسعه سریع این 
پدیده بوده و بیشترین منافع را نیز از آن خودک رده‌اند. قوه قضاييه يكي از سازمان‌های حاکمیتی در حال طی دوره گذار از 
سیستم‌های سنتی و دستی به سیستم‌های مکانیزه است و برنامه پنجم توسعه فرصت بسیار مغتنم و خوبی را در حوزه فناوری 
اطلاعات و طرح پروژه‌ها و ایجاد امکانات جدید فراهمک رده است. در دستگاه قضایی به لحاظ تراكم پرونده‌ها و نوع كار 
)كه صرف وقت زیادی را می‌طلبد( چالش‌ها و خلأهایی به چشم می‌خورد كه با استفاده از قابلیت‌های فناوری اطلاعات در 
گردآوری، طبقه‌بندی، پردازش و بازآوری اطلاعات قابل جبران است. استفاده از اين فن‌آوري اطلاعات موجب كاهش هزينه 

و زمان رسيدگي و افزايش كارايي نظام قضايي و دسترسي جامعه به خدمات قضايي خواهد شد.
واژگان کلیدی: فناوري اطلاعات، دادرسي الكترونيك، شبكه ملي عدالت، سيستم مديريت پرونده قضايي.

چکیده

شاهرخ الهويرني شهابي،  كارشناس ارشد مديريت فناوري اطلاعات

كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات 
در دادرسي با روكيرد توسعه قضايي
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درآمد
از منظـــر توســـعه، نقـــش و جايـــگاه فنـــاوري 
ـــد  ـــوان موج ـــات به‌عن ـــات و ارتباط اطلاع
ــكار  ــگان آشـ ــر همـ ــدار بـ ــعه پايـ توسـ
ـــق از آن  ـــر توفي ـــن عص ـــذا در اي ـــت. ل اس
ـــم  ـــه مفاهي ـــت ك ـــي اس ـــان و جوامع كس
شـــتابندگي، هم‌افزایـــی، خـــرد جمعـــي 
و ســـهولت را به‌عنـــوان وجـــوه بنياديـــن 
حيـــات نويـــن اجتماعـــي به‌موقـــع 
چالـــش  دریافته‌انـــد.  به‌خوبـــی  و 
اصلـــي پيـــش رو در ايـــن راســـتا فهـــم 
ـــن  ـــده نوي ـــن پدي ـــردي اي ـــي و كارب عمل
و ابعـــاد و لـــوازم و پيامدهـــاي آن اســـت 
ــن و  ــای آييـ ــظ اصالت‌هـ ــا حفـ ــا بـ تـ
ـــن  ـــت نوي ـــن رهياف ـــود، از اي ـــگ خ فرهن
ــود. ــرداری شـ ــی بهره‌بـ ــري به‌خوبـ بشـ

ـــي  ـــل اصل )Efraim Turban,2006,p8( دلي

اســـتفاده از فنـــاوري اطلاعـــات ايـــن اســـت 
كـــه مهم‌تریـــن فراهـــم آورنـــده تســـهيلات 
 .(,2004,p12کســـب‌وکار شـــده اســـت
Tapscott( یکـــی ديگـــر از علـــل اصلـــی 

ـــان  ـــردم جه ـــدی م ـــترش و علاقه‌من گس
ـــاوري  ـــای فن ـــدی از قابلیت‌ه ـــه بهره‌من ب
ـــت  ـــات اس ـــردش آزاد اطلاع ـــات، گ اطلاع
ــورت  ــی را به‌صـ ــات مختلفـ ــه امکانـ کـ
ـــان  ـــردم جه ـــه م ـــار هم ـــاوی، در اختی مس

می‌گـــذارد.
ـــد  ـــا چن ـــات ت ـــاوری اطلاع ـــتفاده از فن اس
ســـال دیگـــر بـــه تنهـــا ابـــزار ممکـــن 
ـــل می‌شـــود. توســـعه  ـــت تبدی ـــرای مدیری ب
ســـریع فنـــاوری اطلاعـــات در جهـــان، 
لـــزوم همراهـــی متقابـــل دســـتگاه‌های 
ــان  ــن جریـ ــا ایـ ــور را بـ ــف كشـ مختلـ
عظیـــم جهانـــی بدیهـــی می‌نمایـــد 
و دســـتگاه قضايـــي نيـــز به‌عنـــوان 
ـــد  ـــك می‌توان ـــت الكتروني ـــي از دول بخش
ســـهم بســـزايي در اســـتفاده از فنـــاوري 
ـــته  ـــور داش ـــش مذك ـــع چال ـــات و رف اطلاع

باشـــد.

1-قابلیت‌هـای اصلي سیسـتم‌های 
اطلاعات

ــجام  ــون انــ ــواردی چــ ــل مــ شــامــ
پـــــردازش‌های عـــددي بـــا حجـــم و 
ســـرعت بـــالا، تأميـــن ارتبـــاط ســـريع، 
دقيـــق و ارزان داخلـــي و بيـــن ســـازماني، 
ــات در  ــادي از اطلاعـ ــم زيـ ــره حجـ ذخيـ
فضايـــي كوچـــك و قابـــل دســـترس، 
ـــل  ـــم قاب ـــه حج ـــريع و ارزان ب ـــي س دسترس
ـــان،  ـــر جه ـــات در سراس ـــي از اطلاع توجه
ـــكان  ـــر م ـــاط و همـــكاري در ه ـــت ارتب تقوي
و هـــر زمـــان، افزايـــش اثربخشـــی و كارايـــي 
ـــك  ـــي در ي ـــورت گروه ـــه به‌ص ـــرادي ك اف
ـــتند،  ـــه كار هس ـــغول ب ـــكان مش ـــد م ـــا چن ي
ارائـــه واضـــح اطلاعـــات به‌گونـــه‌ای 
كـــه ذهـــن انســـان را بـــه چالـــش 
ـــای  ـــار در محیط‌ه ـــل كـ ـــد، تسهيـ می‌کش
مخاطـره‌آمیــــز، خودكارســـازي فرايندهـــاي 
دســـتي،  و  نیمه‌خـــودکار  ســـازماني 
ـــا،  ـــي از داده‌ه تســـهيل ترجمـــه حجـــم بالاي
ــتيباني  ــي، پشـ ــارت جهانـ ــهيل تجـ تسـ

در صـــورت  خـــاص  نرم‌افزارهـــای  از 
ـــا  ـــور ب ـــوارد مذک ـــودن و انجـــام م ـــیم ب بی‌س
هزینه‌های بسيــــار كمتــــر از حالــــت دســـتي

.)op.cit,p16 Efraim Turban,( 

ـــات  ـــاوري اطلاع ـــاي فن 2-كاربرده
ـــا در قض

ــاوري  ــرد فنـ ــای كاربـ ــه زمینه‌هـ ازجملـ
اطلاعـــات در قضـــا می‌تـــوان بـــه مـــوارد 

ـــود: ـــر اشـــاره نم زي
۱- ایجـــاد پایـــگاه داده‌هـــا شـــامل 
ـــا،  ـــكام، زندان‌ه ـــه اح ـــوط ب ـــات مرب اطلاع
شـــعبات قضایـــی و اطلاعـــات کارکنـــان، 
ـــات  ـــی، تحقیق ـــال بررس ـــای در ح پرونده‌ه
انجام‌شـــده و طـرح‌هــــای پژوهشـــی 
ـــع  ـــریع مراج ـــان و س ـــی آس ـــت دسترس جه
ـــواردی  ـــات در م ـــن اطلاع ـــه ای ـــی ب قضای
چـــون تطبیـــق شـــرایط عفـــو و تخفیـــف 
كوتاه‌مـــدت،  برنامه‌ریـــزی  مجـــازات، 
ـــم  ـــی، تنظی ـــدت اجرای ـــدت و بلندم میان‌م
و ســـازماندهی نیـــروی انســـانی، كنتـــرل 
مراحـــل رســـیدگی بـــه پرونده‌هـــای 
ـــیدگی  ـــه رس ـــل اطال ـــف عل ـــی و كش قضای

و… 
ــی و  ــات داخل‌بخشـ ــهیل ارتباطـ ۲- تسـ
ــف،  ـــن شـــعبات مختلـ ــی )بی بین‌بخشـ
كارشناســـان تخصصـــی، مراکـــز تخصصـــی 
ـــی  ـــكی قانون ـــناد و پزش ـــازمان اس ـــر س نظی
ـــت،  ـــخیص هوی ـــل و تش ـــس بین‌المل و پلی
وزارت  نظامـــی،  مراكـــز  دادســـتانی، 
ــی  ــر دادرسـ ــریع امـ ــات و...( ، تسـ اطلاعـ
و صـــدور گواهینامه‌هـــای قضایـــی و 
ـــتم‌های  ـــی سیس ـــاء كیف ـــتعلامات و ارتق اس

نظارتـــی.
و  اطلاع‌رســـانی  ســـامانه  ۳- ایجـــاد 
ـــانه‌ای  ـــورت چندرس ـــی به‌ص ـــاوره قضای مش
جهـــت اســـتفاده مـــردم بـــرای افزایـــش 
ــی و  ــائل حقوقـ ــی از مسـ ــی عمومـ آگاهـ
ــه  ــی، ارائـ ــتگاه قضایـ ــای دسـ قابلیت‌هـ
ـــكلات  ـــه مش ـــانی ك ـــرای كس ـــود ب رهنم

اسـتفاده از فنـاوری اطلاعات 
تـا چنـد سـال دیگـر بـه تنها 
ابـزار ممکـن بـرای مدیریت 
تبـــدیل می‌شود. تـوسعــه 
سـریع فنـاوری اطلاعـات در 
جهـان، لـزوم همراهی متقابل 
دسـتگاه‌های مختلف كشور را 
بـا ایـن جریان عظیـم جهانی 
بدیهـی می‌نمایـد و دسـتگاه 
قضايـي نيز به‌عنوان بخشـي 
از دولـت الكترونيـك می‌تواند 
سـهم بسـزايي در اسـتفاده 
از فنـاوري اطلاعـات و رفـع 
چالـش مذكور داشـته باشـد.
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ـــری  ـــوه پیگی ـــوزش نح ـــد و آم ـــی دارن قضای
ــا  ــنایی بـ ــتعلامات و آشـ ــكایات و اسـ شـ
و  حقوقـــی  آیین‌نامه‌هـــای  و  مـــواد 

الگوریتم‌هـــای قضایـــی.
ــالا  ــت بـ ــامانه‌هایی باکیفیـ ــاد سـ ۴-ایجـ
بـــرای كشـــف جـــرم و پیشـــگیری از 
ــی  ــه‌های محلـ ــه نقشـ ــا تهیـ ــم بـ جرايـ
ــی  ــای ژنتیكـ ــتفاده از باركد‌هـ ــرم، اسـ جـ
افـــراد ســـابقه‌دار به‌جـــای اثـــر انگشـــت، 
بازســـازی رایانـــه‌ای صحنه‌هـــای وقـــوع 
ـــالات  ـــبات و احتم ـــهیل محاس ـــرم و تس ج
ـــت  ـــت ثب ـــرم، قابلی ـــوع ج ـــگویی وق و پیش
ـــای  ـــه از بقای ـــای حاصل ـــداری داده‌ه و نگه
ـــم از  ـــه اع ـــل حادث ـــده در مح ـــای مان ـــه ج ب
ـــز  ـــا و نی ـــه آزمایش‌ه ـــر، نتیج ـــن، تصوی مت
ـــا  ـــا یـــك ی ـــط كـــردن شـــبكه پلیـــس ب مرتب
ــی. ــده اصلـ ــز هماهنگ‌كننـ ــد مركـ چنـ

ـــود  ـــات در بهب ـــاوري اطلاع ـــرد فن ۵- كارب
و ارتقـــاء ســـطح آموزش‌هـــای قضایـــی و 
ـــل و  ـــی در داخ ـــز آموزش ـــن مراك ـــاط بی ارتب
ـــا  ـــه كنفرانس‌ه ـــام تل ـــور و انج ـــارج كش خ
و ویدئـــو كنفرانس‌هـــا در زمینـــه مســـائل 
ــاس  ــاد اجـ ــی و ایجـ ــی حقوقـ بین‌المللـ
ــوق  ــه حقـ ــازی در زمینـ ــی مجـ بین‌المللـ
ـــاط  ـــت و ارتب ـــه و وق ـــش هزین ـــت كاه جه
دائمـــی بـــا دادگاه‌هـــای بین‌المللـــی 
ـــگ  ـــی و پررن ـــوق مل ـــتیلای حق ـــت اس جه
كـــردن نقـــش كارشناســـان حقوقـــی 

ایرانـــی در مجامـــع بین‌المللـــی.
ایـــن مـــوارد البتـــه داراي موانـــع و مشـــكلاتي 
نيـــز خواهـــد بـــود كـــه از جملـــه آن 
مي‌تـــوان بـــه مـــوارد زيـــر اشـــاره نمـــود:
الـــف- امنيـــت‌: موضـــوع امنیـــت در فنـــاوری 
اطلاعـــات و به‌ویـــژه در كاربردهـــای 
قضایـــی و اطلاعاتـــی- امنیتـــی آن از 
موضوعـــات مهـــم و اولویـــت‌دار اســـت.

حـــدود  امكانـــات:  و  تجهیـــزات  ب- 
دســـتگاه  خودکارســـازی  هزینه‌هـــای 
ــعت  ــه وسـ ــوده و بـ ــیع بـ ــی وسـ قضایـ

دادگاه یـــا سیســـتم قضایـــی و پیچیدگـــی 
ـــا  ـــازمانی ب ـــر س ـــتگی دارد. ه ـــزار بس نرم‌اف
توجـــه بـــه تـــوازن مالـــی و فنـــی خـــود میـــزان 
گســـترش و توســـعه فنـــاوری اطلاعـــات در آن 
ســـازمان را مشـــخص می‌کنـــد و بـــه همـــان 
ـــورت  ـــرد. درهرص ـــره می‌ب ـــزان از آن به می
ــزات  ــن تجهیـ ــد تأمیـ ــر می‌رسـ ــه نظـ بـ
مـــورد نیـــاز در مقابـــل هزینه‌هایـــی كـــه 
ـــاد  ـــرد زی ـــورت می‌گی ـــر ص ـــال حاض در ح
ـــه  ـــی ك ـــه صرفه‌جوی ـــه ب ـــا توج ـــد و ب نباش
در مراحـــل مختلـــف دادرســـی می‌شـــود 

ــد. ــه باشـ ــرون به‌صرفـ مقـ
ج- نیـــروی انســـانی، اولًا نیـــاز بـــه 
ــده  ــده و آموزش‌دیـ ــانی زبـ ــروی انسـ نیـ
ــع  ــداری، رفـ ــكیل و نگهـ ــه تشـ در زمینـ
عیـــوب احتمالـــی و طبقه‌بنـــدی داده‌هـــا 
ـــاً  ـــود دارد. ثاني ـــرد وج ـــر عملك ـــارت ب و نظ
ــا  ــط بـ ــای مرتبـ ــده نیروهـ ــش عمـ بخـ
ـــا  ـــه ب ـــتند ك ـــران هس ـــاوري كارب ـــن فن ای
توجـــه بـــه قابلیت‌هـــای ایـــن فنـــاوري 
ــد  ــه تخصـــص بالایـــی نخواهنـ ــاز بـ نیـ
ــدت  ــای كوتاه‌مـ ــا آموزش‌هـ ــت و بـ داشـ
ـــد  ـــاز خواهن ـــورد نی ـــارت م ـــطح مه ـــه س ب

رســـید)بختياري، 1389، ص11(.
البتـــه اســـتفاده از فنـــاوري ارتباطـــات 
بخشـــي از عوامـــل اطالـــه دادرســـي را از 
ـــه نســـبت  ـــان دادرســـي را ب ـــرده و زم ـــن ب بي

ــد. ــش می‌دهـ ــادي كاهـ زيـ
از ديگــر مزايــاي آن افزایــش کیفیــت 
ــیدگی،  ــت در رس ــرعت و دق ــی، س دادرس
ایجــاد بانــک اطلاعــات، جلوگیــری از تکــرار 
طــرح دعــاوی، اســتعلام از مراجــع مختلــف 
بــا تعامــل ســایر دســتگاه‌ها و نظــارت 
ــن  ــن در اي ــت؛ و همچني ــا اس ــر پرونده‌ه ب
ــم از  ــي اع ــي اوراق دادرس ــتم‌ها تمام سیس
اخطاریه‌هــا، دادنامــه، اجراييــه بــه اقامتــگاه 
ــاب  ــاري( اصح ــا اختي ــاري ي ــازي )اجب مج
دعــوي ابــاغ می‌شــود. محتويــات پرونــده 
ــت.  ــاهده اس ــل مش ــتم قاب ــق سيس از طري

ــات  ــي و اعتراض ــح دفاع ــي لواي ــه تمام ارائ
توســط اصحاب دعوي و وكلا و كارشناســان 
ــرد  به‌صــورت الكترونيكــي صــورت می‌پذی
و حتــي در مرحلــه اجــراي احــكام نيــز 
ــوال-  ــف ام ــاغ- توقي ــل اب ــائلی مث مس
حــراج و مزايــده به‌صــورت الكترونيكــي 

ــرد. ــورت پذي ــد ص می‌توان
ــا... و  ــت يـ ــتم‌ها دادخواسـ ــن سیسـ در ايـ
ـــرف  ـــازي ط ـــگاه مج ـــه اقامت ـــم آن ب ضماي
دعـــوي )پســـت الكترونيكـــي يـــا تلفـــن 
ــه  ــود و مدعيٌ‌عليـ ــاغ می‌شـ ــراه( ابـ همـ
ـــورت  ـــت و به‌ص ـــق اينترن ـــد از طري می‌توان
ـــل و  ـــن پاســـخ مدعـــي را بدهـــد و دلاي آنلاي
ـــده  ـــا پيوســـت پرون ـــه ي ـــدارك خـــود را ارائ م
ـــه  ـــازي ب ـــكن و...( و ني ـــق اس ـــد)از طري نماي
ــبيه  ــدارد )شـ ــود نـ ــور در دادگاه وجـ حضـ
دادرســـي اختصـــاري(، قاضـــي دادگاه از 
ـــن  ـــدارك طرفي ـــل و م ـــه دلاي ـــق رايان طري
ـــه  ـــاز ب ـــورت ني ـــوده و در ص ـــي نم را بررس
ــق  ــن را از طريـ ــه طرفيـ ــكيل جلسـ تشـ
ـــا  ـــوده و ي ـــوت نم ـــي دع ـــت الكترونيك پس
اظهـــارات آنـــان را به‌صـــورت مجـــازي و 
ـــتماع و در  ـــس اس ـــو كنفران ـــق ويدي از طري

سيســـتم وارد می‌نمایـــد.
ــد  ــتم‌ها می‌توانـ ــن سیسـ ــتفاده از ايـ اسـ
یکـــی از مهم‌تریـــن مشـــکلات دســـتگاه 
ـــان  ـــه دادرســـی را از مي ـــي اطال ـــی، يعن قضای
ــای  ــتفاده از نرم‌افزارهـ ــا اسـ ــردارد و بـ بـ
ــرعت  ــوان سـ ــی می‌تـ ــی و قضايـ حقوقـ
ـــد  ـــا ۵۰ درص ـــا را ت ـــه پرونده‌ه ـــیدگی ب رس
بیشـــتر و دادگاه‌هـــا را به‌صـــورت کامـــاً 

ـــرد. ـــی اداره ک الکترونیک
ــوزه  ــي در حـ ــات عملـ 3-اقدامـ

دادرســـي الكترونيـــك
ـــاوري  ـــهيلات فن ـــترده‌ای از تس ـــف گس طي
ــه  ــي بـ ــوان در دادرسـ ــات را می‌تـ اطلاعـ
ـــه  ـــواردي ك ـــان، م ـــن مي ـــت. در اي كار گرف
ـــد از: ـــه‌اند عبـارت‌انــ ـــري یافتـ رواج بيشتـ
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- سيـستــــم مـديـريــــت پـرونــــده
)Case Management System(

ــده  ــل پــرونــ ــای تكميـ -  سیستــم‌هــ
)Electronic Filling( الـكتـرونـيـــــك 

 Virtual(ــازي ــای مـجــ -  دادگــاه‌هــــ
)Courts

-بانک‌هـــای اطلاعاتـــي قوانيـــن، آرا و 
ــات قضايـــي تصميمـ

ــوه  ــات در قـ ــاوری اطلاعـ ــوزه فنـ در حـ
قضاييـــه طرحـــی بـــه نـــام طـــرح ملـــی 
ـــف شـــده اســـت.  ـــک، تعري ـــت الکترونی عدال
ـــور  ـــد حض ـــت می‌خواه ـــرح در نهای ـــن ط ای
ــتفاده  ــرای اسـ ــبکه‌ای را بـ ــای شـ در دنیـ
مســـتقیم مـــردم از مباحـــث الکترونیکـــی 
ــام  ــورت عـ ــر به‌صـ ــد. اگـ ــاد نمایـ ایجـ
ـــوزه  ـــج ح ـــم، پن ـــگاه کنی ـــرح ن ـــن ط ـــه ای ب

ــردی دارد: راهبـ
 حـــوزه اول: جامعـــه قضايـــی شـــبکه‌ای، كـــه 
ـــاری  ـــع آم ـــروژه نظـــام جام ـــن حـــوزه پ در اي
تعريـــف شـــده اســـت. یکـــی از نيازهـــاي 
ــن  ــت، ایـ ــزی مدیریـ ــي برنامه‌ریـ اساسـ
اســـت کـــه اطلاعـــات و آمـــار مناســـبی 

ـــد؛ ـــته باش داش
ــوزش و  ــانی آمـ ــع انسـ ــوزه دوم: منابـ حـ

پژوهـــش شـــبکه‌ای؛
حوزه سوم: دسترسی شبکه‌ای؛
 حوزه چهارم: اقتصاد شبکه‌ای؛

 حوزه پنجم: سیاست‌گزاری شبکه‌ای.
ـــود  ـــت می‌ش ـــده ثب ـــه پرون ـــی ک ـــر از زمان اگ
تـــا زمانـــی کـــه حکـــم اجـــرا می‌شـــود، 
ــم،  ــام دهيـ ــته‌بندی انجـ ــم دسـ بخواهيـ
ـــر  ـــوان در نظ ـــی را می‌ت ـــش اصل ـــار بخ چه
ـــد  ـــات می‌توان ـــاوری اطلاع ـــه فن ـــت ک گرف

بـــه ایـــن حوزه‌هـــا کمـــک کنـــد:
بخـــش اول: سیســـتم‌هایی هســـتند کـــه 
بـــه فرآیندهـــای اجرایـــی و عملیاتـــی 

کمـــک می‌کننـــد.
بخـــش دوم: فرآیندهـــای مدیریتـــی و 
نظارتـــی اســـت و ایـــن موضـــوع بحـــث 

مکاتبـــات را کـــم می‌کنـــد کـــه یکـــی از 
ـــتگاه‌های  ـــردم در دس ـــزرگ م ـــکلات ب مش
ـــای  ـــت. کارکرده ـــر اس ـــن ام ـــی همی قضای
خـــارج از اســـتاندارد و روال کـــه می‌توانـــد 
در اطلاعـــات دادرســـی و هزینه‌هایـــی 
کـــه بـــه مـــردم تحمیـــل می‌شـــود 
کمـــک بســـزایی کنـــد. از طـــرف ديگـــر 
ــت‌های  ــه درخواسـ ــود كـ ــوم می‌شـ معلـ
ـــر روی  ـــي ب ـــاي جغرافياي ـــی در واحده مردم
ــد و  ــی می‌چرخـ ــات قضایـ ــه موضوعـ چـ
جرايمـــی کـــه در آنجـــا اتفـــاق می‌افتـــد 
چطـــور اســـت و ایـــن بـــه قـــوه‌ قضايیـــه 
ـــل  ـــائلی از قبی ـــی مس ـــل و ارزیاب ـــازه ح اج
ـــرم و  ـــوع ج ـــرایط وق ـــرم و ش ـــی ج جغرافیای

ــد. ــور را می‌دهـ ــع آن در کشـ ــا توزیـ یـ
بخـــش ســـوم: حـــوزه اطلاع‌رســـانی 
مراحـــل  خصـــوص  در  کـــه  اســـت 
رســـیدگی، کاســـتی‌ها و نیازمندی‌هـــا 
ـــانی  ـــود دارد اطلاع‌رس ـــده وج ـــه در پرون ک

انجـــام می‌شـــود.
ــی  ــات الکترونیکـ ــارم: خدمـ ــش چهـ بخـ
ــردم و  ــن مـ ــه مابیـ ــت کـ ــی اسـ تعاملـ
قـــوه قضايیـــه صـــورت می‌پذیـــرد. ایـــن 
ــان  ــردم خودشـ ــه مـ ــت کـ ــمتی اسـ قسـ
مســـتقیماً و بـــدون واســـطه بـــا دســـتگاه 
قضایـــی ارتبـــاط پیـــدا می‌کنند)رفعتـــي، 

.)3  :1387
ازجملـــه كارهـــاي انجـــام شـــده در 
بخـــش فعـالیــــت‌های اجــــرايي و عمليــــاتي 
می‌تـــوان بـــه سیســـتم‌های زيـــر اشـــاره 

نمـــود:
ـــن  ـــه بزرگ‌تری ـــت ك ـــي عدال ـــبكه مل 1- ش
ــن  ــت. ایـ ــوری اسـ ــع کشـ ــبکه جامـ شـ
شـــبکه كليـــه مراکـــز دســـتگاه قضایـــی 
کشـــور )900 نقطـــه( را بـــا یکدیگـــر 
ـــتری‌های  ـــی دادگس ـــرده و تمام ـــط ک مرتب
ـــازمان  ـــی، س ـــکی قانون ـــا پزش ـــور ب کل کش
زنـدان‌هــــا و سازمـان ثبــــت‌اسناد، دادسراها، 
اداری،  عدالـــت  دیـــوان  دیوان‌عالـــی، 

ســـازمان قضایـــی نیروهـــای مســـلح، بانـــک 
مرکـــزی و ســـازمان ثبت‌احـــوال متصـــل 

.)5  :1386 می‌شوند)شـــهرياري، 
ــاد بانـــک اطلاعـــات بـــر خـــط  2- ایجـ
بـــدوی،  حوزه‌هـــای  در  قضایـــی  آراء 
ــه  ــور: کـ ــی کشـ ــر و دیوان‌عالـ تجدیدنظـ
ــی از آراء  ــع اطلاعاتـ ــک جامـ ــامل بانـ شـ
ـــی  ـــک اطلاعات ـــن بان ـــت. در ای ـــی اس قضای
جمـــع‌آوری می‌شـــود و افـــراد می‌تواننـــد 
در حوزه‌هـــای مختلـــف از آنهـــا اســـتفاده 

کننـــد.
3- ســـامانه پشـــتیبانی اطلاعاتـــی، ارتباطـــی 
و یـــا قضایـــی از قضـــات کـــه همـــان پورتـــال 
قضـــات می‌نامنـــد: بدین‌وســـیله قضـــات 
می‌تواننـــد از آراء هـــم اطـــاع داشـــته و تمـــام 
ـــرار  ـــالا در اختیارشـــان ق ـــت ب ـــا امنی ـــوارد ب م

می‌گیـــرد.
4- ســـامانه الکترونیکـــی ابـــاغ اوقـــات 
ـــردم  ـــه م ـــی: از اینک ـــا و اوراق قضای دادگاه‌ه
به‌صـــورت حضـــوری و توســـط مکاتبـــه 
کاغـــذی بـــه دادگاه مراجعـــه کننـــد و از دادگاه 
ـــه  ـــود ك ـــری می‌ش ـــد، جلوگی ـــت بگیرن وق
ـــد  ـــه 50 درص ـــام يافت ـــات انج ـــق مطالع طب
ـــن  ـــه اي ـــوط ب ـــط مرب ـــي فق ـــات مردم مراجع
ــی،  ــامانه الکترونیکـ ــت. سـ ــوع اسـ موضـ
ــاغ و  ــن ابـ ــورت آنلایـ ــات را به‌صـ اوقـ

وقت‌هـــا را بیـــان می‌کنـــد.
5- بایگانـــی الکترونیکـــی پرونده‌هـــای 

راکـــد.
ــی و  ــیون اداری و مالـ ــعه اتوماسـ 6- توسـ

ــتیبانی. پشـ
7- برنامه نظارت الکترونیک.

ـــات  ـــک اطلاع ـــی بان ـــامانه الکترونیک 8- س
ـــکان  ـــوه و م ـــف، نح ـــم مختل ـــم: جراي جراي
وقـــوع آنهـــا در ایـــن ســـامانه ثبـــت 

. می‌شـــود
9- ســـامانه اطلاعـــات مکانـــی ملـــی 
ـــی  ـــام اطلاعات ـــن ســـامانه تم ـــی: در ای قضای
کـــه در مـــورد یـــک پرونـــده اتفـــاق 
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می‌افتـــد، نـــوع جـــرم و آن افـــرادی کـــه 
ــا  ــر رویgis )گزارش‌هـ ــتند بـ در آن هسـ
ــود؛  ــرح می‌شـ ــه( مطـ ــر نقشـ ــی بـ مبتنـ
کـــه جـــزء مســـائل بســـیار مهـــم در 
جرم‌شناســـی اســـت و شـــاخصه بســـیاری 
از کشـــورهای توســـعه یافتـــه اســـتفاده از 
ــرم  ــای جـ ــتم‌های جغرافیـ ــن سیسـ همیـ

است.
ــات ســـجل  ــامانه بانـــک اطلاعـ 10- سـ
ــامانه‌ای  ــری: سـ ــجل کیفـ ــی و سـ قضایـ
کـــه در مـــورد افـــراد همـــه اطلاعـــات را 
جمـــع‌آوری می‌نمایـــد و افـــراد به‌راحتـــی 

ــود. ــد بـ ــایی خواهنـ قابل‌شناسـ
11- بانـــک آراء قضایـــی: امـــروزه در 
کشـــورهای توســـعه‌یافته اگـــر یـــک 
حکـــم بـــرای یـــک نـــوع دادخواســـت در 
جایـــی از کشـــور صـــادر می‌شـــود، تمـــام 
قضـــات آن کشـــور بـــه رویـــه رســـیدگی و آن 
ـــر  ـــع هســـتند و جالب‌ت حکـــم اشـــراف و مطل
از آن اینکـــه اگـــر در جـــای دیگـــری در کشـــور 
چنـــان دادخواســـتی ارائـــه شـــود همـــان 
ـــرای آن  ـــه ب ـــه اولی ـــوان نتیج ـــه به‌عن نتیج

صـــادر می‌شـــود.
ـــه  ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــن: ب ـــک قوانی 12- بان
خیلـــی از عبـــارات قضایـــی کـــه توســـط وکلا 
ـــی  ـــز قضای ـــی و در مراک ـــاورین حقوق و مش
ـــت  ـــی نیس ـــود، عبارات ـــاره می‌ش ـــه آن اش ب
ـــا  ـــوم آنه ـــه مفه ـــردم متوج ـــوم م ـــه عم ک
ـــارت و اصطلاحـــات  ـــان ســـاده عب شـــوند، بی
قوانیـــن باعـــث درک صحیـــح و ســـریع از 
ـــری  ـــث جلوگی ـــاید باع ـــده و ش ـــن ش قوانی

ـــود. ـــاوی ش ـــرح دع ـــرت ط از کث
ایـــن سیســـتم می‌توانـــد نقـــاط ضعـــف 
دســـتگاه را بـــه مـــا بدهـــد، یعنـــی مـــا 
پیش‌بینـــی می‌کنیـــم کـــه در کجـــا 
مشـــکل داریـــم و بـــه ســـراغ همان‌هـــا 
خواهیـــم رفـــت. در پیشـــگیری از جرايـــم 
و کاهـــش تخلفـــات در فرآینـــد دادرســـی 
ـــرات در سیســـتم  کمـــک خواهـــد کـــرد. تغیی

را بـــه ســـادگی اجـــازه نخواهـــد داد. اگـــر 
تغییـــری در سیســـتم )در محتویـــات پرونـــده( 
ـــری  ـــل پیگی ـــرات قاب ـــود آن تغیی ـــام ش انج
ـــات  ـــال اطلاع ـــادل و انتق ـــود. تب ـــد ب خواهن
ــری  ــب‌تر و بهتـ ــت مناسـ ــا امنیـ ــم بـ هـ

صـــورت خواهـــد گرفـــت.
ـــي:  ـــده قضاي ـــت پرون ـــتم مديري 13- سيس
ـــان  ـــت زم ـــع مديري ـــك سيســـتم جام ـــه ي ك
ـــده در  ـــك پرون ـــه ي ـــوط ب ـــاي مرب و رخداده
ـــت  ـــه آن از ثب ـــيدگي ب ـــد رس ـــول فرآين ط
پرونـــده تـــا صـــدور رأي و ختـــم پرونـــده 
اســـت)Lord Woolf,1996,p9(؛ بـــه عبارتـــي 
سيســـتمي بـــراي كمـــك بـــه اشـــخاص 
مرتبـــط بـــا پرونـــده قضايي)شـــامل كادر 
اداري و قضايـــي دادگاه‌هـــا، كادر اداري 

ــاب  ــه و اصحـ ــوه قضاييـ ــي قـ و مديريتـ
ــات و  ــت اطلاعـ ــراي دريافـ ــوي(، بـ دعـ
ـــا  ـــي ب ـــای قضاي ـــر پرونده‌ه ـــت بهت مديري
ـــات  ـــاوري اطلاع ـــهيلات فن ـــتفاده از تس اس

ــت)رمضاني، 1382: 12(. ــات اسـ و ارتباطـ
در دادگاه‌هـــای فـــدرال آمريـــكا تعريـــف 
وســـیع‌تری از ايـــن سيســـتم ارائـــه 
ـــده،  ـــت پرون ـــتم مديري ـــت: سيس ـــده اس ش
ـــان  ـــي آس ـــراي دسترس ـــت ب ـــتمي اس سيس
ــن  ــات و طرفيـ ــتان‌ها، قضـ و ارزان دادسـ
ـــق  ـــده از طري ـــات پرون ـــه اطلاع ـــده ب پرون

ـــيدگي  ـــای رس ـــش هزینه‌ه ـــت و كاه اينترن
ــات  ــازي قضـ ــا و توانمندسـ ــه پرونده‌هـ بـ
بـــراي مديريـــت جريـــان پرونده‌هـــا و 
كاهـــش بـــار كاري دادگاه‌هـــا و افزايـــش 
 Walton,(كارايـــي تصمیم‌گیـــری ايشـــان

.)D. F. and McDow, W. C,2002,p 14

سيســـتم مديريـــت پرونـــده قضايـــي 
به‌عنـــوان اصلی‌تریـــن كاربـــرد فنـــاوري 
ـــه‌ي  ـــل ده ـــا، از اواي ـــات در دادگاه‌ه اطلاع
1990 میـــادی مـــورد توجـــه كشـــورها 
ـــتاي  ـــتم‌ها در راس ـــاير سیس ـــت. س ـــوده اس ب
تســـهيل ارتبـــاط بيـــن دادگاه‌هـــا و نهادهـــاي 
مرتبـــط و نيـــز بـــراي افزايـــش دسترســـي بـــه 
 Velicogna,(اطلاعـــات، توســـعه‌ یافته‌انـــد

.)Marco,2006,p13

ــده  ــای پیچیـ ــور روش‌هـ ــتم مذکـ سیسـ
مدیریـــت پرونـــده از قبیـــل مدیریـــت 
پــرونـــــده‌های متمــــایز را تســـهیل 
ـــه  ـــوط ب ـــور مرب ـــت ام ـــادر اس ـــد و ق می‌کن
ـــادی از  ـــداد زی ـــده خـــاص را در تع ـــک پرون ی
ـــد  ـــر می‌توان ـــد. کارب ـــی کن ـــا بازیاب پرونده‌ه
بـــه ســـرعت، پرونده‌هایـــی را کـــه فراتـــر 
ــتند،  ــی هسـ ــی دادرسـ ــل طبیعـ از عوامـ
شناســـایی کـــرده و به‌موقـــع مشـــکلا‌ت 
مشـــکلات  و  نمایـــد  حل‌وفصـــل  را 
مـــورد تجزیه‌وتحلیـــل، دســـته‌بندی و 
ســـازمان‌دهی قـــرار گیـــرد تـــا قضـــات، 
ــت و  ــان را از وضعیـ ــران و کارشناسـ مدیـ
تراکـــم پرونده‌هـــا مطلـــع ســـازد. بـــا 
به‌کارگیـــری سیســـتم مدیریـــت پرونـــده، 
بهـــره‌وری کارکنـــان افزایـــش یافتـــه و زمـــان 
ــد؛  ــش می‌یابـ ــا کاهـ ــی پرونده‌هـ دادرسـ
ـــود  ـــوابق موج ـــتم س ـــن سیس ـــن ای همچنی
کلیـــات و اصـــول ضـــروری در پرونـــده را 
ـــا  ـــی دادگاه‌ه ـــر تمام ـــت مؤث ـــرای مدیری ب
ـــم  ـــی کوچـــک متراک بجـــز دادگاه‌هـــای خیل

ـــه مـی‌کنـد. و خـلا‌صـ
بـــر اســـاس مطالعـــات تطبيقـــي اجـــراي 
ـــي  ـــابه در يك ـــتم مش ـــك سيس ـــي ي آزمايش

سـامانه خدمـات الکترونیـک 
کمـک خواهـد کـرد تـا برخی 
واسـطه‌ها در رونـد رسـیدگی 
بـه یـک پرونـده حذف شـوند 
و حـذف ایـن واسـطه‌ها منجر 
بـه تسریـــع در رسیدگـــی 
پرونده‌هـای قضایـی و کاهش 
اطالـه دادرسـی خواهـد شـد.
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ـــس،  ـــتر انگلي ـــهر منچس ـــای ش از دادگاه‌ه
صرفه‌جویـــی معـــادل هزينـــه چهـــار روز 
ـــه ميـــزان 10000  كاري كامـــل در هفتـــه و ب
تـــا 12000 پونـــد بـــه ازاي هـــر روز بـــه دنبـــال 

.)Moss, b,2004,p11(ـــت ـــته اس داش
الكترونيـــك:  خدمـــات  ســـامانه   -14
براســـاس آیین‌نامـــه ارائـــه خدمـــات 
ـــی‌دارد:  ـــرر م ـــه مق ـــي ک ـــك قضاي الكتروني
»در اجـــرای بنـــد 6 سیاســـت‌های کلـــی 
قضایـــی پنج‌ســـاله ابلاغـــی 1388/9/1 و 
ـــم  ـــه پنج ـــون برنام ـــاده‌ي 48 قان ـــد ج م بن
ـــاده‌ي  ـــد ج م ـــره بن ـــور و تبص ـــعه کش توس
11 قانـــون ارتقـــاء ســـامت نظـــام اداری 
و مقابلـــه بـــا فســـاد، مصـــوب 1390 و در 
راســـتای رفـــع اطالـــه دادرســـی، تســـریع 
در امـــور جـــاری محاکـــم و پیشـــگیری از 
ـــه در  ـــه اینک ـــت ب ـــا عنای ـــرم و ب ـــوع ج وق
ـــی  ـــیدگی مدن ـــق و رس ـــل تحقی ـــه مراح کلی
ــات الکترونیـــک  ــه خدمـ و جزایـــی و ارائـ
ــب  ــن برحسـ ــام مطمئـ ــی، داده پیـ قضایـ
ـــاء  ـــته، امض ـــم نوش ـــوا در حک ـــوع و محت ن
و اصـــل اســـت و نمی‌تـــوان صرفـــاً بـــه 
ـــات  ـــادل اطلاع ـــا نحـــوه تب لحـــاظ شـــکل ی
از اعتبـــار بخشـــیدن بـــه محتـــوا و آثـــار 
ــامانه  قانونـــی آن خـــودداری نمـــود«، سـ
خدمـــات الكترونيـــك تعريـــف، ايجـــاد و 
ــه  ــورت آزمونـ ــرداری به‌صـ ــورد بهره‌بـ مـ
در امـــور چـــك در تهـــران گرديـــد كـــه 
ذيـــاً بـــه پـــاره‌ای از مزايـــاي سيســـتم 

ــود: ــاره می‌شـ ــور اشـ مذكـ
ــک  ــک کمـ ــات الکترونیـ ــامانه خدمـ سـ
ــا برخـــی واســـطه‌ها در  خواهـــد کـــرد تـ
ـــذف  ـــده ح ـــک پرون ـــه ی ـــیدگی ب ـــد رس رون
شـــوند و حـــذف ایـــن واســـطه‌ها منجـــر 
ــای  ــیدگی پرونده‌هـ ــریع در رسـ ــه تسـ بـ
ـــه دادرســـی خواهـــد  قضایـــی و کاهـــش اطال
ـــری  ـــرح و پیگی ـــر، ط ـــال حاض ـــد. در ح ش
ــک،  ــه چـ ــاوی مطالبـ ــی دعـ الکترونیکـ
ـــکایات  ـــی ش ـــری الکترونیک ـــرح و پیگی ط

صـــدور چـــک بلامحـــل، ارائـــه الکترونیکـــی 
لایحـــه و مـــدارک پرونده‌هـــای قضایـــی 
ـــک  ـــت الکترونی ـــک، دریاف ـــه چ ـــوط ب مرب
مربـــوط  پرونده‌هـــای  قضایـــی  اوراق 
بـــه چـــک، کســـب اطـــاع از وضعیـــت 
پرونده‌هـــای مربـــوط بـــه چـــک، از 
طریـــق ســـامانه و پرداخـــت الکترونیکـــی 
ــه  ــر ارائـ ــی در دفاتـ ــای دادرسـ هزینه‌هـ
خدمـــات الکترونیـــک قضایـــی قابـــل 
انجـــام اســـت. ايـــن سيســـتم می‌توانـــد 
ــای  ــم پرونده‌هـ ــدن حجـ ــم شـ ــه کـ بـ
ـــدور  ـــد ص ـــا مانن ـــی در دادگاه‌ه ـــبه قضای ش
ـــر ترکـــه  ـــا تحری ـــت ی گواهـــی انحصـــار وراث
ـــه  ـــیدگی ب ـــت رس ـــش وق ـــد و کاه بینجام
ـــته  ـــی داش ـــتری در پ ـــا را در دادگس پرونده‌ه
ــی  ــر قضایـ ــیس دفاتـ ــا تأسـ ــد و بـ باشـ
ــیر  ــن مسـ ــوان در ایـ ــک می‌تـ الکترونیـ
ـــر  ـــه دفات ـــه اينك ـــه ب ـــا توج ـــت.  ب گام برداش
اســـناد رســـمی توزیـــع بســـیار مناســـب 
ـــبی در  ـــورت نس ـــد و به‌ص ـــی دارن جغرافیای
ـــهر،  ـــتان، ش ـــم از شهرس ـــور اع ـــام کش تم
بخـــش و روســـتاها را دربرگرفته‌انـــد و 
می‌تواننـــد در راه الکترونیکـــی شـــدن 
دســـتگاه قضـــا، کمک‌رســـان باشـــند. 

ـــر  ـــمت دفات ـــه س ـــمی ب ـــناد رس ـــر اس دفات
ــد.  ــمی می‌رونـ ــناد رسـ ــی اسـ الکترونیکـ
ـــه از درون  ـــد ک ـــن را دارن ـــت ای ـــا قابلی آنه
ـــورت  ـــکاران، به‌ص ـــر و هم ـــر دفات ـــا دیگ ب
ـــا  ـــرون ب ـــند و از بی ـــاط باش ـــبکه‌ای در ارتب ش
ــتگاه‌های حاکمیتـــی مرتبـــط  ــایر دسـ سـ

باشـــند.
ــان و  ــش زمـ ــای كاهـ ــی از روش‌هـ یكـ
ســـرعت بخشـــیدن در ایـــن بخـــش بـــه 
ـــتفاده از  ـــد اس ـــان می‌توان ـــده كارشناس عقی
فناوري‌هـــای پیشـــرفته و دخیـــل كـــردن 
ــا  ــه بـ ــی؛ البتـ ــور قضایـ ــاوري در امـ فنـ
ــردن  ــرار كـ ــتانداردها و برقـ ــت اسـ رعایـ

امنیـــت اولیـــه باشـــد.
4-اقدامـات عملی سـازمان قضایی 
نیروهـای مسـلح در مسـیر تحقـق 

الکترونیکی عدالـت 
ســـازمان قضایـــی نیروهـــای مســـلح 
ــوان  ــران به‌عنـ ــامی ایـ ــوری اسـ جمهـ
یکـــی از ســـازمان‌های تابعـــه قـــوه ی 
قضايیـــه بـــا بهره‌گیـــری از نیروهـــای 
متعهـــد و باتجربـــه اقدامـــات چشـــمگیر و 
پیاده‌ســـازی  زمینـــه  در  قابل‌توجهـــی 
بســـترهای تحقـــق عدالـــت الکترونیـــک 
داشـــته اســـت کـــه بـــه اهـــم آنهـــا بـــه 

ــود: ــاره می‌شـ ــر اشـ ــرح زیـ شـ
1- ارتقـــاء و بهینه‌ســـازی بســـتر ارتبـــاط 

شـــبکه‌ای ســـتاد مرکـــز بـــا اســـتان‌ها؛
2- پیگیـــری بهبـــود و ارتقـــاء بســـتر 
و بخش‌هـــای  بـــا ســـتاد  ارتباطـــی 

مختلـــف قـــوه قضايیـــه؛
3- استانداردســـازی ســـامانه دادرســـی 

الکترونیـــک در ســـطح کشـــور؛
ــی  ــامانه دادرسـ ــودن سـ ــتانی نمـ 4- اسـ
الکترونیـــک دادســـراها و دادگاه‌هـــای 

نظامـــی؛
ـــی و  ـــور اداری، مال ـــودن ام ـــزه نم 5- مکانی
ـــتان‌ها در  ـــز و اس ـــتاد مرک ـــتیبانی در س پش

ـــه؛ ـــامانه یکپارچ ـــب س قال

ـــای  ـــی نیروه ـــازمان قضای س
ـــامی  ـــوری اس ـــلح جمه مس
ایـــران به‌عنـــوان یکـــی از 
ـــوه ی   ـــه ق ـــازمان‌های تابع س
ـــری از  ـــا بهره‌گی ـــايیه ب قضـ
نیــروهـای متعهد و باتجـربه 
اقـدامــــات چشـــمگیر و 
زمینـــه  در  قابل‌توجهـــی 
پیـاده‌ســــازی بســـترهای 
ـــک  ـــت الکترونی ـــق عدال تحق

داشـــته اســـت.
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ـــرش  ـــامانه پذی ـــاء س ـــازی و ارتق 6- بهینه‌س
مراجعیـــن؛

7- راه‌اندازی سامانه بایگـــانی الکتـــرونیکی 
پـــرونده‌هـــا؛

8- راه‌انـــدازی ســـامانه تلفـــن تحـــت 
شـــبکه؛

ــرد  ــعه کاربـ ــای توسـ ــام پروژه‌هـ 9- انجـ
فنـــاوری اطلاعـــات و ارتباطـــات شـــامل:

ـــات الکترونیـــک  ـــف- طراحـــی درگاه خدم ال
ـــد ســـازمان در ســـتاد مرکـــز  و تارنمـــای جدی

و 30 نقطـــه اســـتانی؛
ــردش  ــامانه گـ ــاء سـ ــود و ارتقـ ب- بهبـ

الکترونیکـــی مکاتبـــات؛
ج- بهینـــه ســـازی امنیتـــی شـــبکه‌های 

داخلـــی؛
د- راه انـــدازی ســـامانه اطلاع‌رســـانی 
الکتـــرونیـــــک بـــا هـــدف ارائـــه 
ــررات،  ــن، مقـ ــک قوانیـ ــخ الکترونیـ نسـ
ـــوزشی،  ـــزوات آمـــ بخشنامـــه‌هـــــا، ج

نشـــریات و ...؛
ه- طراحی سامانه نظارت الکترونیک؛

ــات  ــاوری اطلاع ــورای فن ــکیل ش و- تش
ســازمان بــا مشــارکت کارشناســان اســتانی؛
ی- اجرایـــی نمـــودن روش مدیریـــت 
ـــطح  ـــات در س ـــاوري اطلاع ـــه‌ای فن منطق
ـــیل‌های  ـــتفاده از پتانس ـــدف اس ـــور باه کش

ـــتانی. ـــه اس ـــاط تابع ـــازمان در نق ـــوه س بالق
)نشـــریه همـــراه(

برآمد
ـــاوري  ـــرفت فن ـــا پيش ـــگام ب هم
اطلاعـــات و اســـتفاده از آن در امـــور 
ـــت  ـــازی دول ـــي و پیاده‌س حاكميت
ـــری  ـــزام به‌کارگی ـــي، ال الكترونيك
ـــتم  ـــات در سيس ـــاوري اطلاع فن
قضايـــي به‌خوبـــی مشـــهود 
اســـت و طبيعـــي اســـت كـــه اگـــر 
ايـــن همراهـــي و همگامـــي بـــا 
ـــب  ـــا تصوي ـــات ب ـــاوري اطلاع فن
قـوانيــــن و آییـن‌نامــــه‌های 
نگيـــرد،  صـــورت  اجرايـــي 
تبعـــات و لطمـــات جبـــران 
ناپذيـــري در آن بـــه وجـــود 
ــه  ــور كـ ــد آورد. همان‌طـ خواهـ
در  پيشـــرفته  در كشـــورهاي 
فعالیت‌هـــای  زمينـــه  ايـــن 
ـــت،  ـــه اس ـــام گرفت ـــياري انج بس
ــران  ــي ايـ ــتم قضايـ در سيسـ
ـــری  ـــي و مؤث ـــای عمل ـــز گام‌ه ني
ــر  ــا نظـ ــده و بـ ــته شـ برداشـ
ويـــژه رياســـت محتـــرم قـــوه 
ـــان در  ـــدات ايش ـــه و تأكي قضايي
لـــزوم به‌کارگیـــری فنـــاوري 

اطلاعـــات و ارتباطـــات در سيســـتم 
ـــازی  ـــي، شـــاهد پیــاده‌سـ قضاي
ـــایی ازجمله سيستم  سیستـم‌هــ
ــي،  ــده قضايـ ــت پرونـ مديريـ
ســـامانه خدمـــات الكترونيـــك، 
ـــتم  ـــت، سيس ـــي عدال ـــبكه مل ش
خودکارســـازی اداري و ... هســـتيم 
ــده‌ای  ــش آینـ ــن نویدبخـ و ایـ
پويـــا در فعالیت‌هـــای دســـتگاه 

قضايـــي خواهـــد بـــود.
در حــال حاضــر دســتگاه قضايــي 
ــده‌ای  ــكلات عم ــا مش ــران ب اي
ــدم  ــي، ع ــه دادرس ــل اطال از قبي
اطلاعاتــي  بانک‌هــای  وجــود 
پراكندگــي  جــرم،  انــواع 
خــاص،  جرايــم  جغرافيايــي 
بانک‌هــای اطلاعاتــي مربــوط 
بــه ســجل كيفــري افــراد، اقــام 
ــاز در بخــش  اطلاعاتــي مــورد ني
پيشــگيري از وقــوع جــرم و غيــره 
ــا  ــوان ب ــه می‌ت ــت ك ــه اس مواج
ــات و  ــاوري اطلاع ــتفاده از فن اس
ــد  ــق آم ــا فائ ــر آنه ــات ب ارتباط
و مطابــق ســند چشــم‌انداز در 
رتبــه اول توســعه قضايــي منطقــه 

ــت. ــرار گرف ق
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اشاره:
در ایـن مقالـه مقـررات مربـوط بـه ثمن، مفهـوم، خصوصیات ثمن، تعهـدات خریدار نسـبت به پرداخت نقـدی و نحوه‌ي 
تحویـل ثمـن و همچنیـن ثمـن شـناور، اوصـاف ثمـن و قابلیت تعییـن آن مورد بررسـی قرار گرفته و مشـخص شـدهک ه 
در پرداخـت ثمـن اگـر تأخیـر صـورت گیـرد )طبق مـاده‌ی402 قانون مدنـی(، معامله قابل فسـخ خواهد بـود. ولی وجود 
شـرایطی مانـع از فسـخ معاملـه می‌شـود و همچنیـن بیـان مـی‌داردک ه ذکر ثمـن در عقد تنهـا راه تعیین ثمن نیسـت؛ بلکه 
روش‌هـای متـداول و مرسـومی موجـود اسـت، گاه ثمـن معین نیسـت؛ اما قابلیـت تعییـن را دارد و در این مقالـه به اثبات 
رسـیده اسـت. در قسـمت پيشـين ايـن مقاله در خصـوص ثمن و تعهـدات خريدار توضيحاتي داده شـد در اين شـماره به 

ادامـه ايـن مبحـث مي‌پردازيم.

مهدی ابراهیم‌زاده، کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

ثمن و قابلیت تعیین آن
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3-اوصاف ثمن
طبق ماده‌ی214 ق.م. »مورد معامله باید مال یا 
عملی باشد که هر یک از متعالمین تعهد تسلیم 
یا ایفاء آن را می‌کنند«؛ چون ثمن با ایفاء آن به 
دیگری انتقال می‌یابد پس مورد معاملاتی که 
می‌خواهند ایفاء گردد، باید مال یا عملی باشد، 
لذا ثمن می‌تواند مال یا عمل باشد و براساس 
مواد 215 و 216 ق.م، مال یا عمل بدون ثمن 

باید دارای ویژگی‌هایی باشد همچون:
الف( مالیت داشته باشد؛

ب( متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد؛
ج( مبهم نباشد.
اقسام ثمن

به‌طور کلی مصادیق ثمن شامل موارد زیر 
است:

1( عین خارجی و کلی؛
2( منفعت؛

3( عمل قابل نقل ‌و انتقال؛
4( حق قابل نقل‌ و انتقال.

با توجه به تعریف بیع طبق ماده‌ی 338 ق.م. 
مبیع باید معین باشد و قابل تملیک؛ ولی ثمن 
که همان عوض معلوم است فهمیده می‌شود 
که دایره‌ی اموالی که می‌تواند ثمن قرارگیرد 

وسیع‌تر است)امامی، پیشین: 493-494(.
معلـوم بـودن عـوض بسـته بـه داوری عرف 
دارد، چنانکه در گذشـته در شـمال ایران ثمن 
همچـون گوسـفند، گاو و... می‌بـود ولـی در 
جنـوب ماهـی،... یـا در بنـدر ترکمـن بیـع بـا 
ثمنـی همچـون اسـب و... بـوده اسـت. نـوع 
دیگـری از ثمـن طبـق بنـد دوم مـاده‌ی 339 
ق.م کـه »ممکـن اسـت بیـع بـه دادوسـتد 
نیـز واقـع گـردد«؛ یعنـی تعریـف معاطـات 
کـه همـان بیـع به دادوسـتد اسـت؛ امـا نکته 
قابل‌توجـه ایـن اسـت کـه چنانچـه عقـد، 
معاطـات باشـد، ثمـن از ارکان آن و منظـور 
دادوسـتد مـال اسـت؛ ولـی در عقـد معاوضـه 
طبـق مـاده‌ی 464 ق.م عوض نیز مال اسـت. 
تفـاوت میـان معاطـات و معاوضه بـا توجه به 
شـرح تفـاوت بیان‌شـده میـان معاوضـه و بیع 

همـان قصـد و اراده طرفیـن در انعقـاد معامله 
اسـت، امـا بـرای روشن‌شـدن بهتـر قصـد و 
اراده طرفیـن، قرائـن و اوضـاع و احـوال خارج 
یـا وضعیـت معامله نمایـان از قصد بیع باشـد 
نـه معاملـه دیگـری از قبیل معاوضـه، اباحه و 
امثـال آن. از نظـر وحـدت ملک مـاده‌ی 339 
ق.م. کلیـه‌ی عقـود را می‌تـوان به‌وسـیله 
دادوسـتد منعقـد سـاخت، مگـر آنکـه قانـون 

اسـتعمال الفـاظ را لازم بدانـد.
طبـق مـورد اول اقسـام ثمـن یعنـی عیـن 
خارجـی و کلـی همـان اقسـام مبیـع طبـق 

اسـت. مـاده‌ی 350 ق.م. 
لـذا مـوارد دیگـر همچـون منفعـت و عمـل و 
حـق قابـل نقـل و انتقال نمی‌تواننـد مبیع قرار 
گیرنـد؛ زیـرا طبـق تعریف عقد بیـع، مبیع باید 

عین باشـد)همان: 494- 490(.
3-1-قابلیت تعیین ثمن

ــن ثمــن  ــا راه تعیی ــد تنه ــر ثمــن در عق ذک
نیســت؛ هــر چنــد روش متــداول و مرســوم 
آن اســت. گاه ثمــن معیــن نیســت؛ امــا 
ــذا ابتــدا بایــد معلــوم  قابلیــت تعییــن دارد. ل
ــد در  ــی و بع ــن را بررس ــودن ثم ــن ب و معی
جســتجوی راه‌هــای دیگــر تعییــن ثمــن در 

ــود. ــد ب عق

3-1-1-معلوم و معین بودن ثمن
وفـق مـاده‌ی 190 و 216 ق.م. مـورد معاملـه 
بایـد معلـوم و معیـن باشـد و در بیـع به‌عنوان 
یـک عقد معـوض مورد معامله و شـرط مزبور 
شـامل مبیع و ثمن، هر دو می‌شـود. گرچه در 
ماده‌ی 190 ق.م که در بیان شـرایط اساسـی 
مـورد معاملـه آمده اسـت اشـاره ای  به عبارت 
معلـوم بـودن مورد معامله نشـده اسـت، لیکن 
کلمـه‌ی »معیـن« در ایـن مـاده معنـای عام 

داشـته و شـامل معلوم بودن نیز هسـت.
مؤیـد ایـن نظـر مـاده‌ی 1108 قانـون مدنی 
فرانسـه اسـت کـه ظاهـراً مأخذ مـاده‌ی 190 
بـه شـمار می‌آیـد. لـذا بـا توجـه به سـابقه و با 
در نظـر گرفتـن مـاده‌ی 216 ق.م. این‌گونـه 
لفـظ »معیـن« در  اسـتنباط می‌شـود کـه 
مـاده‌ی190 ق.م ناظـر بـه هـر دو مفهـوم 
»معلـوم« و »معیـن بـودن« مـورد معاملـه 
بلکـه  نه‌تنهـا در عـرف عمومـی  و  اسـت 
حتـی در عبـارات حقـوق نیـز به‌عنـوان دو 
لفـظ متـرادف بـه‌کار می‌روند)عباس‌آبـادی، 

مجیـد، پیشـین: 127-128(.
منظور از ثمن معین، ثمن معلوم است، معلوم 
در مقابل مجهول به‌کار برده می‌شود و معین 
در مقابل مردد؛ اما چون واژه‌ی معین گاهی 
در مقابل مجهول به‌کار می‌رود و ثمن معین 
در مقابل ثمن شناور قرار داده شده است ناچار 
از اصطلاح »ثمن معین« استفاده شده است. 
ثمن، یکی از عوضین معامله است. براساس 
بند 3 ماده‌ی 190 ق.م مورد معامله باید معیّن 
و معین باشد. ثمن معمولًا وجه رایج، یعنی پول 
است. خواه پول رایج کشور باشد یا ارز رایج 
کشور دیگری. گفته شده است که براساس 
قانون مدنی، خریدار و فروشنده باید قبل از 
انعقاد قرارداد در مورد ثمن )و مبیع( توافق کرده 

باشند)داراب‌پور، پیشین: 234(.
اینکـه مـاده‌ی 190ق.م، معیـن  علی‌رغـم 
بـودن مـورد معاملـه را از شـرایط صحت عقد 
دانسـته، امـا تعریفـی از آن بـه عمـل نیـاورده 
مسـتفاد  ق.م،  و594  مـواد 564  از  اسـت، 

ــا  ــد تنه ــن در عق ــر ثم ذک
ــت؛  ــن نیس ــن ثم راه تعیی
هــر چنــد روش متــداول 
و مرســوم آن اســت. گاه 
ــا  ــت؛ ام ــن نیس ــن معی ثم
ــذا  ــن دارد. ل ــت تعیی قابلی
ابتــدا بایــد معلــوم و معیــن 
ــی و  ــن را بررس ــودن ثم ب
بعــد در جســتجوی راه‌هــای 
دیگــر تعییــن ثمــن در عقــد 

ــود. ب
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می‌شـود کـه مقصـود از معیـن بـودن، مـردد 
نبـودن مـورد معاملـه بیـن دو یـا چنـد شـیء 
اسـت. مبنـای ایـن شـرط نیز رفع غرر اسـت. 
بدیـن معنـی کـه متعاملیـن بایـد بداننـد در 
مقابـل آنچـه از دسـت می‌دهنـد، چـه چیزی 
به‌دسـت می‌آورنـد. معاملـه نمی‌توانـد یکی از 
دو یـا چنـد شـیء معین قـرار گیرد؛ مثاًل  اگر 
کسـی تعهـد نمایـد کـه پـس از دو مـاه خانـه 
یـا بـاغ خـود را بـه دیگـری انتقـال بدهـد و یا 
تعهـد کنـد که هر یـک از آن دو را که متعهدله 
بخواهـد بـه او انتقـال خواهـد داد، آن تعهـد 
باطل اسـت. در بسـیاری از قوانیـن ملل دیگر 
این‌گونـه تعهـد صحیـح اسـت؛ زیـرا معاملـه 
مزبـور غـرری کـه موجـب اخالل آن گردد، 
در برنخواهـد داشـت. عـده‌ای از حقوقدانـان 
پیشـنهاد  فروشـنده‌ای  چنانچـه  معتقدنـد 
فـروش یکـی از دو چیـزی را کـه ارزش برابـر 
ندارنـد بکنـد و بهـای هریک را معین سـازد و 
بـه مشـتری اختیـار دهـد تـا هـر کـدام را که 
می‌خواهـد انتخـاب کنـد، تردیـد در درسـتی 
بیـع روا نیسـت. چـرا کـه می‌تـوان بـر آن بود 
کـه وی چنـد ایجـاب را در یـک عبـارت اراده 
کـرده اسـت و با قبـول هرکـدام از آنها عقدی 
براسـاس ایجـاب و قبـول خـاص خـود واقـع 
می‌گردد)عباس‌آبـادی، پیشـین: 129-130(.
اگـر ثمـن بـرای ثالـث معلـوم باشـد، ولـی 
بـرای طرفیـن معلـوم نباشـد، ثمـن از دیدگاه 
قانـون مدنـی نامعیّـن اسـت. چـون ثمـن 
بایـد همزمـان یـا قبـل از انعقاد معاملـه برای 
طرفیـن بـه صورتـی کـه عرفـاً آن را معیّـن 
می‌گوینـد، مشـخص و معلـوم باشـد. برخـی 
حقوقدانـان بـرای رفـع ایـن عیـب در مواقعی 
کـه بایـد ثمـن توسـط ثالث مشـخص شـود، 
آن را باطـل ندانسـته، بلکـه آن را قـراردادی 
بـه شـمار آورده‌انـد کـه بـر مبنـای آن، عقـد 
بیـع منعقـد خواهد شـد. مثـل مـوردی که دو 
طـرف و عـده‌ی بیـع را مشـروط بـه تعییـن 
ثمـن از طریق کارشـناس کرده باشـند، با این 
توصیـف، اگـر شـخص ثالـث یا کارشناسـی 

نخواهـد یـا نتوانـد ثمن را مشـخص کند، بیع 
-235 پیشـین:  نمی‌شـود)داراب‌پور،  واقـع 

.)234
از تعابیر گوناگون نویسندگان و آراء و نظرات 
فقها و حقوق‌دانان استنباط می‌شود که معلوم 
بودن ویژگی‌هایی دارد که فقدان آن و عدم 
علم به این ویژگی‌ها، موجب جهالت و درنتیجه 
غرری بودن معامله می‌شود. لذا این ویژگی‌ها 
موجب ارزش مورد معامله است و به‌واسطه 
وجود یا فقدان آنها، به نحو قابل‌توجهی در 

رغبت متعاملین اثر می‌گذارد.
نقطه‌ی مقابل علم، جهل است و جهالت نسبت 
به مورد معامله، ممکن است به‌واسطه جهل 
به‌ وجود و حصول و یا جهل به اوصاف کمی 
و کیفی پدید آید. چنانچه متعاملین در وجود، 
که  هنگامی  معامله، خصوصاً  مورد  حصول 
عین و معین است. در هنگام عقد تردید داشته 
باشند، به اتفاق آن معامله باطل و کان لم یکن 

است)عباس‌آبادی، پیشین: 128(.
3-1-2-معلوم و معین بودن ثمن در 

فقه
آنچه رکن اساسی عقد بوده و هدف نهایی 
طرفین قرارداد می‌باشد موضوع آن است، علم 
به عوضین به‌عنوان دو رکن عقد به همین 

جهت اهمیت دارد.
تحصیل این علم ممکن است قبل از عقد یا 
هم‌زمان با انعقاد عقد صورت پذیرد، بعضی از 
فقها علم به عوضین را قبل از انعقاد و عقد 
ضـروری دانسته‌انـد)عبـاس‌آبـادی، پیشین: 
131-130(؛ ولی به نظر می‌رسد، اگر هم‌زمان 
با انعقاد عقد، علم طرفین کامل گردد، به نحوی 
که در لحظه انشای عقد متعاملین با علم و 
آگاهی کافی نسبت به عوضین، عقد را منعقد 
نمایند، برای صحت عقد کافی است. اگر تا 
زمان انعقاد عقد، علم حاصل نشود، عقد باطل 
بوده و کسب آگاهی از ویژگی‌های مورد معامله 
پس از انعقاد عقد، فاقد ارزش و اعتبار است و 
عقد باطل شده را حیات نمی‌بخشد. در فقه 
امامیه در ضرورت معلوم بودن مورد معامله، 

هیچ تردیدی نیست و این امر مسلم به شمار 
می‌رود و ادعای اجماع بر لزوم علم به مورد 

معامله نیز شده است)انصاری، 1392: 215(.
 گرچـه بعضـی از فقهـا اجمـاع مطـرح شـده 
را محـل تردیـد قـرار داده و معتقدنـد اگـر 
اجماعـی هـم وجـود دارد، مسـتند بـه حدیث 
نبـوی نفـی غـرر اسـت و نـه در زمینـه معلوم 
بـودن ثمـن، لیکـن شـرط علـم بـه مقـدار 
 ،)131 پیشـین:  اسـت)عباس‌آبادی،  ثمـن 
به‌طوری‌که بسـیاری از فقهـاي امامیه مدعی 
اجمـاع بـه لـزوم علم بـه مورد معامله شـده‌اند 
و چنانچـه تعییـن ثمـن بـه یکـی از متعاملین 
احالـه شـود، بیـع باطـل اسـت، همان‌گونـه 
کـه در کتاب‌هـای فقهـی مختلـف ازجملـه، 
تذکره، سـرائر، چنین حکمی بیان شـده اسـت 
و جملگـی نیـز در ایـن مـورد بـه حدیـث نفی 
غرر اسـتناد کرده‌اند)انصاری، پیشـین: 213(.

3-1-3-تعیین ثمن در کنوانسـیون 
بیـع بین‌المللی)1(

مــذاکرات مقـدماتی کنـوانسیـون بیانـگر 
اختلاف‌نظرهای فراوانی در این زمینه است. 
به‌ظاهر،  که  کنوانسیون   55 و   14 ماده‌ی 
تعیین  مورد  در  می‌رسند،  نظر  به  متعارض 
ثمن احکامی را بیان داشته‌اند. این اختلاف و 
تعارض، ناشی از حاکمیت دو تفکر در نظام‌های 
حقوقی مختلف است، در حقوق برخی کشورها، 
تعیین ثمن برای صحت قرارداد ضروری است 
و هرگاه ثمن به‌طور قطعی معین نباشد، مانند 
باطل  بیع  بررسی شد،  اسلام  فقه  در  آنچه 
است. درحالی که در بعضی از نظام‌های حقوق 
کامن‌لا، در صورت عدم تعیین ثمن، خریدار 
باید ثمن متعارف را بپردازد. لذا صرف‌نظر از 
تعارض مطرح شده بین مواد 14 و 55، ایده 
تصویب کنندگان کنوانسیون را مبیّن صحت 
عقد بیع، بر فرض عدم تعیین ثمن می‌دانند 
و ماده‌ی 55 را ناظر بر چگونگی تعیین ثمن 
-136 پیشین:  کرده‌اند)عباس‌زاده،  تلقی 
135(؛ بنابراین، وقتی به اجرای ماده‌ی 55 
کنوانسیون برسد، با قراردادی روبرو هستیم 
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که نه به‌طور صریح و نه به‌طور ضمنی، ثمن 
در آن تعیین نشده و شیوه‌ای را برای تعیین ثمن 
ارائه نمی‌دهد. برای تعیین ثمن در قراردادها 
مشمول ماده‌ی 55، معیارهایی به شرح ذیل 

ارائه می‌نماید:
الف( ثمنی که عموماً رایج بود.

ب( در زمان انعقاد قرارداد رواج داشته باشد.
ج( برای چنان کالایی رایج باشد.

د( اوضاع و احوال انعقاد قرارداد مشابه در این 
مورد نیز مدنظر قرار گیرد.

منظـور از ثمـن عمومـاً رایـج، ایـن اسـت که 
بـرای تعییـن ثمـن باید ضابطـه نوعی ملاک 
قـرار گیـرد، نـه ثمنـی کـه در یـک قـرارداد 
وجـود داشـته و یـا مدنظـر یکـی از طرفیـن 
اختالف  هنـگام حـدوث  بنابرایـن  باشـد؛ 
در مـورد قراردادهـای مشـمول مـاده‌ی 55، 
مقـام رسـیدگی‌کننده ثمـن را کـه نوعـاً در 
قراردادهـای رایـج آن تجـارت کالا تعییـن 

می‌شـود، معیـار و مالک قـرار می‌دهـد.
دومیـن معیار تعیین‌کننده عنصر زمان اسـت. 
زمان‌هـای گوناگونـی در یک قـرارداد مدنظر 
قـرار می‌گیـرد، از قبیـل زمـان انعقاد قـرارداد، 
زمـان تسـلیم مبیـع، زمـان تأدیـه ثمـن و... 
لیکـن مـاده‌ی 55، زمـان انعقـاد قـرارداد را 
معیـار شناسـایی میزان ثمـن قرار داده اسـت 
و لـذا قیمت بـازار، در روزی که قـرارداد منعقد 
شـده اسـت، مالک تعیین و تشـخیص ثمن 

در چنـان قـراردادی اسـت.
اوضاع و احوال کلی قراردادهای فروض کالای 
مشابه نیز در تعیین قیمت، باید مدنظر قرارگیرد؛ 
زیرا نحوه‌ی پرداخت، نحوه‌ی تسلیم، زمان، 
مکان تسلیم، پرداخت نسیه و نقد بودن بیع 
و... از عواملی هستند که در میزان ثمن، مؤثر 
واقع می‌شوند)عباس‌زاده، پیشین:141-140(؛ 
بنابراین با توجه به موارد فوق، فروض مختلف 

تعیین ثمن عبارت‌اند از:
1. قابلیت تعیین ثمن که در این شیوه تعیین 
ثمن به معیارهایی در آینده واگذار می‌گردد. 
حال ممکن است این معیارها، معیارهایی ثابت 

و بدون ارتباط با اراده متعاملین یا شخص ثالث 
باشد و یا ممکن است به اراده یکی از طرفین یا 

شخص ثالث وابسته باشد.
2. تعیین ثمن براساس اراده متعاملین و یا 

شخص ثالث.
از  اعم  کارشناس،  به  قیمت  تعیین  چنانچه 
متعاملین یا شخص ثالث محول شود مانعی 

در صحت قرارداد وجود ندارد.
3. فقدان علم و ضابطه جهت تعیین ثمن.

مسکوت گذاردن ثمن گاهی مبتنی بر مصالح 
خاص است. مثلًا وجود قیمت عرفی، طرفین 
را بی‌نیاز از هرگونه مذاکره‌ای در این زمینه 
می‌نماید، یا اینکه وصول مبیع به قدری حائز 
اهمیت است که ثمن چندان در مقابل آن 
اهمیت ندارد)عباس‌زاده، پیشین: 141-144(.

3-1-4- تعیین ثمن نامعین در عقد
3-1-4-1- قابلیـت تعییـن ثمن در 

فقـه امامیه
ــه  ــم ب ــاب عل ــا در ب ــر فقه ــارات اکث از عب
ثمــن، اســتنباط می‌شــود کــه مشــهور 
قابلیــت تعییــن ثمــن را در رفــع ابهــام 
معتبــر نمی‌داننــد و معاملــه بــه ایــن 
کیفیــت را غــرری به‌شــمار می‌آوردنــد. 

بــر ایــن موضــوع ادعــای اجمــاع نیــز شــده 
اســت)انصاری، 1415، ج 4: 206؛ مراغــه‌ای، 
83؛   :1375 نراقــی،  1391؛   ،2 ج   ،1429
جبعــی عاملــی، 1414، ج 3: 174؛ اراکــی 
1415، ج 2: 253؛ شــهید تبریــزی، 1428، ج 
2: 439(؛ همچنیــن فــروش بــه حکــم یکــی 
ــدار  ــاً خری ــه مث ــوری ک ــن، به‌ط از طرفی
ثمــن را تعییــن کنــد، باطــل می‌دانند)حلّــی، 
1429، ج 5: 265؛ نجفی، 1374، ج 22: 405؛ 

ــی، ج 5: 278(.  ــینی عامل حس
در مقابــل نظــر فــوق کــه متعلــق به مشــهور 
فقهــای امامیــه اســت، برخــی از فقهــا ایــراد 
ــد.  ــه نموده‌ان ــی ارائ ــرده و نظــرات متفاوت ک
طبــق یــک نظر)اســکافی، ابن‌جنیــد، 1415 
هـــ. ق: 183( مبیعــی کــه در آن مشــتری بــه 
ــروش  ــن بف ــه م ــد: »کالا را ب ــع می‌گوی بای
بــه همــان قیمتــی کــه بــه دیگــران 
می‌فروشــی«، صحیــح اســت. لیکــن بــرای 

مشــتری خیــار ثابــت اســت.
ــی، 1418 هـــ.  ــدس اردبیل ــر دیگر)مق نظ
ــه در آن  ــی ک ــه روایت ــتناد ب ــا اس ق:176( ب
ــی را  ــم بیع ــام حک ــادق علیه‌الس ــام ص ام
ــذار  ــه مشــتری واگ ــن آن ب ــن ثم ــه تعیی ک
ــزم  ــدار را مل ــته و خری ــح دانس ــده، صحی ش
بــه تأدیــه‌ی ثمــن نمــوده، اعتقــاد دارد کــه 
در فــرض عــدم ذکــر ثمــن در صــورت 
ــم موجــب  ــدم عل ــن ع ــن ای تراضــی طرفی
ــا  ــازار ی ــت ب ــه قیم ــبت ب ــع نس ــان بی بط
قــراردادی  ثمــن  به‌عنــوان  ثمن‌المثــل 
قابــل تعییــن اســت. ایشــان به بررســی ســند 
روایــت پرداختــه و روایــت را از نــوع صحیــح 
ــل  ــت به‌دلی ــد در نهای ــر چن ــد؛ ه می‌شناس
الــزام ناشــی از نظــر مشــهور، فقهــای امامیــه 
را اجماعــی کــه از علامــه درخصــوص لــزوم 
ــر  ــده، از نظ ــل ش ــد نق ــن در عق ــن ثم تعیی
ــت  ــد و روای ــدول می‌کن ــود ع ــخصی خ ش
ــه یــک مــورد خــاص حمــل می‌نمایــد. را ب
نظــر مشــهور کــه ثمــن قابــل تعییــن را در 
عقــد کافــی نمی‌دانــد و تأکیــد دارد کــه ثمــن 

متعاملیـن باید بداننـد در مقابل 
آنچـه از دسـت می‌دهنـد، چـه 
چیـزی بـه‌دسـت مـی‌آورنـد. 
معاملـه نمی‌تواند یکـی از دو یا 
چنـد شـیء معیـن قـرار گیرد؛ 
مثاًل  اگـر کسـی تعهـد نماید 
کـه پـس از دو ماه خانـه یا باغ 
خـود را به دیگـری انتقال بدهد 
و یـا تعهـد کنـد که هـر یک از 
آن دو را کـه متعهدلـه بخواهـد 
بـه او انتقـال خواهـد داد، آن 

تعهـد باطل اسـت. 
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بایــد در عقــد ذکــر شــود. در اســتدلال‌های 
ــی  ــوی »نه ــث نب ــاع و حدی ــه اجم ــود ب خ

غــرر« اســتناد کــرده اســت.
3-1-4-2- قابلیـت تعییـن ثمن در 

قانـون مدنی
ثمن در عقد بیع یکی از دو رکن تراضی است، 
همان‌طور که علم به مبیع شرط صحت بیع 
است، با توجه به لزوم وضع غرر، ثمن پرداختی 

نیز نباید مجهول باشد.
گاهــی طرفیــن به‌طــور مشــخص و قطعــی 
ثمــن را در قــرارداد ذکــر می‌کننــد و قــرارداد 
بــا جمــع دیگــر شــرایط بــه وجــود می‌آیــد، 
ــه‌ای اســت  ــرارداد به‌گون ــوع ق امــا گاهــی ن
ــح و  ــاد آن، امــکان تصری کــه در زمــان انعق
رقــم قطعــی وجــود نــدارد. مثــاً در معاملات 
تعییــن  را  قیمــت  کارخانه‌هــا  خــودرو، 
می‌کننــد یــا در فــروش نفــت قیمــت روز در 

ــردد. ــال می‌گ ــه اعم معامل
در معاملات بین افراد نیز گاه تعیین قیمت یا 
اجرت به مشتری واگذار می‌شود. در تمام این 
موارد، بنای طرفین این است که طرف مقابل 
آنچه را متعارف و معقول جامعه است حکم 
کند)یحیی‌پور؛ الهویی نظری، 1391: 122-

121 و 127-128(.
3-1-4-3-شیوه‌های تعیین ثمن

چنان کـه گذشـت مطلوبیـت و ضرورت تعیین 
ثمن در عقد بیع امری اجتناب‌ناپذیر است. حال 
می‌خواهیم شیوه‌های تعیین ثمن در عقد بیع را 

به شرح ذیل برشماریم:
1. تعیین در متن عقد؛

2. تعیین ضابطه و معیار؛
3. تفویض اختیار تعیین؛

4. برمبنـای مناسـبات پیشـین میـان طرفین 
. مله معا

ثمن معین شده در عقد گاه ثابت است، گاه 
متغیر، ریشه‌ی قابلیت تغییر را باید در نیازها و 

منطبق عرفی جستجو کرد.
سـنتی‌ترین روش در تعییـن ثمـن، تعییـن 
به‌صـورت مقطـوع طرفیـن و در زمـان انعقاد 

قـرارداد اسـت. این شـیوه مورد تأکیـد و تأیید 
فقهـای امامیـه بـوده و در قانـون مدنـی نیـز 
مـورد توجـه قانون‌گـذار قـرار گرفتـه اسـت.

گاه نحـوه‌ی انجـام معامالت اقتضـاء دارد تا 
ثمـن بیـش از یـک مورد باشـد یا قابـل تغییر 
باشـد، مثاًل کالاهایـی نقداً یکصدهـزار ریال 
و به‌طـور نسـیه بـه یکصدوبیسـت‌هزار ریـال 
فروختـه می‌شـود. در ایـن مـوارد، انتخـاب با 
خریـدار اسـت کـه در نهایت به انجـام معامله 
بـر موضـوع مشـخص می‌انجامـد؛ گویـی 
فروشـنده ایـن اختیـار را بـه خریـدار داده تا از 
میان شـرایط موجود، دسـت به انتخاب زده و 
عقـد را به قبول خویش واقع سـازد)یحیی‌پور؛ 

الهویـی نظری، پیشـین: 132-133(.
گاهی طرفین به‌جای تعیین کل ثمن، از معیارها 
و ضوابطی استفاده می‌کنند که در نهایت به 
از  این روش  ثمن می‌انجامد.  نهایی  تعیین 
شیوه‌های سنتی مناسب‌تر است و خواسته‌ی 

واقعی طرفین را بهتر برآورده می‌کند.
مانند فروش زمینی محصور به بهای متری 
یکصدهزار ریال. در اینجا با مشخص بودن 
مقدار مبیع و قیمت واحد آن، هرچند ثمن بدواً 
معین نیست، اما قابلیت محاسبه و تعیین را 

دارد، فرض غرر منتفی است)همان: 133(.
اختیار تعیین ثمن ممکن است به فروشنده، 
خریدار یا به ثالث محوّل شود. برخلاف مشهور 
فقهای امامیه، می‌توان صحت این معاملات را 

پذیرفت. در این فرض، طرفین پذیرفته‌اند که 
شخص مقابل یا ثالث داور بر مبنای نرخ روز و 
قیمت متداول و متعارف حکم کند، لذا سلیقه‌ی 
شخصی خود را دخالت نداده‌اند و از این جهت، 
این طریقه راه مناسب‌تری برای جلوگیری 
از غرر و ضرر در معامله است. اگر شخصی 
اتومبیل خود را به دیگری بفروشد و تمامی 
شرایط اساسی صحت معامله وجود داشته باشد 
و طرفین فقط قیمت معامله را به نظر کارشناس 
و یا یکی از طرفین معامله، وا‌گذارند معامله 

صحیح خواهد بود)کاتوزیان، پیشین: 151(.
در منابـع فقهـی، قاعـده‌ای تحـت عنـوان 
»المعـروف بین‌التجـار کالمشـروط بینهم« یا 
»المعـروف بیـن التجـار کالمعـروف بالنّص« 

وجـود دارد.
هر چند در منابع فقهی به این قاعده به تفصیل 
پرداخته نشده است، اما کاربرد این قاعده در 
عصر حاضر بسیار مفید و لازم است. از این قاعده 
برمی‌آید که آنچه میان بازرگانان شناخته شده و 
معهود است، اعتباری همچون شرط یا تصریح 
میان ایشان دارد. بعضی از آنچه بین طرفین 
متداول و جاری شناخته شده است، به منزله‌ی 
ذکر در عقود است. این حکم از مواد 225 و 
می‌آید)یحیی‌پور؛  به دست  نیز  1128 ق.م. 

الهویی نظری، پیشین: 135(.
برآمد

و  بـوده  حقوقـی  اصطالح  ثمـن 
مفهـوم آن مـا بـه ازای مبیـع در عقد 
بیـع اسـت. یکـی از شـرایط صحت 
عقـد بیع نیـز معلـوم و معیـن بودن 
آن اسـت. طبق نظر مشـهور فقهای 
امامیـه انعقاد معاملـه‌ای که عوضین 
آن مجهـول باشـد غـرری و ممنـوع 
اسـت و مجهـول بـودن ثمـن بـه 
جهـت غـرری بـودن معاملـه، منـع 
شـرعی دارد. اگـر ثمـن بـرای ثالث 
معلـوم باشـد ولـی بـرای طرفیـن 
معلوم نباشـد، ثمـن از دیدگاه قانون 
مدنی نامعین اسـت، چـون ثمن باید 

اگـر ثمـن بـرای ثالـث معلوم 
طرفیـن  بـرای  ولـی  باشـد، 
معلوم نباشـد، ثمـن از دیدگاه 
قانـون مدنـی نامعیـّن اسـت. 
چـون ثمـن بایـد همزمـان یـا 
قبـل از انعقـاد معاملـه بـرای 
طــرفیــن به صـورتــی کـه 
عرفـاً آن را معیـّن می‌گوینـد، 

مشـخص و معلـوم باشـد.
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پي‌نوشت‌:
1. United Nation Convention For Sale of Goods.

فهرست منابع:
ــارات  ــاپ 34، انتش ــد اول، چ ــی، جل ــوق مدن ــن، حق ــی، میرسیدحس 1- امام

ــامیه، 1392. اس
2- امینــی، ســیدابراهیم، مطالعــه‌ی تطبیقــی شــیوه‌ی پرداخــت و تعییــن ثمــن 
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هم‌زمـان یـا قبـل از انعقـاد معاملـه 
بـرای طرفیـن بـه صورتی کـه عرفاً 
آن را معیـّن می‌گوینـد، مشـخص و 
معلـوم باشـد. بـرای رفـع این عیب 
حقوقدانـان ثمن را توسـط شـخص 
ثالث مشـخص می‌کنند و آن را باطل 
نمی‌داننـد، بلکـه آن را قـراردادی به 
شـمار می‌آورنـد کـه بـر مبنـای آن، 

عقـد بیـع منعقـد خواهد شـد.
هـرگاه در قـرارداد معوضـی، عوض 
قـرارداد  انعقـاد  زمـان  در  معاملـه 
مشـخص نباشـد، اعم از اینکه مقدار 
یـا نـوع یـا مشـخصات آن معلـوم و 
معینّ نباشـد، یا قرار باشـد که میزان 
آن در آینـده معلـوم و معیـّن شـود، 
می‌گوینـد ثمن ایـن قرارداد شـناور 
اسـت. حال خریـدار یـا نماینده‌ی او 
بایـد همـان پولـی را که تعهـد کرده 
اسـت، پرداخـت کنـد. اگـر »پـول 
محاسـبه« و »پول پرداخت« متفاوت 
باشـد، محاسـبه‌ی ثمـن براسـاس 
پـول محاسـبه خواهد بـود و تأدیه‌ی 
ثمـن نیز براسـاس »پـول پرداخت« 
انجـام می‌شـود و پـول پرداخت هم 

بایـد پـول رایج کشـور باشـد.

عـده‌ای از حقـوق‌دانـان معتقدنـد که 
مشتری نمی‌تواند دو چیز را که ارزش 
فروشنده(  رضایت  )با  ندارند  برابر 
هرکدام را به میل خود انتخاب کنند؛ 
چون وی چند ایجاب را در یک عبارت 
اراده کرده است و با قبول هرکدام از 
آنها عقدی براساس ایجاب و قبول 
خاص خود واقع می‌گردد، لذا تردیدی 
در درستی بیع روا نیست، ولی اگر دو 
چیز از حیث ارزش و اوصاف یکسان 
باشد، بیع درست خواهد بود زیرا در 
چنین حالتی فرض غرر وجود ندارد. 
در حقوق برخی کشورها، تعیین ثمن 
برای صحت قرارداد ضروری است، 
اگر ثمن به‌طور قطعی معین نباشد، 
بیع باطل است. درحالی‌که در بعضی 
از نظام حقوق کامن لا، درصورت عدم 
تعیین ثمن، خریدار باید ثمن متعارف 
را بپـردازد. صـرف‌نظـر از تعـارض 
مطرح شده، بین مواد 14 و 15، عمده 
تصویب‌کنندگان کنوانسیون را مبینّ 
صحت عقد بیع، بر فرض عدم تعیین 
ثمن می‌دانند و مـاده‌ی 55 را ناظر بر 
چگونگی تعیین ثمن تلقی کرده‌اند. 
لذا برای تعیین ثمن در قراردادهای 

مشمـول ماده‌ی55، معیـارهـایی به 
شرح ذیل ارائه می‌نمایند.

1. ثمنی که عموماً رایج باشد؛
2. در زمان انعقاد قرارداد رواج داشته 

باشد؛
3. برای چنان کالایی رایج باشد؛

4. اوضـاع و احـوال انعقـاد قـرارداد 
مشـابه در ایـن مـورد نیـز مدنظـر 

قرارگیـرد.
و  بــه مطلوبیــت  باتوجــه  لــذا 
ــد  ــن در عق ــن ثم ــرورت تعیی ض
ــت،  ــر اس ــری اجتناب‌ناپذی ــع ام بی
ــد  ــن در عق ــن ثم ــیوه‌های تعیی ش

بیــع عبارت‌انــد از:
الف( تعیین در متن عقد؛

ب( تعیین ضابطه و معیار؛
ج( تعویض و اختیار تعیین؛

میان  پیشین  مناسبات  مبنای  بر  د( 
طرفین معامله.

همچنیــن تعییــن قیمــت می‌توانــد 
ــا  ــن ی ــی از طرفی ــده‌ی یک برعه
ــت در  ــن حال ــد. در ای ــث باش ثال
ــت  ــن، »قیم ــدم تعیی ــورت ع ص
ــد  ــه« در عق ــت عادل ــا »قیم روز« ی

اعمــال می‌شــود.
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 آراي 
 وحدت رويه

 هیئت عمومی ديوان عالي کشور
رأی وحـــدت رويـــه‌ي شـــماره‌ي 
ـــی  ـــوان عال ـــی دی ـــت عموم ۷۵۵ هیئ

کشـــور بـــا موضـــوع:
ـــای  ـــلیم تقاض ـــم و تس ـــت تنظی  کیفی

ـــی ـــن اهدای ـــت جنی دریاف
110/152/9677 ـ 1395/11/06

مقدمه
جلســـه‌ي هیئـــت ‌عمومـــی دیوان‌عالـــی 
کشـــور در مـــورد پرونـــده وحـــدت رويـــه‌ي 
ردیـــف 39/95 رأس ســـاعت ۸:۳۰ روز سه‌شـــنبه 
مـــورخ 1395/10/14 بـــه ‌ریاســـت حضـــرت 
حجت‌الاسلام‌والمســـلمین جنـــاب آقـــای 
ـــور  ـــوان ‌‌عالی‌‌کش ـــس دی ـــی رئی ـــین کریم حس
بـــا حضـــور حجت‌الاسلام‌والمســـلمین  و 
ـــدم  ـــوی مق ـــد مرتض ـــید احم ـــای س ـــاب آق جن
ــرکت  ــور و شـ ــتان ‌کل‌ کشـ ــده دادسـ نماینـ
آقایـــان رؤســـا، مستشـــاران و اعضـــای 
‌معـــاون کلیـــه شـــعب دیوان‌عالـــی کشـــور، 
در ســـالن هیئـــت‌ عمومـــی تشـــکیل شـــد و 
پـــس از تـــاوت آیاتـــی از کلام‌الله مجیـــد و 
قرائـــت گـــزارش ‌پرونـــده و طـــرح و بررســـی 
ـــده در  ـــف اعضـــای شـــرکت‌ کنن ـــات مختل نظری
ـــده  ـــه نماین ـــتماع نظری ـــورد و اس ـــوص م خص
ـــب‌  ـــه ‌ترتی ـــه ب ـــرم ‌کل‌ کشـــور ک دادســـتان محت
ذیـــل منعکـــس ‌می‌گـــردد، بـــه ‌صـــدور رأی 

وحـــدت‌ رويـــه‌ي ‌قضایـــی شـــماره‌ي ۷۵۵ ـ 
ــد. ــی گردیـ 1395/10/14 منتهـ

الف: گزارش پرونده
احترامـــاً معـــروض مـــی‌دارد: براســـاس 
ـــعبه ۲۴۴ دادگاه  ـــرم ش ـــت محت ـــزارش ریاس گ
عمومـــی حقوقـــی تهــــران، از شــــعب اول و پنجم 
ـــم  ـــفیت تنظیـ ـــاره کیـ ـــی کشـــور، درب دیوان‌عال

تسـلیم  و 
۱ـ توضیـــح اینکـــه شـــماره‌های فـــوق 
ـــمی  ـــه رس ـــب درج در روزنام ـــه ترتی ـــوط ب مرب

کشـــور اســـت.
تقاضـــای دریافـــت جنیـــن اهدایـــی، بـــا 
اســـتنباط از مـــاده‌ي دوم قانـــون نحـــوه 
ـــوّب  ـــارور مص ـــن ناب ـــه زوجی ـــن ب ـــداء جنی اه
1382/4/29 آراء مختلـــف صـــادر گردیـــده اســـت 
ـــود:  ـــس می‌ش ـــاً منعک ـــر ذی ـــان ام ـــه جری ک
ــعبه  ــده ۱۹۸۴ شـ ــات پرونـ ــق محتویـ ۱. طبـ
اول دیـــوان ‌عالی‌کشـــور، آقـــای مهـــدی ... و 
ـــتری  ـــه ‌... در دادگس ـــم ‌فاطم ـــان خان همسرش
شهرســـتان کـــرج بـــه طرفیـــت بخـــش 
ـــه  ـــاء )ص( ب ـــتان خاتم‌الانبی ـــاروری بیمارس ناب
خواســـته صـــدور حکـــم بـــر اهـــدای جنیـــن 
اقامـــه دعـــوی کرده‌انـــد کـــه پـــس از ثبـــت 
ـــده  ـــاع ش ـــی ارج ـــم دادگاه عموم ـــعبه نه ـــه ش ب
ــت  ــل اقامـ ــار محـ ــه اعتبـ ــعبه بـ ــن شـ و ایـ

ـــای  ـــتگی دادگاه‌ه ـــه شایس ـــوی ب ـــده دع خوان
دادگســـتری شهرســـتان تهـــران قـــرار عـــدم 
ـــول  ـــس از وص ـــه پ ـــرده ک ـــادر ک ـــت ص صلاحی
بـــه شـــعبه ۲۴۴ دادگاه عمومـــی خانـــواده ارجـــاع 
ـــه موجـــب  ـــز ب ـــر نی ـــده اســـت و دادگاه اخی گردی
چنیـــن  ـ1391/12/14  دادنـامــــه‌ي۲۱۰۶ 

اســـتدلال کـــرده اســـت: 
»... چــون به‌موجــب قانــون نحــوه اهــدای 
ــن  ــت جنی ــارور، دریاف ــن ناب ــه زوجی ــن ب جنی
دعــوی نبــوده و جنبــه ترافعــی نداشــته و نیــاز بــه 
تقدیــم دادخواســت بــه مفهــوم اخــص آن نــدارد 
ــود  ــرح نمی‌ش ــز مط ــس نی ــت ک ــه طرفی و ب
ــای  ــده تقاض ــون یادش ــاده‌ي ۲ قان ــق م و طب
دریافــت جنیــن اهدایــی بایــد مشــترکاً از طــرف 
زن و شــوهر تنظیــم و بــه دادگاه تقدیــم شــود و 
دادگاه بایــد در مــورد بچــه‌دار نشــدن و صلاحیت 
اخلاقــی و ســایر مــوارد مذکــور در قانــون 
تحقیقــات لازم بــه عمــل آورد، بنابرایــن دادگاه 
ــه رســیدگی  ــح ب محــل اقامــت زوجیــن را صال
ــت  ــدم صلاحی ــرار ع ــدور ق ــا ص ــته و ب دانس
ــرج و  ــی ک ــت دادگاه عموم ــار صلاحی ــه اعتب ب
حــدوث اختــاف پرونــده در اجــرای مــاده‌ي ۲۸ 
ــی و  ــای عموم ــن دادرســی دادگاه‌ه ــون آیی قان
ــاف  ــرای حــل اخت ــی، ب ــور مدن انقــاب در ام
ــی کشــور ارســال می‌شــود ...« ــوان عال ــه دی ب
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ــور  ــی کشـ ــعبه اول دیوان‌عالـ ــده در شـ پرونـ
ـــه  ـــه صـــدور دادنام ـــل ب ـــرح ذی ـــه ش ـــرح و ب مط

ـــت:  ـــده اس ـــر ش 1392/2/14 منج ۱۳۹ ـ
»نظـــر بـــه مفـــاد مـــاده‌ي ۲ قانـــون نحـــوه 
ـــوّب  ـــارور مص ـــن ناب ـــه زوجی ـــن ب ـــدای جنی اه
1382/4/19 طـــرح مـــورد بـــرای احـــراز 
ــمی  ــامت جسـ ــی و سـ ــت اخلاقـ صلاحیـ
و روحـــی زوجیـــن اســـت کـــه تقاضـــای آن 
ـــود  ـــم می‌ش ـــن تنظی ـــه زوجی ـــترکاً از ناحی مش
ـــن  ـــاً تعیی ـــت و طبع ـــم دادخواس ـــه تقدی ـــاز ب و نی
خوانـــده نـــدارد، لـــذا قـــرار صـــادره از دادگاه 
ـــخیص  ـــب تش ـــه و صائ ـــران موج ـــی ته عموم
ـــی  ـــادره از دادگاه عموم ـــرار ص ـــض ق ـــا نق و ... ب

ــد«. ــاف می‌نمایـ ــل اختـ ــرج حـ کـ
ـــده ۹۰۰۰۷۸  ـــات پرون ـــت محتوی ـــه دلال ۲. ب
ــای  ــور، آقـ ــم دیوان‌عالی‌کشـ ــعبه پنجـ شـ
طاهـــر ... و همســـرش ســـهیلا ...، بـــه 
ـــی  ـــاح مصنوع ـــاروری و لق ـــز ناب ـــت مرک طرفی
بـــه خواســـته صـــدور حکـــم بـــر اهـــدای 
ــرج  ــتان کـ ــتری شهرسـ ــن در دادگسـ جنیـ
اقامـــه دعـــوی کرده‌انـــد کـــه شـــعبه نهـــم 
ـــاز  ـــن شهرســـتان ب ـــواده ای دادگاه عمومـــی خان
ـــه  ـــده، ب ـــت خوان ـــل اقام ـــار مح ـــه اعتب ـــم ب ه
ـــران  ـــتری ته ـــای دادگس ـــتگی دادگاه‌ه شایس
قـــرار عـــدم صلاحیـــت صـــادر کـــرده کـــه 
ایـــن بـــار هـــم شـــعبه ۲۴۴ دادگاه عمومـــی 
خانـــواده تهـــران در مقـــام رســـیدگی، 
ــه  1392/3/13 بـ ــه ۴۱۶ ـ ــب دادنامـ به‌موجـ
ـــزارش  ـــن گ ـــک ای ـــد ی ـــه در بن ـــیوه‌ای ک ش
ـــیدگی  ـــه رس ـــح ب ـــود را صال ـــت، خ ـــده اس آم
ــاف  ــرای حل‌اختـ ــده را بـ ــته و پرونـ ندانسـ
بـــه دیـــوان عالـــی کشـــور فرســـتاده کـــه 
پـــس از ثبـــت بـــه شـــعبه پنجـــم ارجـــاع 
شـــده و هیئـــت شـــعبه طـــی دادنامـــه ۳۹۹ 

ـ1392/6/30 چنیـــن رأی داده‌انـــد: 
»بـــا عنایـــت بـــه اینکـــه تقاضـــای اهـــدای 
به‌هرحـــال  زوجیـــن،  ســـوی  از  جنیـــن 
ــان  ــی درمـ ــز تخصصـ ــت مرکـ ــه طرفیـ بـ
نابـــاروری در تهـــران تقدیـــم شـــده، حســـب 
مـــاک مـــاده‌ي ۱۱ قانـــون آییـــن‌ دادرســـی‌ 
دادگاه‌هـــای عمومـــی‌ و انقـــاب در امـــور 

مدنـــی، دادگاه عمومـــی تهـــران صالـــح بـــه 
‌رســـیدگی اســـت و لـــزوم تحقیقـــات شـــقوق 
ـــه  ـــن ب ـــدای جنی ـــوه اه ـــون نح ـــاده‌ي ۲ قان م
ـــب  ـــوّب 1382/4/29 موج ـــارور مص ـــن ناب زوجی
تغییـــر صلاحیـــت نخواهـــد بـــود و دادگاه 
ـــی  ـــت قضای ـــای نیاب ـــا اعط ـــران ب ـــی ته عموم
می‌توانـــد تحقیقـــات موردنظـــر را بخواهـــد و 
ـــل  ـــره‌ي ذی ـــتناد تبص ـــه اس ـــاس ب ـــن اس برای
مـــاده‌ي ۲۷ قانـــون مرقـــوم حـــل اختـــاف 

یـــد«. می‌نما
ــون  ــوق، چ ــور در ف ــب مذک ــت به‌مرات ــا عنای ب
شــعب اول و پنجــم دیوان‌عالــی کشــور بــا 
ــوه  ــون نح ــاده‌ي ۲ قان ــف از م ــتنباط مختل اس
ــوّب  ــارور مص ــن ناب ــه زوجی ــن ب ــدای جنی اه
ســال ۱۳۸۲ بالأخــص عبــارت »تقاضــای 
دریافــت جنیــن اهدایــی ...« آراء متفــاوت صــادر 
محتــرم  اعضــای  به‌طوری‌کــه  کرده‌انــد، 
ــن،  ــدای جنی ــای اه ــورد تقاض ــعبه اول در م ش
ــت  ــته و هیئ ــت را لازم ندانس ــم دادخواس تقدی
ــوی  ــا را دع ــن تقاض ــم ای ــعبه پنج ــرم ش محت
ــون  ــاده‌ي۱۱ قان ــت م ــا رعای ــرده و ب ــی ک تلق
آییــن دادرســی... در امــور مدنــی بــه اعتبــار محل 
اقامــت خوانــده، بــه شایســتگی دادگاه ‌عمومــی 
ــت‏،  ــل‌آورده اس ــه عم ــاف ب ــل اخت ــران ح ‌ته
لــذا بــرای جلوگیــری از صــدور آراء‌متهافــت بــا 
اســتناد بــه مــاده‌ي ۴۷۱ قانــون آییــن دادرســی 
ــت  ــه هیئ ــوع را در جلس ــرح موض ــری ط کیف
ــه‌ي  ــدت روي ــدور رأی وح ــرای ص ــی ب عموم

ــد. ــا می‌نمای ــی تقاض قضای
معاون قضایی دیوان عالی کشورـ 
ابراهیم ابراهیمی

ب: نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور
ــن  ــته زوجی ــه خواس ــه ن ــوع مطروح »در موض
نابــارور دعــوی محســوب می‌شــود و نــه 
به‌حســاب می‌آیــد.  دادگاه حکــم  تصمیــم 
ــدارد  ــذا چــون ایــن موضــوع جنبــه ترافعــی ن ل
زوجیــن می‌تواننــد در محــل اقامــت خــود 
ــن  ــا ای ــد. ب ــرح نماین ــش را مط ــای خوی تقاض
وصــف رأی شــعبه اول دیوان‌عالــی کشــور 
کــه مشــعر بــر همیــن امــر اســت مــورد تأییــد 

اســت«.

ج: رأی وحـــدت رويـــه‌ي شـــماره‌ي 
۷۵۵ ـ 1395/10/14 هیئـــت عمومـــی 

ــور ــی کشـ دیوان‌عالـ
ــن  ــداء جنیـ ــوه اهـ ــون نحـ ــررات قانـ از مقـ
بـــه زوجیـــن نابـــارور خصوصـــاً مـــاده‌ي ۴ آن 
ـــتفاد  ـــن مس ـــت دادگاه چنی ـــه صلاحی ـــع ب راج
ــرای  ــن بـ ــای زوجیـ ــه تقاضـ ــردد کـ می‌گـ
دریافـــت جنیـــن از امـــور ترافعـــی نیســـت و 
ــور  ــی ... در امـ ــون آیین‌دادرسـ ــررات قانـ مقـ
مدنـــی در خصـــوص رســـیدگی بـــه دعـــاوی 
ــاس،  ــن اسـ ــر ایـ ــت. بـ ــرف از آن اسـ منصـ
ـــت  ـــم دادخواس ـــدون تقدی ـــن ب ـــای زوجی تقاض
ـــان  ـــکونت آن ـــا س ـــت و ی ـــل اقام در دادگاه مح
قابـــل رســـیدگی اســـت و رأی شـــعبه اول دیـــوان 
ـــاق دارد،  ـــن نظـــر انطب ـــا ای ـــه ب ـــی کشـــور ک عال
صحیـــح و قانونـــی تشـــخیص داده می‌شـــود. 
ایـــن رأی طبـــق مـــاده‌ي ۴۷۱ قانـــون آییـــن 
دادرســـی کیفـــری در مـــوارد مشـــابه بـــرای 
ـــایر  ـــا و س ـــور، دادگاه‌ه ـــی کش ـــعب دیوان‌عال ش
ـــاع  ـــر آن لازم‌الاتب مراجـــع اعـــم از قضایـــی و غی

اســـت. 
هیئت عمومی دیوان عالی کشور

***
ــماره‌ي۷۵۶  ــه‌ي ش ــدت روي رأی وح
ــور  ــی کش ــی دیوان‌عال ــت عموم هیئ
بــا موضــوع: شــمول حکم مــاده‌ي۴۴۲ 

قانــون آییــن دادرســی کیفــری 
110/152/9677 ـ 1395/11/06

مقدمه
جلســـه ی هیئـــت ‌عمومـــی دیوان‌عالـــی 
کشـــور در مـــورد پرونـــده وحـــدت رويـــه‌ي 
ردیـــف 46/95 رأس ســـاعت۸:۳۰ روز سه‌شـــنبه 
مـــورخ 1395/10/14 بـــه ‌ریاســـت حضـــرت 
حجت‌الاسلام‌والمســـلمین جنـــاب آقـــای 
ـــور  ـــوان ‌‌عالی‌‌کش ـــس دی ـــی رئی ـــین کریم حس
بـــا حضـــور حجت‌الاسلام‌والمســـلمین  و 
ـــدم  ـــوی مق ـــد مرتض ـــید احم ـــای س ـــاب آق جن
ــرکت  ــور و شـ ــتان ‌کل‌ کشـ ــده دادسـ نماینـ
آقایـــان رؤســـا، مستشـــاران و اعضـــای 
‌معـــاون کلیـــه شـــعب دیوان‌عالـــی کشـــور، 
در ســـالن هیئـــت‌ عمومـــی تشـــکیل شـــد و 
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پـــس از تـــاوت آیاتـــی از کلام‌الله مجیـــد و 
قرائـــت گـــزارش ‌پرونـــده و طـــرح و بررســـی 
ـــرکت‌کننده در  ـــای ش ـــف اعض ـــات مختل نظری
ـــده  ـــه نماین ـــتماع نظری ـــورد و اس ـــوص م خص
ـــب‌  ـــه ‌ترتی ـــه ب ـــرم ‌کل‌ کشـــور ک دادســـتان محت
ذیـــل منعکـــس ‌می‌گـــردد، بـــه ‌صـــدور رأی 
وحـــدت‌ رويـــه‌ي ‌قضایـــی شـــماره‌ي ۷۵۶ ـ 

ــد. ــی گردیـ 1395/10/14 منتهـ
الف: گزارش پرونده

احتــرامـــــاً معــروض مـــــی‌دارد: بــراســاس 
 1395/3/13 ـ  گـــــزارش9016/126/721 
ـــی ریاســـت کل محاکـــم  ـــرم قضای ـــاون محت مع
عمومـــی و انقـــاب اصفهـــان، از شـــعب اول 
ــن  ــامی ایـ ــاب اسـ ــای انقـ و دوم دادگاه‌هـ
ـــاده‌ي  ـــتنباط از م ـــاف اس ـــا اخت ـــتان ب شهرس
ــری آراء  ــی کیفـ ــن دادرسـ ــون آییـ ۴۴۲ قانـ
ـــه  ـــه خلاص ـــت ک ـــده اس ـــادر گردی ـــاوت ص متف
ــس  ــل منعکـ ــرح ذیـ ــه شـ ــر بـ ــان امـ جریـ

: می‌شـــود
الـــف( بـــه دلالـــت محتویـــات پرونـــده 
ـــامی  ـــاب اس ـــعبه اول دادگاه انق ۹۳۱۸۲۲ ش
اصفهـــان، آقایـــان ۱. رســـول... ۲. محســـن... 
بـــه اتهـــام مشـــارکت در نگهـــداری و حمـــل 
مقـــدار دویســـت و ســـی‌وهفت کیلـــو و 
ـــرت  ـــاک و مباش ـــرم تری ـــاه گ ـــتصد و پنج هش
ـــانتی‌گرم  ـــاه س ـــرم و پنج ـــه گ ـــداری نُ در نگه
ـــه ی   ـــب دادنام ـــه موج ـــه و ب ـــیره آن محاکم ش
۹۲۱ـ1394/7/30 هرکـــدام از بابـــت شـــرکت در 
ـــتناد  ـــه اس ـــوم ب ـــزان مرق ـــه می ـــاک ب ـــل تری حم
مـــواد یـــک و بنـــد ۶ از مـــاده‌ي ۵ ناظـــر بـــر 
بندهـــای ۴ و ۵ مـــاده‌ي ۳۰ قانـــون اصـــاح 
ـــد  ـــز بن ـــدر و نی ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب ـــون مب قان
یـــک مـــاده‌ي ۵ ایـــن قانـــون و مـــواد ۱۲۵، ۱۳۴و 
ـــل  ـــه تحم ـــامی ب ـــازات اس ـــون مج ۲۱۵ قان
ـــت  ـــاق و پرداخ حبـــس ابـــد و ۷۴ ضربـــه ش
ـــزار  ـــاد ه ـــد و هفت ـــون و پانص ـــه میلی شصت‌وس
تومـــان جـــزای نقـــدی و متهـــم ردیـــف دوم 
ـــه پرداخـــت  ـــر شـــده ب ـــر مجـــازات ذک عـــاوه ب
ـــل  ـــدی و تحم ـــه نق ـــال جریم ـــون ری یک‌میلی
۵ ضربـــه شـــاق از بابـــت نگهـــداری شـــیره 
تریـــاک محکـــوم شـــده‌اند کـــه بـــه اجـــرای 

ـــق  ـــت فرجـــام آنهـــا مطاب مجـــازات اشـــدّ و قابلی
ـــری  ـــی کیف ـــن دادرس ـــون آیی ـــاده‌ي ۴۲۸ قان م
ـــان  ـــی وکلای آن ـــت ول ـــده اس ـــح ش ـــز تصری نی
ـــرف و  ـــی منص ـــرر از فرجام‌خواه ـــت مق در مهل
ـــون تقاضـــای  ـــن قان ـــاده‌ي ۴۴۲ ای ـــرای م در اج
تخفیـــف کرده‌انـــد و دادگاه صادرکننـــده رأی، 
ـــه ی ۱۱۹۷ـ  ـــی دادنام ـــاده ط ـــت فوق‌الع در وق
ـــم  ـــاذ تصمی ـــر اتخ ـــرح زی ـــه ش 1394/10/2 ب

ـــت: ـــوده اس نم
ـــازات از  ـــف مج ـــای تخفی ـــوص تقاض »در خص
ســـوی محکومٌ‌علیهمـــا آقایـــان: ۱.رســـول... 
ـــماره‌ي  ـــه ی ش ـــی دادنام ـــه ط ـــن... ک ۲.محس
ـــعبه اول  ـــادره از ش 1394/2/30 ... ص ۹۴۰۹۷۱ ـ
ـــل  ـــه تحم ـــان ب ـــاب اســـامی اصفه دادگاه انق
حبـــس ابـــد محکـــوم شـــده‌اند)به‌علاوه 
جریمـــه نقـــدی و شـــاق( و پیـــش از 
پایـــان مهلـــت تجدیدنظرخواهـــی، حـــق 
ــوده و  ــاقط نمـ ــش را سـ ــی خویـ فرجام‌خواهـ
تقاضـــای تخفیـــف مجـــازات کرده‌انـــد، بـــا 
عنایـــت بـــه اخـــذ وحـــدت مـــاک از مفـــاد 
ـــا  ـــارزه ب ـــون مب ـــون اصـــاح قان ـــاده‌ي ۳۸ قان م
ـــت  ـــؤدا و صراح ـــه م ـــاً ب ـــدر و توجه ـــواد مخ م
ـــری  ـــی کیف ـــن دادرس ـــون آیی ـــاده‌ي ۴۴۲ قان م
کـــه اعمـــال تخفیـــف در کلیـــه جرايـــم 
تعزیـــری را جایـــز و تکلیـــف کـــرده اســـت و 
ـــز  ـــدر نی ـــواد مخ ـــم م ـــه جراي ـــه اینک ـــر ب نظ
ـــع  ـــوّب مجم ـــری و مص ـــم تعزی ـــه جراي ازجمل
تشـــخیص مصلحـــت نظـــام اســـت و نظـــر 
ـــازات  ـــون مج ـــاده‌ي ۱۹ قان ـــک م ـــد ی ـــه بن ب
ـــون  ـــن قان ـــاده‌ي ۱۴ همی ـــاد م ـــامی و مف اس
ــازات را برشـــمرده اســـت،  ــام مجـ کـــه اقسـ
ــن  ــیر قوانیـ ــل تفسـ ــاظ اصـ ــا لحـ ــذا بـ لهـ
جزایـــی بـــه نفـــع متهـــم و نظـــر به‌مراتـــب 
ـــف  ـــن فوق‌الوص ـــک از متهمی ـــر ی ـــور، ه مذک
را تخفیفـــاً بـــه تحمـــل بیســـت‌وپنج ســـال و 
ـــی  ـــد. بدیه ـــوم می‌نمای ـــس محک ـــک روز حب ی
اســـت جـــزای نقـــدی و شـــاق بـــه قـــوت 
خـــود باقـــی اســـت. بـــا توجـــه بـــه تمکیـــن 
ــقاط  ــابق‌الصدور و اسـ ــه رأی سـ ــن بـ متهمیـ
ـــی  ـــادره قطع ـــی، رأی ص ـــق تجدیدنظرخواه ح

اســـت«.

ب( حســـب مندرجـــات پرونـــده کلاســـه ۹۴۱۰۲۵ 
ـــان:  ـــامی، آقای ـــاب اس ـــعبه دوم دادگاه انق ش
ـــه  ـــی... ب ـــا.... ۳.مجتب ـــان... ۲.محمدرض ۱.ساس
ــاه  ــاخت۵۱گرم و پنجـ ــرکت در سـ ــام شـ اتهـ
صـــدم گـــرم شیشـــه و نگهـــداری ۹۰۰/۱ 
کیلوگـــرم شـــربت متـــادون محاکمـــه و بـــا 
ـــد  ـــاده‌ي ۵، بن ـــد ۱ و ۳ م ـــا بن ـــورد ب ـــاق م انطب
ـــا  ـــارزه ب ـــون مب ـــاده‌ي ۴۰ قان ـــاده‌ي ۸ و م ۵ م
ـــون  ـــاده‌ي ۱۳۴ قان ـــت م ـــدر، و رعای ـــواد مخ م
ــه ی۱۲۰ ـ  ــی دادنامـ ــامی طـ ــازات اسـ مجـ
1395/2/14، متهـــم ردیـــف اول بـــه تحمـــل 
چهـــارده ســـال و ده مـــاه حبـــس تعزیـــری و 
ــد  ــون و چهارصـ ــه میلیـ ــت پنجاه‌ونـ پرداخـ
ــل ۷۳  ــدی و تحمـ ــزای نقـ ــال جـ ــزار ریـ هـ
ضربـــه شـــاق و از حیـــث نگهـــداری ســـه 
ـــزار  ـــت ه ـــت دویس ـــه پرداخ ـــاک ب ـــرم تری گ
ـــه  ـــه ضرب ـــل س ـــدی و تحم ـــزای نق ـــال ج ری
ـــث  ـــف دوم از حی ـــم ردی ـــری و مته شـــاق تعزی
نگهـــداری شـــربت متـــادون بـــه تحمـــل دو 
ـــس و پرداخـــت بیســـت  ـــاه حب ســـال و شـــش م
ـــال جـــزای نقـــدی و تحمـــل پنجـــاه  میلیـــون ری
ضربـــه شـــاق و از حیـــث مشـــارکت در ســـاخت 
ـــک از  ـــر ی ـــزان آن، ه ـــه می ـــه ب ـــا توج ـــه ب شیش
ـــل  ـــه تحم ـــوم ب ـــای دوم و س ـــان ردیف‌ه متهم
ــام  ــاب ایـ ــا احتسـ ــس بـ ــال حبـ ــازده سـ یـ
ــار  ــت چهل‌وچهـ ــی و پرداخـ ــت قبلـ بازداشـ
ــل  ــدی و تحمـ ــزای نقـ ــال جـ ــون ریـ میلیـ
ــده‌اند،  ــوم شـ ــاق محکـ ــه شـ ــل ضربـ چهـ
ـــه  ـــان...، محکوم‌علی ـــای ساس ـــاً آق ـــه متعاقب ک
ــا اســـقاط حـــق  ردیـــف اول و وکیـــل وی بـ
ـــبت  ـــف نس ـــال تخفی ـــی، اعم تجدیدنظرخواه
بـــه محکومیـــت مقـــرر را مطابـــق مـــاده‌ي 
ـــعبه دوم دادگاه  ـــه ش ـــده‌اند ک ـــتار ش ۴۴۲ خواس
انقـــاب طـــی دادنامـــه ی۲۵۰ ـ 1395/3/18 

چنیـــن رأی داده اســـت: 
»در خصـــوص تقاضـــای تخفیـــف مجـــازات 
ــان... و  ــای ساسـ ــه آقـ ــوی محکوم‌علیـ از سـ
ـــه طـــی  ـــود... ک ـــای محم ـــع وی آق ـــل مداف وکی
ــماره‌ي ۹۵۰۹۹۷۰۳۶۷۳۰۰۱۲  ــه ی شـ دادنامـ
مـــورخ 1395/2/14 صـــادره از شـــعبه دوم دادگاه 
ـــده  ـــوم گردی ـــان محک ـــامی اصفه ـــاب اس انق



13
96

ان 
وآب

هر 
م م

 یک
ت و

یس
ل ب

 سا
 ،1

24
ره  

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما

69

و پیـــش از پایـــان مهلـــت تجدیدنظـــر، حـــق 
ـــای  ـــاقط و تقاض ـــود را س ـــی خ تجدیدنظرخواه
ــذا  ــازات را نمـــوده اســـت، لهـ تخفیـــف مجـ
دادگاه بـــا عنایـــت بـــه محتویـــات پرونـــده و 
ـــون  ـــاده‌ي ۴۴۲ قان ـــال م ـــه اعم ـــه اینک ـــر ب نظ
ــورد  ــاً در مـ ــری صرفـ ــی کیفـ ــن دادرسـ آییـ
ـــت  ـــر اس ـــل تجدیدنظ ـــه قاب ـــت ک ـــی اس احکام
ـــه قابـــل فرجـــام و در هـــر مـــوردی کـــه حکـــم  ن
ـــد در  ـــام باش ـــل فرج ـــا قاب ـــر ی ـــل تجدیدنظ قاب
ـــت  ـــری به‌صراح ـــی کیف ـــن دادرس ـــون آيی قان
ـــی ۴۴۱  ـــی ۴۳۳ و ۴۳۵ ال ـــواد ۴۲۷ ال ـــه م از جمل
قانـــون مذکـــور بیـــان گردیـــده و در مـــاده‌ي 
ـــق  ـــقاط ح ـــاً اس ـــر صرف ـــون فوق‌الذک ۴۴۲ قان
تجدیدنظرخواهـــی یـــا اســـترداد درخواســـت 
ــازات  ــمول تخفیـــف مجـ ــر را مشـ تجدیدنظـ
ـــا  ـــی ی ـــق فرجام‌خواه ـــقاط ح ـــه اس ـــته ن دانس
اســـترداد درخواســـت فرجام‌خواهـــی را؛ فلـــذا 
بنـــا به‌مراتـــب فـــوق ضمـــن رد درخواســـت 
محکوم‌علیـــه و وکیـــل مدافـــع وی موجبـــی 
ـــی  ـــاده‌ي قانون ـــا م ـــازات ب ـــف مج ـــت تخفی جه
ـــت«. ـــی اس ـــادره قطع ـــت. رأی ص ـــور نیس مذک
بـــا توجـــه بـــه مراتـــب مذکـــور، نظـــر بـــه 
ـــامی  ـــاب اس ـــعبه‌ي اول دادگاه انق ـــه ش اینک
»تجدیدنظرخواهـــی«  را  »فرجام‌خواهـــی« 
ـــرر،  ـــت مق ـــا اســـقاط آن در مهل تلقـــی کـــرده و ب
محکومیـــت قابـــل فرجـــام آقـــای ساســـان... 
مطابـــق مقـــررات مـــاده‌ي ۴۴۲ قانـــون 
ــعبه  ــی شـ ــف داده ولـ ــعار را تخفیـ فوق‌الاشـ
دوم ایـــن دادگاه بـــه صورتـــی کـــه منعکـــس 
ــاده‌ي  ــوع مـ ــف موضـ ــت، تخفیـ ــده اسـ شـ
مرقـــوم را صرفـــاً در محکومیت‌هـــای قابـــل 
ــا  ــد و بـ ــال می‌دانـ ــل اعمـ ــر قابـ تجدیدنظـ
ـــای  ـــف دادگاه‌ه ـــعب مختل ـــب از ش ـــن ترتی ای
ـــابه  ـــوارد مش ـــان در م ـــامی اصفه ـــاب اس انق
ـــون  ـــاده‌ي ۴۴۲ قان ـــتنباط از م ـــاف اس ـــا اخت ب
ـــادر  ـــت ص ـــری آراء متهاف ـــی کیف ـــن دادرس آیی
ـــرای  ـــوع را ب ـــرح موض ـــذا ط ـــت، ل ـــده اس گردی
ـــا  ـــی تقاض ـــه‌ي قضای ـــدت روي ـــدور رأی وح ص

یـــد.  می‌نما
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ 
حسین مختاری

ــتان کل  ــده دادسـ ــه ‌نماینـ ب: نظریـ
کشـــور

»اختـــاف بیـــن دو شـــعبه‌ي دادگاه انقـــاب 
ــا  ــه آیـ ــن اســـت کـ ــان ایـ اســـامی اصفهـ
تخفیـــف موضـــوع مـــاده‌ي ۴۴۲ قانـــون 
آیین‌دادرســـی کیفـــری خـــاص تعزیـــرات 
بـــا قابلیـــت تجدیدنظـــر در دادگاه‌هـــای 
ــل  ــرات قابـ ــا تعزیـ ــت و یـ ــر اسـ تجدیدنظـ
فرجـــام را نیـــز شـــامل می‌شـــود. بـــا توجـــه 
بـــه اینکـــه تجدیدنظـــر اعـــم از فرجـــام 
ــرای  ــی بـ ــاً حقـ ــذار امتنانـ ــت و قانون‌گـ اسـ
ـــلب  ـــت، س ـــه اس ـــر گرفت ـــه در نظ محکوم‌علی
ـــام  ـــل فرج ـــازات قاب ـــه مج ـــه ب ـــی ک آن از کس
ـــذا رأی  ـــل اســـت، ل ـــاج دلی محکـــوم شـــده محت
ـــان  ـــامی اصفه ـــاب اس ـــعبه اول دادگاه انق ش
ـــد  ـــورد تأیی ـــت م ـــر اس ـــن ام ـــر ای ـــعر ب ـــه مش ک

ــت«. اسـ
ج: رأی وحـــدت رويـــه‌ي شـــماره‌ي۷۵۶ 
ـ 1395/10/14 هیئـــت عمومـــی 

ــور ــی کشـ دیوان‌عالـ
ــام  ــر تمـ ــه تأکیـــد مقنـــن بـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ـــاده‌ي  ـــدر م ـــری در ص ـــای تعزی محکومیت‌ه
۴۴۲ قانـــون آییـــن دادرســـی کیفـــری از 
ــاده‌ و  ــن مـ ــودن ایـ ــی بـ ــو و ارفاقـ یک‌سـ
ـــم،  ـــمول حک ـــد در ش ـــورت تردی ـــه در ص اینک
ــع  ــه نفـ ــون بـ ــیر قانـ ــل تفسـ ــق اصـ طبـ
محکوم‌علیـــه شـــمول حکـــم مـــاده‌ي ۴۴۲ 
ـــای  ـــه محکومیت‌ه ـــبت ب ـــور نس ـــون مذک قان
ـــی  ـــن قانون ـــا موازی ـــام‌، ب ـــل فرج ـــری قاب تعزی
و اصـــول کلـــی دادرســـی ســـازگارتر اســـت؛ 
علی‌هـــذا بـــه نظـــر اکثریـــت اعضـــای 
ـــور، رأی  ـــی کش ـــوان عال ـــی دی ـــت عموم هیئ
شـــعبه اول دادگاه انقـــاب اســـامی اصفهـــان، 
ــت  ــر مطابقـ ــن نظـ ــا ایـ ــه بـ ــدی کـ در حـ
دارد، صحیـــح تشـــخیص داده می‌شـــود. 
ـــن  ـــون آیی ـــاده‌ي ۴۷۱ قان ـــق م ـــن رأی طب ای
دادرســـی کیفـــری در مـــوارد مشـــابه بـــرای 
شـــعب دیـــوان عالـــی کشـــور، دادگاه‌هـــا و 
ســـایر مراجـــع اعـــم از قضایـــی و غیـــر آن، 

لازم‌الاتبـــاع اســـت.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحـدت‌ رويـه‌ي شـماره‌ي ۷۵۷ 
هیئـت‌ عمومـی دیـوان ‌عالـی ‌کشـور با 
موضـوع: دعوی مطالبه خسـارت تأخیر 
تأدیـه محکوم‌بـه خـارج از صلاحیـت 
هیئت‌هـای تشـخیص اداره کار و امـور 
اجتماعـی و در صلاحیـت دادگاه اسـت.

۹۸۶۸/۱۵۲/۱۱۰ ـ 1396/03/09
مقدمه

جلســـه  ی هیئـــت ‌عمومـــی دیوان‌عالـــی 
کشـــور در مـــورد پرونـــده وحـــدت رويـــه‌ي 
ردیـــف ۹۵/۴۸ در ســـاعت ۸:۳۰ روز سه‌شـــنبه 
مـــورخ 1396/01/29 بـــه ‌ریاســـت حضـــرت 
حجت‌الاسلام‌والمســـلمین جنـــاب آقـــای 
ـــور  ـــی کش ـــس دیوان‌عال ـــی رئی ـــین کریم حس
ـــدق  ـــد مص ـــای محم ـــاب آق ـــور جن ـــا حض و ب
ـــرکت  ـــا ش ـــور و ب ـــتان ‌کل‌ کش ـــده دادس نماین
ـــاون  ـــای ‌مع ـــاران و اعض ـــا، مستش ـــان رؤس آقای
کلیـــه شـــعب دیوان‌عالـــی کشـــور، در ســـالن 
ــس از  ــد و پـ ــکیل شـ ــی تشـ ــت‌ عمومـ هیئـ
تـــاوت آیاتـــی از کلام‌الله مجیـــد و قرائـــت 
ـــات  ـــی نظری ـــرح و بررس ـــده و ط ـــزارش ‌پرون گ
مختلـــف اعضـــای شـــرکت‌ کننـــده در خصـــوص 
ـــرم ‌کل‌  ـــتان محت ـــر دادس ـــتماع نظ ـــورد و اس م
ــل منعکـــس  ــب‌ ذیـ ــه ‌ترتیـ ــه بـ ــور کـ کشـ
ـــه‌ي  ـــدت‌ روي ـــدور رأی وح ـــه ‌ص ـــردد، ب ‌می‌گ
ـــی شـــماره‌ي ۷۵۷-1396/01/29منتهـــی  ‌قضای

گردیـــد.
الف: گزارش پرونده

احترامـــاً معـــروض مـــی‌دارد: براســـاس 
گـــزارش منضـــم بـــه نامـــه شـــماره‌ي 
ـــس  ـــه از مجل ۹۴۲۶۳۶۰۸- 1394/12/24 واصل
ـــم  ـــم و یازده ـــعب ده ـــامی از ش ـــورای اس ش
ـــتنباط از  ـــاف اس ـــا اخت ـــور ب ـــی کش دیوان‌عال
ـــون  ـــت قان ـــد و پنجاه‌وهف ـــک و یکص ـــواد ی م
ـــادر  ـــاوت ص ـــال ۱۳۶۹ آراء متف ـــوّب س کار مص
ـــه  ـــه ب ـــان قضی ـــه خلاصـــه جری ـــده اســـت ک ش

ــود: ــل منعکـــس می‌شـ ــرح ذیـ شـ
ـــه  ـــده کلاس ـــات پرون ـــت محتوی ـــه دلال ـــف. ب ال
۹۲۰۲۷۸ شـــعبه دهـــم دیوان‌عالـــی کشـــور، 
ــت  ــه طرفیـ ــتی بـ ــر ... دادخواسـ ــای قنبـ آقـ
شـــبکه‌های  از  بهره‌بـــرداری  شـــرکت 
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ـــم  ـــار تقدی ـــت گرمس ـــی دش ـــاری و زهکش آبی
کـــرده و مفـــاداً خســـارات تأخیـــر تأدیـــه 
ــرح  ــه شـ ــده بـ ــت خوانـ ــوع محکومیـ موضـ
ــماره‌ي ۱۳۷-1390/5/5 هیئـــت  ــه شـ دادنامـ
ـــی گرمســـار  ـــور اجتماع تشـــخیص اداره کار و ام
ـــه  ـــال و هزین ـــغ 15/۰۰۰/000 ری ـــه مبل ـــوم ب مق
ـــدا  ـــر ابت ـــده ام ـــه نمـــوده، پرون دادرســـی را مطالب
ـــاف مرکـــزی  در شـــعبه اول شـــورای حـــل اخت
گرمســـار مطرح‌شـــده و منتهـــی بـــه صـــدور 
ــماره‌ي ۰۰۰۰۳۲-1391/5/17 مبنـــی  رأی شـ
ــت.  ــده اسـ ــده گردیـ ــت خوانـ ــر محکومیـ بـ
ســـپس بـــا اعتـــراض محکوم‌علیـــه، پرونـــده 
بـــه شـــعبه دوم دادگاه عمومـــی حقوقـــی 
گرمســـار ارجـــاع شـــده و ایـــن شـــعبه 
به‌موجـــب دادنامـــه شـــماره‌ي ۴۰۰۵۷۲-

... بـــا  1391/7/4 چنیـــن رأی می‌دهـــد: 
ـــون  ـــاده‌ي ۵۱۵ قان ـــق م ـــه اینکـــه طب ـــت ب عنای
ــارات  ــه خسـ ــی کلیـ ــی مدنـ ــن دادرسـ آییـ
ـــدور  ـــان ص ـــه در زم ـــه چ ـــر تأدی ـــم از تأخی اع
ـــد در  ـــد از آن، بای ـــه بع ـــود، چ ـــه ش ـــم مطالب حک
ـــورد  ـــی م ـــده رأی اصل ـــح صادرکنن ـــع صال مرج
رســـیدگی قـــرار گیـــرد، از طرفـــی، اختـــاف 
فـــردی بیـــن کارگـــر و کارفرمـــای ناشـــی از 
ـــوّب  ـــون کار مص ـــه قان ـــه ب ـــا توج ـــون کار، ب قان
ـــون  ـــواد ۱ و ۱۵۷ قان ـــاً م ـــال ۱۳۶۹ خصوص س
کار بایـــد در هیئت‌هـــای حـــل اختـــاف اداره 
ـــیدگی  ـــورد رس ـــی م ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف تع
ـــا نقـــض رأی بـــدوی  قـــرار گیـــرد؛ لهـــذا دادگاه ب
ـــت  ـــه شایســـتگی هیئ ـــت ب ـــدم صلاحی ـــرار ع ق
ـــی  ـــور اجتماع ـــتقر در اداره کار و ام ـــور مس مذک
ـــرای  ـــده را در اج ـــوده و پرون ـــادر نم ـــار ص گرمس
مـــاده‌ي ۲۸ قانـــون آییـــن دادرســـی در امـــور 
ـــرده  ـــال ک ـــور ارس ـــی کش ـــه دیوان‌عال ـــی ب مدن
کـــه پـــس از ثبـــت و ارجـــاع آن بـــه شـــعبه 
ـــه  ـــه ی ۴۵۱-1392/7/14 ب ـــی دادنام ـــم، ط ده

شـــرح ذیـــل اتخـــاذ تصمیـــم کرده‌انـــد:
»مـــورد خواســـته مســـتفاد از مندرجـــات 
دادخواســـت تقدیمـــی خواهـــان مطالبـــه 
خســـارت تأخیـــر تأدیـــه محکوم‌بـــه رأی 
ـــخیص  ـــت تش ـــماره‌ي ۱۳۷-1390/5/5 هیئ ش
اداره کار و امـــور اجتماعـــی گرمســـار اســـت. 

ـــه  ـــوی مطروح ـــت دع ـــه ماهی ـــه اینک ـــر ب نظ
بـــا اختلافـــات ناشـــی از روابـــط کارگـــری و 
ـــون کار،  ـــاده‌ي ۱۵۷ قان ـــوع م ـــی موض کارفرمای
ـــذا رأی شـــماره‌ي ۴۰۰۵۷۲- ـــدارد، ل ارتباطـــی ن
ـــی  ـــی حقوق 1391/7/4 شـــعبه دوم دادگاه عموم
ـــض آن و  ـــن نق ـــوده، ضم ـــح نب ـــار صحی گرمس
ـــیدگی  ـــان دادگاه در رس ـــت هم ـــام صلاحی اع
ـــر  ـــی‌دارد دفت ـــرر م ـــه، مق ـــه مطروح ـــه قضی ب
ـــن  ـــون آیی ـــاده‌ي ۲۸ قان ـــرای م ـــده را در اج پرون
دادرســـی مدنـــی بـــه مرجـــع ذیربـــط اعـــاده 

نمایـــد«.
ب. طبــق مندرجــات پرونــده کلاســه ۹۳۱۴۶۱ 
شــعبه یازدهــم دیوان‌عالــی کشــور آقای حســین 
... دادخواســتی بــه طرفیــت شــرکت ذوب فلــزات 
ــر در  ــه خســارت تأخی ــه خواســته مطالب ــر ب ابه
ــال  ــغ 234/۳۲۳/226 ری ــه مبل ــی ب ــه بده تأدی
ــح  ــم دادگاه عمومــی ابهــر نمــوده و توضی تقدی
داده کــه خوانــده به‌موجــب رأی شــماره‌ي 
۲۱۷ هیئــت تشــخیص اداره کار]محکوم‌بــه 
ــال در حــق  ــغ 234/۳۲۳/226 ری پرداخــت[ مبل
ــود  ــفانه باوج ــی متأس ــده، ول ــب گردی این‌جان
صــدور بــرگ اجرائیــه تاکنــون اقــدام بــه اجــرای 
ــت  ــای محکومی ــت. تقاض ــوده اس ــم ننم حک
ــه پرداخــت خســارت تأخیــر تأدیــه را  خوانــده ب
دارم. شــعبه ســوم دادگاه عمومــی حقوقــی ابهــر 
بــا اعتقــاد بــه اینکــه هرگونــه اختــاف فی‌مابین 
کارگــر و کارفرمــا بایــد در هیئت‌هــای تشــخیص 
و حــل اختــاف موضــوع قانــون کار حل‌وفصــل 
شــود و ازآنجاکــه مطالبــه خســارت تأخیــر تأدیــه 
ــوی  ــات دع ــن از متفرع ــل دی ــه اص ــبت ب نس
ــع اصــل  ــه به‌تب ــردد ک ــی محســوب می‌گ اصل
ــاده‌ي  ــوع م ــع موض ــت مراج ــوا در صلاحی دع
ــت  ــدم صلاحی ــرار ع ــت ق ــون کار اس ۱۵۷ قان
بــه شایســتگی مراجــع حــل اختــاف اداره 
ــاده‌ي ۲۸  ــرای م ــده را در اج ــادر و پرون کار ص
ــی  ــه دیوان‌عال ــی ب ــن دادرســی مدن ــون آیی قان
کشــور ارســال کــرده اســت کــه پــس از طــرح 
در شــعبه یازدهــم به‌موجــب دادنامــه ی ۱۴۶۳-

ــت: ــده اس ــن رأی داده ش 1393/6/30چنی
ـــوم دادگاه  ـــعبه س ـــت ش ـــدم صلاحی ـــرار ع »ق
ــار  ــه اعتبـ ــه بـ ــر کـ ــی ابهـ ــی حقوقـ عمومـ

صلاحیـــت هیئـــت تشـــخیص اداره کار آن 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــت، ب ـــده اس ـــتان صادرش شهرس
ــورد  ــح و مـ ــده، صحیـ ــتدلال به‌عمل‌آمـ اسـ
ـــدام مقتضـــی  ـــت اق ـــده جه ـــد اســـت و پرون تأیی

اعـــاده می‌گـــردد«.
ـــون  ـــوق، چ ـــور در ف ـــب مذک ـــه به‌مرات ـــا توج ب
اعضـــای محتـــرم شـــعبه دهـــم دیوان‌عالـــی 
کشـــور رســـیدگی بـــه دعـــوی مطالبـــه 
ـــوع  ـــه موض ـــه محکوم‌ب ـــر تأدی ـــارت تأخی خس
رأی هیئـــت تشـــخیص اداره کار و امـــور 
اجتماعـــی را بـــا اســـتدلال منعکـــس در رأی، 
در صلاحیـــت دادگاه حقوقـــی دانســـته ولـــی 
اعضـــای محتـــرم شـــعبه یازدهـــم در نظیـــر 
ـــون  ـــاده‌ي ۱۵۷ قان ـــوع م ـــت موض ـــورد، هیئ م
ــام  ــیدگی اعـ ــت رسـ ــد صلاحیـ کار را واجـ
ـــتنباط  ـــاف اس ـــب اخت ـــن ترتی ـــا ای ـــد و ب کرده‌ان
ـــده  ـــف ش ـــدور آراء مختل ـــب ص ـــون، موج از قان
ـــون  ـــاده‌ي ۴۷۱ قان ـــتناد م ـــه اس ـــذا ب ـــت، ل اس
آییـــن دادرســـی کیفـــری، طـــرح موضـــوع را 
ـــی  ـــه‌ي قضای ـــدت روي ـــدور رأی وح ـــرای ص ب

درخواســـت می‌نمایـــد. 
ــی  ــوان عالـ ــی دیـ ــاون قضایـ معـ

کشـــور ـ حســـین مختـــاری
ب: نظریه دادستان کل کشور

ــت  ــه هیئـ ــت کـ ــرار اسـ ــوع ازاین‌قـ »موضـ
ـــده  ـــی خوان ـــور اجتماع ـــخیص اداره کار و ام تش
ــان  ــق خواهـ ــی در حـ ــت مبلغـ ــه پرداخـ را بـ
محکـــوم کـــرده اســـت. خوانـــده بـــه رأی صـــادره 
ــه  ــت محکوم‌بـ ــرده و از پرداخـ ــن نکـ تمکیـ
ــه(  ــت. خواهان)محکوم‌لـ ــرده اسـ ــاع کـ امتنـ
پـــس از گذشـــت مدتـــی مطالبـــه خســـارت 
ـــم و  ـــعبه ده ـــت. ش ـــوده اس ـــه نم ـــر تأدی تأخی
یازدهـــم دیـــوان عالـــی کشـــور اختلاف‌نظـــر 
ـــت  ـــوع در صلاحی ـــن موض ـــا ای ـــه آی ـــد ک دارن
ـــخیص  ـــت تش ـــا هیئ ـــت ی ـــی اس دادگاه حقوق

کار؟ اداره 
ـــیدگی  ـــه رس ـــت ک ـــد اس ـــم معتق ـــعبه یازده ش
ـــل  ـــت ح ـــت هیئ ـــوع در صلاحی ـــن موض ـــه ای ب
اختـــاف اداره تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی 
اســـت، زیـــرا هرگونـــه اختـــاف فی‌مابیـــن 
کارگـــر و کارفرمـــا بـــه اســـتناد مـــاده‌ي۱۵۷ 
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قانـــون کار بایـــد در هیئت‌هـــای تشـــخیص و 
ـــه  ـــون مطالب ـــود و چ ـــرح ش ـــاف مط ـــل اخت ح
خســـارت تأخیـــر تأدیـــه نیـــز از متفرعـــات دعـــوی 
اصلي)اصـــل دیـــن( محســـوب می‌شـــود 
ـــان  ـــت هم ـــوی در صلاحی ـــل دع ـــع، اص به‌تب
هیئت‌هـــا اســـت، شـــعبه دهـــم دیوان‌عالـــی 
کشـــور معتقـــد اســـت کـــه ماهیـــت دعـــوی دوم 
ـــی از  ـــات ناش ـــا اختلاف ـــی ب ـــه ارتباط هیچ‌گون
ـــذا در  ـــدارد و ل ـــی ن ـــری و کارفرمای ـــط کارگ رواب
صلاحیـــت مرجـــع قضایـــی )دادگاه حقوقـــی( 
ــل  ــه دلایـ ــد بـ ــر می‌رسـ ــه نظـ ــت. بـ اسـ
زیـــر نظـــر شـــعبه دهـــم صائـــب اســـت: ۱. 
هیئـــت تشـــخیص و هیئـــت حـــل اختـــاف 
ــواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۶۰  ــوع مـ ــری )موضـ کارگـ
قانـــون کار( بـــرای رســـیدگی بـــه هرگونـــه 
ــا  ــر و کارفرمـ ــن کارگـ ــردی بیـ ــاف فـ اختـ
ــه در دعـــوی  ــوند، درحالی‌کـ تشـــکیل می‌شـ
ـــود  ـــا وج ـــر و کارفرم ـــن کارگ ـــاف بی دوم اخت
ـــی  ـــه رأی قطع ـــه ب ـــون محکوم‌علی ـــدارد و چ ن
صادرشـــده از ســـوی هیئـــت تشـــخیص تمکیـــن 
نکـــرده و مدت‌زمـــان طولانـــی گذشـــته 
اســـت، محکوم‌لـــه مطالبـــه خســـارت تأخیـــر 
ـــت  ـــوارد صلاحی ـــت. ۲.م ـــوده اس ـــه را نم تأدی
هیئت‌هـــای تشـــخیص و حـــل اختـــاف 
ــده  ــاء شـ ــون کار احصـ ــاده‌ي ۱۵۷ قانـ در مـ
ــت.  ــارج اسـ ــمول آن خـ ــورد از شـ ــن مـ و ایـ
ـــارت  ـــوی دوم، خس ـــان در دع ـــای خواه ۳.تقاض
ـــون  ـــاده‌ي ۵۲۲ قان ـــوع م ـــه موض ـــر تأدی تأخی
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــی اس ـــی مدن ـــن دادرس آیی
ـــرش تقاضـــای  ـــاده‌ي مذکـــور، پذی مندرجـــات م
وی مســـتلزم رســـیدگی قضایـــی و احـــراز شـــرایط 
منـــدرج در آن مـــاده اســـت و احـــراز آن شـــرایط، 
ـــیدگی  ـــی اســـت و رس ـــیدگی قضای ـــد رس نیازمن
قضایـــی خـــارج از صلاحیـــت مراجـــع حـــل 
ـــتنادی  ـــاده‌ي اس ـــت. ۴.م ـــاف اداره کار اس اخت
ـــاده‌ي  ـــور، م ـــی کش ـــم دیوان‌عال ـــعبه یازده ش
۵۱۵ قانـــون آییـــن دادرســـی مدنـــی اســـت 
ـــده  ـــوارد یادش ـــی‌دارد »دادگاه در م ـــرر م ـــه مق ک
ـــن  ـــیدگی معی ـــس از رس ـــارت را پ ـــزان خس می
ـــوا  ـــه اصـــل دع ـــع ب ـــم راج ـــن حک ـــرده و ضم ک
یـــا به‌موجـــب حکـــم جداگانـــه محکوم‌علیـــه 

ـــود.«  ـــد نم ـــزم خواه ـــارت مل ـــه خس ـــه تأدی را ب
ـــه  ـــت ن ـــه دادگاه اس ـــوط ب ـــاده مرب ـــن م اولًا، ای
ــاً، قاعـــده  هیئت‌هـــای حـــل اختـــاف. ثانیـ
ـــت  ـــده اس ـــاده مطرح‌ش ـــن م ـــه در ای ـــت ک تبعی
ـــه  ـــه ب ـــی ک ـــه دادگاه ـــت ک ـــن معناس ـــه ای ب
اصـــل دعـــوی رأی می‌دهـــد بـــه متفرعـــات 
آن نیـــز رأی دهـــد و بـــر همیـــن اســـاس در 
ــری  ــی کیفـ ــون آیین‌دادرسـ ــاده‌ي ۱۷ قانـ مـ
ـــت  ـــف اس ـــت»دادگاه مکل ـــده اس ـــز مقررش نی
ــوص  ــری در خصـ ــدور رأی کیفـ ــن صـ ضمـ
ـــق  ـــز طب ـــی نی ـــی خصوص ـــان مدع ـــرر و زی ض
ـــادر  ـــی ص ـــود رأی مقتض ـــدارک موج ـــه و م ادل
کنـــد«. حـــالا در همیـــن فـــرض چنانچـــه دادگاه 
ـــان رأی داد و  ـــرر و زی ـــران ض ـــه جب ـــبت ب نس
ــه  ــرد و محکوم‌لـ ــن نکـ ــه تمکیـ محکوم‌علیـ
ـــه  ـــوده، چ ـــه نم ـــر تأدی ـــارت تأخی ـــه خس مطالب
ــن  ــه ایـ ــیدگی بـ ــت رسـ ــی صلاحیـ دادگاهـ
موضـــوع را دارد؟ قطعـــاً همـــه معتقدنـــد کـــه 
دادگاه حقوقـــی صلاحیـــت رســـیدگی دارد، 
نـــه دادگاه کیفـــری کـــه قبـــاً بـــه موضـــوع 
ـــن  ـــر ای ـــا را ب ـــر بن ـــرده اســـت. ۵.اگ رســـیدگی ک
ـــه ناشـــی از  ـــر تأدی ـــم کـــه خســـارت تأخی بگذاری
ـــی اســـت  ـــر نوعـــی خواســـته تبع دســـتمزد کارگ
ـــاون،  ـــاف اداره تع ـــل اخت ـــع ح ـــد در مراج و بای
کار و رفـــاه اجتماعـــی رســـیدگی شـــود، بایســـتی 
ـــا(  ـــه دعـــوی اعســـار مدیون)کارفرم رســـیدگی ب
ــری و  ــوع کارگـ ــأ آن دیـــن موضـ ــه منشـ کـ
کارفرمایـــی اســـت را هـــم در صلاحیـــت مراجـــع 
ـــی  ـــاً کس ـــه قطع ـــم ک ـــاف کار بدانی ـــل اخت ح
ایـــن اعتقـــاد را نخواهـــد داشـــت. ۶.مطابـــق 
اصل ۱۵۹ قــانـــــون اســاســــــی و ماده‌ي ۱۰ 
قانــــون آییـــــــن دادرســـی مدنـــی، دادگســـتری 
ـــات اســـت  ـــه تظلم ـــیدگی ب ـــع رســـمی رس مرج
و صلاحیـــت مراجـــع اختصاصـــی برخـــاف 
اصـــل و اســـتثناء اســـت و در مـــوارد شـــک 
بایـــد بـــه اصـــل مراجعـــه کـــرد. ۷.مـــاک 
-۶۰۴ شـــماره‌ي  رويـــه‌ي  وحـــدت  رأی 
1374/12/22 در تأییـــد همیـــن نظـــر اســـت 
کـــه مقـــرر می‌دارد»بـــا توجـــه بـــه حقـــوق 
ــرای  ــور بـ ــون مذکـ ــه در قانـ ــی کـ و تکالیفـ
ـــه  ـــده، مطالب ـــوظ گردی ـــکار ملح ـــر و پیمان کارگ

ـــه کار  ـــبت ب ـــکار نس ـــوق پیمان ـــتمزد و حق دس
ــی  ــرارداد تنظیمـ ــاس قـ ــر اسـ ــده بـ انجام‌شـ
کـــه مســـتلزم امعـــان نظـــر قضایـــی اســـت، 
ـــا  ـــر و کارفرم ـــن کارگ ـــاف بی ـــا اخت ـــی ب انطباق
ــرح  ــه شـ ــه بـ ــا توجـ ــوع بـ ــته و موضـ نداشـ
ــای  ــت قراردادهـ ــه و کیفیـ ــاوی مطروحـ دعـ
ـــون  مســـتند دعـــوی از شـــمول مـــاده‌ي ۱۵۷ قان
ـــوع  ـــه موض ـــیدگی ب ـــه رس ـــارج و بالنتیج کار خ
ـــا  ـــت.« ب ـــی اس ـــم عموم ـــت محاک در صلاحی
ــده از  ــوق، رأی صادرشـ ــب فـ ــه به‌مراتـ توجـ
شـــعبه دهـــم دیـــوان عالـــی کشـــور مـــورد 

ـــت.« ـــد اس تأیی
ج: رأی وحـــدت‌ رويـــه‌ي شـــماره‌ي 
ـــی  ـــت‌ عموم ۷۵۷ ـ 1396/01/29هیئ

ـــور ـــی ‌کش ـــوان ‌عال دی
نظــر بــه اینکــه مطابق مــاده‌ي ۱۵۷ قانــون کار، 
ــن  ــردی بی ــه اختــاف ف ــه هرگون رســیدگی ب
ــن  ــرای ای ــه ناشــی از اج ــر ک ــا و کارگ کارفرم
قانــون و ســایر مقــررات کار باشــد، در صلاحیت 
ــرار  ــاف ق ــای تشــخیص و حــل اخت هیئت‌ه
ــوای  ــن، چنانچــه دع ــده اســت؛ بنابرای داده ش
ــه  ــوم ب ــاده‌ي مرق ــر از آنچــه در م دیگــری غی
ــور  ــخاص مذک ــن اش ــده، بی ــح ش ــا تصری آنه
در فــوق مطــرح شــود، رســیدگی بــه آن 
ــم  ــاه و نه ــه اصــل یکصــد و پنج ــه ب ــا توج ب
ــتری  ــای دادگس ــه دادگاه‌ه ــی ک ــون اساس قان
ــرار داده، از  ــکایات ق ــات و ش ــع تظلمّ را مرج
ــارج و  ــاره خ ــورد اش ــای م ــت هیئت‌ه صلاحی
در صلاحیــت دادگاه‌هــای دادگســتری خواهــد 
بــود. بــر ایــن اســاس، بــه نظــر اکثریــت قریــب 
به‌اتفــاق اعضــای هیئــت عمومــی، رأی شــعبه 
دهــم دیوان‌عالــی کشــور کــه دعــوی مطالبــه 
خســارت تأخیــر تأدیــه محکوم‌بــه رأی هیئــت 
تشــخیص اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی را 
در صلاحیــت دادگاه دانســته، صحیــح و قانونــی 
ــون  ــاده‌ي ۴۷۱ قان ــق م ــن رأی طب ــت. ای اس
آییــن دادرســی کیفــری مصــوّب ســال ۱۳۹۲ 
ــی کشــور، دادگاه‌هــا  ــوان عال ــرای شــعب دی ب
و ســایر مراجــع اعــم از قضایــی و غیــر آن 

ــت. ــاع اس لازم‌الاتب
هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور
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تمامـی دعاوی مربـوط به تخلیه عین 
مسـتاجره، بـه جـز دعـاوی مربـوط 
بـه سـرقفلی و حـق کسـب و پیشـه 
صرف‌نظـر از سـبب آن در صلاحیـت 

شـورای حـل اختلاف اسـت.
سؤال:

بــا توجــه بــه قانــون جدیــد شــوراهای حــل 
اختــاف و ملاحظــه بنــد ب مــاده‌ی ۹ ایــن 
قانــون، آیــا دعــوای تخلیــه و اثبــات فســخ یا 
بطــان قــرارداد اجــاره بــا توجــه بــه اینکــه 
ــال  ــه م ــبت ب ــد نس ــود عق ــه وج ــع ب راج
غیرمنقــول اســت، در شــورا قابــل رســیدگی 

ــت؟ اس
نظریه: 7/95/387 ـ 1395/02/27

پاسخ:
ــوراهای  ــون ش ــاده‌ی ۹ قان ــد ب م ــر بن براب
حــل اختــاف مصــوب ۱۳۹۴ »تمامــی 
دعــاوی مربــوط بــه تخلیــه عیــن مســتأجره، 
ــق  ــرقفلی و ح ــه س ــوط ب ــاوی مرب ــز دع ج
کســب و پیشــه« در صلاحیــت قاضــی 
ــرح  ــت و ط ــاف اس ــل اخت ــوراهای ح ش
ــبب  ــه س ــت ب ــن اس ــه ممک ــوای تخلی دع
انقضــاء مــدت اجــاره باشــد و یــا بــه ســبب 
فســخ یــا انفســاخ قــرارداد اجــاره و عمــوم و 
ــوط  ــاوی مرب ــی دع ــارت »تمام اطــاق عب
ــاد شــده،  ــد ب ی ــور در بن ــه« مذک ــه تخلی ب
شــامل همــه مــوارد مذکــور اســت و بنابرایــن 
موضــوع در صلاحیــت شــوراهای حــل 

ــت.   ــاف اس اخت

تصمیـم راجـع بـه پذیرش یـا عدم 
پذیـرش تقاضـای تأمیـن دلیل قابل 

اعتراض نیسـت.
سؤال:

چنانچـه اعضـای شـورا قـرار رد درخواسـت 
تأمیـن دلیـل صـادر نمایند، آیا ایـن رأی قابل 

تجدیدنظرخواهـی اسـت؟ 
نظریه: 7/95/296 ـ 1395/02/18

پاسخ:
صـرف نظـر از آنکـه قـراری تحـت عنـوان 
قـرار تأمیـن دلیـل یـا رد آن در قانـون نیامـده 
اسـت، تصمیمـات دادگاه راجـع بـه پذیـرش 
یـا عـدم پذیـرش درخواسـت تأمیـن دلیـل، 
منصـرف از کلمـه آراء مذکـور در مـاده‌ی ۲۷ 
قانون شـوراهای حل اختالف مصوب ۱۳۹۴ 
)مـاده‌ی ۳۱ قانـون سـابق( اسـت و بنابراین، 
قابـل تجدیدنظـر در دادگاه‌هـای عمومـی 
حقوقـی نیسـت و چـون در قانـون تصریـح 
نشـده اسـت )برخلاف قـرار تأمین خواسـته( 
در مرجـع صـادر کننـده هـم قابـل اعتـراض 

نیسـت.
***

در صـورت واخواهـی، واخـواه بایـد 
کلیـه حقـوق خـود را همزمـان بـا 
تقدیـم دادخواسـت واخواهی اعمال 

نمایـد.
سؤال:

در صــورت واخواهــی از رأی غیابــی آیــا 
جلســه‌ای کــه پــس از صــدور قــرار قبولــی 

ــی  ــه واخواه ــیدگی ب ــرای رس ــی ب واخواه
ــه  ــکام جلس ــار و اح ــود، آث ــکیل می‌ش تش

اول دادرســی را دارد؟
نظریه: 7/95/288 ـ 1395/02/15

پاسخ:
بـا توجـه به مـاده‌ی ۱۳۶ قانـون آیین دادرسـی 
دادگـاه‌هــای عمــومی و انقـالب در امــور 
مدنـی مصـوب ۱۳۷۹ کـه مقـرر مـی‌دارد »... 
بخواهـد  درصورتی‌کـه  غیابـی  محکوم‌علیـه 
درخواسـت جلـب شـخص ثالـث را بنمایـد باید 
دادخواسـت جلـب را بـا دادخواسـت اعتـراض 
توأمـاً بـه دفتر دادگاه تسـلیم کنـد معترض‌علیه 
نیـز حـق دارد در اولیـن جلسـه رسـیدگی بـه 
اعتـراض، جهـات و دلایل خـود را اظهار کرده و 
ظـرف سـه روز دادخواسـت جلب شـخص ثالث 
را تقدیـم دادگاه نمایـد ...« و بـا عنایـت بـه ذیل 
مـاده‌ی ۲۱۷ همـان قانون که مقـرر می‌دارد »... 
در مـواردی کـه رأی دادگاه بـدون دفـاع خوانده 
صـادر می‌شـود، خوانـده ضمـن واخواهـی از آن 
انـکار یـا تردید خـود را به دادگاه اعالم می‌دارد، 
نسـبت بـه مدارکی که در مرحلـه واخواهی مورد 
اسـتناد واقـع می‌شـود نیز اظهـار تردید یـا انکار 
بایـد تـا اولیـن جلسـه دادرسـی به عمل آیـد...« 
بـه نظر می‌رسـد حقـوق خوانده در اولین جلسـه 
دادرسـی بایـد توسـط وی )واخـواه( همزمـان با 
تقدیـم دادخواسـت واخواهـی اعمـال شـود و 
خواهـان بایـد حقوق خود و نیز افزایش خواسـته 
را در اولیـن جلسـه دادرسـی کـه قبـل از صـدور 
رأی غیابـی تشـکیل شـده اسـت، اعمـال نماید 

نظرات مشورتی 
اداره ی  حقوقی قوه قضاییه 
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مگـر مـواردی ماننـد ذیـل مـواد یـاد شـده کـه 
در اولیـن جلسـه دادرسـی کـه پـس از واخواهی 
تشـکیل می‌شـود، امکان اعمال خواهد داشـت.
قـــرار تأمیـــن خواســـته صـــادره 
تــوســـــط قـــــاضی شـــورای 
حل‌اختـــاف، قابـــل تجدیدنظـــر 

ــت. ــی نیسـ در دادگاه حقوقـ
سؤال:

نظــر بـــه اینکـــه حسـب مـــاده‌ی ۱۱۹ 
قانـون آییـن دادرسـی دادگاه‌هـای عمومـی و 
انقالب در امـور مدنـی قـرار تأمیـن خواسـته 
قابل تجدیدنظر نیسـت و قطعی اسـت، لیکن 
در پرونده‌هایـی کـه از حیـث نصـاب مالـی در 
صلاحیـت شـوراهای حـل اختالف اسـت و 
قرار تأمین خواسـته توسـط قاضی شـورا صادر 
می‌شـود و اینکـه وفـق مـاده‌ی ۲۷  قانـون 
شـوراهای حـل اختلاف مصـوب ۱۳۹۴ کلیه 
آراء صـادره موضـوع ایـن قانـون ظـرف ۲۰ 
روز از تاریـخ ابالغ قابـل تجدیدنظرخواهـی 
می‌باشـد، مسـتدعی اسـت ایـن شـورا را در 
جهـت اتخـاذ تصمیـم شایسـته در اعالم 
قطعـی یـا تجدیدنظـر بـودن قـرار تأمیـن 

خواسـته صـادره از شـورا ارشـاد نماییـد.
نظریه: 7/95/276 ـ 1395/02/15

پاسخ:
کلمـه »آراء« مذکـور در مـاده‌ی ۲۷ قانـون 
 ۱۳۹۴ مصـوب  اختالف  حـل  شـوراهای 
)مـاده‌ی ۳۱ قانـون سـابق(، منصـرف از قـرار 
تأمیـن خواسـته اسـت کـه ازجملـه قرارهـای 
موقتـی اسـت و برابـر مـاده‌ی ۱۱۶ قانون آیین 
دادرسـی دادگاه‌های عمومـی و انقلاب در امور 
مدنـی، قابـل اعتـراض در مرجـع صادرکننـده 
آن اسـت و برابـر مـاده‌ی ۱۱۸ همـان قانـون 
درصورتی‌کـه موجـب آن، مرتفع گردد، توسـط 
همـان مرجـع قـرار رفـع آن، صـادر می‌گـردد؛ 
بنابرایـن، با عنایت به‌مراتـب فوق و ماده‌ی ۱۸ 
قانـون صدرالذکـر، قرار تأمین خواسـته صادره 
توسـط قاضـی شـوراهای حل اختالف، قابل 

تجدیدنظـر در دادگاه‌هـای عمومـی نیسـت.

اموال  به  خسارات  به  راجع  دعاوی 
غیرمنقول و اجرت‌المثل ایام تصرف 
که منشأ قراردادی ندارند، در صلاحیت 

شورای حل اختلاف نمی‌باشد.
سؤال:

احتراماً همان‌طوری که استحضار دارید بند الف 
ماده‌ی ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 
۱۳۹۴ دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان 
را در خصوص اموال منقول در صلاحیت قاضی 
مطالبه  دعاوی  آیا  فلذا  است،  داده  قرار  شورا 
 ... و  وارده  مال‌الاجاره، خسارات  اجرت‌المثل، 
نسبت به اموال غیرمنقول تا نصاب مبلغ مذکور 
در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا است یا خیر؟
نظریه: 7/95/271 ـ 1395/02/14

پاسخ:
با توجه به ماده‌ی ۲۰ قانون مدنی و ضابطه 
ارائه‌شده در رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی ۳۱ 
مطالبه  به  راجع  دعاوی   ،1363/9/5 مورخ 
از  ناشی  غیرمنقول  اموال  به  مربوط  وجوه 
عقود و قراردادها ازجمله مال‌الاجاره تا نصاب 
مقرر در بند الف ماده‌ی ۹ قانون شوراهای حل 
اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت شوراهای 
مزبور است و دعاوی راجع به خسارات وارده به 
اموال غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف 
اموال یاد شده که فاقد منشأ قراردادی است، 

از صلاحیت شوراهای یاد شده، خارج است.
***

پس از واخواست سند تجاری، انتقال 
به صرف ظهرنویسی  دارنده  حقوق 

امکان‌پذیر نیست.
سؤال:

چنانچه دارنده چک )الف( با رابطه بلافصل 
پس از اخذ گواهی عدم پرداخت با قید این 
جمله در ظهر چک »کلیه حق و حقوق قانونی 
این چک را به آقای )ب( واگذار نمودم«، چک 
را به شخص )ب( منتقل نماید، آیا اوصاف اسناد 
تجاری از قبیل اصل عدم توجه ایرادات در اسناد 
تجاری در مقابل دارنده با حسن نیت شامل 

حال این منتقل‌الیه )ب( می‌گردد؟

نظریه: 7/95/248 ـ 1395/02/12
پاسخ:

ــال  ــاری، انتق ــند تج ــت س ــس از واخواس پ
ــر  ــث براب ــخص ثال ــه ش ــده ب ــوق دارن حق
ــواد ۲۷۰ و ۲۷۱  ــه در م ــی ک ــررات خاص مق
قانــون تجــارت پیش‌بینــی شــده اســت، بــه 
ــی  ــرف ظهرنویس ــا ص ــد و ب ــل می‌آی عم
امکان‌پذیــر نیســت. بااین‌حــال، بدیهــی 
اســت هــر امضایــی کــه در ســند بــه عمــل 
می‌آیــد، بــرای امضاءکننــده برابــر مقــررات 
ــد  ــاری خواه ــد آث ــی واج ــوق مدن ــام حق ع
بــود کــه احــراز آن بــا مرجــع قضایــی 

اســت. رســیدگی‌کننده 
***

ــاف  ــه ارش برخ ــر در مطالب تأخی
ــقوط آن  ــب س ــب، موج ــار عی خی

. د نمی‌شــو
سؤال:

ــه ارش  ــب و مطالب ــار عی ــث خی ــا در بح آی
ــاظ  ــد لح ــز بای ــه ارش نی ــت در مطالب فوری
ــه فســخ  ــر ب ــاً ناظ ــت صرف ــا فوری ــردد ی گ
ــی  ــه ارش ضرورت ــرارداد اســت و در مطالب ق

ــت؟ ــت نیس ــت فوری ــه رعای ب
نظریه: 7/95/238 ـ 1395/02/11

پاسخ:
بـه نظـر می‌رسـد تأخیـر در مطالبـه ارش 
برخالف خیار عیب که مقنـن در ماده‌ی ۴۳۵ 
ــوده  ــام نم ــوری اع ــی آن را ف ــون مدن قان
اســت، موجــب ســقوط آن نمی‌گــردد؛ زیــرا 
اولًا مطابــق مــاده‌ی ۴۲۲ قانــون مدنــی 
خیــار عیــب جــدای از ارش تلقــی گردیــده و 
ــه  ــا عــدم فســخ معامل ــد ب مشــتری می‌توان
ــر  ــر تأخی ــاً در اث ــد. ثانی ــه نمای ارش را مطالب
در مطالبــه ارش خســارتی متوجــه بایــع 
ــر در اســتفاده از حــق  ــی تأخی نمی‌گــردد ول
ــرف  ــرر ط ــث ض ــت باع ــن اس ــخ ممک فس
معاملــه گــردد. ثالثــاً ارش دینــی اســت کــه 
بــر عهــده بایــع اســت و اصــل بــر بقــاء دیــن 

ــون اســت. ــه مدی ــه( در ذم )اشــتغال ذم
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نظرات مشورتي اداره ی حقوقي 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح

هـر نظامـي بـه علـت اهمـال يـا 
تفريـط موجب خسـارت بيـش از ده 
ميليـون ريال بـه خودرو دولتي شـود 
برابـر مـاده‌ی 85 قانـون مجـازات 
جرايـم نيروهاي مسـلح قابل تعقيب 

اسـت. كيفري 
ماده‌ی354  صراحت  به  عنايت  با  سؤال: 
قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، وليّ 
اولياي دم صغير با رعايت مصلحت آنان حق 
قصاص، مصالحه و گذشت را دارد. بديهي است 
چنانچه قيم به عنوان ولي صغير تعيين شده 
باشد، اقدامات وي برابر ماده‌ی1242 قانون 

مدني بايد با تصويب دادستان باشد.
آيا ايراد خسارت واردشده به خودروي دولتي 
در سوانح و حوادث رانندگي در حين انجام 
مأموريت و هنگامي‌كه راننده خودروي نظامي 
‌به وسيله كارشناس راهنمايي و رانندگي مقصر 
شناخته شود، عمل ارتكابي راننده مجرمانه 
قانون مجازات جرايم  ماده‌ی85  و مشمول 

نيروهاي مسلح است يا خير؟ 
نظریه:

 7/34/95/317483 ـ 1395/10/12
در  ق.م.ج.ن.م،  مــاده‌ی85  بــرابــر  پاسخ: 
صورتي كه هر نظامي ‌به علت اهمال يا تفريط 
موجــب نقــص يـا تضييــع امــوال مذكــور در 
مــاده‌ی 84 همان قانون شود و خسارت واردشده 
بيش از ده ميليون ريال باشد، عمل ارتكابي مجرمانه 
ورود  در  مـرتكـب  مأموريـت  مي‌شــود.  تلقي 

خسارت به لحاظ تقصير مؤثر در موضوع نيست.

مجازات‌هـاي تبعـي بـدون تصريح 
در حكـم نسـبت به مرتكبيـن جرايم 
مستوجــب مجازات جـايگـزيــن 
حبـس قابليـت اعمال و اجـرا ندارد.

سـؤال: بـا توجـه بـه صراحـت مـاده‌ی25 
قانـون مجـازات اسالمي‌مصوب 1392/2/1 
مجازات‌هـاي تبعـي، مسـتقيماً محكـوم را از 
حقـوق اجتماعـي محـروم مي‌كنـد. بنـا بـر 
مـاده‌ی87 هميـن قانـون، به دادگاه‌هـا اختيار 
اعمـال ايـن مجـازات داده شـده اسـت كه به 
نظـر مي‌رسـد، نوعي نقض غرض محسـوب 
مي‌شـود. بـا توجـه بـه برخـي از ابهامـات 
پيش‌آمـده از سـوي نادمـان اين ندامتـگاه، آيا 
منظـور از مـاده‌ی87 ق.م.ا، اعمـال مجـازات 
تبعـي فراتـر از مـاده‌ی25 همين قانون اسـت 
يـا هدفـي ديگـر مـد نظـر قانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گـذار بـوده 

؟ ست ا
نظریه:

 7/34/95/317029 ـ 1395/10/8
پاسخ: مجازات‌هاي تبعي موضوع ماده‌ی25 
قانون مجازات اسلامــي مصوب 1392، در 
جرايم عمدي تعزيري نسبت به جرايمي كه 
مستوجـب حبس تا درجـه پنج باشـد، بدون 
اينكه نياز به درج در حكم باشد، قابل اعمال 
اسـت؛ لكن مجـازات‌هـاي جايـگزيـن حبس 
برابر ماده‌ی67 قانون مذكور در جرايم عمدي 
نسبت به جرايمي كه حداكثر حبس آنها يك 
سال باشد )درجه شش( قابليت اعمال دارد. 
مجازات‌هاي تبعي يا تكميلي اشاره شده در 

ماده‌ی87 ناظر بر مجازات‌هاي مواد 23و26 
قانون مذكور، ضمن مجازات‌هاي جايگزين 
حبس، صرفاً در صورتي كه در حكم دادگاه 
تصريح شود، قابليت اعمال و اجرا دارد و در هيچ 
شرايطي مجازات تبعي بدون تصريح در حكم 
دادگاه نسبت به مرتكبين جرايم مستوجب 
مجازات‌هاي جايگزين حبس قابليت اعمال و 
اجرا ندارد. بنابراين هيچ نوع تداخل و تعارضي 

بين مواد قانوني مذكور وجود ندارد.
***

مطالبـه ضـرر و زيـان ناشـي از جرم 
امـر  تبـع  بـه  آن  بـه  و رسـيدگي 
كيفري مسـتلزم رعايت تشـريفات 

اسـت. مدنـي  آيين‌دادرسـي 
سؤال: براساس ماده‌ی132 ق.م.ج.ن.م، در 
کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی 
وارد شود مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر 
در این قانون به جبران خسارت واردشده و 
این‌گونه  در  رسیدگی  می‌شود.  محکوم   ...
تقدیم  به  نیاز  نظامی  دادگاه‌های  در  موارد 
دادخواست ندارد و از طرفی، ماده‌ی575 قانون 
آيین‌دادرسی کیفری مقرر داشته است: »هرگاه 
در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای 
مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام 
ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند 
و نیز تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست 

ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند ...«. 
با عنایت به مراتب فوق‌الذکر سؤالاتی به شرح 

ذیل مطرح است:
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الـف- آیا مـاده‌ی132 قانون مجـازات جرايم 
نیروهـای مسـلح بـه واسـطه‌ی مـاده‌ی575 
قانـون آيین‌دادرسـی کیفـری نسـخ ضمنـی 
شـده اسـت یـا خیـر؟ بـه عبارتـی، آیـا قانون 
عـام مؤخـر، ناسـخ قانون خاص مقدم اسـت؟
ب- اگــر نســخ ضمنــی نشــده اســت تکلیــف 
ــاده‌ی132  ــه م ــد ب ــا دادگاه بای ــت، آی چیس
ــای مســلح  ــم نیروه ــازات جرای ــون مج قان
ــدم اســتناد و  ــون خــاص مق ــوان قان ــه عن ب
رأی صــادر کنــد و یــا بــه مــاده‌ی575 قانــون 
ــون  ــوان قان ــه عن ــری ب ــی کیف آيین‌دادرس

عــام مؤخــر؟ 
پ- اگر چنــانچـــه  مــاده‌ی575  قــانون 
آيیـن دادرسـی کیفـری ناسـخ مـاده‌ی132 
قانـون مجـازات جرایـم نیروهـای مسـلح 
باشـد، آیـا در جایـی که متهم پرونـده در حین 
انجـام تحقیقـات در دادسـرا و یـا حتـی قبل از 
آن خسـارات واردشـده را جبـران كـرده باشـد 
بازهـم نیـازی به تقدیم دادخواسـت از سـوی 

یـگان مربـوط هسـت یـا خیر؟ 
نظریه:

 7/34/317010 ـ 1395/10/8
پاسخ: الف و ب:

 بر اسـاس ماده‌ی 575 ق.آ.د.ك، مطالبه جبران 
هرگونـه ضـرر و زيان مادي به نيروهاي مسـلح 
گرچـه معـاف از هزينـه دادرسـي اسـت، لكـن 
مسـتلزم تقديـم دادخواسـت وفق شـرايط مقرر 
در قانون تشـكيل دادگاه‌هـاي عمومي ‌و انقلاب 
در امـور مدني اسـت. قسـمت اخير مـاده‌ی132 
ق.م.ج.ن.م، كـه رسـيدگي بـه مـوارد مذكـور را 
مسـتلزم تقديـم دادخواسـت نمي‌دانـد، نسـخ 

شـده است.
ـــان ناشـــي  ـــه دادخواســـت ضـــرر و زي پ: ارائ
ـــده و  ـــت خوان ـــور محكومي ـــه منظ ـــرم ب از ج
ـــي  ـــان ناش ـــرر و زي ـــت ض ـــه پرداخ ـــزام ب ال
ـــل از  ـــه قب ـــي ك ـــت و در صورت ـــرم اس از ج
ـــرم  ـــي از ج ـــان ناش ـــت، ضـــرر و زي محكومي
ـــت  ـــه دادخواس ـــد، ارائ ـــده باش ـــت ش پرداخ

ـــت. ـــي اس ـــاً منتف موضوع

تعيين نـوع بيمـاري و اينكه معافيت 
براسـاس انـواع بيماري‌هـا شـامل 
كـدام مصـداق از امـور رزمي‌اسـت، 

با كميسـيون پزشـكي اسـت.
سؤال: درج عبارت »معاف از رزم« در برگه 
اعزام سربازان به چه معناست و چه تأثيري بر 
نگهباني، رژه، حمل سلاح، خدمات رزمي ‌و 

غيره دارد؟ 
نظریه:

 7/34/317015 ـ 1395/10/8
پاسـخ: بـا لحـاظ مقـررات وظيفـه عمومي 
‌آيين‌نامـه معافيـت پزشـكي و سـاير مقررات 
مرتبـط، تعييـن نـوع بيماري و اينكـه معافيت 
كـدام  شـامل  بيماري‌هـا  انـواع  براسـاس 
مصـداق از امـور رزمي‌اسـت، بـا كميسـيون 

پزشـكي خواهـد بـود.
***

 ، ديگري  بانك  عابر  وجوه  تحصيل 
بـرابـر مـاده‌ی 741 قانـون مجازات 
اسلامي قابل تعقيب و مجازات است.

سؤال: هرگــاه شخصي كــارت عابر بانك 
متعلق به ديگري را به همراه رمز عبور مربوط 
به دست آورده و اقدام به برداشت وجوه موجود 
در حساب بانكي وي كند، دقيق‌ترين عنوان 

مجرمانه فعل ارتكابي چيست؟
نظریه:

 7/34/320843 ـ 1395/10/29
ارتكابي  فعل  تطبيق  و  تشخيص  پاسخ: 
با قانون با توجه به تحقيقات انجام شده بر 
عهده قاضي رسيدگي‌كننده است. در فرض 
طريق  از  بانك  عابر  كارت  چنانچه  سؤال، 
مجرمانه تحصيل نشده باشد، تحصيل وجوه 
آن با استفاده غيرمجاز از داده‌هاي رايانه‌اي و 
واردكــردن رمــزكارت عابــر بانــك برابر 
ماده‌ی741 ق.م.ا، )ماده‌ی 13 جرايم رايانه‌اي( 
قابل تعقيب و مجازات است و چنانچه كارت 
عابر بانك سرقت شده باشد، در اين صورت 
موضوع مصداق تعدد مادي جرم و مشمول 

ماده‌ی134 ق.م.ا.1392، خواهد بود.

در مرحله تحقيقـات مقدماتي، متهم 
بيـش از يـك وكيـــل دادگسـتري 
نمـي تواند همراه خود داشـته باشـد.
سؤال: تبصره‌ی ماده‌ی 48 اشعار می‌دارد: 
»در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ... 
طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین 
....« و ماده‌ی190 بیان  وکلای دادگستری 
می‌کند: »متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات 
مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود 
داشته باشد ....« با عنایت به مفاد تبصره‌ی 
استنباط  چنین  )وکلا(  کلمه  از  ماده‌ی48 
می‌شود که متهم که یکی از طرفین دعواست 
می‌تواند بیش از یک وکیل داشته باشد )دو نفر 
و بیشتر( در حالی‌که در ماده‌ی190 صراحتاً 
بیان شده است که متهم می تواند یک نفر 
وکیل داشته باشد. حال اگر بگوییم تبصره‌ی 
ماده‌ی 48 فقط مختص به جرایم علیه امنیت 
داخلی و خارجی و جرایم سازمان یافته است و 
ماده‌ی190 اختصاص به سایر جرایم دارد، این 
سؤال مطرح می‌شود كه اگر این موضوع به 
دليل شدت مجازات جرایم مذکور است )اعدام، 
حبس ابد( آیا مجازات جرايم دیگر مانند قتل، 
سرقت مسلحانه و ... نیز اعدام و حبس ابد 
نیست؟ پس چرا در مورد آنها فقط یک نفر 
وکیل پیش بینی شده است؟ و اگر فلسفه و 

دلیل دیگری دارد باید مشخص شود.
نظریه:

 7/34/320844 ـ 1395/10/29
پاسـخ: بــرابــر صــراحت مــاده‌ی190 
ق.آ.د.ك.1392، در مرحله تحقيقات مقدماتي، 
متهم بيش از يك وكيل دادگستري نمي‌تواند 
همراه خود داشته باشد. منظور از »وكلا« در 
تبصره‌ی ماده‌ی48 قانون مذكور تعدد حضور 
وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي در جرايم 
مورد اشاره در آن تبصره نيست، حكم مقرر در 
ماده‌ی190 در مورد جرايم موضوع تبصره‌ی 
ماده‌ی 48 نيز حاكميت دارد و در صورت تعدد 
وكلاي متهم صرفاً يكي از آنها مي‌تواند همراه 

متهم در تحقيقات مقدماتي حاضر شود.
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1- در کدام‌یــک از جرایــم زیــر، 
ــا  ــرار ب ــر اق ــی ب صــرف ادعــاء مبن
ــد  ــقط ح ــکنجه، مس ــد و ش تهدی
نيســت و دادگاه موظــف به بررســي 

ــت؟ ــق اس و تحقي
1( سبّ‌النبی

2( سرقت حدی
3( جرایم منافی عفت

4(  محاربه
2- در خصــوص »حــد محاربــه« 

ــت؟ ــح نیس ــه صحی ــدام گزین ک
1( مجازات محاربه تخییری است.

2( محاربه از جرایم مطلق است.
3( محاربه نیازمند سوءنیت خاص است.

4( وسیله در تحقق جرم موضوعیت دارد.
ــخاص  ــک از اش ــذف کدام‌ی 3- ق

ــدارد؟ ــر مجــازات ن زی
1( غیرمعین

ــه  ــواط نســبت ب ــا ل ــا ی ــه زن ــر  ب 2( متظاه
ــت. ــر اس ــه آن متظاه ــه ب آنچ

3( غیرمسلمان
4( مجنون

ــرقت  ــرایط »س ــک از ش 4- کدام‌ی
موجــب حــد« به‌درســتی ذکــر 

ــت؟ ــده اس نش
1( ارزش مال مسروق بعد ازاخراج از حرز معادل 

چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد.
ــرقت  ــات س ــل از اثب ــروق قب ــال مس 2( م

ــرد. ــرار نگي ــک ق ــد مال ــت ي تح
3( مــال مســروق از امــوال دولتــي يــا 
عمومــي، وقــف عــام و يــا وقــف بــر جهــات 

ــد. ــه نباش عام
4( هتک حرز و سرقت مخفيانه باشد.

5- طبــق قانــون مجــازات اسلامی، 
کدام‌یک از گزینه‌های زیر جهت تحقق 
جرم »افساد فی‌الارض« شرط نیست؟

1( گستردگی رفتار
2( تعدد مرتکبین

3( اخلال شدید در نظم عمومی کشور
4( ورود خسارت عمده به اموال خصوصی یا 

عمومی
6- طبـق قانـون مجازات اسالمی، 

قتـل غيرعمـدي ....................
درصورت  تنها  مرد،  بیست‌وپنج  قسم  با   )1
حصول لوث و فقدان ادله ديگر، اثبات مي‌شود.

2( بـا قسـم بیسـت‌وپنج فـرد، تنهـا درصورت 
حصـول لـوث و فقـدان ادلـه ديگـر غيـر از 

سـوگند منكـر، اثبـات مي‌شـود.
درصورت  تنها  مرد،  بیست‌وپنج  قسم  با   )3
حصول لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند 

منكر، اثبات مي‌شود.
4( بــا قســم بیســت‌وپنج فــرد، تنهــا 
ــه  ــدان ادل ــوث و فق ــول ل ــورت حص درص

مي‌شــود. اثبــات  ديگــر، 
7- در مـوارد ثبـوت اصـل جنايت با 
شهـادت، اگر مرتكب مدعـي خطایی 
بودن آن گردد و عاقله خطا بودن جنايت 

را انكار نمايد، ........................
1( قول مرتکب با سوگند پذيرفته مي‌شود و ديه 

بر عهده عاقله است.
2( قول عاقله با سوگند پذيرفته مي‌شود و ديه 

بر عهده مرتكب است.
3( قول عاقله پذيرفته مي‌شود و ديه بر عهده 

مرتكب است.
4( قول مرتکب پذيرفته مي‌شود و ديه بر عهده 

عاقله است.

8- تحــت کدام‌یــک از شــرایط 
ــت  ــال پرداخ ــه از بیت‌الم ــر، دی زی

نمی‌شــود؟
1( هــرگاه كســي در اثــر رفتــار عــده‌اي 
كشــته يــا مصــدوم شــود و جنايــت، مســتند 
بــه برخــي از رفتارهــا باشــد و مرتكــب هــر 

ــد. ــار مشــخص نباش رفت
2( در صــورت وقــوع قتــل و عــدم شناســايي 
قاتــل كــه بــا تحقــق لــوث نوبــت بــه قســامه 

مدعي‌عليــه برســد و او اقامــه قســامه كنــد.
3( هــرگاه مأمــوري در اجــراي وظايــف 
ــررات انجــام  ــق مق ــي را مطاب ــي، عمل قانون
ــا  ــوت ي ــب ف ــل موج ــان عم ــد و هم ده

ــود. ــي ش ــي كس ــه بدن صدم
4( هــرگاه محکــوم ‌بــه تعزیــر در اثــر اجــرای 
ــدی و  ــل، عم ــود و قت ــته ش ــازات کش مج
مســتند بــه تقصیــر مجــری حکــم نباشــد.

9- آقـای )الـف( بـا ایـن تصـور کـه 
روبـه روی او حیوانی ایسـتاده اسـت 
به سـمت آن شـلیک می‌کند. سپس 
معلـوم می‌گـردد که مـورد هدف وی 
آقـای )ب( بـوده کـه بـر اثر شـدت 
جراحـات فـوت شـده اسـت. حال، 
پرداخـت دیـه در جنایـت  مهلـت 

مزبـور چقدر اسـت؟
1( ظــرف ســه ســال قمــری از تاریــخ وقــوع 

جــرم
ــوع  ــخ وق 2( ظــرف دو ســال قمــری از تاری

ــرم ج
3( ظــرف ســه ســال قمــری از تاریــخ 

قطعــی محکومیــت 
تاریــخ  از  قمــری  دو ســال  4( ظــرف 

قطعــی محکومیــت 

با داوطلبان  آزمون های  حقوقی   ـ   قضايي
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10- هرگاه دو يا چند نفر به‌نحو شركت 
سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري 
گردند به‌طوری‌که آن جنايت يا خسارت 
به هر دو يا همگي مستند باشد، ............ .

1( به میزان تأثیر رفتارشان مسئول‌اند مگر 
تأثیر رفتار مرتکبان مساوی باشد.

2( به‌طور مساوی مسئول‌اند مگر تأثیر رفتار 
مرتکبان متفاوت باشد.

3( به میزان تأثیر رفتارشان مسئول‌اند.
4( به‌طور مساوي ضامن‌اند.

11- کدام‌یـک از گزینه‌هـای زیـر 
نیسـت؟ صحیح 

1( ارش زن و مرد همانند دیه در اعضاء و منافع 
تا كمتر از ثلث ديه كامل مرد يكسان است و 
چنانچه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف 

تقليل مي‌يابد.
2( ارش جنايت وارده بر اعضاء و منافع زن 
نبايد بيش از ديه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه 

مساوي با ارش همان جنايت در مرد باشد.
3( هرگاه در اثر يك يا چند ضربه، آسيب‌هاي متعددي 
بر يك عضو یک زن وارد شود، ملاك رسيدن ديه به 

ثلث، ديه هر آسيب به‌طور جداگانه است.
4( از بين بردن هر يك از اعضاي فرد و هر دو 
عضو از اعضاي زوج، ديه كامل و از بين بردن 

هريك از اعضاي زوج، نصف ديه كامل دارد.
12- »ایجاد نقـص در عقل« و »زوال 
و نقصـان حافظه« بـه ترتیب موجب 

................. است.
1( دیه- دیه

2( ارش- دیه
3( دیه- ارش

4( ارش- ارش
13- ملاك ديه در جراحت‌هاي وارده 

بر سر و صورت ............... 
1( مقدار نفوذ جراحت، طول و عرض آن است.

2( مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن 

تأثيري در ميزان ديه ندارد.
3( طول و عرض جراحت بوده و مقدار نفوذ آن 

تأثيري در ميزان ديه ندارد.
4( مقدار نفوذ جراحت یا طول و عرض آن 

است.
14- زنــی جنیــن خــود را کـه در 
مـرحله عـظام قـرار داشتـه را عمـداً 

از بیـن مــی‌برد. وی ............... .
1( مرتکب جنایت مستوجب قصاص شده است.

2( به دیه و تعزیر محکوم می‌شود.
3( به دیه محکوم می‌شود.

4( به تعزیر محکوم می‌شود.
15- کدام‌یک از اشخاص زیر عاقله 

محسوب نمی‌شود؟
1( پسر جانی
2( پدر جانی

3( برادر همسر جانی
4( پسرعمه جانی

پي‌نوشت‌ها:
1. طبق ماده‌ي 218 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌ي 1 آن

2. 1( طبق ماده‌ي 282 قانون مجازات اسلامی، مجازات محاربه یکی از چهار 
مجازات اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است که طبق 
ماده‌ي 283 انتخاب هر یک در اختیار قاضی است.  2( محاربه با توجه به ماده‌ي 
279 که مقرر داشته است محاربه عبارت از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا 
ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي که موجب ناامني در محيط گردد. 
مقید به نتیجه است. 3( سوء نیت خاص » قصد جان، مال يا ناموس مردم يا 
ارعاب آنها« برای تحقق آن شرط است. 4( وسیله که عبارت است از سلاح در 

تحقق آن موضوعیت دارد.
3. طبق تبصره 1 ماده‌ي 251 قانون مجازات اسلامی.

4. شرایط سرقت موجب حد در ماده‌ي 268 آمده است.
5. طبق ماده‌ي 286 قانون مجازات اسلامی.
6. طبق ماده‌ي 455 قانون مجازات اسلامی.
7. طبق ماده‌ي 464 قانون مجازات اسلامی.

8. 1( طبق ماده‌‌ي 479 قانون مجازات اسلامی؛2( طبق ماده‌ي 484؛ 3( طبق 
ماده‌ي 473؛ 4(طبق ماده‌ي 485.

9. 1( ماهیت قتل صورت گرفته، شبه عمدی و مشمول بند )ب( ماده‌ي 291 قانون 

مجازات اسلامی است؛ زیرا، جهل و اشتباه نسبت به موضوع که در جنایت انسان 
است، صورت گرفته و در نتیجه، قتل شبه عمدی است. 2( طبق ماده‌ي 488، مهلت 

پرداخت دیه از زمان وقوع جرم در جنایات شبه عمد دو سال تمام قمری است.
10. 1(طبق 533 قانون مجازات اسلامی؛2( طبق ماده‌ي 526؛ 3( طبق ماده‌ي 535

11. هر چند طبق ماده‌ي 560 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ديه زن 
و مرد در اعضاء و منافع تا كمتر از ثلث ديه كامل مرد يكسان است و چنانچه 
ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل ميي‌ابد. لکن طبق ماده‌ي 562، در 
موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست. طبق ماده‌ي 562، ارش جنايت وارده 
بر اعضاء و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوي 
با ارش همان جنايت در مرد باشد. طبق ماده‌ي 561، هرگاه در اثر كي يا چند 
ضربه، آسيب‌هاي متعددي بر كي عضو یک زن وارد شود، ملاك رسيدن ديه به 
ثلث، ديه هر آسيب به‌طور جداگانه است. طبق ماده‌ي 563، از بين بردن هر كي 
از اعضاي فرد و هر دو عضو از اعضاي زوج، ديه كامل و از بين بردن هركي از 

اعضاي زوج، نصف ديه كامل دارد.
12. 1( طبق ماده‌ي 675 قانون مجازات اسلامی؛2( طبق ماده‌ي 676

13. طبق تبصره‌ي 2 ماده‌ي 709 قانون مجازات اسلامی.
14. طبق ماده‌ي 718 قانون مجازات اسلامی.
15. طبق ماده‌ي 468 قانون مجازات اسلامی.

پاســـخ نــــامه
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عملکرد دوگانه شبکه‌های اجتماعی
ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که بر پایه 
ارزش‌های اسلامی و ملی استوار گردیده، جایی 
که خانواده به‌عنوان مهم‌ترین هسته اصلی 
جامعه مورد تأکید حقوق اساسی و قوانین جاری 
است. طبق قوانین اساسی و مدنی نهاد خانواده 
به‌عنوان یک پدیده اجتماعی از بالاترین سطح 
حقوق برخوردار است و تحکیم مبانی آن و 
معاضدت در تربیت فرزندان از حقوق اصلی 
این نهاد به حساب می‌آید. با این ‌وجود باید 
اذعان نمود که این روزها با پیشرفت فناوری 
اطلاعات و توسعه شبکه‌های اجتماعی، این 
نهاد مقدس با تهدید‌ها و چالش‌های جدیدی 
روبرو شده که حل آنها، راهکارهای حمایتی 

جدیدی را می‌طلبد.
امروزه شبکه‌های اجتماعی، با تأثیر بر سبک 
خانواده‌ها، گسترش  بومی  الگوی  و  زندگی 
سوء معاشرت‌ها و خشونت‌ها، بر سخت شدن 
تربیت فرزندان، انحرافات اخلاقی در خانواده‌ها 
بسزایی  تأثیر  خانواده  بنیان  و سست شدن 
گذاشته‌اند. به طوری که نه‌تنها گوشه‌گیری 
از یکدیگر و گریز از تعاملات اجتماعی را به 
دنبال داشته، بلکه این روند در مسیری در 
حال شکل‌گیری است که همواره ارتباطات 
چهره به چهره و کلامی را کاهش می‌دهد. 
ازجمله آثار دیگر توسعه و تعمیق وسایل ارتباط 
جمعی و انواع خطوط شبکه تلفنی، ماهواره‌ای 
و نرم‌افزارهای مشابه، این است که فرد را روز 
به روز به تنهایی بیشتر سوق داده و این امر 
باعث می‌شود هر کسی به دنبال فضایی باشد 
که دیگری مزاحم او نشود و او بتواند به تنهایی 

و گم نامی به زندگی خود ادامه دهد. شاید در 
ابتدا چنین برداشت شود که طرح این مسئله، 
صرفاً  و  نیست  جوانان  علاقه  مورد  چندان 
دغدغه‌ی خانواده‌هایی است که به صیانت 
حریم خصوصی خود می‌اندیشند. با این وجود، 
لازم است که با طرح بحث، هشدارهایی برای 
آن دسته از کاربرانی ارائه شود که با به اشتراک 
گذاشتن عکس‌های خانوادگی و در نتیجه باز 
نمودن پنجره زندگی خصوصی خود به روی 
دیگران، در واقع راه را بر سوء‌استفاده افراد 

بیگانه هموار می‌نمایند.
نقـش شـبکه‌های اجتماعـی در نهاد 

خانواده
خانواده به عنوان گروهی کوچک اما مؤثر، با 
تداوم و انسجام خود، در رفع نیازهای جامعه 
به  که  عواملی  از  یکی  دارد.  حیاتی  نقشی 
پیوند  انسجام می‌بخشد،  پایداری و  خانواده 
از  و یکی  است  اعضاء  بین  محکم عاطفی 
مهم‌ترین عوامل حفظ و گسترش این پیوند، 
وجود ارتباط صحیح بر پایه گفت‌وگو، تفاهم 
و درک متقابل است. گفت‌وگوهای صمیمی 
خانوادگی موجب همدلی و برقراری پیوندهای 
محکم عاطفی در خانواده می‌شود؛ اما متأسفانه 
باید اذعان داشت، این پیوندها و روابط، امروزه 
تحت تأثیر انواع رسانه‌ها و تعاملات موجود در 
دنیای مجازی، دچار آسیب و تزلزل شده‌اند. 
شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای پیام‌رسان 
آنهاست،  با کارکردهایی که در ذات  فوری 
می‌توانند آثار مثبت و منفی فراوانی را به دنبال 
داشته باشند؛ از یک‌سو این پدیده‌ها به مدد 
می‌توانند  ارتباطی،  نوین  شیوه‌های  ارائه‌ی 

به‌عنوان یک فرصت تلقی شوند )مثل امکان 
ارتباط صوتی و تصویری از راه دور و رایگان( 
و از سوی دیگر، با ترویج و تقویت فرهنگ 
اباحی‌گری و باورهای افراط‌گونه در بعضی از 
حوزه‌های اخلاقی به صورت تهدیدی برای 
خانواده‌ها درآیند. به طوری که برخی از جوانان 
را از درک زندگی واقعی دور نموده و ضمن 
تشویق به تجردگرایی به جای ازدواج، گرایش 
به لذت‌های موهوم را فراروی آنان قرار داده 
است. به علاوه تمایل به فردگرایی و دوری از 
ارتباطات جمعی و رودررو در محیط خانواده، 
‌از دیگر آثار زیان‌بار آنهاست؛ به‌گونه‌ای که 
اعضای خانواده را به خود مشغول کرده، آنها 
را از ارتباط‌های عاطفی و نشست‌های جمعی و 
چهره به چهره بازداشته و به‌جای آن، در محیط 
انفرادی  بسته  سلول‌های  جامعه  و  خانواده 
رسانه‌ای  فن‌های  هرچه  آورده‌اند.  وجود  به 
گسترده‌تر و متنوع‌تر می‌شوند، توجه افراد را 
بیشتر به خود جلب کرده و با تقویت فرد‌گرایی، 
آنها را از محیط گرم خانواده دورتر می‌سازند؛ 
بنابراین، این ابزار را می‌توان به‌مثابه شمشیری 

دو لبه به حساب آورد.
از سـوی دیگـر، عـدم فرهنگ‌سـازی صحیح 
در کاربـری از امکانـات این شـبکه‌ها، موجب 
شـده که تهدیـدات آنهـا از فرصت‌های پیش 
رو فراتـر رود. کـم‌کاری متولیـان فرهنگـی 
کشـور در رشـد سـواد رسـانه‌ای موجب شـده 
کـه نقـش خانواده‌هـا در مهـار ایـن تهدید‌ها 
برجسـته‌تر گـردد. بـه همیـن جهت شایسـته 
اسـت والدیـن بـا ارتقاء تـوان خـود در حد نیاز 
بـا ایـن پدیده‌هـا آشـنا شـوند و بـا نظـارت 

آشنایی با حقوق شهروندي
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عمیق‌تـر و هشـیار نمـودن فرزنـدان خـود، 
حریـم خصوصـی خانـواده را از نفـوذ شـیادان 

مصـون نگـه دارند.
راهکارهای قانونی در برخورد با مسائل 

جانبی متأثر از شبکه‌های اجتماعی
اطلاع‌رسانی در مورد ظرفیت‌های گوناگون 
قانونی با هدف هرچه‌ بهتر اجرایی شدن قوانین، 
از وظایف تمام اعضای جامعه است. در واقع 
رویکرد آشنایی با قانون )چه در مقام پیشگیری 
و چه در مهار عوارض بعدی( نقشی حیاتی 
دارد. در این ارتباط و با هدف »صیانت از حریم 
خانواده در برابر تهدیدات شبکه‌های مجازی«، 
تمهیدات  اتخاذ  نیز  و  جاری  قوانین  اجرای 
پیشگیرانه پلیس سایبر و تعمیق تعامل بیشتر 
با پلیس بین‌الملل، توانسته صیادان نوامیس 
مردم را شکار نماید. توضیح اینکه در قانون 
جرایم رایانه‌ای انواع جرایم از جمله،‌ اقدامات 
علیه عفت و اخلاق عمومی و هتک حیثیت 
و نشر اکاذیب که در فضای مجازی امکان 
وقوع دارند احصاء شده و در جهت حفظ حقوق 
بزه‌دیدگان و چگونگی برخورد با این جرایم 

پیش‌بینی‌های لازم صورت پذیرفته است.
از آنجایـی کـه زندگـی در فضـای مجـازی از 
اصـول و قواعـد حاکم در زندگی واقعی تبعیت 
می‌کنـد، نحـوه مجـازات افرادی که با انتشـار 
اوراق چاپـی و مـواردی از ایـن‌ دسـت اقـدام 
بـه انتشـار تهمت و افتـرا علیه افـراد می‌کنند 
مطابـق قانـون مجـازات اسالمی مشـخص 
شـده، امـا عناوین مجرمانه بـه نحو دقیق‌تری 
در قانـون جرایـم رایانـه‌ای و اینترنتـی در نظر 
گرفتـه شـده و بـرای آن مجازاتـی تعییـن 
گردیـده اسـت. در ایـن ارتبـاط در مـاده‌ی 
14 قانـون جرایـم رایانـه‌ای و اینترنتـی آمده: 
»هـر کس بـه وسـیله سیسـتم‌های رایانه‌ای 
یـا مخابراتـی یـا حامل‌هـای داده محتویـات 
مسـتهجن را تولید، ارسـال، منتشـر، توزیع یا 
معاملـه کنـد یـا بـه قصـد ارسـال یا انتشـار یا 
تجـارت تولیـد یا ذخیـره یا نگهـداری کند، به 
حبـس از نودویـک روز تـا دو سـال یـا جـزای 

نقـدی از پنج‌تـا چهـل میلیـون ریال یـا هر دو 
مجـازات محکـوم خواهـد شـد«. در این مورد 
توضیـح داده شـده: »محتویـات و آثـار مبتذل 
بـه آثـاری اطالق می‌گردد کـه دارای صحنه 
و صـور قبیحه باشـند«)تبصره‌ی1 ماده‌ی14 
قانـون جرایم رایانه‌ای مصـوب1388/11/11 
 1388/4/17-18742 شـماره  در  منتشـره 

روزنامه رسـمی(.
ــا  ــی زوج‌ه ــه برخ ــده ک ــده ش ــی دی گاه
ــر و فیلم‌هــای خصوصــی خــود را در  تصاوی
ــا بعــد از  دوره نامــزدی، زندگــی مشــترک ی
طــاق در محیــط مجــازی منتشــر می‌کننــد. 
ایــن کار می‌توانــد شــکایت یــک طــرف را از 
طرفــی کــه اقــدام بــه چنیــن کاری نمــوده، 

موجــب گــردد.
مطابق تمهیدات اتخاذ شده‌ی قانونی، هک 
کردن ایمیل جرم است و قابل پیگیری است. 
ارائه نظر)کامنت گذاشتن( نیز از مواردی است 
که اگر به قصد اذیت و آزار طرف مقابل باشد، 
می‌تواند جرم باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار 

گیرد.
از  ارتکابـی  جرایـم  بـا  برخـورد 
طریـق کافی‌نت‌هـا و مراکـز عرضـه 

فرهنگـی محصـولات 
اشخاص گاهی اوقات از کافی‌نت یا مکان‌هایی 
عمومی برای ورود به فضای مجازی و آسیب 
این  اما  می‌کنند،  استفاده  دیگران  به  زدن 
کیفری  مسئولیت  و  شناسایی  مانع  مسئله 
آنها نمی‌شود، زیرا در قانون جرایم رایانه‌ای و 
اینترنتی مقرر شده: »چنانچه مرتکب اعمال 
مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد 
یا به طور سازمان‌یافته مرتکب شود چنانچه 
به حداکثر  نشود،  مفسد فی‌الارض شناخته 
محکوم  ماده  این  در  مقرر  مجازات  دو  هر 
قانون   14 ماده‌ی   3 شد«)تبصره‌ی  خواهد 
به   )1388/11/11 مصوب  رایانه‌ای  جرایم 
علاوه،‌ در بخش دیگری از این قانون آمده: 
»هر کس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا 
مخابراتی فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را 

تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با 
علم به تغییر یا تحریف منتشر کند به‌نحوی‌که 
عرفاً موجب هتک حیثیت او شود به حبس 
از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 
میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد 
شد«)ماده‌ی 16 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 
1388/11/11(. از طرف دیگر مطابق قانون 
نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی 
و بصری فعالیت‌های غیر مجاز دارند، بدین 
صورت است که: »مرتکبان جرایم زیر به 2 تا 
5 سال حبس و 10 سال محرومیت از حقوق 
اجتماعی و 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
الف( وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به 
منظور سوء‌استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری 
از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی 

دیگر.
ب( تهیـه فیلـم یـا عکـس از محل‌هایـی که 
اختصاصـی بانـوان بـوده و آنهـا فاقد پوشـش 
مناسـب می‌باشـند ماننـد حمام‌ها، اسـتخر‌ها 

یـا تکثیـر و توزیع آن.
ج( تهیـه مخفیانـه فیلـم یـا عکس مبتـذل از 
مراسـم خانوادگـی و اختصاصـی دیگـران و 

تکثیـر و توزیـع آن«.
شـایان ذکر اسـت که برخی از اعمال ارتکابی 
فـوق در صلاحیـت رسـیدگی دادگاه‌هـای 
انقالب قـرار داده شـده‌اند. نکتـه آخـر اینکه، 
ممکن اسـت مجازات مجرمـان در این زمینه، 
در نهایـت بـه همیـن مـوارد محـدود نشـود و 
مطابـق قانـون، اگر دادگاه تشـخیص دهد که 
ایـن مجازات کافی نیسـت، می‌تواند مجازات 
دیگـری را به‌عنـوان مجـازات تکمیلی در نظر 
بگیـرد. هر چنـد اگر مجرم اظهـار ندامت کند 
یـا وضعیـت شـخصی او به‌گونـه‌ای باشـد که 
اعمـال مجـازات؛ زندگـی، کار، آبـرو و ... او را 
بـه خطـر بینـدازد، دادگاه می‌توانـد بـا هـدف 
اصالح او، مجـازات را تعلیـق یـا از مجـازات 

جایگزیـن دیگری اسـتفاده کند.
  برگرفته از کتاب حقوق جامع 
شهروندی تألیف دکتر محمود براتی نیا
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اگر شما قاضی این پرونده بودید،

چگونه رأی می دادید؟
اگر شما قاضی این پرونده بودید،

چگونه رأی می دادید؟

از زحمات همکار محترم جناب آقای مهدی کوکبی که بیش از دو دهه در نشریه دادرسی تلاش کرده اند
 و از سال گذشته به افتخار بازنشستگی نائل گردیده‌اند تشکر و قدردانی می کنیم.

از طرف مدیرمسئول و سردبیر و کارکنان ماهنامه دادرسی

پرسش 124:
الـــف( عضـــوی از اعضـــای خانـــواده‌ای بـــه علـــت 
ـــه  ـــه ب ـــزل را ک ـــی از من ـــدر، اموال ـــواد مخ ـــه م ـــاد ب اعتی
صـــورت عمومـــی اســـتفاده می‌شـــود،  خـــارج و بـــه 
ـــزه  ـــوان ب ـــور، عن ـــرض مذک ـــاند. در ف ـــروش می‌رس ف
ـــاده‌ی 667 از  ـــررات م ـــی چیســـت؟ در اجـــرای مق ارتکاب
ـــاف  ـــروز اخت ـــورت ب ـــامی، در ص ـــازات اس ـــون مج قان
ــت و  ــوص کیفیـ ــم در خصـ ــاکی و متهـ ــن شـ مابیـ
ـــه  ـــت و چگون ـــاک چیس ـــروقه، م ـــوال مس ـــت ام کمی

ـــرد؟ ـــل ک ـــد عم بای
ــع  ــدر رافـ ــواد مخـ ــه مـ ــدید بـ ــاد شـ ــا اعتیـ ب( آیـ

مســـئولیت کیفـــری هســـت؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره‌ي 123:
نظريـــه‌ي مشـــورتي كميســـيون قضايـــي و حقوقـــي 
ـــر  ـــرح زي ـــه ش ـــلح ب ـــاي مس ـــي نيروه ـــازمان قضاي س

ــردد: ــام مي‌گـ اعـ
در صورتــي كــه مأمــوران موضــوع تبصــره‌ي»1« 
مــاده‌ي 53 قانــون مبــارزه بــا قاچــاق كالا و ارز مصــوب 
2931، در قبــال اخــذ وجــه يــا مالــي از تعقيــب مرتكبان 
قاچــاق خــودداري يــا برخــاف قوانيــن و مقــررات عمل 
كننــد، موضــوع بــه دليــل تعــدد رفتــار مرتكــب مشــمول 
ــف اســت. در  ــوع مختل ــرم از ن ــادي ج ــدد م ــد تع قواع
ــاده‌ي  ــررات م ــت مق ــا رعاي ــب ب ــورت، مرتك ــن ص اي
ــاره  ــدّ درب 431 ق.م.ا، محكــوم مي‌شــود و مجــازات اش

ــود. ــرا مي‌ش وي اج



13
96

ان 
وآب

هر 
م م

 یک
ت و

یس
ل ب

 سا
 ،1

24
ره  

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما

81

افقی
1 ـ بخش انتهایی رمز جدول.

2ـ کاسه شکر جهان- دوست نیست.
ــان  ــت- زب ــی اس ــام درخت ــرارش ن 3ـ تک
ــی-  ــروف در ریاض ــوداری مع ــیایی- نم آس

عصــای بی‌ســر.
ــای  ــی از معاونت‌ه ــه- یک ــی دختران 4ـ نام

دادگســتری- از عقــود معــروف.
5ـ کم و اندک – بهره و فایده- روزنامه ارامنه 

کشورمان.
6ـ یکی از حالات مجنون ادواری- آسان‌گیری.

7ـ نویسنده شهیر کتاب »کیفر‌شناسی«.
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رمز جدول: یکی از جملات خود مجله 123  است. در صفحه 34 در مقاله‌ي اقاله از نظر تا عمل و تعریف اقاله 
از دیدعقل »به عنوان عقد جدید یا بیع تلقی نمی‌کنند، بلکه آن را فسخ می‌دانند«

 اکثر مطالب از شماره‌ی 123 برداشت شده است.

رمز جدول 123: مشاركت داور جرح شده در رأي و فقدان اهليت.
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در مسير سبز  انتظار
آگاه بر کنه احوال آدمی و توانمند بر مجازات و 

پاداش‌دهی توجیه‌پذیر است.
لذا تربیت اخلاقی به معنای پرورش ملکات 
و  ایمانی  روحیه  تقویت  و  انسانی  فاضله 
ارزش‌گرایی در شخص منتظر و سبک زندگی 
او است. او باید بداند که تنها در پرتو ورع و 
تقوی و اخلاق الهی می‌تواند به امام معصوم 
)علیه‌السلام( خود نزدیک شده و در مدار و 
مسیر هدایت قرار گیرد با توجه به اینکه انسان 
متقی در، درگاه الهی جایگاه ویژه و بلندی دارد 
و تنها راه قرار گرفتن در مسیر عبودیت نیز 
همین - تقوای الهی - بیان شده است و منتظر 
هم باید در حد اعلای عبودیت و بندگی قرار 
بگیرد، لذا باید از حیث اخلاقی و رفتاری خود 
را چنان‌که زیبنده ولی خدا و ارتباط با حضرت 
حجت )عجل‌الله تعالی فرجه الشریف( است 
ساخته و پرداخته نماید دوری از اخلاق الهی 
از  را  انسان  از نفس در اخلاقیات  پیروی  و 
مسیر دور کرده و در نهایت از صف منتظران 
حضرتش خارج می‌سازد لذا توصیه می‌شود که 
برای تربیت اخلاقی به مراحل زیر تکیه کنند:

- توجه به اهمیت و ارزش اخلاق و محور قرار 
دادن آن )اخلاقی گرایی(؛

- پاک نمودن خود از معاصی و ناهنجاری‌های 
اخلاقی )پاک‌سازی اخلاقی(؛

- آراستن نفس به فضایل اخلاقی و انسانی 
)زیباسازی اخلاقی(؛

- دائمی سازی اخلاقی؛
- پاک‌زیستی )علی‌اصغر کیانی، 1393، 5(.

اصـل قــرار دادن سبـک زنــدگی 
بر اساس الگوهـای زیست دینـی

سبک زندگی عبارت است از مجموعه رفتارها 
و الگوهای کنش فردی و گروهی که معطوف 
به ابعاد هنجاری و معنایی زندگی اجتماعی 
است بـا تـوجه بـه ویـژگی انتخابگری که در 

نمی‌بینید؛ بدانید که این خطر است؛ این همان 
چیزی است که می‌فرماید بر حذر باش ... ما 
نقاط خوب خود را می‌بینیم، اما نقاط نفرت‌انگیز 
و بد و زشت را مشاهده نمی‌کنیم، لذا جمع‌بندی 
ما می‌شود جمع‌بندی انسانی که شیفته خودش 
است، این اشکال دارد؛ بنابراین ما باید ضعف‌ها 

را هم در کنار نقاط قوت ببینیم.
گاهی انسان خیال می‌کند نقطه برجسته‌ای در 
او وجود دارد درصورتی‌که تصور و توهم است؛ 
چون خودش را با آدم سطح پایینی مقایسه 
کرده و به خودش نمره داده؛ درحالی‌که اگر با 
افراد دیگری مقایسه می‌شد، اصلًا نمره خوبی 
نمی‌گرفت؛ بنابراین خیلی هم اطمینان نکن 
به آنچه در خود می‌بینی »و حب الاطراء«؛ از 
علاقه به ستایش شدن از طرف دیگران بر حذر 
باش »فان ذلک من اونق فرص الشّیطان فی 
نفسه لیمحق ما یکون من احسان المحسنین«؛ 
اینکه انسان دوست داشته باشد او را ستایش 
کنند، از بهترین فرصت‌های شیطان است که 
از آن بهره می‌برد؛ می‌آید احسان محسنین را 
از بین می‌برد؛ یعنی آن نیکوکاری‌ها و زیبایی‌ها 
و آرایش‌های معنوی و روحی را از شما سلب 
می‌کند)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار 

اعضای دولت 7/17 /84(.
ترکیب اخالق با تربیـت اجتماعی و 

مسـئولیت دینی
احساس اخلاقی به نوعی مسئولیت اخلاقی 
را به دنبال می‌آورد کسی که می‌فهمد عملش 
اما  ندارد،  آن  از  احساس ترسی  بوده،  نازیبا 
غیراخلاقی  عملش  می‌شود  متوجه  آنکه 
بوده احساس زنده مسئولیت و گناه می‌کند و 
اضطراب وجود او را فرا می‌گیرد که در نهایت به 
پشیمانی می‌انجامد انگیزش چنین احساسی، 
درونی و تنها بر پایه باور به موجودی قدرتمند، 

جلوه‌گـــری اخـــاق دینـــی در 
ارتقـــاء کیفیـــت ســـبک زندگـــی 

جامعـــه زمینه‌ســـازی ظهـــور
در اسلام، روش‌های اخلاقی بسیار مهم‌اند؛ 
امروز اگر می‌خواهیم حکومت ما به معنای 
حقیقی کلمه اسلامی باشد، بدون ملاحظه 
مسئولان  کنیم.  حرکت  راه  همین  در  باید 
مدیران  قوای سه‌گانه،  بخش‌های مختلف، 
میانی، همه و همه باید سعی‌شان این باشد که 
برای کارها و پیشبرد اهدافشان، از روش سالم 
و اخلاقی استفاده کنند. استفاده از این روش 
ممکن است درجایی ناکامی‌ها و دردسرهایی 
را هم به لحاظ کسب قدرت به وجود آورد؛ 
از نظر  این متعین است که  اما درعین‌حال 
)علیه‌السلام(  امیر‌المومنین  نظر  از  و  اسلام 
تشبث به‌ روش‌های غیراخلاقی به‌هیچ‌وجه 
صحیح نیست. راه علی این است و ما باید 
این‌گونه حرکت کنیم)حضرت امام خامنه‌ای 
»مدظله‌العالی«(. امیر‌المومنین )علیه‌السلام( 
ایّاک و الاعجاب بنفسک و  می‌فرماید: »و 
الثّقه بما یعجبک منها« )مجلسی،1355: ج 2: 
60( برحذر باش از اینکه خود شگفتی به سراغ 
تو بیاید. اعجاب به نفس، یعنی خود شگفتی؛ 
اینکه انسان از خودش خوشش بیاید حضرت 
می‌گویند مواظب باش در این دام نیفتی انسان 
گاهی در خودش امتیازاتی مشاهده می‌کند؛ 
فهم خوبی دارد؛ قدرت بدنی خوبی دارد؛ قدرت 
ذهنی خوبی دارد؛ اطلاعات وسیعی دارد؛ بیان 
ویژه‌ای دارد؛ صدای خوشی دارد؛ جمالی دارد. 
به مجرد اینکه دیدید نسبت به خودتان حالت 
خود شیفتگی وجود دارد که معنایش این است 
که با دیدن این امتیازات، عیوب را در کنارش 
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سبک زندگی وجود دارد، می‌توان هر مجموعه 
منسجمی از الگوهای اخلاقی و رفتاری برآمده 
از آموزه‌های دینی را که در چارچوب معین 
شده از طرف دین قرار داشته و معصومین 
)علیه‌السلام( بر آن تأکید داشته‌اند، یک سبک 
زندگی دینی به شمار آورد. برای ترویج سبک 
زندگی و رفتاری دینی لازم است که با تکیه بر 
منابع معرفتی اسلام به بازخوانی سبک زندگی 
معصومین )علیه‌السلام( پرداخته و به جایگاه 
مقدس سبک زندگی در فرایند شکل‌گیری 
جامعه اخلاقی توجه ویژه داشته باشیم. برای 
رفتارهای  و  اخلاقی  به هنجارهای  رسیدن 
متناسب با سبک زندگی اهل‌بیت علیه‌السلام 
باید آگاهی عمیق‌تری از آموزه‌های دینی برای 
الگو قرارگرفتن در دنیای امروز  و سبک زندگی 

فردی و اجتماعی کسب نماییم.
ــی  ــع اخلاق ــای مرج ــج الگوه تروی
ــوه‌های  ــاس اس ــر اس ــه ب در جامع

ــی ــی و انقلاب دین
یکی از عواملی که باعث جهت‌مندی و مرجع 
شدن افراد می‌شود، شخصیت‌های آرمانی و 
رفتارهای پرفضیلت در آنان است، گرایش افراد 
به سمت این شخصیت‌ها – براساس شناخت 
باعث  آنان-  با  عاطفی  رابطه‌های  ایجاد  یا 
می‌شود که رفتار اجتماعی و شکل‌گیری آینده 
آنان، کم‌وبیش متأثر از این شخصیت‌ها باشد.

الگوها آن شـیوه‌هایی هسـتند کـه از فرهنگ 
نشـئت می‌گیرنـد و افـراد بـه هنـگام عمـل 
به‌طـور طبیعـی بـا ایـن الگوهـا سـرکار دارند 
و اعمـال آنهـا بـا ایـن الگوها تطابـق می‌یابد 
بخـش مهمـی ازآنچـه هر فـرد یـاد می‌گیرد 
از طریـق الگوگیـری اسـت. نمونه‌سـازی یـا 
الگوپذیـری راهـی مؤثـر بـرای شـکل‌دهی 
رفتـار و تفکر تعریف شـده اسـت. الگوپذیری 
فرایندی اسـت که از طریق مشـاهده صورت 
می‌گیـرد و در آن رفتـار یـک شـخص یا گروه 
به‌عنـوان محرکـی بـر روی افـکار، نگرش‌ها 
یـا رفتـار فـرد دیگری که شـاهد انجـام عمل 

الگوسـت اثـر می‌گـذارد.
انفـاس قدسـیه و افـراد پـاک و تجربـه کـرده 

مسـیر تخلـق، می‌تواننـد افـراد جامعـه را در 
ارتبـاط مسـتمر بـا خـود قـرار داده  و با رفتــار 
اخـالقی موجبـات تخلـق به اخلاق انسـانی 
و الهــی را در جـامعــه امروز تسـریع نمایند.

الگـو قـرار گرفتـن بـزرگان در رفتارهـای 
اخلاقـی در اجتمـاع و پیشـی گرفتـن آنهـا در 
عمـل بـه فضایل اخلاقی در هنجار شـدن آن 
امـور در شـکل‌دهی اخالق می‌توانـد بسـیار 
مفیـد باشـد و امـام علـی )علیه‌السالم( بـا 

عنایـت بـه ایـن نکتـه چنیـن می‌فرماینـد:
»ایهـا النّـاس انـّی و لله لا احثکـم علی طاعه 
الّ و اسـبقکم الیهـا و لا انهاکـم عـن معصیـه 
الا و اتناهـی قبلکـم عنها«)مجلسـی، 1355: 

ج40 :191(.
»ای مردم به خدا سوگند من هرگز شما را به 
هیچ طاعتی فرا نمی‌خوانم مگر آنکه خود بر شما 
در عمل به آن پیشی می‌جویم و از هیچ گناهی 
بازتان نمی‌دارم و نهی نمی‌کنم؛ مگر آنکه پیش 

شما خود را از عمل به آن بازمی‌دارم.« 
اسالم هیچ‌یـک از حوزه‌های رفتـاری جامعه 
انسـانی را بدون دسـتورالعمل و الگو قرار نداده 
اسـت. بـرای نهی جامعه از یـک رفتار و انتظار 
تـرک آن عمـل در جامعه بایـد رفتار جایگزین 
مناسـب بـه جامعـه ارائـه داده شـود و همیـن 
امـر باعـث تأثیر اخلاق در تغییـرات اجتماعی 
اسـت. یکـی از مهم‌تریـن آثـار الگوها، ارشـاد 
و هدایـت اسـت. در اهمیـت نقـش اسـوه و 
الگـو گفتـه می‌شـود: نقش الگـو در راهنمایی 
انسـان‌ها هماننـد سرمشـق بـرای آمـوزش 
و قطب‌نمـا بـرای پیمـودن راه اسـت. الگـو، 
نادانسـته‌ها را بـه فـرد می‌آمـوزد و بایسـته‌ها 
را نشـان می‌دهـد، بسـیاری از امـور لازم و 
کارهـای ضـروری و سرنوشت‌سـاز را افـراد 
بـه دلیـل عـدم برخـورداری از تجربـه کافـی 
و علـم و دانـش زیـاد نمی‌تواننـد به‌راحتـی 
درک کننـد، امـا به‌محـض آشـنا شـدن بـا 
الگـوی مناسـب از طریـق بررسـی مجموعه 
عملکردهـای او به‌راحتـی تشـخیص می‌دهد 
کـه چـه‌کاری را در چه شـرایطی با اسـتفاده از 

چـه شـیوه‌ای بایـد انجـام دهد.

تعمیق باور به معاد و قیامت در سبک 
زندگی و رفتارهای فردی و اجتماعی

براي کمک و امداد الهی که در اثر وفاداری 
به دین صحیح الهی به کمک جامعه اسلامی 
خواهد آمد باید گستره حیات را به‌طور واقعی به 
انسان نشان داد، آن‌طور که قرآن عزیز مطرح 
می‌کند و توجّه به قیامت را جزء لاینفک زندگی 
می‌شمارد و همواره بر آن تأکید می‌نماید. هرگز 
نگذاریم با طرح مسائل دیگر، این مسئله از یاد 
این نسل برود و مسلمّاً سرمایه فکری و عقیدتی 
کافی و قانع‌کننده‌ای برای خوب روشن شدن 
این مسئله داریم، بالأخص از طریق معرفت 
النفس که عرض عریض و جذابی است در 
شناخت معارف حقّه دینی، به‌خصوص شناخت 
معاد و منازل قیامت و فراموش نکنیم که جوهره 
تهاجم فرهنگی به نسل جوان ما از طریق غفلت 
او از قیامت به‌راحتی جای خود را باز می‌کند، 
به‌طوری‌که اعمال گناه خود را خطرناک حس 
نمی‌کند و به آینده ابدی آن گناه نمی‌اندیشد و 
درست به‌اندازه‌ای که بر روی اعتقاد به معاد 
و به وجود آوردن تصوّر صحیح از ابدیت کار 
مي‌کنیم، به همان اندازه نتیجه خواهیم گرفت و 
نسل جوان خود را از نقشه‌های بسیار خطرناکی 
رهانیده‌ایم)اصغر  دیده‌اند،  تهیه  او  برای  که 

طاهرزاده، 1390: 7(.
بـاور بـه نظـارت فراگیـر و بی‌واسـطه الهـی بر 
اعمـال، افـزون برانگیـزش احسـاس اخلاقی 
نهفتـه آدمـی بـه تقویـت حضـور خداونـد در 
صفحـه ذهـن آدمـی می‌انجامـد و بـه ناگزیـر 
تمایـل وجـودی وی را به خداونـد افزایش داده 
و مبانی ایمان را اسـتوار خواهد کرد و ازآنجاکه 
موطن اخلاق، نفس اسـت و نه جسـم و اخلاق 
از صفـات نفـس اسـت و نه جسـم، گسـتره آن 
نیـز آگاهی‌هـای وجـودی آدمی بـوده و اخلاق 
به‌منزلـه تابعـی از میـزان معرفـت وجودی وی 
خواهـد بـود. به‌ویـژه آن هنگام که با احسـاس 

درونـی وی نیـز آمیختـه گردد.
برگرفته از کتاب:
در مسیر سبز انتظارفرج،
 دکترسید حسن فیروزآبادی و همکاران
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ضرورت زندگی اجتماعی
همه محققان و پژوهشگران جهان اعتراف دارند 
که زندگی باید به‌گونه‌ای اجتماعی همراه با روح 
تعاون و همکاري اداره شود و در تعریف انسان 
نیز گفته‌اند:»انسان موجودي اجتماعی است«.

ـــدن  ـــار تم ـــی آث ـــا بررس ـــان ب ـــه شناس جامع
ـــه  ـــت را ب ـــن حقیق ـــته ای ـــان‌های گذش انس
ـــی«  ـــی اجتماع ـــانده‌اند که»زندگ ـــات رس اثب
ــت و  ــکار اسـ ــرورت غیرقابل‌انـ ــک ضـ یـ
ــت:  ــد اسـ ــز معتقـ ــی نیـ ــم روانشناسـ علـ
انســـان فطرتـــاً اجتماعـــی و داراي روح 
»جمع‌گرایـــی« اســـت. از دیـــدگاه قـــرآن و 
ـــان  ـــودن انس ـــی ب ـــز اجتماع ـــه نی نهج‌البلاغ
ـــات  ـــه اثب ـــی ب ـــی اجتماع ـــرورت زندگ و ض
ـــه تعـــاون و همـــکاري  رســـیده و همـــگان را ب
فـــرا مــی‌خواننـــــد؛ زیـــرا به‌تنهــایـــــی 
ــود  ــل را پیمـ ــد و تکامـ ــوان راه رشـ نمی‌تـ
و بـــه همـــه نیازمندی‌هـــا پاســـخ مثبـــت 
داد. حضـــرت امیرالمؤمنیـــن )علیه‌الســـام( 
نســـبت بـــه ایـــن واقعیـــت سیاســـی، 

اجتماعـــی فرمـــود:

ِ مَعَ الجَْمَاعَهِ  وَادَ الَْعْظَمِ فَإنَِّ یَدَ اللَّ »وَالزَْمُوا السَّ
یْطَانِ،  اذَّ مِنَ النَّاسِ للِشَّ وَإیَِّاکُمْ وَالفُْرْقَهَ! فَإنَِّ الشَّ
ئبِْ؛ همواره با جمعیّت  اذَّ مِنَ الغَْنَمِ للِذِّ کَمَا أنََّ الشَّ
و اجتماع باشید که دست خدا همراه آن است، از 
جدایی و پراکندگی بپرهیزید که انسان تنها اسیر 
شیطان است، همان‌گونه که گوسفند دور از گله، 
طعمه گرگ«)نهج‌البلاغـه، معجم‌المفهــرس، 

خطبه‌ي7/127(.
راه‌های اصلاح و سلامت جامعه

پس از طرح ضرورت زندگی اجتماعی، اولین 
سؤالی که توجّه و اندیشه هر پژوهند‌ه‌اي را 
به خود جلب می‌کند این است که: در کدام 
جامعه باید زیست و کدامین زندگی اجتماعی 
را باید انتخاب نمود؟ طبیعی است که جوامع 
فاسد و آلوده مورد توجّه طرفداران رشد و کمال 
انسان‌ها نیست، باید به جوامع سالم و متکامل 
مترقّی روي آورد؟ یا جوامع آلوده را اصلاح کرد؟ 
همان‌گونه که پیکر بیمار و فرسوده انسان در 
به دست آوردن سلامت کامل، دچار تزلزل 
است، پیکر جوامع آلوده نیز نمی‌تواند راه ترقّی 

را بپیماید و انسان‌ها را به تکامل برساند.

از دیدگاه نهج‌البلاغه، هم ضرورت زندگی 
اجتماعی و هم ‌روی آوردن به جوامع سالم و 
متکامل ارزشمند است و اصلاح جوامع فاسد نیز 
از اهداف ارزنده پیامبران الهی به شمار می‌رود 

که فرمود:
»الصِقْ بذَِوِي المُْروُءَاتِ وَالْءَحْسَابِ وَ أهَْلِ 
وابقِِ الحَْسَنَهِ ثُمَّ أهْلِ  الحَِهِ وَ السَّ البُْیوُ تاتِ الصَّ
ماحَُِ فَانَِّهُمْ  خَاءِ وَالسَّ جَاعَهِ وَالسَّ النَّجْدَهِ وَالشَّ
جِمَاعٌ مِنَ الکَْرَمِ وَ شُعَبٌ مِنَ العُْرْفِ؛ روابط خود 
را با افراد خوب و سرشناس و اصیل، برخاسته 
از خاندان‌هـای صالح و خـوش‌سابقه و مردم 
شجاع و سخاوتمنـد و افراد بزرگوار برقرار ساز، 
چراکه آنها کانون بخشش و کَرَم و مرکز اصیل 

نیکوکاري می‌باشند«.
آنگاه از جامعه آلوده و افراد فاسد و منحرف 
شکوه‌ها داشته و نشانه‌های آن را به اصحاب 

و یارانش می‌شناساند.
ُ أنََّکُـمْ فِی زَمَـانٍ القَْائلُِ  »وَاعْلمَُـوا رَحِمَکُـمُ اللَّ
دْقِ کَلیِلٌ،  فِیـهِ باِلحَْقِّ قَلیِلٌ، وَاللِّسَـانُ عَـنِ الصِّ
. أهَْلُـهُ مُعْتَکِفُـونَ عَلـَی  زِمُ للِْحَـقِّ ذَلیِـلٌ وَالالَّ
العِْصْیَـانِ، مُصْطَلحُِونَ عَلیَ الْدِْهَانِ؛ خدا شـما 
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را رحمـت کنـد بدانید در زمـان و جامعه‌ای قرار 
گرفتـه ایـد کـه گوینده حق اندك اسـت و زبان 
از گفتـار راسـت عاجـز و گنـگ و حـق جویـان 
خـوار و ذلیل‌انـد. مردم همـدم معصیت و گناه و 
همـگام با سسـتی و تنبلی‌ها می‌باشـند«)نامه 

52/53 نهج‌البلاغـه معجـم المفهرس(.
***

راه‌های اصلاح و سلامت جامعه
ازآنجاکـه جامعـه و زندگـی اجتماعـی یکـی 
از عوامـل مهـم تربیتـی محسـوب می‌شـود 
و سالمت و اصالـت و رشـد و کمـال انسـان‌ها 
به‌سالمت و اصالح جامعـه نیـز بسـتگی دارد، 
بایـد بـه جامعـه روي آورد و راه‌هـاي اصالح و 
سالمت آن را شـناخت و علـل فسـاد زدگـی و 
عقب‌ماندگـی جوامـع آلـوده را شناسـایی کـرد و 
موانع رشـد و ترقّی را از سـر راه انسـان‌ها برداشت.

ازنظر نهج‌البلاغه سلامت و اصلاح جامعه را باید 
در نظم و اجراي قانون و مقررات کامل الهی و 
رعایت قوانین فردي و اجتماعی جستجو کرد که 
بی‌نظمی و هرج‌ومرج طلبی)آنارشیسم( و تجاوز 
به حقوق دیگران، فساد و تباهی و سقوط را در 

پی خواهد داشت.
امام علی )علیه‌السلام( در کلام ارزشمندي به 
ره‌آورد برقراري نظم اجتماعی و رعایت صحیح 
تِ  حقوق فرد و جامعه اشاره می‌فرماید: »فَإذَِا أدََّ
هَا  هُ، وَأدََّي الوَْالیِ إلِیَْهَا حَقَّ عِیَّهُ إلِیَ الوَْالیِ حَقَّ الرَّ
ینِ، وَاعْتَدَلتَْ  عَزَّ الحَْقُّ بیَْنَهُمْ، وَقَامَتْ مَنَاهِجُ الدِّ
نَنُ، فَصَلحََ  مَعَالمُِ العَْدْلِ، وَجَرَتْ عَلیَ أذَْلَلهَِا السُّ
مَــانُ؛ پس هرگــاه که مـردم حقوق  بذِلکَِ الزَّ
حکومت را ادا کنند و حکومت نیز حقوق مردم 
را رعایت کند، حق و عدالت در میان آنها قوي و 
نیرومند می‌گردد و راه دین و دین‌داری استوار و 
جاودانه می‌شود و علائم تحقّق عدالت اجتماعی 
رخ می‌نماید. امور زندگی فرد و جامعه در مجراي 
اصلی خود قرار می‌گیرد و آنگاه جامعه و زمانه 
اصلاح می‌شود«)خطبه‌ي8/216 نهج‌البلاغه، 
معجـم‌المفهـرس(حضـرت امیـرالمــؤمنیـن 
)علیه‌السلام( با توجّه به ره‌آورد نظم اجتماعی، از 
عِیَّهُ  بي‌نظمي‌ها هشدار می‌دهد که: »وَإذَِا غَلبََتِ الرَّ

والیَِها، أوَْ أجَْحَفَ الوَْالیِ برَِعِیَّتهِِ، اخْتَلفََتْ هُنَالکَِ 
الکَْلمَِهُ، وَظَهَرَتْ مَعَالمُِ الجَْوْرِ، وَکَثُرَ الْدِْغَالُ فِی 
ینِ؛ امّا آنگاه که رعیت بر حکومت خویش  الدِّ
چیره گردد و یا حکومت و رهبر بر مردم ظلم روا 
دارد، نظم اجتماعی فرو می‌پاشد و نشانه‌هاي 
جور و ستم آشکار می‌گردد و اعمال ناروا در 
امور دین فراوان مي‌شود«)خطبه‌ي8/216 

نهج‌البلاغه، معجم‌المفهرس(
چه نیکو سرودند که:

خدا آن ملتّی را سروري داد
که تقدیرش به دست خویش بنوشت

راه‌هاي اجراي نظم و قانون
دانستیم که زندگی اجتماعی ضروري است و 
سلامت و کمال آن در رشد و سلامت انسان 
نقش تعیین کننده‌اي دارد و راه اصلاح جوامع 
بشري را در اجراي نظم و قانون و رعایت حقوق 
فرد و جامعه نیز شناختیم، بنابراین ممکن است 

سؤال شود:
1- چه باید کرد تا نظم و قانون حکم‌فرما شود؟
2- مقررات اجتماعی را چگونه باید پیاده کرد؟

ـــد  ـــه بای ـــه را چگون ـــرد و جامع ـــوق ف 3- حق
ـــرد؟ ـــت ک رعای

در پاسخ سؤالات یاد شده باید گفت که:
باید راه‌هاي اجراي قانون و نظم اجتماعی را 

شناخت و در تحقّق آنها تلاش کرد!
اگـر راه‌هـاي صحیـح اجـراي نظـم و قانـون 
را بشناسـیم و در جوامـع بشـري بـکار گیریـم، 
جامعـه مـا اصلاح شـده و راه سالمت و کمال 

را خواهیـم پیمود.
در اینجا به برخی از آن راه‌ها اشاره مي‌گردد:

حکومــت و برقــراري دولــت در 
جوامــع بشــري

امــام علــی )علیه‌الســام( نســبت بــه 
ــدَّ  ــهُ لَبُ ــود: »وَإنَِّ ــت فرم ــرورت حکوم ض
ــی  ــلُ فِ ــرٍ یَعْمَ ــرٍّ أوَْ فَاجِ ــرٍ بَ ــنْ أمَِی ــاسِ مِ للِنَّ
إمِْرَتـِـهِ المُْؤْمِــنُ، وَیَسْــتَمْتعُِ فِیهَــا الکَْافِــرُ، وَیُبَلِّغُ 
، وَیُجْمَــعُ بـِـهِ الفَْــیْ ءُ، وَیُقَاتـَـلُ  ُ فِیهَــا الَْجَــلَ اللَّ
ــبُلُ؛ همانــا مــردم به  بـِـهِ العَْــدُوُّ، وَ تَأْمَــنُ بـِـهِ السُّ
حکومــت و رهبــري نیــاز مُبــرم دارنــد، خــواه 

نیکــوکار باشــد یــا بــدکار تــا مؤمنــان در ســایه 
حکومــت و برقــراري نظــم اجتماعــی بــه کار 
مفیــد خویــش ســرگرم شــوند و کافــران نیــز 
ــت  ــد حکوم ــد. بای ــد گردن ــی بهره‌من از زندگ
وجــود داشــته باشــد تــا مــردم زندگــی عــادي 
خــود را تــداوم بخشــند. تــا مالیات‌هــاي 
کشــور جمــع‌آوری گــردد و بــا دشــمنان 
مهاجــم پیــکار شــود و امنیــت در جاده‌هــای 
کشــور حکم‌فــــرما باشد«)نهج‌البـــاغه، 

ــه2/40(. ــم المفهرس،خطب معج
آداب و رسوم ارزشمند اجتماعی

عمل به برخی از آداب و رسوم ارزشمند اجتماعی 
مایه برقراري نظم و قانون در جوامع بشري است.

»وَلَ تَنْقُــضْ سُــنَّهً صَالحَِــهً عَمِــلَ بهَِــا 
ــهُ،  لفَْ ــا الُْ ــتْ بهَِ ــهِ، وَاجْتَمَعَ مَّ صُــدُورُ هــذِهِ الُْ
ــهُ؛ اي مالــک! آداب و  عِیَّ ــا الرَّ ــتْ عَلیَْهَ وَصَلحََ
رســوم پســندیده‌اي را کــه پیشــوایان این امّت 
بــه آن عمــل کرده‌انــد و ملّــت اســام بــا آن 
انــس و الفــت گرفتــه اســت و امــور مــردم بــه 
وســیله آنهــا اصــاح می‌گــردد، بــه نابــودي 
نکشــان«)نهج‌البلاغه معجــم المفهــرس، 

ــه39/53(. نام
حقوق و مقررات کامل الهی

امام علی)علیه‌السلام( در معرّفی حقوق فرمود: 
هُ - مِـنْ تلِکَ  َـ »وَأعَْظَمُ مَا افْتَـرَضَ - سُبْحَان
عِیَّهِ  عِیَّهِ، وَ حَقُّ الرَّ الحُْقُوقِ حَقُّ الوَْالیِ عَلیَ الرَّ
ُ - سُبْحَانهَُ  عَلیَ الوَْالیِ، فَرِیضَهٌ فَرَضَ هَا اللَّ
لفَْتهِِمْ، وَعِزّاً  ، فَجَعَلهََا نظَِاماً لُِ -لکُِلٍّ عَلیَ کُلٍّ
لدِِینهِِمْ؛ از میان حقوق الهی، بزرگترین حقّی که 
واجب شده است، حق حکومت و رهبر اسلامی 
بر مردم و حق مردم بر حکومت و رهبر است، 
این فریضه ارزشمند را بر هر کدام از زمامداران و 
رعایا قرار داده است، زیرا رعایت حقوق حکومت 
و مردم مایه الفت و پیوستگی آنان با یکدیگر و 
عزّت و نیرومندي دینشان است«)نهج‌البلاغه، 

معجم المفهرس، خطبه7/216(.
 برگرفته از کتاب: الگوهای رفتاری 
امام علی)ع( و نظارت مردمی 
نویسنده: محمد دشتی
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 »تعلل«
عطــا بــا يــك تيــر بــه زندگــي اش خاتمــه داد 
وهمــه را در بهــت و حيــرت گذاشــت. هنــگام 
نگهبانــي در پــادگان در حالــي كــه اســلحه در 
دســت داشــت تيــر خــاص بــه ســرش زد. 
دفتــردار، مســئول و فرمانــده گروهــان بهــت 

زده مانــده بودنــد.
***

ــاع  ــواده‌اش اط ــه خان ــرگ او را ب ــر م خب
دادنــد. مــادر و نامــزدش سراســيمه بــه 
پزشــكي قانونــي آمدنــد. مــادر عطا از شــوك 
زيــاد زبانــش بنــد آمــده بــود. بازپــرس ويــژه 
قتــل از نامــزدش پرســيد آيــا شــما مشــكلي 
بــا يكديگــر داشــتيد؟ مســئله‌اي بيــن شــما 
بــوده كــه ســبب خودكشــي‌اش شــود؟ زهــرا 
ــا درد و حســرت لــب بــه ســخن گشــود... ب
ــن  ــان داد از م ــا نش ــه عط ــن روزي ك اولي
ــدر و  ــه پ ــود ك ــي ب ــد، زمان ــش مي‌آي خوش
مــادرم از مكــه آمــده بودنــد و در حــال كمــك 
ــي از  ــراي پذيراي ــدن ب ــاده ش ــردن و آم ك
ــت  ــن گف ــه م ــي ب ــودم. وقت ــان ب مهمان
مي‌خواهــم تــو را از دايــي خواســتگاري كنــم 
خيلــي تعجــب كــردم؛ چــون مــن ســال آخــر 
ــر ازدواج  ــدم و در فك ــتان را مي‌گذران دبيرس
ــه  ــود. ب ــردي ســخت‌گير ب ــدرم م ــودم. پ نب
ــرم  ــت درســت اســت پســر خواه ــا گف عط
هســتي و برايــم عزيــزي؛ امــا مــن دختــرم 
ــا  ــو نمي‌دهــم. عطــا علتــش را جوي ــه ت را ب

ــه‌اي  ــربازي نرفت ــو س ــت ت ــدرم گف ــد؛ پ ش
ــي و  ــت را گرفت ــان خدمت ــي كارت پاي وقت
شــغلي داشــتي كــه بتوانــي بــا آن خانــواده‌اي 
را اداره كنــي بيــا و در مــورد دختــرم صحبــت 
كــن. عطــا از پــدرم قــول گرفــت كــه مــن را 

ــه كســي ديگــري ندهــد. ب
ــرود، عمــه‌ام  ــه ســربازي ب ــل از اينكــه ب قب
آش پشــت پــا درســت كــرده بــود. وابســتگي 
عاطفــي شــديدي بيــن عمه و پســرش وجود 
داشــت. عطــا وقتــي مــن را ديــد گفــت‌: قــول 
ــده ازدواج  ــام نش ــم تم ــا خدمت ــي ت مي‌ده
ــد  ــن قص ــتش م ــم راس ــن گفت ــي. م نكن
ــل  ــه تحصي ــم ادام ــدارم و مي‌خواه ازدواج ن
بدهــم و مشــغول بــه كار شــوم. ناراحــت شــد 
و گفــت دليــل قانــع كننــده برايــم بيــاور، از 
مــن خوشــت نمي‌آيــد؟ گفتــم مســئله ايــن 
نيســت. مــن بــراي شــروع زندگــي مشــترك 
شــرايطي دارم كــه آنهــا را در تــو نمي‌بينــم. 
ــت و  ــن انداخ ــرش را پايي ــرد س ــكوت ك س
ــد.  ــن دور ش ــرد و از م ــن ك ــيگاري روش س
در دلــم گفتــم چــه خــوب، راحــت پذيرفــت؛ 
بــه شــر و ناراحتــي منجــر نشــد و بــه خيــر 
ــن  ــر از اي ــتم زودت ــر مي‌دانس ــت؛ اگ گذش
موضــوع را بــه او مي‌گفتــم. چقــدر منطقــي 
ــع  ــه مان ــي ك ــي از دلايل ــورد كرد)يك برخ
مي‌شــد در مــوردش فكــر كنــم هميــن 

ــود(. ســيگار كشــيدنش ب

آن شـــب تـــا ديـــر وقـــت منـــزل عمـــه 
ـــتيم  ـــه برگش ـــه خان ـــه ب ـــي ك ـــم. زمان بودي
ســـاعت 12 شـــب بـــود. مـــن اصـــا 
آرامـــش نداشـــتم و دلشـــوره‌ي عجيبـــي 
در وجـــودم مـــوج مـــي‌زد. ســـاعت يـــك 
بامـــداد شـــد و مـــن هنـــوز بيـــدار بـــودم 
ــد،  ــدا در آمـ ــه صـ ــن بـ ــگ تلفـ ــه زنـ كـ
آنقـــدر نگـــران بـــودم كـــه پريـــدم و 
ـــه؟ صـــداي  ـــم: بل گوشـــي را برداشـــتم و گفت
ــوي  ــه‌ام را از آن سـ ــرار عمـ ــرزان و بيقـ لـ
ـــد.  ـــم كني ـــت: كمك ـــه گف ـــنيدم ك ـــط ش خ
عطـــا قصـــد خودكشـــي دارد به‌فريـــادش 
ـــا وحشـــت  ـــودم ب ـــي ترســـيده ب برســـيد. خيل
ـــه  ـــيمه ب ـــه سراس ـــدرم ك ـــه پ ـــي را ب گوش
ـــا  ـــه ام ب ـــود دادم. عم ـــده ب ـــالن آم ـــرف س ط
ـــرس  ـــه دادم ب ـــر ب ـــرادر زودت ـــت: ب ـــه گف گري
ـــي داده و او  ـــواب منف ـــا ج ـــه عط ـــرت ب دخت
ـــن  ـــد. م ـــودش را بكش ـــد خ ـــز مي‌خواه ني
ـــدرم  ـــودم. پ ـــرده ب ـــي ك ـــب ته ـــرس قال از ت
ـــو  ـــت ت ـــاد گف ـــم زي ـــت و خش ـــا عصباني ب
چـــه گفتـــه‌اي دختـــر؟ مـــن بـــا تـــرس و 
ـــه  ـــا ب ـــم م ـــه او گفت ـــخ دادم، ب ـــي پاس ناراحت
ــور  ــدرم همانطـ ــم. پـ ــم نمي‌خوريـ درد هـ
ـــر  ـــيد زي ـــهاش را مي‌پوش ـــت لباس ـــه داش ك
لـــب غرغـــر مـــي كـــرد و مي‌گفـــت اي 
ـــترس  ـــا اس ـــود رأي ... ب ـــر و خ ـــر بي‌فك دخت
ـــن را  ـــه م ـــردم ك ـــت ك ـــي درخواس و نگران

به قلم:‌ فاطمه مقدسی، کارشناس قضایی اداره کل پیشگیری از وقوع جرم و عفو و بخشودگی سازمان قضایی نیروهای مسلح
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ـــازه  ـــدرم اج ـــرد. پ ـــودش بب ـــراه خ ـــم هم ه
ــه  ــه عمـ ــي خانـ ــين راهـ ــا ماشـ داد و بـ
شـــديم. وقتـــي رفتيـــم عطـــا در اتاقـــش 
ـــش  ـــه صداي ـــر چ ـــود و ه ـــرده ب ـــل ك را قف
ـــور  ـــدرم مجب ـــي‌داد. پ ـــي نم ـــد جواب مي‌زدن
ـــاق شـــديم  شـــد در را بشـــكند؛ وقتـــي وارد ات
ـــه‌  ـــا شيش ـــود. ب ـــده ب ـــون ش ـــر از خ ـــن پ زمي
ــتش را زده  ــته رگ دسـ ــابه‌ي شكسـ نوشـ
ـــان  ـــراي درم ـــه‌ام او را ب ـــدرم و عم ـــود. پ ب
ـــده  ـــبختانه زن ـــد. خوش ـــتان بردن ـــه بيمارس ب
مانـــد و مدت‌هـــا مـــن محكـــوم بـــه آزار 
ـــرات  ـــر ج ـــه‌ام شـــدم. ديگ روحـــي پســـر عم

ـــتم. ـــن را نداش ـــه گفت ن
بــه خاطــر وقايــع پيــش آمــده، پــدرم 
ــا  ــم ت ــزد كني ــم نام ــا ه ــت ب ــم گرف تصمي
ــاند.  ــام برس ــه اتم ــربازيش را ب ــت س خدم
ولــي مــن احســاس مي‌‌كــردم عطــا فــردي 
عــادي نيســت. هميــن كــه ناراحــت مي‌شــد 
بــه خــودش آســيب مي‌رســاند. بارهــا و بارهــا 
ــا ســاعد  ــدن ي ــز ب ــا شــيئي تي ــدم كــه ب دي
ــچ  ــي‌داد و هي ــق م ــراش عمي دســتش را خ
دردي را حــس نمي‌كــرد. وقتــي آرام مي‌شــد 
تــازه ســوزش آن را حــس مي‌كــرد و مجبــور 
ــزي او  ــري از خونري ــراي جلوگي ــدم ب مي‌ش
ــه نظــرم مي‌آمــد  ــه بيمارســتان ببــرم. ب را ب
دو شــخصيتي باشــد و نمي‌دانســتم بايــد بــا 
ايــن فــرد چگونــه رفتــار كنــم تــا بــه خودش 
آســيبي نرســاند. در جريــان هميــن رفــت و 
آمــد بــه بيمارســتان يــك روز دكتــر معالجش 
مــن را بيــرون كشــاند و گفــت: نامــزدت بــا 
ــي  كســي دعوايــش شــده؟ جراحاتــش خيل
عميــق اســت. روي ســينه و ســاعدش هــم 

جــاي بخيــه مانــده. تــو مي‌توانــي بــه 
ــد  ــكلي داري ــر مش ــي، اگ ــاد كن ــن اعتم م

ــي. ــن بگوي ــه م ــي ب مي‌توان
آنجــا چشــمانم پــر از اشــك شــد و بــا تــرس 
گفتــم نامــزدم مــن را تهديــد كــرده كــه اگــر 
بــه كســي بگويــم روي صورتــم تيغ مــي زند 
كــه تــا آخــر عمــر يــادم نــرود. كل داســتان 
ــا  را برايــش تعريــف كــردم، دكتــر گفــت: ب
توجــه بــه چيزهايــي كــه تــو تعريــف كــردي 
نامــزدت ساديســمي اســت. بــا تعجــب 
گفتــم: يعنــي چــه؟ گفــت يعنــي كســي كــه 
خــود آزاري دارد و حتمــا بايــد بــه جايــي كــه 
خدمــت مي‌كنــد اطــاع دهيــد. البتــه بايــد 
از طريــق پزشــك متخصــص تأييــد شــود.

مــن گفتــم: امــكان نــدارد كــه قبــول كنــد و 
پيــش پزشــك بيايــد. بــه مــن پيشــنهاد داد 
بــه پــادگان بــروم و مســئله و نــوع بيماريــش 
ــك  ــزد پزش ــان او را ن ــا خودش ــم ت را بگوي

متخصــص نظــام بفرســتند.
ايــن مســئله را نمي‌توانســتم بــا خانــواده‌اش 
در ميــان بگــذارم چــون روي عطــا تعصــب 
ــد. چــه  ــول نمي‌كردن بي‌مــورد داشــتند و قب
بســا ايــن كارهــا را روي دوســت داشــتن زياد 
ــي  ــا حت ــتند ي ــن مي‌گذاش ــه م ــبت ب او نس
ــار  ــه رفت ــتند ك ــي دانس ــر م ــن را مقص م
ــي  ــان خودزن ــتباهم باعــث شــده پسرش اش

ــد. كن
بــا تــرس و لــرز موضــوع را بــه پــدرم گفتــم. 
بــا او بــه پــادگان رفتيــم و مســئله را بــا آنها در 
ميــان گذاشــتيم. آنهــا عطــا را بــه بيمارســتان 
ــه  ــد از گذشــت دو هفت ــد و بع ــي كردن معرف
ــان  ــه ايش ــود ك ــن ب ــر اي ــكان ب ــر پزش نظ

ــي در او  ــال خودكش ــت و احتم ــودآزار اس خ
زيــاد مي‌باشــد. كميســيون پزشــكي تأكيــد 
كــرد كــه عطــا نبايــد بــه نگهبانــي گمــارده 
ــي در  ــا گرم ــرد ي ــاح س ــچ س ــود و هي ش
ــكار  ــرا اف ــرد؛ زي ــرار نگي ــان ق ــار ايش اختي
خودزنــي دارد و احتمــال خودكشــي در او 

ــاد اســت. زي
ولــي فرمانــده گروهــان و دفتــردار مســئول 
ــن  ــه اي ــي، ب ــه نگهبان ــت لوح ــه ليس تهي
ــا  ــار ب ــن ب ــد و چندي مطلــب توجــه نمي‌كنن
علــم و آگاهــي از بيماريــش بــاز هــم از او در 

نگهبانــي اســتفاده مي‌كننــد.
ــده گروهــان پســت  ــي فرمان متأســفانه وقت
ــل  ــا تحوي ــه عط ــلحه ب ــا اس ــي را ب نگهبان
مي‌دهــد چنــد دقيقــه بعــد خودكشــي 
ــان  ــگ ژ ســه را در ده ــه تفن ــد. دهان مي‌كن
ــه زندگــي خــود  خــودش قــرار مي‌دهــد و ب

پايــان مي‌دهــد.
قاضــي دادگاه، مســئولين يــگان را بــه دليــل 
تحويــل  در  بي‌مبالاتــي  و  بي‌احتياطــي 
ــه متوفــي مــورد بازخواســت قــرار  ســاح ب
ــت صــادر كــرد. ــان محكومي ــراي آن داد و ب
و امــا بــه نظــر شــما خواننــدگان گرامــي؛ اگــر 
پــدر زهــرا بــه جــاي اجبــار در ازدواج بــه فكــر 
حــل مشــكلات و مــادر عطــا بــه جــاي بهــا 
دادن بي‌مــورد بــه فرزنــدش بــه فكــر درمــان 
او بــود و يــا مســئولين يــگان توجــه بيشــتري 
ــي  ــه داراي ناراحت ــاري ك ــت بيم ــه وضعي ب
ــاهد  ــد ش ــت مي‌كردن ــي اس ــي و روان روح
بــروز چنيــن مشــكلاتي در جامعــه بوديــم؟

*هرگونه تشابه اسمي با افراد حقيقي و 
حقوقي صرفاً تصادفي و  اتفاقي است.

خبر ناگهانی و دردناک درگذشت همکار عزیزمان 
جناب آقای دکتر سعید جناب زاده رودباری

مؤلف » سرچشمه نور الهی« در ماهنامه دادرسی موجب تأثر فراوان گردید. از خدواند متعال براي آن سفر كرده 
غفران واسعه الهي و براي بازماندگان صبری جمیل را خواهانیم. روحش شاد و یادش گرامی باد.

از طرف مدیرمسئول و سردبیر و کارکنان ماهنامه دادرسی



نام و نام خانوادگی:                                                      تاریخ تولد:                    شماره  اشتراک:  

میزان تحصیلات:                                 شغل:                                   مبلغ واریزی:

ماهنامه ی دادرسی )حقوقی، فرهنگی و اجتماعی(

نشانی کامل جهت ارسال نشریه:

کد پستی:                                                                     صندوق پستی:                                      تلفن:

پست الکترونیکی:

نوع درخواست:  
 اشتراک مجله

آرشیو الکترونیکی 
شش  نسخه  ازشماره    .........

فرم اشتراک

راهنمای اشتراک ماهنامه دادرسی 
لطفاً در صورت تمایل نسبت به اشتراک ماهنامه ی دادرسی، 

نکات ذیل را در نظر داشته باشید:
1ـ فـرم اشـتراک را کامـل و خوانـا پـر کـرده و کـد پسـتی را 

حتمـاً قیـد نمایید.
شماره   ی  به  سیبـا  حساب  به  را  اشتراک  وجه  2ـ     

2171269003003
 نــزد بانــک ملــی، شــعبه ی ســازمان قضایی،کــد  518   بــه 
نــام مجلــه ی دادرســی واریــز نمــوده و اصــل رســید بانکــی 
ــران،   ــانی:   ته ــه نش ــده،  ب ــل ش ــرم تکمی ــا ف ــراه  ب را هم
ــهید  ــارراه  ش ــه چه ــیده  ب ــریعتی،  نرس ــر ش ــان دکت خیاب
قدوســی)قصر( ،  ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح، دفتــر 
ماهنامــه ی دادرســی و یــا بــه شــماره تلفکــس : 82902578 

ــد. ارســال داری
ـ   88472380 تلفن:    16765 ـ   1315 پستی:  صندوق 

  82902577
3ـ تصویـر رسـید بانکـی را تا زمان دریافت نخسـتین شـماره 

،  نـزد خـود نگـه دارید.
4ـ از فرستادن وجه نقد بابت اشتراک مجله خودداری فرمایید.
ــه ی  ــاره ی مجل ــش شمــ ــرای ش ــتراک ب ــق اش 5 ـ ح

دادرســی، جهــت تهــران بــا پســت عــادی 000/ 180 ریـــال 
بــا پســت سفارشــی450/000 ريــال وبــرای شهرســتان هــا 
ــا پســت سفارشــی  ــال و ب ــا پســت عــادی 000/ 190 ری ب

ــی باشــد.  ــال  م 000/ 460 ری
6 ـ حق اشتـــراک با احتسـاب تخفیف بیست درصد

 شش  شمـــاره ی مجــله ی دادرسی برای تهران،  با پست 
عـادی000/ 150 ريـال، بـا پسـت سفارشـی000/ 420 ريال 
و بـرای شهرسـتان هـا،  بـا پسـت عـادی000/ 160 ريال و با 

پسـت سفارشـی 000/ 430 ريال می باشـد.
7 ـ مجـالت صحافی شـده ی دادرسـی با جـــلد گالینگور 

موجـود می باشـد.
8ـ لطفاً در صورت تغییر نشـانی، مراتب را به امور مشـترکین 

مجلـه اعلام نمایید.
لازم بــه ذکــر اســت بنــد 6 مربــوط بــه دانشــجویان رشــته  ی

ـــه  ـــوه ی قضایی ـــلح،کادر ق ـــای مس ـــان نیروه حقوق،کارکن
ـــر  ـــال تصوی ـــا ارس ـــد ب ـــی توانن ـــه م ـــد ک ـــی باش و  وکلا م
ـــژه  ـــف وی ـــد تخفی ـــت درص ـــود، از بیس ـــایی خ کارت شناس

ـــوند. ـــد ش ـــره من به
سپاس گزاریم.


